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ظهر ست اتشارات و کتایای 


954 کلبات دبوان شخ فخر ای عر اقی 
۶ چاب سوم » یا تصحیح و مقدمد 
استاد هه 

- 3 دسوان سح قر دد ادن عطار 
نیشابوری «چاپ‌سوم» باتصحیح و 

هل مه ایتاه سعبد نفسسی 

۳ -کلبات دبوان فاسم‌انوار-باتصحیحو 
هناهد اسباد سعبد. نقیسبی 

ء دیوان هالالی‌جغتائی - باتصحیح و 
مقدمه استاد سعند نفسی 

- غزلیات شور ده شیرازی 

ستان‌الساحه ‏ خر وانی 


۷۳ ییات شمای تدای 


راست بحرا لحقا دق_صفی‌علیشاه< کتاب‌حاضر » 


ك الملال واسحال هم ای 


- ِِ ۱ ای حلالی نائینی 


۰ ۱-دوره‌کامل منتهی‌الارب‌فی لغهالعرب 


تالیف‌عبدالر حیم بن‌عبدالکر م‌صفی‌پور 
درجهار محلد 


مو‌جود در کنا رازه سنافی 


۱ - دبوان خواجوی کرمانی 
بتصحیح آ قای ات3 سپملی خونساری 
۲ شرح گلشن راز لاهیجی 

۰ تاد تعبار ِ آ قای س رآبی 
9 ادالعسافر بن حکیم ناص خسرو 
۵ - سفرنامه ناصر خسرو 
ار ای ۱ 

۷ - موشو گربه شیخ بهائی 
۸ - منتخب النفیس شیخ ار ثمس 
٩‏ ره نما یج الافکار 
۰ تار بخ چپار چمن 

- کلبات‌نسیم شمال < چاب بمسیی 
۷ - لوایح عین القضاة همدانی 
شب وال و یار عین القضاه همدانی 


هس العلو بة العلا کعالتی سبزواری 
اازایت نا مخ زد بق‌مت‌مناسب مبتو | ند 


انا 3 ما ثسد ۰ 


صفی‌علنشاه ۲۹۷ 


وج کته با چبرّی مزر بد خواهد با استعداد جو ید با تست ۲۳۲۱۹ شسستی حق 
ماست وهستی ترا سزاست لاحول ولا قوة الا بالله . 


کی سخش اه از ما ات رو ای اس نمیا زما۳ 

شرور از عدم گفت وخیر ازوجود عدم را کجا بود بود ونمود 

همه خی از هستی ایزد است زما باشد ار قول وفعلی بد است 

رشن بود رنگگ سیاه و بنفش به بیرتگی اصل ما را ببخش 
مهدجه 


بایان کتاب میز آن) لمهر فه 


قد آمت‌هدهاثر سالة الشر بفةا لمو سومة بمیزان المعر فة و بر هان) لحقيقة 
فی آ دابالساو ك و الطر ۹2 من مصنغات العار ی الخامل الواصلالعا لم العامل 
الباذل سر اج العسارفین ومنهاج السالکیی هادی الصر اط المستقيم الطر بقه 
حاوی الاصول والفر وی الشر بعه المق دد تا بید ات الا لبهی الحاج میر را <سن 
الملقب بصفی علیشاه نهعمت الاهی ار اه‌اله حقایق الاسیاء کماهی. 


۳۲۹۹ مبزان المعرفه 


مسافربکه درروز گرم واستیلای عطش بجنین غدبری‌رسد ناچار از آن بنوشد و 
برنج کوری وعلتهای دیگر مبتلا شود عیش دنیا وحظوظنفس آن آبستکه‌چشم 
عقلرا تاربکی ونور فهم را زایل کند عارف دقیق‌نظر از آن آب‌بقدر کفایت‌نوشد 
و باندا ه رفع هلا کت‌خور3 ۳ هم بترباقی‌علاح کند که‌مخصوص اوستحاهل 
کوتاه دم کف را ار ضرورت حاصل‌حات و ای خودرا منحصر بخوردن 0 
آب داند وبلکه آنرادوای کوری وعلاج دک 
خواهد و باامثال خود که طمع 4 آارغ سته‌آند و خانه ساختهداند 
تزاعپا کندو شمشی‌ها کشدو حمله‌خواهند که‌دست تس نکم یگوواانت ن تساه 
رکوقاه شاد کن مخصوص خودشان باشد ی شتا سرت و قدرتی ندارند در 
رکش که رف فلطای کنند‌واز قا باب سوک اقا هعیش کش یاک مهو نی 
نو شند 8 بر بت وحبلد حر عهخور ند اقسامش‌مختلف‌است ت هن اک در تحصسل 
آن بحه اندازه باشد بهنر تر از همه‌مدعیان کذابندو کوران صیرت فروش که 
روت کارشقان بالات فا سا مدعاو کته شکدود هت سا ده اند ریم وت زر 
حمل کمعش شاه کنو کییکد کس اشط ما ویو کمتله ریاد نیع 
بلندی ازصدو رو اعاظطم دنیا ووزرای بزر گث بندشود وهر کس‌هم ازهرطر بقی‌طلب 
معاش کندازهماثراه باومیرسد و آفرید گارحکیم‌رزق هر کس‌رااز محلی‌سزاوار 


داند باومبر‌ساند او لك هم رزرق ومقام معلوم 


سا (۳۹ 


مست خدا بر ا نتمام نعمتهای او تک تمام شس کات احفای ای نتوانند 
رز سیما بنعمتهای خشه ک-14 نرا حق شناشان شناسند و ختدای درستان دانند 
الپی شرسته ها را نش لا توا کراسشهای نست مستحق ساز استعدادعنایت 


صفی علمشاه هِ۹ ۲ 


شکادت مکن که آندو هت ده مسر که برعلاح قادر :ود ودلسوز تو 
باشد وا گر عرض حاجت بر خدا بری بهتر است وزود تراسباب بسرفراهم آ ید . 
راز خودرا بجز با بار مگوی و بار آ نکسیست که در وقت‌کار جانرا سهلترچیزی 
ار ند تا ممال جه رسد مره باری دوس ناف شون م؟ 


مب 


ك‌ 
عاشقی باشد با مر بدصافی که ادر اك فنای‌فی الشیخ کرده باشد والا مرد محرب‌همه 
8 رد طاشرار وتقا درگو درا باراه درا کید ارت 

بل از یی فصادح ستنی بات کوبموختم کنم بكمطلبی‌درعالم‌هست 
45 کشت نیایدو بهیج کتاب و خطا ی و با ین‌علمها وعقلپایرسمی که‌درمبان 
خلادق شایع است‌ادر ا حشقت 1 تاودا کستعه ای اساف‌ع یک شد مور 
نخواهد گفت‌اعم از آنکه اورا قابل داندیانداند بمنی ورای لفظ و بیانست و توان 
.گفت که قهمىدنش موقوف سموهت‌است ازخدای‌خواه که ترافس کرافعتدی 
زهی شرف وا کی آ ترا سافتی و نفهمدی حپد کن که‌اخلافت نيد مت و و خصالت 
نیکوتادرشمار آ دم باشی که | دمیت هم بعد از آن مرتبة کمالست وادرا کش‌سهلش 
آنطر تیاو لی سل زا | ککد تپذ ب‌اخللاق حق ااتشت و کسکه‌حق خودر اطلب 
کند و باونرسه عجبست و بلکه محال و آن بخدمت حاصل شود نه بدرس و کتاب 
افیا که توینداشته ودز کتا بهاخوائدة, وتخود ستّهٌاخلاق نست عششه نشود تصویر 
بردبوار غیراز صورت جسمانی وهیکل باروح ومعشوق متکلم مجسم است‌واماا کر 
بیج یک ازاین‌دورتبه که‌ز کر شد فایز نشدی اقلا به داب آدمیان‌عمل کن که 
جزء بهائم وسباع نباشی فابد؛ حسن داب این است که شخص موّدب | گر نفعی‌از 
وحودش حاصل نباشد ضرری هم نخو اهد شد و چون‌ضررش ی نرسد از اضرار 
ادمن تواند بود وس ی دردوعالم باو توان داشت. 

نومه _ ای که درغد بری‌سبار دماند از ح وعفن شود مکش لد از سموم 
جانوران صحرائیو هواهای‌بد وزمین‌های‌فاسد وهی فاگ کر دد هن موحبت 


۰ ۰ 


ضعف پاصره و امراض مز منه شود و "هر مزاج معتدلی را از اعتسدال بگرداند 


عموم ناس است‌مکن که این فضولی وفساد است وثمری‌ندارد جز اینکه داغ‌باطله 
خوری‌ودرانظار بیوقم گردی, تملق اغنیاءراعبث‌مگوی که‌دیناری‌مال خودرایسعوض 
بتو ندهند غیبت | نهاهم سکن که از آنپم ترا قدری نیفزاید ولغو گوباشی» از قول 
اکابر سخن تراشی مکن که منفعتی در آن نیست جزاینکها گرآن بزر کک‌بشنود 
زبانش وقتی ممکنست بتو برسد . از کسبکه یکدفعه خیرش‌بتورسیده‌توقع تکرار 
کم که او آنهم شمان شوو - کاری ۳ دانی از تو تراکمت ‏ وف بعپده عی 2 
عاقبت منجر بعداوت شود .درهیج کلامی اصرار مکن که خر بخصومت کشد . 
القاسکه سفن ازقدر توباشد ویرسفوه ونانت شفر اند درخود مند کم 3۳ 
خواهی شدح از مسکرات هتسه اناد و2 و ارت اهاط . مال‌خود 
رابه طلب کیمیاصرف مکن که‌دل بمعشوق مرده سپردنست‌واحتمال وصالی در آن 
تب سس با لا باسان کار یک در | بیم جانست ودرپی چاره باش| گر 
دلش با دیگری‌است البته او را طلاق گو که دیگر علاح ندارد و اگر محض بد 
خوئست تدبیر‌توانکرد . درخانهً که‌نقدینه داری‌باجمیلةٌ تنپامخواب وبی احتاط 
مباش که از آن بوی‌خون آ بد . درمجالس دست دردما غودهان و گوش‌خودبسیار 
مکن که ماه تنفر‌طبایم است . از تنظیفات بدن‌وجامه غفلت‌مکن که‌این ازارکان 
اربعةٌ معاشرتست بخصوص دهانرا که باید به‌اتصال‌شست وا گر بدپوباشد بایدعلاج 
کرد .بهم چشمی‌مردم‌برعقاروضیاع‌میفزا که کارت بفلا کت وپریشانی کشداز نظم 
پادشاه‌و زا کون‌ملك‌طفره مزن که از اشراروالواط‌شهرمحسوب گردیو کیفرربابی» 
خود را از تحصیل علم و کسب علوم معاف مدار که از بپایم شمرده شوی . ام 
دین ومذهب راسپل مگی رکه‌مرد بیدین‌محل اعتمادنگرده وهمه کس ازو نفرت . 
کند.خون‌ووز کاز ده اشال کنده مره خرف هحون دا ۳۳۰۰ 
۷ مانی و هبجکس زبان بخضرت نکشایداز | نکه فراز و نشب از برای همه 
کی هست ولازمه آنام اشت . درمحلسی که از رکنس هلت و حاک بل بد کوی 
کنند وشورای فتنه باشد منشین که بخرابی وخفت‌نزدیکست . در تنگدستی‌صبور 
باش که از تشویش واضطراب علاجی‌نبود وروز کاربرتو تنگی تر کیرد ونزد کسی 


صتق اراد ۳ 


ی عله 
فرقه‌است دراینصورت مستمم باش ونکویاد گیر ودرمقام‌خود بکاربر اظهار اتحاد 
شدای بامردم ان تر انحوهتن شاید اوقررامه ی خود تب و خحل 
مایا 5 او با تواظهاردوستی کند‌مناط است »دومحالس مودم تاخوانده و بضرورت 
بخصوص بیخبر واردمشو وچون‌ندانسته واردشوی ذرنگگ‌مکن,بنو کرمردم‌فرمان 
کر مر دم راهان دوس لیر دم کد شا نی هیهت[ تحهر از 
تویرسند و توهم ا بدآنی سخن راطول‌مده ومرده‌ر | بکلام‌خود معطل مکن که 
و راید له مرودی اورنده کوش تحوای ده نش هدها کرحه 
با[ ثیا محرم باشی جز ایکا هس نت ما در آمری‌از تو و 
دانی ۳ ور ان سس مر تا بو 
نامحرمء سخن چین شوی‌وهمجکس ترامژ دا ندهد و ۱0 مست‌همه خو آهند 
شند»ازدو لت و نعمتی 1 به تس تو حسرت مخور و حائی تعر دف مکن 
چنانکه بخیلان کنند.در کاری که‌راجع بتو نیست مداخله مکن و سخنی را که از 
ی در‌سند توحواب مگوی که آنهم خی ار افسام فصو لی است ار 
از خودستوالات بیموقعو بی مرسکن که‌از ادب دور استمگردرهسائل‌دینی وعلمی .| 
مدح و ذم تست و بوسر آوده خلق‌مساز که احنی از تومطمتن نماند و تر 
وه رنه کته کي شباس ود و رو عبات کله مک که ان 
ژنانست ومحستر | کم کند وسودی نسخشد استخار از خانه‌و عمال ت_ ی ن»دراموال 
و وف عم کر تا ادف توب هو ویو ی نگاهدار تا 
لاانالی کناشی:حر 0 وک هو کر هر اشنا مور دم کت 
نگردی» در تکلم سررا بر ملی ۸9 این‌عالامت حمق است»ودست سار محشان 
5 این علاءت حمل وتپور است.و ازحای ات مکن که نشانه‌ندانستن ات 
وحرفاز دهان مردم مگیر که این نمونة بیمغز بست,وتعریف خود بعلم و کمال 
سکن رنه ون تاهلاس مات کت دی کالم حدل نکر ویطر فلمعا یل سست تدای 
ها این ۳ عحز و خامی است» از عصان و طاعت خود حکایت خی که و کش 


عصبا نت را سقاهت مات واظپار طاعت را ریا و تقلب‌شناسندانکار چبز یکه اعتقاد 


۲۹ میزان‌المعرفه 


مناره‌چه حاحت ۳ بمل‌و تمشه بنظم عا لم‌مفید است اسطر لاب چه لازم 
وهمخنین تا خر»روی‌خطاب ما باآین فسم ان تعبال پیشست. 
قسم‌دو بی‌جاهلی است که نداند و خودش‌هم‌میداند که نمیداند و نمسفهمد اما 
نممخواهد مردم اورا نادان دانند و خوانند و خواهد که حال خود را ۳ همه‌کن 
هششبه ساردیزا همالع ۱ هم نمد ند ۷ زهردری ۳ دد«هست همعحون‌آشتری بر نردیان» 
هصق تتاد مسلوت وتو هانتز ایو اعکارم کندو بط ماه 24 تیف ۳ 
وتات هلال طد ]: ن ۱ کته باشد وعلتقت قست 2 چه که و ی داز هر مطلبی 
دس است‌دها تس وتیل ی کتتویرقول مه کار دم ۳ 
ودر کارهااز نوگسیو مهارف تطواب شود وبفتنه افتد و 
تحت ان رگج وناز همه کس تیرسثد اطپار عحز و خضوعش منحصر 
بهمین وقتست,وانتقسم از شال زباش۱۳ اسعای 99 بت ای مر دمیندداردوجون 
مشنوداآن خس معگوشنا مدعی رسیده‌عذرهای بدتر اه کا اهر و و خبر‌های دا 
فاد ساان ره جیله» تسه علبت همنو بویت مخ تمعن خولاعی بان ات انعر 
ایشت وخواهد کهمر دم اور ا دار ومحرم خود دانند» علاست ادن نوع حاهل‌درمحا لس 
تون مها موا لک درست و آزمغها لسن یرم کلة ها نمودن که مستمع 
مجمن شود متّل انشکه شها چرا صدر اعظم ۳ نر فتمدمحر لگ شو ید که‌به عمادت من 
آ ید و حال آ نکه صدراعظم اسم اوراهم‌نشنیده‌واین محض‌مثل بود واغلب‌مقالاتش 
ازاین فسل است رامیت کدی تک سیی فرصت نمندهد و شر احوا ل اعاظم‌ورجال 
دولتراازمردم : تن وش کانر* کیت هقی از دام تلم 
طماشستشت از سطلت خارج از کمالات وهسونیات ول ستاراتترف یندش از 
مر دم ار و تک ۲ شا ند ندهو نشنمده| باطبلی چند 
بهم بافد که گوئی مرتب کرده بالجمله روی کلام ما با اینقسم از جهال هم ثیست 
ز برا کهاو اعتراف نقص خودندارد. قسم‌سی جاهلی است که‌جهاش مقدمه‌عقلوعلمست 
و ذاند که نذا نو خو ال که‌تذانف و خواحق که به سکی"عمال کنها ولاز موه سکاو 


خلاف آدات مر صده 4 که ازروی غفلت ی کند نادم شود روی سخن و خطاب ما ۳ انش 


صفی علیشاه ۳ 


چهدرو غ بخصوص که متعلق بدولت‌باشد»خبرفوت کسیر ااز شهر بشهری‌مبرومنویس. 
تاجرم دوست کار | نماشد که در سخن وقلمثن اضافات نباشد ..مال خودرا تا ممیکن 
باشد دروطن وغر بت بوعده مفروش کهآ دم خدای‌ترس‌بندرت بافت شود جزاینکه 
ی بوعده‌بفرو شی که ازمال نو بی‌نباز باشد و هن دانی که در معامله ی 3 
هیچکس تقلب نکرده مقروض مردم‌هم‌نیست»حقوقالپی‌را از مال خود بیرون کن 
ی اه نون سار رازه گرا تداهم اند کی زان تقو بکرندد 
وازحان ومالت نکاهد ۰ 


در بیان اوصافیکه مناسب و مطبوع ار باب 

ءقول نیست و تر کش بر اهل دانش و اجبست 

و ارسکابش موحب افوس‌و پشیمانسی است 
از بکقسم نت که نداند ودر ند نادانی خود 
هم‌نباشد واز آن باك ندارد که او را نادان‌خوانند و تمامهمش‌مصروف بجلب‌منافع 
دنیوست‌تا بمثابهٌ که | گرسوای مراد خود کلامی بشنود گوش ندهدوحواس خود 
را متوحه استماعش نسازد طاوک شب شود و تاریکی‌مانع ا هد دم وان یات 
نکشدوا گرهمدستی پیدا کند شب راهم درتلاش باشد واصلا التفات بحسن وقبح و 
نيك و بدی ندارد جزاننکه اورا حادئهٌ رخ دهدوفر‌باد کند وبردر هر عاجز تر از 
خود بتظلم‌رود واز آن خار که روز کار بز بردمش‌نهد بیپنگام برجهدوعلاح آن‌را 
ندآندو بحز درچنین‌مقامی مال‌خودرا دساری صرف کدا کر مق و عاحز باشد 
درپیش‌امثال خود گربه‌وزاری کند که دفع ضری‌ازاو شودو بانفعی‌باورسدومردمرا 
از الحاحوالتماس بتنکگ آورد ؛ وا کر مالدار باشد ازترس اینکه مبادا دیناری از 
مالش کم‌شود با خرح کند از همه کس‌تملق گوید وبتلخی زند کانی کندو امابااین 
جپالت که هر گز در عمرخود تصور عقل وجهلی نکرده ونقص و کمالی نمی‌فهمد 
درییشخود مهارت تام‌دارد ذ کرش‌از مطلب ماخارجست‌و یم کن که عقل وعلم را 
منحص بهمان پيشه وحرفةً خود داند » مقنی گوید اذان رادرچاه هم میشود گفت 


۲۹۰ مزانالمعر فه 


ازدخل تفریط مکن که روز کارت پریشان شودواز زند گانی باز مانی.د کان‌خود 
را مجمم دوستان و آشنابان‌مساز که دکانت ازروئق بیفتد ومشتری برمد » 

بز نان وامردان نسه مفروش که از احتباط دوراست و بفتنه‌نزد دك» بخصوص 
که ا گر ندهند مطالبه پشدت کنی»خرح خانةٌ مردم را بمهدء خود مگی رکه از 
اینکار | گر زبان نکنی هر گنز سود نخواهی کرد » از کودك و غلام اسود وزن 
ناشناخت چیزی‌مخره رچند ارزانتردهند وقبول امانت‌هم مکن که آ نهم‌محل خطر 
بر خانه وعلاقه نداردمطمئن‌ساش‌واز اننکه خانه ود کان 
درا یم انا دای حذر کن*. 

او اسب ات انار 
وبعد آزتو اولاد نااهلت بفضیحت‌هابخور ندوچنین ز ند کاز ی درخور حمی خیست و 
بملك‌دنیا نیرزداسراف وتبذیرهم‌درخرحودرمال مکن کهآ نهم خارحازعقل معاش 
است» تار اه معامله مفئوحست مال خود را سود و تنز بل مده » امانت مردم را در 
خانه‌نکه مدار جر ایتکه بدیانت‌اهل وعبال‌خود مطمیّن باشی رکه کرت کیان احلت 
رسد بدانی‌مال‌مردم‌بصا حیش میرسدو تفر بط نمیشود»دفتر و حساب‌خودر انیکو نگه‌دار 
دیاز شبهات باه مدعشی ساز کهادم دوست‌حسانه بارش عب ند و ۱۳۱۳ 
رجوع باشد» درخرحدقیق باش که بیش ازدخلت نشود کدخرابی کارهای‌خلق‌بیشتر 
با یشجهت‌است.در لباسو خوراداتدازه بگیدار تااعتارت‌بجاماند بجزدر مقام و و 
مهمارشکن و سعره فش ازهقدر ضورورت مستفیاز که ورشکس واه 
بافلاس کشد سفر تنها مرو وبامردم ناشناخت رفیق‌وهم خرح‌مشو» نقدینه خود را 
بمکار بان سپار ودر متزل خود مگذاروهمراه بر مدار واز خدمتگار پیگانه حذر 
3 قا زو اهدار لن کمی را بشددتگ هه کر که ما فد بکست ‏ ورن سفو ی 


اختبار خانه وعبالت را بکسی 


1 عقل دراشات متوفف است 4 
مخارج هر کس را بدست خودش دهی که بحزم افربست . درمراسلات‌خودبجز از 


شمت احناس ری ننو س وخبراراجف درولا بات هتشر مکن حجه رات باشد 


صفی غلنشاه 5 ۵ ۲ 


مردم اسباب‌چینی میکردم وبهر زن ومردی که‌میسر بودتپمت کج ور دم بجویت 


حفط آبروی خودیمن تعارف میدادند وبادزدان شپرشر يك بودم دراین روز گار 


سح 


دمکافات | ن‌اعمال گرفتارم ادن را درمن مشاهده‌مسشود از شحرت‌است نه از 
بی چی ز ی۰ وبترس ازایشکه غریبی بحبس توافتد و آزارت بضعیفان رسد و مردم از 
استاس ات تا ورعافیت رها اکن / 39 9 قتا ین گرد زوخانه ود 
وال عش اشواوموالواط فر از هده, که عافست حانو ناموست,ضشاد رو جرو یی خللاف 
۳۹۱ با کدامن وخدای ترس ب در کار از خدا نصرت ابی» وچون دزدی در 
ان | که مر دم ابگتاه متهم شوند ازحال دزدان مطلع گردیوبدست 
در مس وکا اقا تلا صرح لاد او ید رفاهی از ححر ۶ هندو یی 
مال سباری سرقت شد ۳ را یاو نشاندادند اعتقاد » و احدیرا نگرفت و 
احوال او سکف اقا هی ان مظن نکنم مردم‌ثر دزم ودانم خدای 
و رود کی دی و هشال مدش یور هس هو 
9 احدی باو نسرفت با ۳۵۱ نا پا کف ار 
اه رزاق من است رک بااو تقلب نکنم تا رانیازارم‌ودانم که‌وعد؛‌او 
واشت کته | باد ضّ تاتر ۱ باد کنم. مات کنما نه‌ازو شندم له خرن 
ازمطلب ماخار حست .و با لحمله خدای از همه چبز دا 3 اس ی ان دل‌مرده‌اش 
مت که 
(شعر ) 
بسکها زهر طرفیر اه نو بسیار است نو بر گرددا گرراهروی ی 

اگر اهل بازار وفرو شندة کم مفروش که قر کت اومالت باه ده رع ید از 
مایه‌ات پست باشی»قسم‌مخور که قسم درو غ شخصرا مربض کند و دست خیانت بر 
هن سود تور نت وروی وت کی که مروت هم ش۵ شحو تست وامتالقش 
تقصان ناد بامشتری و ونزاع‌مکن که شطان دست اید 0 ان 
نزاع کردی براسنای خوه 6 يب و مفلس شوی » بامر دم بیکار رفافت مکن که 


جح ار ۳ بازمانی 3 مالت‌برودوهم دمغسد هو قتَنه افتی 6 مال مردم‌ر | 0 سش 


۸ ۵ ۲ م.زان| لمعرفه 


مگذار که تو مستّول باشی ومنفعت اجزای بیدین یادیندار برند» حکم‌بعدالت کن 
وتعارف بانصاف گیر» درناموس مردم غیور باش تا ناموست بر باد نرود اشخاصیکه 
گوشمال خواهند بطمع مال معاف مدار که اشرار زباد شوند و جری گردند » 
ّ ش سعات مرد م که در حق هیدج 0 مده مردم هر بلد باهم مغر ضند 
توخودرا مطر کی ۵ ی‌نشود جب سر | بخواهش د ت عسل ات ی 9 که 
امه ماما کار شد بداست» سوسته تفش مک نان که ۳ دوک ۵ زاتباعت تعدی ۳ 
نشود که اکر ه م9 ۸ ار عدل کرده باشی ب۵د بکجنین جوری بع‌در رود. از تجارو کسبه 
قرض مخواه و سبه وروی وت سای باع #رعمارت در 1 نشهس مکن که 
چون‌معزول‌شوی خراب شودواز یرای تو تمافد تجارت‌غلهو کوشت من ادا ۴ 
شورش ویحوات عرام بر توشوی اما ا ار ار ۱ 
عام‌ده که هش باس ۳ خواهد تو اند د دوعرص‌حال تواند کر د.مه اخنء هیجکسرا 
ازدیگی‌مکن و انکه دران خااف شاه رس 3 
یرال هر‌دم‌سخیر «باشی > شوواب مااختی مخور خصوص باه ا وش 
در 1 ن‌ ات ار دوستان خود حما ره کر ۱ 0 تو اسبات زحمت 
۳1 شود ۳ سملافی کف نبایند _عئی ۳ | بدوستی برذی ك 
تفوق و تفضل‌مده» و برمردم او عالی‌ودانی به بق نه‌های غمر مو حد زاسکعای مزر ۶۵ 
کار عاقست اندش باش وچونمعزول‌شوی باید سه‌چیز درعقب‌نباشد عارض وطلبکار 
ونفرین ۲ 

و و عسس و ی درروی در پیشه کارهای تبث توانکرد ,که موحجبت 
خوشنودی خدای کرد ما دزدان‌شیر شر ماکیو رف موی کتغعافت اسنکر دس 
خیلی نز دمك ماشد که حافت پرسر اینکار وود‌ها کر رت بر ناف دک 
«ذلت‌وفلا کت‌افتی وهمحکس ترامراعات‌نکند. دراصفپان شخصی بودسالهاداروغه کی 
ره بود و خانه تشن شده بود و بقدر خود تا رت نود کین وضع جالش 
بعسرت و تکیت بود فقیر در آن اوقات اورا اغلب‌میدیدم وقتی باو گفتم تو که‌بی 


جر دسعی جرا 5 مفلو 4 و متدرس شد؛ گفت وله داروغه‌بودم‌از برای 


صفی علیشاه ۱۷ 


فرراموش نکندو | گر یکبارهم گفت و پیش نرفت سست نشود و مکرر بعرض حال 
نک از خدمات آ باء واحداد خود هم گفتن تمری نت وافعات محت 
کید وموحب تقربی شود خواهتد کف 9 0 نعمت برد تو هم بدون 
خدمت بقدر حال خود متنعمی دس از تو ور ند کهاستغوان بدر ان هت ٩‏ 
رانگاه داری» هر روز هم بيك خواهشی و طلب تخفیف و انعام و مزبد مواجب و 
مرسومی تصدیع هل 4٩9‏ 0 اسفاظ کر و واز نظر بروی»در معزولی هر چه‌توانی 
خرج خودرا کم کن تا بر شان نشوی و کارت تراد ی تسف تس بو نو کر زیاد 
موجب حصول منصب وعلوشان و ی شش دسا تا را ور فراهم‌توان 
۳ تراعقل معاش وفناعت به آنحه داری‌مللامت ند از ۳ 
حاصل که مواجیش نرسد و خدمت بکراهت کند و پیش مردم فحش گوید و ترا 
رسوای شهرومحله سازد, واز آن اسب چه سود که باید جلش‌را در د کان علاف 
رو کذاشت و جوسوار شوی مر دم تحظاند و ارا ن سفره جة لذت 
هک ۲۳ طلنکارت بر در خانه نثسته مطالبهة تنخواه بر نج و روغن هت و وت 
لقمه را بر گلوی تو زهر کنند » رقالان و دعا نوسان‌را هم در معزولی دور خود 
جمم مکن که رندان بشنوند ویزبانپای مختلف مضمون کنند . ازعدم نجابت 
ولاقت د یگ راثهم که بمنصب‌استوار ندبکنایت و تصر بح جمزی مگ و که آ نهم زشتست 
ونحز اشکه تست بحسد دهند ثمری کول وأزمر تبه خود عقب ترروی‌ودشمنت 
زیاد شود جوان با ببر عاقل با سفبه یادشاه او را امین خود دانسته و ترا ندانسته 
اس ان بر و لسنعمت خود کردن ثمری ندارد جلب قلب او بعنودت توان کرد نه 
باعتراض؛امر دین و آ خرت خودراهم صرف جاه ومنصب وطلب دنیا مکن‌چنانکه 
کنند وباین نیت زاهد و عابد و زار قبور ائمه شوند» بجهت دنیا متقی و مقدس 
شقن حبر ترا حور سمغز فر شتن است که او تراابه‌عرادات غرمقدره‌مدد کند 
واورا مقامیست که ن کرش مناسب این مقام‌نیست" . 

و ا کر والی و حاکم‌شپری باشی کار مردم بعدء کماشتگان ظالم با عادل 


۲۰۹ مبزان‌المعرفه 
راهلوشان: بو اقا کیصمیضد ماع یه میرحاا اس ارات ات کت 
وتو خود خواء‌و کم وزن بقلم‌روی ولشگر از تو بیزارشوند واز نظرپادشاه‌ییفتی 
و آنجنگ‌هم طول کشد اردو زدن ماصور بردن سهل است آمابشر ابطولوازم1 ن‌ 
عمل کردن بساز.مشکل»دهران و نحلمان و بتمذ‌هنان‌را آدراردوی خودراه مده,و 
برفاقت مبر و ا گر از لشگربان خود کسی را لامذهب بافتی اخراج کن که آدم 
بیدین دلیر نیفتد وبصحبت قلب سپاه‌راتهی کندو باعمال‌زشت‌باز داردو این بتجربه 
معلوم شدو | گر باور نداری‌معلوم کن ودر خلوت بااو صحبت‌دارو بلکه در جلوت 
هم ازاوتراوش کند همشه درضعف مك وملت خودحرف زندتفصاش‌قابل تحر سر 
فقیرنیست وعافلرااشارت کافیست . بالجمله جبن ازلوازم بی‌دینی و بد اعتقادست 
رجوعبتواریخ کن هیچ شجاعی درعالم خود خواه وبیدین وجبونو بخبلوحریصو 
بیعفت ومحیل و بدعهد ودرو غ گو نبوده اینها همه ضد شجاعتست»و با هیچکس در 
هیچ‌مقام‌خائن ومتملق مباش که اینهم از خصلت نسوانست؟* 

وا که ان ارت و ماد قب اک ات دابع 
کفایتت معلوم باشد طلب‌هیج منصبی‌مکن که آنرا قوتی نباشد و ا گر بر تودهند 
ذوامی عکند و اکر بدون طلب منصبی دافتی سعی کن که‌کازدانی و دزشت کارت 
معلوم گردد که امیر کافی حاجت ثبست منطبی را طلب کند شغل و کار ازیی‌او 
میدود»وچون از منصبی معزول شوی بزودی کسی را واسطه مکن وعر بضه‌در طلب 
هثصبی فرشست 2۳ شودی نهد واز قدرت‌یکاهد » ودریش اآقرآنو امال‌خوداظهار 
کفایت مکن که وزنت کم ربتکا اد کت و یز 
کار ندمیدانند آ نجه ظاهر است دشمن‌هم کات توا افو هگید له هم‌مکن 
که در آنهم فايدة نیست جزاینکه دشمنانت شاد شوند ودوستانت از نظر بینداز ند 
ودرحضور بادشاه ترا ازمفاليكك شمارند و ببمصرف بخرح تس وکا و »ار کار 
دور شوی»متوقع | : نپم:مباش که‌در سصوو تلطات کشی 3 فواهتخنی ادا کند جر 
اینکه نام تو بتقریبی ذ کر شود | آنهم که دوست تو باشد حرفی بمناسبت گوید 
بندرت اتفاق افتد که کسیر امودّت با کسی بقدری باشد که در حضور سلطان ازاو 


صفی‌علیشاه ۵ ۲۵ 


ز باد باشند اندیشه دردل راه مده سپاه راتشجیع کن ومر کث رااز برای‌خودلبای 
مفاخرت بندار و اش ها داش گرا بان رورم اک تن سامت شتا سفنت دام 
لشگر میتی ویتکا موف نا نگردی هروک که مر دیدشت برش راون که 
درزیر پای زبردستان سالم ماند » شراب خوردن وعیش کردن مناسب در بزماست 
نه در هنکامة رزم که از عزم خصم ونظم خویش بیخبر مانی» وچون بر خصم غالب 
شوی‌در قتل‌وغارت بیمحابامباش(۱ آومروت کن وا ز خونر یزی‌بپرهیزو اسیرانراازبیم 
قتل وهتك ناموس ایمن ساز واز آن بترس که نامت به بیعصمتی در عالم بماند و 
و تام جاان همیخ کو وی #و رمکافاک عم تناو لادحفعمت اسر ااست + کتدا »زو 
چون خصم امان خواهد عحب از دلبری که هیا درکن جز اشکه قمل از تدم 
اهاز ان مس ام حتکه خو اج که قاتا ما است وجای تعقل تااز کىدی نباشد» 
وچونکار بمصالحه رسد صالاح دولت وملت‌وولینعمت خودر ارعایت کن وحزم کس 
آروعمل باغراض‌نفس‌وطمع مکن که ازعمرو آ برویت بکاهد» ودرغنایمز بردستانرا 
مت طررتیاشبل بیرخست‌ان س‌توبتار کند و مجبت نق در دام کرانتوو 
قفه برشرادط عحاعت عمام رک تلاو عمو رن ورفیع القدر ماندو شجاع در 
ی خودرا مقدم دارد ودرغنیمت سپاه‌را » وباید درچنک انبوهی لشکر خصم 
رادرنظر نباری‌وخال جزمر که ت له آدم اسان کذشته صد مرد است و هر 
عضوش سالارصدنبرد وهر بك از لشگر بانش قوت صدمرد باندو درأین‌صورت ظفر 
تاجاور است که_باتو ,باشد . | نرا که کو کب اقبال دروبال باشد چثین زهره‌وحراتی 
0 هر گز ندارد ونیاید وشحاعت دز بان نست درحرب شناخته شود با در 
اوصاف شجاعان علامت اولش اشست که از اهل هر مذهبست خدای ترس 
ورتقوی طلب ناشن[ نرا, که تقوی نپاشد از شحتاعت بهرة نداود ور دادشاه نباید 
او را سردار لشگر هن مخصوص 1 امرود از بو فماو,دوست و شکم خواره و 
سطهارت باشد ۰ .و چون هنری از سور کرد کان در نک ی( باسم 


خودش‌مشتهر ساز و عرص بادشاه رسان کر حجه در باطن براو بی‌مپر باشی هنرش 


)۱ تسه : سمهابا باش ِ 


۲۵ مبزان‌المعرفه 


۳ تواست اقاار اد سکز ان "مدع اکاردزا نقسان کقاوتا 
نمالادمت جوراف بکوایت وعارعدهت ,که وقت تراضایم کنند ماو هم که‌کار دار ند 
معطل مکن بپرس وروانه کن ووعدة درو غ و بیجاهم هدام که بان ای نک و کش 
ازاین کار مجزاخداث عناد حاصلی نباشد » درپیش یادشاه ازهنحکن سعایت مکن 
که‌روزی از تو سعایت کنند ودر کار خود درمانی»چشم از مال و ملكث مردم بپوش تا 
برعظمتت بیفزاید» کسیرا که‌دانی بر مالوعبال‌مر دم تبخشد بحکومت نفرست که هر 
سوء غملی از او بظپور رسدمو | خذتوباشی» و همشه‌حکام ر ادر ار قام خود از سخط پادشاه 
سرسان وترغنب نشفل ژاشافکنق س نفئوی طلمی کر وداند سس قبد هکم 
تافل» وان کف خن ره که عا شتکن مت قرآ ورد کار باه ادوا کن عموو هگا : 
و بدانکه عبادت تواحرای‌عدل ورفع‌ظلم است تابحه‌اندازه‌ترا توفسق‌وسعادت باشد » 
مشورت‌با کسی کن که‌بافقرو فاقه‌ازمال ومنصب‌توبی‌نیاز باشد» مجالست بابا حکیم 
عاقل کن با با امبرعادل با با دروش کامل . 

وچند صفت ازلوازم این شغلست : حسن سلوك » وفراست تام » وزبان عاك» 
وچشم بر» وخلق خوش ؛ وقلب وسیع » وعلوطبع وحوصلهٌبزر کت , وقلم صحیح » 
ودست باز » ونفس معطیع 6 وعزم ثابت »رای من »وقول ذرضت"ت 

وا گرسبه‌سالار با سردارلهگری اصل اینکا رقوت قلب وشجاعتاست کهاز 
کشتن ومردن نترسی وچون نترسی‌از جنگه‌نگریزی ونام نیکرا بننگگ بر‌تیاری» 
تابن کر راز روط عل وعقل و درنگک ودلیری‌ده که مته‌و رو بی باك نباشی‌وجان 
خود وسپاهیان را بیپوده بربادندهی » وهمه روزه از سیورسات و پا کش وملبوس 
لشگربان مطلع شوواز نظربگذران و ستطاویت کرد که مساو رین عطاعتت اس وا 
آ نحه تراباشد ازسیاه" مضابقه مکن» سر کرد کان لشکررابرنسفرهخود تخاضرتناز 
ره ج وی رسد وا ماک تحت واو وا زتسالش این ویرسل وا کرک بط 236 
باشد بقدر بکه‌از تومتوقعست وانکازهدارجفقه ,کنو ازاغلی راذن فخشنانکی‌شده 
کهاز عظمت بکاهد » | کر کسی از نظم‌نظام‌تخلف کرده‌تنبیه کن وعفورابرانتقام‌درهر 
مقام‌مقدم‌دار» وشفاعت سر کرده رادرحق‌تابع قبول‌نما؛ وهر چندلشگرطرف مقابل 


صفی‌علیشاه ۱۰۳ 


وعاقل وس واصنل واز حال هر کس ۱ گاه خواهد» اولا حفظ جیان باد‌شاه را 
بر ضبط مال وجمع مالیاتش مقدم دار و آن موقوف برعایت رعاب‌است » واینکه 
9 از تو بظلم وخررایی ضادو نشود»,و دوهی کاز دقت چنان کن که ناسخ 
حکم خود را ندهی که صاحب حکم را عیبی از این بزر کتر نباشد که‌هرروز از 
طمع با از عدم فطانت ناسخ و منسوخ ۳ را در شرع و عرف 
قدری نباشد بخصوص , کسیکه احکام دولت و ملت راجع باوست » مردمان ز بر 4 
با دبانت را از برای تحقبق امورات و مطالب مردم ینکن که کر ان منحصر 
کر ۱ ار دز 3 ۱۳۳ 
و اف رتوشته توودووهل متی را خبانی یب لوعلت کی که جوتکو ی دز افلم 
رادشه تادز افطار بر کات بر کم تخايی واتنلود شواک وین ا رکه 
میزان مرد زبانست » بجشم رقابت بر هیچکس مبین هر چند کسی با تو رقابت 
وا ادع شهار تغرص و قاتا مکن کف از شأن تواکاسته کر اد » حواب 
هر کس‌وا با ار لم و تاقان» قیزیاونوسوا رسد ء تو تانو ادن معر من سکذار 
تا زبانها بطعن تو بازنگردد » از مرسوم کسی کم مکن و بدعت‌در قطع‌جيرة نو کر 
مار با تب زاف کی تاو لک عون شور که را ای 
هی دسا مهن رو بروت سوّال و جوانهای‌ناهموارنکنند وچونمردم ترادوست 
باشند رفع راوید وفتنهٌ را که در بلاد واقع‌شود به سپولت توانی کرد و چون 
دشمن‌شوند همه کارت مشکل‌شود»زبان‌خود را از ناسزا بالدار که | گرهرمحبتی 
بپر کس کنی بيك ناسزا همه بر بادرود . درمجالس سخنی گو که باندازء منصب 
تو باشد وزبان ازلغو نکه دار رکه از قول تو در مجالس سخنی مضحك 9 ۱ 
ی رومده که‌پیش تو تقلید مر‌دم کنند راکوت که وقرت کم‌شودو 
مردم س‌تجند» هر کس باید. عطاگیلکنی زودونقد کنوبه ,وعدم مکذران: بخصوص 
بشاعران و اهل منبر که زبانشان به هجو وطعن باز نگردد » بجهت‌دوستان خود 
یأمر دم‌دشمنی ومغایرت ونیا نا تما شانلملها را کا تست وتاتوانی‌دشمنان ۳ 
بادوستان‌خوددوست کن»دروقت‌غضب عقور مباش‌ودلی‌را بپررخاش مخراش که حلم 


۲ ۵ ۲ مبزان‌المعرفه 


مردم بلتشن ککفمه باس مرساعزیت کلبایت هعفتی لعکر )15 قیاع وجییهالر باکرزدگ ‏ 
سعی در صحت اخبار کن و مخالف آ نچه بکبار گفته باشی مگوی تا دروعخویت 
نخوانند ۶ و اگر فیاسوفی با مردم آمپزش بسیار مکن که کفتار و کردار خ ۳۵ 
سظر تو قبیح نماید و سخنان تو بسمع مردم عجیب آ ید نه ترا از معاشرت مردم 
حاضای: باشدوتهم دی اازمعا شزته توفاند و فکر سطل ازخه اس ناش‌عکم ازلشواف 
حکمت و اصطلاحات | ن‌بیربط نیستند»وا کی بمعاشرت خلق ناچار باشی باعوام‌بقدر 
شم آ نها سخن کو وجواهرحکمت را در آ خور بهایم مریز » باهر کس سخن گوئی 
او اتقاتهاوزی! بدست ویر وچیزی از او ببرس تا فدر فپمش برتو معلوم گردد ۱ 
ومحض اینکه تا له قلوب کنیوءوامرابخود ماىل سخنی بخلاف برهان ومعتقدات 
خود م کوک مکمازه ار نی بماند ومسخره فیلسوفان‌دهر گردی‌چنانکه حکیم بیر بعلی 
درا ین اوقات مخ تالمفب امثال ,حول رساله براشات ماد حسهاف توش ماس لا 
معضی مستسنات ضعفه نمود که مقبول اخدی از علمای,معقول نبود وحکهاي 
رکه کشمید ام لا باق تناهاست رد اتکی اه اوه سای ح ی ۱ 
ورد کردند چون نیتش خالص نبود براهینش هم موافق نیفتاد ‏ 

وا گررطنتبی.معالجة بخلاف معمول بلد مکن,وتا تممزمرض‌ندهیز دوا, مدب 
و مرض و برستارانش ,را هن چند مض‌.صعك باشد مترسان وتسلی ده که آنهم 
نوعی از معالجه است » وچون در تمیز مرض متحیر باشی طبیب دیگررا با خود 
شرباك ساز تا حفظ دین ودننا هردو کرده باشی » ودر حال مستی وتفرقه حواس 
تبض. هیچ هر بضی ما ورد دوانا فصد مکن »و چونخودت را علتی.باشد 
بمعالجةٌ دیگری‌اقدام مکن » درعلاح ضامن‌مشو که‌این با قضاپنجه کردئست وجز 
احمقرانشاید » دوای کمیاب و پرقیمت‌بهرمر بض‌مفرما» وا گربیمارفقیرو پینواباشد 
اوزاحقیی عشمار وععا لحه‌اش سول ول سزیمگزاتاشهدای دولهقا مد شگیید لخواه 
تو تلافی کند» ولازمست که طبیب بهرمذهبی باشد متدین ودلسوز وامین وخلیقو 
شفیق وبردبار وخدای ترس باشده 
وا گر صدر اعظمی وخواجٌ بز رکه این‌شغلی بزر گست وشخصی بزر کت 


صفی علیشاه ۱5۱ 


فررا مت از احدی دریغ‌مدار که‌اساس‌فقر خدمت بر خلق است"ه وا درفقبه‌ویشوای 
انام باشی اول ازو کلای‌شرع باز احتباط کن‌تامحتاح بناسخ ومنسوخ‌نوشتن کمتر 
شوی»مهر خودرا محترم دار که بپر منسوخ وناسخی نخورد» رشوت کته 
مهته انش اکه رزق تو از خدای رسدنه خلق‌در | نحه خدای‌دهدبر کاتست ودر آنحه 
تو ازخاق برشوت گیری‌در کات» مهمانی طلب مباش و بخانهای مردم بسیارمرو که 
درانظار بی‌عظم گردی » درمال وقف تصرف مکن که مبغو‌فرومایگان شوی ‏ از 
اتباع خود غفلت مکن که‌کاری بخلاف شرع کنند وتو بیخبر باشی وخورده‌بینانت 
تکفیی کتند » دخیل شورش‌خلق مشو که‌تنهامانی ونصرت‌ننابی » اعانت طالم مکن 
وراک و راشای سا :ام مجدر وت سکن عونت ادلی زوا 
وخ وماهی ی دای گیعا بماساکا ها اطاون اتقو و مک 
تابدنام نشوی » خانه‌خودراست مساز تا مرجع‌الواط واشر ارشود وازسوّال وحواب 
دبوانیان سئوه نسائی» بول خود با یه دقرض و تنز دل 1 تامرت ان دفتر 
اهل‌علم محو گردد » نسیه از بازاربان مبر که برزبان عوام افتی» زنان متعدد در 
بت‌خانه 15 مدار که‌باهم‌نساز ند و ۱ حبله در احکام‌شر ع مکن و ساد 
عوام مده که موّتمُن بگ دی » درمحالس بعبوس‌منشین که‌طباع مقلد ین و باق منم 
ازتو متنفر شوند وخوشروئیرا هم از حد مبر که روی عوام بر تو باز گردد ۰ از 
زنان شوهر مرده بطمع‌مال وجمال وکالت مکن که ناموست بباد رود ورسواشوی» 
حاجت بر حخام و اعیان بلد مبر که اک بردی باختی » به ارباب مرافعه و۳9 
خدمت مکن که درحکم میلت بطرف اوشود » متاعیکه‌خواهی گرانتر بخروا گر 
ها وا توا هبوت کیک تشن وفع حیر بلقت نی ویو کسام اننه 
امتلطاشیت توا انا قر زد زهعیو نها 

ییاد رم لت کف که کفعسا عنم وغوفت بان بکفتار 
معتقد باشی و طعن بر احدی‌مزن که عون گر دی دود کالامت و قعی‌نماند»در نکوهش 
نکر دی ریسکا رهب وان 


مکن که مورزدنبد‌بد گودی و هیچ کس از تو ممنئون شود هر جند بخس خواهی 


۷۰ مبزان‌المعرفه 
دغل نبود وازشوارع ومعابر بدون‌جمعیت زباد عبورممتنع مینمودوا کنون‌امنیت 
تاارهاست که اطعال»شورد ال تایه و و عواهی شیر کی 39 
برد . منت خدای را که این فقبرضعیف دراین حزءاززمان وحود یافته ودراین 
نقطه ازنقاط جهان ساکن‌شده‌ام زبانی که شکر این نعمت کنم ندارم خداوند 
منان این عمت سکران را براهل ایران باننده دارد واستحقاق خلق را نداشتن 


چنن بادشاهی ژباد قرما ید و ترعمر واقبال حصر تش سفزاید ۰ 
عمجت 


توا بعر دز امک در سلك عارفان ومرشدان 5 بای ول تصحیح 
اعتعای کی واه فان رایع ال تس از دار و ترعیرت فعتکن و ااحت 
مساو موی واه و یت زمر و ۱ 
مده و یموت ومرض مردم‌ضمانت مک وان کشت و کر اهات اف و سر ان ۱ از 
اینکه‌درحق توسخنی بگزاف گویند نپی کن ودرمجالس بمرأقبه فرومرو وخودرا 
بتلاقات غر ته عون اکن وس عنم ر ا(حها زاو | دعای هاعاش عا با( ی 
بان همکن وش از فد ی و روت که ازلوازم تمد نست تقدس و تقوی بخر ح‌مده ۳ 
زهد مفروش و سخنیکه از اندارة عقول خارجست مگو و بمچالس مردم بسیار و 
بی‌ضرورت رفت و آمد مکن واتباع خودرا ازحر کاتیکه موجب تمسخر باشدمانع 
شو بوطدا لهدو اهوراصر طاهر ره بدان مرو اهلست ‏ تهارایز چم شود نیزر و 
ازمال واسباب مریدان خود را بی‌نیاز دار وچیزی مخواه ومتوفع انعام وا کرامی 
مباش که 5 کی درنجی وافسرده‌خاطر‌شوی» و برمر بد نادار بقدرمقدوراعانت 
کن» وشکایت یکاش یش احدی‌مکن ؛ براحدی بچشم‌حقارت منین و عم کله 
وفلتوا راو کشیسکم کلف بقوق | لطافه مش یک تهاگن کم رهش یی 
رویط دا ند هار », عصنان.مراندا ین اسیل شمارا تدزسا ای اکلنی بسا( دمن بدون 
ضرورت داخل مشو» ازمالی که‌ییش راید له مکزان غست دوست‌ودشمن 


صفی علیشاه ۳1۹ 
که بادشاه‌غاذل,وفاضلی‌درروی زمین بوده دست‌حوادث روز گار از گریبان امنیت 
کوتاه‌تر وخلاق از زود ,انس خوو وخبرات الپی که نظر به و جوب لطف‌بر عموم 
خلق عالم بتفاوت از منه براتصال جاریست بهره مند تر بوده‌اندو آ نچه‌از توار بخ و 
سیر معلوم گشت همیشهابران محل‌سالاطین بزر ککو باعدل‌وداد بوده»و بنظرانصاف 
خالی از ملاحظات, دنو یه پادشاهی کبه بتمامی اوصاف سلطنت آراسته باشد و 
بشر | بطجپانداری کماهی کامل‌چنانکه گو بدمصر ع: پادشاهان بت شاهی‌او. بمانند 
این بادشاه جپان یناه خدیو جمحاه فك بار گاه معین ملت اسلام « ناصرالدین 
تا برد سایهای اساسا نس ق که عی العدنان ٩‏ کون درا بر ان 
کمر‌شاهی نسته وبر تخت جپانبانی ننشسته درچهل سال سلطنت بقدرچهل‌پادشاه 
جهان گشته دنبا دیده عقلمند عالم عامل‌کامل فاضل عادل مملکت ابران را آ باد 
فرموده‌ومردم آسیارا از هرجپت تربیت نموده» اغلب ناس صاحب علموهثر شدندو 
هی افش کر عادرگی »ار وعستان>که و وت رابت متشه ۲ مش بالنتکة 
کار وید کل اشتات استر احت ۲ ماشک ودست تعدی بر فتل وغارت د کفعگن را 
کنند وخاطرمبارك بادشاه را مکدر نموده مجازات بابند و با نادری از ملازمان 
حکام که‌درولابات ازعدم استعدادوقا بلیت‌خود بررعیت‌ظام کنندو چون‌بعرض در بار 
هعاتون وستتوو نم گاهعاافت انار علمورد اقسا‌شاست. گردند؛ و دافتولی چند 
که از ببخبری هنوز وحشیانه بر منابر تقبیح عرفا وصوفیه کنند وبا بعضی‌کاهلان 
بیعلم وهث رکه مابل بخود سری هستند تحلی وطبیعی‌شوند وانکار کتب‌ورسل کنند 
ودرمحالس دراشاب با هر کس بحث های حاهلانه و کودکانه کنند و از ایشهمه 
اسباب کهیادشاه‌ما لك رقاب بجهت حفظ د ین و پیشرفت دنبای مردم| بن‌مملکت فراهم 
آورده که‌مردم بصیرت یابندوموحد شوند چشم‌پوشیده بر خلاف مقصود گرایندواز 
این‌قسل اطوار وحشانه بندرت اتفاق افتد واینهم ازعدم لباقت خود شانست‌نه از 
قصور دولت » مذهب علیه‌ائنی عشربه رادرتمام روی زمین بدون جنگ و آشوبی 
عز بزوقوی کرد واعلی وادنای اهل بران‌رادر انظارسلاطین بزر گودو لت‌هایعظیم 
نماینده ومحترم ساخت » هیچ حاجتمندی از دربار معدلتش مأٍیوس فرفت و هیچ 


امیدواری ازمقاصد خود هت‌حر 9 نماند» سایق الا یام یکفرسخ زمین‌ایران دی‌دزدو 


۷۶۸ مبزان‌المعرفه 


ازغوغا تصرت برحیاه » معاو نت بردفاع 6 آهمداد بر نظم ملادمت باحهال 6 مزاح 
بندرت » تلطف براطفال » فرار از طمع »برهیز ازخواهش , | کثار درفکر » تقلسل 
در سودآو ولا بر ناش » باو-ازفوا که » دز مه مدز حفلاک.؛ امیقکو با قاواناضا دش 
با نااهل » تفقد با مرریض » ترحم بر ضعیف » رقت بر مظلوم » استقامت در قدس » 
رغنت برصوم. موافقت‌بابار» خلطه با همجنس ‏ مشورت باخبره » غبرت‌رناموس » 
مسافرت بازاد » متاچای درخلوت» تحاشت اوفتنه »بر‌مش,ازاا شا /دیافت باخلده 
ندامت از گناه » تنظیم درسرای » اعتماد بررزق » | کتفابقسمت ‏ موّاخذه بموقع » 
نصیحت ب رمطیع » تعدیل دراحکام» تساوی درحدود» مروت‌باشر بك» انصاف‌باطرف» 
شجاعت‌درحرب » دوری ازغماز» موس دررزم »ثبات دردین»فر باددر نبرد» گذشت 
برمغلوب » قهربر ظالم » مداهنه با زن . 

اکن کمیه نذا رک بانسانیت خودهمیشه باشد هیچ کته ور مقام خود از او 
ترك نخواهد شد و ) کاعکسن ونان صاحب این محامد رابحه‌علامت توان شناخت 
گوئیم مقصود از آسر‌ساله انتقال هلک بر [ وت اقآ داهست ۹ 
خود را بافتی دیگربرا هم توانی بافت به بوالهوسی تمیز محسوس نتوان‌داد تا به 


معقول چه رسد. 


در بیان آ دا بیکه‌متعلق بر سوم معاشرت‌ و اصول‌مد نیت‌است‌ومراعات 
ابر آد اب‌از لواز مصورت آ دمیت‌است که بطور نصیحت بیان میشود 


اولتاف واعنالتکه اساننا خرعکقن وه عون نش جشام دسر ماه و 
سکازش؛عافت وا داک9ز سوم ععاشوات واز فتازمدایت وا -که طاهواسان بای هه 
گردد و بلکه‌معین باطن اوست! کنون گوشدار وا گرهربکرادرمقامش بجای آری 
هواک فف سکاو درتهاتی: و زتحمت: فکشن ویشمان نشویانشاء له : 

اول - بدانکه چون نام پادشاه عصر زینت بخش‌هردفتر بست چنانکه وجود 
مبار کش موجب امنیت و آسایش بلاد وعباد است ودرهیچ عصر ازاعصار و درهیچ 
نقطهٌاز نقاط ارض امر تمدن‌بدون ساطان عادل مقتدری اعتبارنیافته‌ودر هرزمانی 


صفی علیشاه ۰۷ 


آدامیتر| آزهردو وجه یعنی صورت ومعنی ازخود رفع ودفع نمائی وهرچهتذ کر 
شخص برانسانیت خود بیشترباشد ضبط داب ظاهروباطن آن بیشتر کند و درهر 
مقام بکار برد و توفق از خدای خواهد که اصل توفنقست وبیتزاشکه بایبان اعمال 
وافعال باطن را که سلوك تصوفست درترقیم وتسطیرمقدم داریم وبعد بشرحآ داب 
ظاهر که‌خل مدست‌است پرداز یم. 
در بیان اوصاف و اعمالی که متعلق بسلو لك تصوق 
و اصول توحید و عرفانست 

اول دراعمال مراعات | کل است بعنی سیار نخورد » حرام ومششه نخورد » 
با مست ومجنون ونجس هم غذا نشود » برخوان بخیلان ومتکبران وبد اعتقادان 
بعمد تنشند » چز یکه ۷ وقساوت قلب وخرافت لا موق نخور . 

اعانت 2۱ هگا مرو معا فحورابت اس نامر وم تالا ز مود :دراک مکان 
نخوابد » درجای بیم ومواضع تپمت ومحل دبوانگان وجانوران نخواید . 

سیم‌مراعات کللاماست سخن بجاو بسیارو و فقاحت و طعن و تمسخروغر و تملق 
ودروغ واصرار وجدل‌نگوید » بیش از قدرعقول و آنجه مردم باورنکنند نگوید » 
3 سَپمت وغست وسخنان فمنه‌اتکز ومذمت اهل دولت ودیوان ندهد » برد 
هیچکس رابهیچ‌عیبی‌ندرد » زبان بنفرین کسی‌نگشاید ۰ | گر بخواهم‌همه‌رابتفصیل 
نو سم‌مطلب مطول شود وملالت آ رد بهتراجمال واختصاراست. ودر تصوف‌اصلاعمال 
خدمت پیراست ود یگ تعظیم شعا بر»و اد ای‌حقوق, و حفظ امانت»ودوام‌طهارت ورعایت 
ارحام ونوازش ایتام » تو کل درامور» شفقت باخلق » ادب در کلام » عطا درمقام » 
تأمل درجواب » ایثار بر مسکین» تواضع با کرام» قصوردرشهوت, اندازه در معاش» 
مخالفت بانفس » تجاهل با خصم » تقدم درسللام » صبر در مصافب » صدق با رفیق » 
وفا برعهد » تخفیف در لباس » وقار در روش » سرعت در خیر » تعطیل در انتقام » 
اصرار درطاعت » سعی دراخلاص » حکمت درافعال » | کرام با مهمان » دلجوئی 
از عر یب , خوشروئی باعیال » فروتنی با حاجتمند » اکن دوجو » تضل بر 


ز دردست » شوق باحسان » شکی برنعمت » رضامندی‌ازمنعم » اس بان کر؛ طفره 


درا بن‌مقام تحقیقی‌مناسب آ مدا گر چه ازطرز کلام ورو بهُ مطلب خارج است 
شاد اهل معنیر | در سلو * بکایت آ نا ۰ 


تحقیق در بیان ظهور مهدی عجل الل4 فرچه 

گوئنم ظهور مهدی چنانکه در عالم ظاهر واقع خواهد شد در باطن عارف 
صاحب شهود نیزواقع شود و آن‌انکشاف شمس وجوداست درقوس صعود چونسیی 
عارف بغیب مطلق رسد و کشف اعیان ثابته براوشود موجودات امکانی را بقبول 
وحود مپتدی سنّد و دردا تاعت که عصرولادت وقیام مامت است سالطان وا جو دوکه 
هادی حقبقی است از ححاب خفی صورت انسان کامل هو بدا شود و مراتب هستی 
سالك‌را ببساطت وهیمنه خودفرو گیرد وعیسی روح قدسی برنفس بهیمی که مضل 
حواس وقواست وبدجال تعبیر‌شده استیلابابد بعنی حواس وقوای حیوانی ملکوتی 
شود و قلب ازاختلافات مختلفهً غیرمرضیه آ رام بابد اشیاء متکثره خلقی و خیالی 
باصل وحدت راجع شوند ادبان مختلفه در اینحال دین واحد شود بعنی‌هم عارف 
ماک نضنوی ساطلنکقاه‌ها له شاه رک تدابع کت ی ۱۳ 
بابد یعنی خرابیهای غفات بحضور دائم عمارت شود آ فتاب هویت چنانکه درقوس 
تزول ازه‌شرق اسما طلوع نمود دراینوقت ازمفرب | کوان طلوع کند و این اشاره 
بثفی حدوداست عنی مشرق ومغرب ازلوازم زمان ومکانست درعالم لامکان حدود 
منتفی‌است وزمان ومکانی نسنت تا کشف این مقام برسالك نشده اماهش عایب‌است 
و اوازحقیقت ببخبر. خواص‌اهل توحبد باین‌مطلب مخصوصنددخلی بپر کس‌ندارد 
عارف‌حفظ هرمرتبه رابجای خود کند«هرسخن‌جائی‌وهرنخته مقامی‌دارد»مکاشفه 
هقوی ومعاون احکام‌صور تست‌نه منافی‌تصرفاتآن مپدی که صوفی گوید ودر کشف 
دبده‌چون ظاهرشود درعالم‌ملاك چنان باشد که درملکوت عارف‌متصرفست فافهم . 

جه ع 3‏ 4 

فصل - گفتیم مندار 0 منحصر بهآ دات ظاهر وسلوك باطنست واین 

هردو لازم وملزوم مکدیگرند باید] داب آ دمیترا کماهی بدانی‌وعمل کنی وموانع 


صفی‌علیشاه ۲ 


چنان باش که | گردنیا تمام پیش توجمع شود نشانش‌را ازتو نجویند وچون دیا 
برتواقبال نکند شرافت نفس خودرا بدان و بوسفت را ببهای اندك مفروش وسعی 
سپوده درطاب | نحه فر ارس مکن که رژق تومقسومست چون‌بش از | ن‌خواهی 
هر گز نیابی وبرنج ومشقت آفتی وهمیشه مپموم باشی و آخردر وبرانهٌ دنیا چون 
حیوانات بار کش بمیری وهیج بهره از حیات خود نبرده باشی . درویشی را عز یز 
داوسکهج! تکو شرت وچنان مباش که قشربان صورت‌خودرا برمعنی تو ترجیح دهند 
بعنی بااسم فقر و مشرب تصوف دنیا پرست باشی امتیازتو برمدعیان بی‌حقیقت در 
فرك زواید دئیاست والاچه مزیتی» از | نجماعت مباش که تعر یف ازدولتپای مردم 
ریکدنگ هلگ سهة سر برند »خزانهٌ سلاطین هز ارسال ییشترچه نفعی بحال‌نقد تو 
دارد که محتاح بمعاش امروزةٌ و همحنین از سوء حال مردم ماضیه 0 ترا چه 
زبان که غاصبین فدگر املامت کنی ودخالرا هنوزنبامده لعنت فرستی وازتحصل 
وقکمیل اتسانت خود غافل مائی تو ازعض فد وغصب خلافت منال و بقدر حال 
خود بربنی‌فاطمه احسان کن وبرصراط المستقیمو لایت‌اهل بیت‌ثابت‌باشو بتحصیل 
اوصاف مرَضنه ادشان سعی کن ا نها از یرای جلب‌فد وااخذ خلافت ور باست بدتبا 
تنامده بودئد و کمر نسته بودئ و آزاین جهت‌ها که توینداری دلج وونه تو 
برربیئوائی ره کم نه برجوزی که ارهمکت یادشاهی مفقود شده بالحمله 
آدمیت خودرا درحساب گیر واخلاق صدیقان را درخود استوارساز وعمرعز یزرا 
بمدح و لوف متددران و فتاشت تفر فشک او تاقوا که نع تسیا اد 
یت که بی‌هثران خانهٌ خود را که بالدیهه محل گنج است بدست اوباش محله 
داده که قمار خانةٌ آ نها باشد وهرطرف بسراغ گنج موهوم که اشخاص مجهول و 
معلومی رابوده میدوند و تعربف ازخزینه‌های پرزر و کوهرشاهان گذشته کنند 
وفتی رسد که مبدی ظهور کند وعالم‌را از لوّث شرله ما سرد امادر ااتوعت نباشی 
تا اسعادت -خدمتش فایز شوی شرافت.ایشت که کنون خود را در عصر او سنی 


و نقد وجودرا بخالاص‌متّا بعت دری دسمی سغش افاشش زرم دیا جد ۳ سیاه 


ازانواع نعمت براست‌و بفضایل‌ما معترف‌باش»ابنسفره‌را بخواب دیده‌اند چون‌بسدار 
شوند مرغهای بربان بر ده و ماهبان عستن بدربا رفته اند و باز همان بوستهای 
خريزء بارساله را دندان میز نند و لکد بمدفو ع سیایسان تفن مبیکتند) و کاهی 
0 ازراه دور افتاده‌ات تثثه دهند ومعرفت | موزند کب ففاف ولابت ازشحه 
ختدر کفای ماطالع است.از ازستحانب کر اععاتارفش روان شویا سرا دنکن 
دهر ی مذافانت بطبع آر ند و بز دانهای‌شر ین و مثلهای‌سکو و کنابتهایملیح ۳3 ند 
که آثار هر چیزی باید ظاهر باشد چن‌انکه صنایع فرنگیان ظاه است "این 
علما وعرفانپا که اهل ظاهر وباطن مدعیندچرا بقدر صنعتی اقا ندارد و باندازء 
دواگتهاف: تشد لی, امعلوست موضواع ند ازاه ومع باس مکمان کنندا کة 
ادر اف معقولاتن شونعه مصوش‌قامد کراگه باه قو لهم که گو اش سکیعت مو تفت 
محض حپالت نفس دسکف ان وقنّست و چون محنتی با نا ۳ 
صدفه شوند کی تکار ای کون مسشود که این حمله 
را بشنوی وطبیعت کنی وبا همه راه روی وعقلت مضطرب نشود جز اینکه میزانی 
بدست تو باشد که‌چوناقوال هر گروهی‌را بسنجی حقیقتش را بفپمی . 

ای‌درو ش‌اهل دعس کشت که ات اقلیم تاش ۳ مسق 
ویکجهت شوندیای ثباتش از کلیم‌مسکنت درازنشود و کوه وجودش باین بادها از 
حای‌نجنبد ایکا ابا افال دا لوده ب ۱ ها هس ان در 
گدائی‌شاهی کنند ودر تسدبل رذایل‌نفس بفضایل دقیق باشند وحفظ مراب‌صورت 
ومعنی را ۳ وازروی صرت هاخداره عتول رکند و ما و در عون رات ۳ 
حهال وموافقت با آ نها نسازند که ما بفلان جپت ازشما برترریم وبفلان سیب با 
شما بار بلکه مقام و کمال خود را از عوام الناس بپوشند ومعاشرت بقدر ضرورت 
کنندنه باعوام الفت کر ند دانتین ی بچشم‌حقارت باترس وطمع نکر ندنهنداری 
8 اسنها ازیرای امن اشخاص فضلتست بش قر ان ار تنب کی کر فضائلشان توان کرد 
اکرانها را بجشم بصبرت نهر یی بر آنچه گنتم بقین), کش 7 تو ای درورش 


۳ دا 
تهب طر باس هنال کتر فد رکف تلع کی اکنعابورسل شوتوا وا از 
حسن فراست وعاو ادراك خود دانند » واينهمه افراط وتفر بط از آ نست که درهیچ 
باب میزان‌معین بدست کسی‌نسست. نه‌قبول‌خلق باندازه است ونه‌ردشان » ازمطلت 
خود بکلی دورماندیم. 

خبیه ه ای عز بز تو نتبیحهٌ خلقت ء خلاصهٌ آ فرینشی بکسال میگذرد که 
درهر فصلی تر بیت نبات و حیوانی‌شود وصدهزار نفس هر بك بکاریمشغولند تاتراغذائی 
فراهم آ ید وقوت‌یکروز توشود اند کی هشیارشوود رخودنگر ببین‌فایده از وجود 
تو چیست و عمر گرانمابه را صرف چه کرد ارباب غفات بهوای نفس خود برد و 
قبول سخنان بسیار گویندترا که دانی‌تکلیف معرفت نفسوادراك ودر بافت‌حقیقت 
خودووصول بسر منزل انسانیت است و چون روح از قید بدن خلاص شود غیر از 
ملکات خلقیه حاصلی نیست برد وقبول خلقت چکار وازاقوال بیحاصلت چه طرف 
ایشا اعمة, بازد اشت. کم توناوه کی اه نز اند هر حا بعنوانی و تو هم 0 ۴ 
لیم وتاشته اسان الفاطیها اسان که قون آ که تام حط شا 
ونتیجهٌ آن کنی لفظ تراشان‌بی انصاف هم جای کلامی از برای‌استماع سخن‌دیگر 
باقی نگذاشته‌اندکار از حجت‌ودلیل ووعدووعید گذشته بقسم والتماس گوبند:الفاظ 
بهم بافتَهٌ مارا که بهر مستمعی طرح کرده ابم بشنوید و قبول کنید و در تحقیق 
حق تفیش شماشد :درباعشان از الفاط باتمود سب است وجوتد | خل‌شوی.کووستافشت 
وا و وان طردعنه اعستت ونه عمارشی | ندر باغ یی فووها که روت 
میکرد پیره‌جادوتی! گربفهمی چه‌میگویم هر گز بپی‌طلسمی نیفتی و بحرف‌هيج 
کر واه تماق توا کر وتا خمه‌را توالت وضالالت کترونو اف شرا یامسشا 
موی و از افراط وعقیبط بی کتاو باشی سر وا هباش که هر لحظه بافتا شنک 
خوردو بررو درافتی گاهی بیخبرانت صورتی نمایند که باین نقش بیروح عشق‌باز 
و جز این خاطر به چیزی مسیار » و گاهی قصه خوانانت تشجیم کنند که رستم 
بتوران رفت وبیژن راازچاه در آ ورد توشجاعت مارابدان»و گاهی گرسنگانت در 
هوس اندازند که نان پارسال تورا امسال سین ثمسکند براین سفرء حاضر‌نشین که 


۷:۲ میژ آن‌المعرفه 


معنی راجزء تر که باولادخود میراث‌بخشیدند اما بااین‌همه خرابی درنظر ارباب 
هوش اینپا موج اختللال طر بقت‌و تصوف‌نباشدیلکه این اختلافات بمانندمرضست 
«کهیر دون عاز شود تر شین بواسظه مرض توانکردو ار سود اعظم‌بسبب کثرت 
یشه‌وهجوم مگس جلاء وطن نشاید نمود وامرمسلمی رابجپت مداخلهةٌ نااهلان از 
دست نتوان گذاشت نااهلان‌اسلام دربدو ار برقتل‌فرزند ببغمبر‌خود.تفق شدفند 
جوانان‌بتی فاطمه رابتقصیی ترگیبعت یز ید کشتند و اجساد طبة | نپارا در بنابان 
بی‌دفن و کفن ریختند وعیالشان‌را باسیری شهر بشهر بردند وا گرچه این امرشنیع 
براین‌ملت وهن‌شدیدبود که‌موحدان خدای‌برسترابکشندوفاسقان‌بد اصل‌بکشتن 
آنپا مباهات کنندو ر ئیس مسلمانان‌شوندواما بااین‌همه وه تزلزلی‌بارکان این‌ملت 
راه نیافت وچراغ هدایت هادیان دین‌مبین خاموش‌نشد » وچه‌بسیار مردم که این 
عارستضوا وال شش اوضیف اصل مطات رداندا مافاز یم قاما ها ملس مت تا 
که‌حرف بددلیلقباحتز بان‌نیست و شرارت‌شیاطین انس بر اصولد باناتتو نوامیس آنبیا 
زیانی نرساند مبزان هرمطلبی‌را بدست باید آورد و کم وزباد مطالب رابان‌باید 
سنجید هیچ امری از امور وجودی نیست که از برای آن میزانی نباشد بخصوص 
امربکه مدار آدمیت بان باشد وتامیزان بدست نیاید شخص درتمام امورازافراط 
و تفوبط نا گز براست مشصوصادرامی معارف که ذوقی لطیف وفهمی عمیق خواهد 
وخواص‌در تحقق امر وتمیز اهلش عاجزند تابعوام‌چه‌رسد.لهذا بعضی ازمردم‌نظر 
بحسن فطرت با اظپار کمال با محض تقلید بفقر وتصوف مابل شوند و از معرفت 
اهلش مشکافه باشند گمان کنند اشعار مثنوی وحافظط خواندن وبانام اشخاص را 
حلتعق د گفتن سر فانعت: ومعتنه شو دنل ار اماتضد که ند هنت سوه کرک این شوین 
مرشد میتراشند و ازو تعرربفات کنند تا بمرتبهٌ که امربرخود آن بیچاره هشتبه 
شود بخصوص کدمر یدومعزف شخصی مقتدر ومرجع باشد رنودهم بجپت‌خوش آ مد 
آ نشخص خوابپا جعل کنند و گروهی ازاین افراط بضلالت‌افتند ودرمقابل‌جماعت 
دیگر کهقوانکارشان غالبست ودر طرف‌تفر بط و اقعند وا گر کسی راصدهنر باشد 


وايك‌عیب آن صدهنس رانسنند ویر آن یکعیت بیرایه‌ها بندند و مضموئیا بیدا کنشد 


صفی علیشاه ۳:۱ 
در بیان آشقیقو آمیز اهل‌معنی از مدعی 


بالجمله در اصل‌موضوع ونوع‌مطلب اهل‌هوش‌و فطانت زا عاحلءص لین که 
شخص از آنکه این‌امر در اعصارماضیه سبب‌نظم‌معاش واعتباردنیای کسی‌نبودسلاك 
طر دقت خار مسخوردند وان میج جنک وتامیاویو ب کاف متکو دزد رفتهرفته مردم 
شکازعباش دراین بساط راه‌بافتند از آ نکه‌ار باب‌مناصبرا بارادت این‌فرقه سر گرم 
د یدند درطمع افتادند حمعی بلماس تصوف طلشره‌شد انیا و کوواهی باسم تصوف خلوت 
گز بدند که‌معروف‌معار فدنیا شوندومرجع اجاتطال انامه کاشفیتب فان اقکیبه 
هیح‌متاعی نیست کهبی‌خر بدارماند شکم خواری‌چند فقو را شا جمع‌شدند گوهر و 
وروی آمیخت و اهر مغشوش گشت وفتنه شایع‌شد ابلیس‌هم بلماس | دم آمد و 
خودرا دیزآرء گوانه‌فشتلت نماش‌داد و تمىزاین امرانشذت مشگل افتاد وان رشته 
کشیده شد تااین‌حصر که هر بیخبری ادعای تصوّف کند وخودرا باسم قطبیت‌مشهور 
سازد و بدیپی‌استکه‌ابن جور اشخاص هم‌بامکد یگراتفاق واتحادندارند ودرمذمت 
وقدح اکن لاه افنتت و کی باززار صواوی او فتتا اهر کگاه باوان کل 
دانند» نز اع‌مردم‌عوامبررسرملك‌ومال بامنصب وجاه‌با کسب و کار است و نز اعاین‌اشخاص 
برس چیزی که‌مفهوم وجود اصلاندارد » اسم‌درویشی را کمند طراری‌خود ساخته 
مثل‌سایر دامها چون‌تسخیر وا کسیر واحضار ارواح و عزایم وامثال ذلك تا منظور 
بکدام يك‌ازاننپا بدام‌افتد وعقل‌وادرا کش چه‌باشد مردم‌عاری ازکاو: کماننا کفتد 
.که درو شی وتصوف همین چنزهاشت خاک مار ریسا » تازماسکه مر فقرو اسم 
تصوف‌ووضم ارشاد دست آویز معاش کسی‌نبود بجز مردمان ازدنیا گذشته مرتاض 
دراین‌مسلك راه نداشتند وحاصلی‌هم از برای غبراهلش نداشت که خودرا بتدلسن 
درارین‌دا برهداخل کنندومدعی‌شوندو چون‌رس‌شد که زند گانی‌اشخاص به‌اینوسیله 
بگذرد مردمان نیازموده محرم‌شدند و کار بدست تن‌پروران‌دنیاطلب افتادهر کسی 
اسم سلسله و کاغذار شادنامه‌را بهانه ساخت تااز برای‌رسیدن بمقاصد خودهستمسکی 
بدست باشدسا اشخاص کهنهاز اسرار واعمال اینقوم مطلع‌بودندو نه‌از علم‌وعقاید 
ابشان رام ادعای ر داست فقرو خلافت‌ارشاد, کردند ویعد ازخود داعىه بی‌مغز و 


۰ ء ۲ مىزان‌المعر فه 


جهت در تکمیل نفوس‌نباشد وا گرذوق سلوك در کسی‌بافت شودراه بدست‌باشد وهر 
آنجه ازقبایح نفس‌موحب‌فساد ماك واختلال قواعدکلی بوددر ‏ نها مکافات‌و حدقرار 
دادند چون‌قتل‌وزنا و سرقت وهرچه‌باعث بعدازمبدء انسانیت وستم‌بر نفس‌خود بود 
بدون آ نکه تعدی‌فاحش برغیرشود وزبانی‌بر اصل‌ناموس رسدنهی‌ومذمت کردند 
چون‌درو غو غیبت وبخلوحسد وامثال ذلك اماتعز بر وتنبیه فرار ندادند تا ضمنا 
شاحت اخلاقو اعمالنمسمه بی‌برندو تاركشوند ایست که‌وحشی‌صفتان کهادر ا2 
معنی | دمیت نکرده‌اند وز برباراحکام ظاهرقه رآ بعنی‌ازبیم‌وامید رفته‌اند که مال 
وجانتان درامان باشد درو غ‌وغیبت که‌حسدود شرعی برآن‌نیست آشکار گویند و 
دژدی‌وزنا وسایررق‌ایل تا هکس ود وال | تکذا وتا همهاز خصال‌حوانات 
وخلاف‌سیر؛ | دمیت‌است آ نکه‌بوئی‌از گلزار آ دمیت‌بم‌شام جانش‌رسیده باشدعقوبت 
هرخلق بدی‌را اشف ازافعال‌زشت‌شناسد از | نکه | ن‌مکافاتش بقلب‌رسد واین بقالب 
پس آ نرا که‌عقلوادراك بیشترباشد بایدملاحظهٌ اخلاق‌باطن‌را بیشتر ازاعمال‌ظاهر 
کند وروی آدمیترا بر نظم‌ملك‌و ق و اعدصورتقدم‌دارد» کاش‌ملتفت باشی‌چه‌میگويم 
التفات نکردند و اصل‌رایر فرع‌مقدم تداشتن کمکا رها چنین‌شد » سایق الا بام‌یعلت 
اینکه مردم بقدراهلاینزمان ترست‌نداشتند ووحشی‌تر بودند اهل‌معنی حال‌خود 
ولشی اعرا ای تدای بو مک وجضی رات کر اطیا وق کرد لکد کون تشر وا 29۵ 
وحشبان ميشد و دراین‌عصر مردم هوشمند که‌ادراك معارف وحقایق توائند کرد 
بسیار ندو اشخاصکه می‌شود سخنی ازمعانی با نها گفت بیشتربهم میرسه و سخنان 
عارفان‌هم بقسمیکه حالا درمیان مردم شابع است در هیچ زمانی‌نبوده . 

درسایق بیخبران عام‌نما حال فقرا وعرفا رابرخلق مشتبه میکردند از بس 
شنایع آکه‌از. ایتطا نقه‌مبتکنندن ومی نوشتننمناد | نکه مندم تضحا مد تومطاسن ینموم 
مپلده مدا زاهه خر جهزا» کسادلکو دا متجرا ارم رافقهکازا لاف هار دی 6 
پیرهزنی‌باشد که امری‌بر اومشتبه توانند کرد بارجالیکه برخوردشان درهرباب از 


پیره‌زنها کمتر باشد . 


صفی علیشاه ۹« 


که صف که عنوز/ از حمواشت درتاو ناف مانده.باشتهقدرجمان _ازانسانستزخور است 
وچون روحش ازبدن عنصری که‌صورت انسان‌داشت آ زادشود درعالم مثال‌متشکل 
بشکل همان‌حیوانست که متصف بصفات اوبوده و کسیکه‌چشم بصیر تش باز باشد او 
را درهمن قالب‌عنصری‌چنانکه بر زخ اوست‌می‌بنند . بالحملهانسانت‌در انساناصل 
است و اخلاق بد که‌خللاف‌انساست است‌فر عوعرص عنی ی مها گن سل 
ی ی عورش روت طرفب شو که کر باصل اشاشتتا لفات کن عوارصی 
اس در فش تمایی زواش فونی‌اشت تس اک السقات نود کش لهانو 
انسانی حق اتان قاس تهی امتال وه کید فد ا زار » حق‌انسان صدق و 
امانتست نه کذب‌وخانت وهکذا» و بحکم عقل‌و تحقبق محقق هربك‌از موحودات 
راخاصیتی‌است و کمالش درظهورو تمامیت آن‌خاصیت‌چوناسب‌در دو بدن‌و شمشیر 
اد ی اس‌را هنری‌دردو دن وسایراوصاف‌مخصوصه 
او نباشد جزء چهارپابان بار کش‌شود»و شمش بکه نبرد» وخاصیت‌خودندهدبجای 
میخ یاامبر باکارد مطبخ بکار رود وازرتبهُ خودمتنزل بود؛ وشرابیکه سکر ندهد 
بای بلبدنه بحای واه ونه‌چیزی بان‌توان شست و همحنین انسانیکه 
بخاصیت خودنباشد بپیمه‌ایست که قدرش ازبپائم کمتر بود واورا مصرفی نباشد . 
چون براین‌مقدمه وقوف‌یافتی! کنون‌بدانکه حاصل دعوت انبیاء علیهم السلامیکی 
وضع شربعت ونظم‌ملك ورسم‌مدنیت واصلاح دئیویت‌بوده و یکی تکمیل تربیت‌نفوس 
بمرأتب [ذفیت و نمودن‌راه ورسم معرفت ورساندن ازمجاز بحقیقت‌وچون در کل 
اعصار مردمان اغلب وحشی‌صفت‌بودند واز مراتب آدعست دورو بی خبن الا نادر » 
لهپذا نقوس کامله‌وضم قواعدمدنیت وتکمیل مراتب‌صورترا بر اصل مقصود و مراد 
در ترست عباد مقدم‌داشتندو بقدرظر فیت زمان‌واندازهحال‌مردمان ناموس گذاشتند 
تاهر کس رفاهست‌خودرادر حفظ وحراست ام دانسته‌و باهم|تفاق نموده‌ملت 
ی ام ی ی بلق یه موه کی عاحواستام خاسا 
دعوت را برعموم نای‌حتم نمایند ممتنع مینمود ار ادر ال عامه‌با ن‌مر تبه‌نمی- 


رسیدولیکن درضمن قواعدصورت بیان معانیو حقایقر | هم‌نمودند تاناتمامی ازهیچ 


۳ ۷ مبزانالمعرفه 


وعقلنکه مک یاتهاصال شوذویر «کل عقوّل‌سر | مد باشد نبوت‌رانشاید ۹ نموت 
منصبی است خدائی نه از تحصربه حاصل شود نه از تحصل حکمت و علوم . 
میسی علیهاستلامدر کهواردسخی کفتراطهارشوت در ۱5 کر مشش وا راکال 
درعالم بماندو تجر به‌حاصل کندبوضع‌هیج‌قانونی‌حق‌نداردو | گر گذارد ماک جیان که 
ولا او حتاف که گذاشتند ونمانتو کر ود ی از حانب خدای‌مو بد باشد محتاح 
بهپیچ تعلیمو تعلمی‌نیست بلکه‌هرعلم و آدابی‌را ازوتوان آمو خت ونظم‌عالمر ابتنهائی 
توانددادشرط قبول‌خلق که‌مردم‌همه‌اورانبی دانندو از امرش‌تحاوز نکنندفاسد یکه 
در عالم بجا مانده از آن است که خلایق همه اتفاق باطاعت ائبیاء نکردند و بعضی 
هم که کردند آراء وهمیٌخود را دراوامر ونواهی آنبا داخل نمودند و چنانکه 
تعیین نبوت‌ونبی ورسالت ورسول‌باخلابق نیست‌وصایت ووصی‌هم نتو اندبود زیرا که 
ازادراك این‌مرتبه عاحجزند وعارف‌بمرتبه کمالبهٌ او نستند وچنانجه نبی فاقد هیچ 
مرتبهٌ از کمالات وجودنباشد خلیفةٌ اوهم فاقد نتواند بود والاترجیح مرجوح بر 
واخم ازع مد وا ترا دی یاامت ود راعر مهوت باکر ده تست با اس وت ونید 
باجماع‌وشورا نموده باشد مضابقه‌نیست وبلکه بجاست‌ودر آن حکمتهای بسیار که 
اریاب عقول دانند ون کرزش ازمطلب ما خارح است اینقدر هسم ۱ که نکش قشلد 
نسداشتم و از مطلب خارج بود رفته رفته سخن باینجا رسید رجوع به اصل 


لب کت 


در بیان ] نکه دریافت مر تبهٌ انسائیت منحصر 
سلو لك تصو فست 
چون‌دانسته شد که‌تکلف‌انسان 9 تحصتل زو تکمیل ادشت اس و ان 
معط فان ظا هر وشسلوت فاطشت ‏ دا‌طاهره تا هر اش شرمع ات 
ساوك باطن عمل‌بمراسم تصوّف وطربقت بعنی‌سلب اوصاف حیوانیت ازخود و کسب 
اشاوه اماوت بیس کهباوا نیو اثای ناهیه ادص نان کر ۳ رس و 
ضوانات ختنتازشنتتوان شمود عتیاتدکه »کر تمام ارصافش‌عندل شده ناشذ راز 


صفی‌علیشاه ۷۱۳۷ 


نظم وناموس مسلمی ناچارند ووضع‌ناموس حق کسی‌است که‌صلاح‌وفساد عساد را 
بظاهرو باطن بداند وهرمرتبةٌ رابجای‌خودبشناسد وبدیهیست که خداوند برحال 
عباد بر از آ نپاست‌وحق خلایقنیست که‌از برای‌خود وضع‌شریعت کنندوزا کون 
کف امقد طا گر _کفایینه دوام‌نکند و بافی مافدازا دکی ااه تاییت و اهتع بدا و 
عقول مختلف بنظم حقیقی‌سهاست کبه آراء وهميهٌ خود متفق نتوانندشد هر بکرا 
غرضیست واغراض ناچارموجب اختلافست چنانکه‌هیجعاقلی راضی‌نشود که افامة 
حدود واجراء قصاص برزن وفرزند خود کند پس‌ناچار بابداحکام از مبدء صدق 
9 رد اکاطامت داشان »حور کفاوده شود تاااواعر اس خلق‌هنا وم م‌اشد 
خلایق‌هم مطمتّن باشند که‌اینحکم بتساوی شده و ازامثال خودشان ظلمی بر آنپا 
۶ قوه روا دشکه‌دنع قواعدحداميرم دومفالك بعتده پواسطه تقو بن دولت وسلطتت بر - 
را کون هات ای از نستکه اسم‌شربعت وملت‌پرسر | نهاست وهنوز 
در کلبات امورواحکام از اصول ملتی تخطی‌ننموده‌اند 1 جزشه که ۳ 
موجب‌انتظام پندارند و باز ‏ نراهم ازقواعدکلیه که‌ازموجدعالم بواسطهٌانبیاء رسیده 
اخذومنتخب نموده‌اند که‌چندروزی دایر تواند بود واعانت برنظم و ناموس حالیه 
و ما که نت خاف شاحص ود اف وا کفمه‌ناشده مور داستان وقدر 
خورا کش را نموده باشد وشخصی ید و آنرا در موارد دییگرهم بکار بردممکنست 
موّثرافتدوخاصیت بخشد از | نکه عقول خلایق آشعه واضواء عقل کل است ازمید- 
را مضه تواندتافی شش | کرعقوقدر | ساش خلت وارا سر ملك‌اتعاق کنشیرو 
شجه‌بخشد عجب نباشد اینهاهجه ار او ست کهاز انبتاء‌هاندمو از صاحب مات برعیت 
رسبده اس نو زیادشودنفع بخشد بصدک فشتت ها گر باز هم در کل‌امور بپمان 
نظم اصلی‌عمل هسکوردند صلاح تشتن و قساد ۳ هثلانکه منشذر ارت قوی‌در 
اوجاع شدیدشاید موجب تسکین‌شودامادفع‌مرض نکند ویمکن مورث‌علتها ی‌دیگر 
شود که بعدها بروز کند زیر که طبیب حقیقی برمزاج عالم بصیر بود وازروی‌علم 
حکمت‌معالجه‌فر ستاد نه‌از تجربه وقیاس وشایدتجر به‌هم‌درمقامی‌مفیدافتد و احداث 
علتی نکند بالجمله قیاس‌غیر ازعیانست ودرهرموردی عمل بقیاسومظنه‌نتوان کرد 


۲۳۹ میزان المعرفه 

مازس‌افتگکارش اینرساله‌وقت‌نداشتم وحاضر نبودم» باعثی بدا کردواشارت‌ازجاننی 
شهب کماو آ ن‌مهم‌عظیم چندروزی‌طفرهو تعطیل جاتز افتادو تکارشنابن, کتافك موسوم 
تم مزان‌الض رقه وین‌قانا لحشقه مشنهاد اقکرت کشت اامتد که مظالعه کنعف,کانیا 


هه ۹ 


شرو ع مطلب کتاب 


در بیان ۲ نکه انسا نیت موقوف باداب ظاهر و 
سلو لك باطی است 

بدانکه رفع نقصان‌ورسیدن بکمالعرفان حق‌انسانست و ادراك | دمیت فایدة 
اصلی از خلقت عالمامکانو تحصیل این‌مررتبةٌ عظمیمنحص بدوچیزاست یکی داب 
طاعز وا تلع یلته ,راهب لکمخنضیه الصا و وا وود مقوذاوض نمض 
بمنزلةٌ نظم‌سلطان عادلست درماكث‌وا گر آن‌نباشد احدیراقوء تمدن‌و تمکن دربلد 
مست‌و شیر ازفتنه دز دان‌وطعتان‌سر کشانو فنادمشدان ودست"اندازی شکاتگان 
و تعدی مردم‌بر بکدبگرایمن نتواند بود واحدی رامجالر احت‌وفراغت نباشد و راه 
بکارزند گاثی خود نبرند تاچه‌جاشسکه بفاید اصلی که‌برخورد فتی‌اعس | فخنت اس 
و تحصیل آن بی‌توانندبرد بلکه باندكزمانی شهرویران وخلق‌متفرق ونابود گردند 
ولهذا کسیکه از قانون‌شر ع وزا کون‌ملك تجاوزنمود تنبیه اودر هر ملتی بقسدر 
تجوی اوواجب افتاد ایست که هر کز نحلبان ودهربان که‌مایل‌بخودسری بودند 
درهیچ‌عصری قوام‌نیافتند زبرا که ارباب‌عقول بپیچ‌ملاحظهٌ با نها متفق نشدند و 
توضع راموجب امنیتو | سایش نیافتند وباطل‌شمردند وقبایح این اعتقاد شنیع‌را 
برعموم ناس مدلل داشتندبلکه! گر کسی‌هم!بطال آ نها نکندطبیعتکلی بر اضمحللال 
واستیصالشان بکوشد ودلیل برارسال رسل‌وانزال کتب‌من جمله‌اینست که‌خلق‌از 


صفی علمشاه ۳۳۵ 


بجا تقاندتوجون درسان خلایق مردمان هوشمند کفمانه ادرا کی در انهاست و 
تحصسل علم و معرفتی نکرده‌اند که توانند درهرمطلبی تعمق کنند وحققتش را 
شهمنداقوال را کندءی‌وقوفان موحب‌توقف باق وقانن کذشتکان اهل‌حقر ا 
بمدعنان‌زمان خود کنندو مقالات‌اهل معرفتو حشقت‌را ازقتل اقوال 3 یکرانش 
فدارند قه بعدر ح آددلگشناسدد که‌هرسخی را مدلل‌قبول کننک ونه‌باندازه کاهل 
حوای که تمیز گوهرازشبه دهند ونفخهٌ حق‌را ازنغمةٌباطل بشناسند واین‌قسم از 
مردم افراط و تفر بطشان در هرمطلبی سیاراست بخصوص که‌اهل عرّت‌ور باست‌باشند 
که‌عقل وفهم‌خودرأ بقدروسعت معاش‌وانتظام‌امور دنبوی‌خود دانئد و رم 
رو اقوال آ نپادرهیج مطابی‌نکرده و بلکه‌مردمان ضعیفالنفس نظر بمصلحت‌دنیای 
خود علی‌الر سم همنشه تصدیق مقالات نف کر ولاف ویسشتن آدن‌بی وقوفی موحب 
جرأت عوام‌باقوال وعقا دد‌خام‌شده | گرچه‌این‌هم ملامت‌ندارد ترس وطمع بحا دا 
بیجا ازلوازم مامت سفا دراه تس ده راو ی ازدنا گشته باشد تاسخن حز بحق 
شنود ونگوید وچنین کسی‌هم اعتنا به‌اقوال اهل‌مجاز ندارد که قولی‌را رد کند 
باقبول بخودم‌شغول است وازاستماع هرسخنی ملول,نه‌درجنت عمارت وسرای کسی 
خانه سازدو نه‌درشهر ومحله‌مردم مقام کندتااحدی‌خشت‌بردیوار با زمین او گذارد 
بااو ناودان بخانه همسابه نندد تانز اع‌شود و کار بمر افعه ومدافخه کشتدوعوعاختزد 
بفهم چه‌میگویم آنها که بااهل‌ملل ومذاهب ضدشوند وخودرا شر بك|قوال وعقاید 
مردم کنند از حقبقت سخ ندو در اجه تقلند وه وازه ار زوا بسن اهل تقلندهمشه 
نزاع‌وغوغاست وت کامه جبلاز آعمت‌وشر دا/دن ی 1 ی | نمبلغ ماه که اثبات مطلب و 
مدعای خود کند ش فال ۶ باشد‌نست 1 هم بود ناور است وهعذور ند 
( چون‌ند بدندحشقت ره افسانه زدند) دراین رساله‌اند کی‌غور کن‌شاندچبزی بفهمی 
ا؟ ر ازحقایق بپره ور نگردی اقلا از رسوم مدایت و وضع انسانت اطلاع بایی 

این او قات اشتغال این فقر ضعیف حسن بن محمد باقر اصفها نی ملقب صفی‌علی که 
| کنون‌سا کن‌دارالخلافه‌طیر انم بعد از نظم نسخهُ بحر لحقایق که صطلاحات مخصوصهة 
ال توحید وتصوفست وفراغت ازطبم آن‌نظماً بتفسیرو تأویل کلام‌له مجید است 


هم (نالمحر فه و برهان الب حکرهاه 


در شرح و معنیی انسانیت 4 دانستن وعمل کردن آن 


برهر انسانی فرض است 


بتارم 


جهان آفرین‌را بپرنعمت بخصوص نعمت گویائی سپاس گویم وازصد بقان 
بار گاه جلالش بصدق گفتار اعانت‌جوم . حق‌سپاس بنعمت باربتعالی راستی ا 
وحقزبان راست گفتن ۰ آدمیرا زبان داد تا براستی گوبد و سخن برضای جهان 
آفر ین کوند و کلام است‌و درست تطوریل‌نخواهد و تفصل‌ندارد . ز بان‌دان‌خردمند 
اغلب خاموش ودرسخن گفتن بپوش»درست‌ومختصر وبهنگام گوبد ودرادای‌سخن 
افزو نی نجوید کثرت اقوال مردمرا بحبرت‌انداخت ودرهر مقام‌معطل ساخت زرا 
کهاواغواض حصل عواشت عاو اراء تال سح هل دا ۳ 
موّثر افتد . توای‌عز یز درهر سخن تعقل کن | گربرهان صدقش همر آهست و عقل 
سلیم آ ترا گواه»هوشمندی گفته‌و ازمقام بلندیرسیده‌وا گر بی‌برهانعقلی است‌حرفی 
است‌نقلی» وزنی ندارد و حاصلی نمخشد» ار باب‌معانی تست کر و آ نخارح 
از قول ورد و مدح و ذم و تصدیق و تکیت شخص دا طائفه معسنی‌است بر خلاف 
سخن بردازان صورت که‌اقوالی‌را بمیل‌ومدعای خود ردیف ساخته ودر دست ویای 
مردم انداختها:ه ون اش کل جع از مدح ۳ 73 مفوضین خود چیزی 
در آن‌نیست وا گرمدحوذم طوا یف راز کلام آ ناخاوح کنی‌و سخنان‌زشت‌وزیبائی 
که‌درحق مخالفین و موالفین موهومی خود بهم بافته‌اند بر کنار نهی دییگر ری 


ممو[ن الهعر فه 
و 
برهان( له 


ار تا لیفات 


ملقب 4 صفی علیشاه 


0 بحرالحقایق 


قلم پس کر خطارفت او ز مقصود کندصاحب‌قلم اصللاح آن‌زود 
بپرطوری که‌خواهی‌میدهی‌سیر بپرحال امرما کن ختم برخیر 
زمولی در دعاشد عمد جا موی وک متفه را هست‌از آدب‌دور 
چه خق ات لول و | خی ملاعتر. فکرده خق اعر یسب که بو خر 


نباشد باطن وظاهر بجزاو 
هو الاول هوالاخر هوالهو 


بابان زتاب بحر الحقایق 


تورا گویم کلامی بی زتشویش 


یا بخ‌ربا وس خما د ازوی‌نیفته 


۷3۸ 


جهان بکسر بود دبوان دروش 
هر آ ن‌حرفی که‌هست‌او جدله کنته 


خانمها لکتاب 


فزاران‌شکر کین ور 
زحق میخواستم عمر وعنایت 
تفصل کرد وتوفیق بیان داد 
بدشسان دفتری تا با نکاتش 
وید کر چة ذاتش در ثنایی 
کساشا کی تواند. کرد احرا 
نایممکن ازو اجب‌سپاس است 
اجره عرارا 
نمایم اند کی قات , خاشمانه 
کشایم تانظر بر رحمت اوست 
یکی‌زان جمله توفیق بیاست 
بیانی خاصه کان باشد بتوحید 
تناشت ناقی در کیش 
دراین دفتر مراعات فوافی 
اند" مقصود. تحقیقم همع نغ 
تودانی ابکه و 
از آ نم ناتوان تر کز مذلت 
چه جای آنکه باصد بینوائی 
توتلقین‌هرچه کردی کفتم | نرا 
کیم من تازخود جنبد زبانم 
نه اسان ناتوانی کو ننادر 


زبان من بجنبش چون قلم بود 


رسید از عون‌ذو الطولم بپایان 
راومه | ند ی فیانت 
حیات وصحت ورزقوامان داد 
بپایان آورم در وصف ذاتشس 
ح 6 مت وحن عسطع ات 
تنای | تکه وود طرح اقلا 
مر‌اوراتا که‌ادراك وحواس‌است 
بنعمتهای بیش از بر گکو باران 
فبایت عم واسامی دوساوه 
ِِ هر جه | د تعمت او 
بجان زین نعمتم س‌امتنانست 
بدشسان حق کب ده ِ 
برون‌از بحرععنیر بخت دک 
ها ای 
نه شعر وشاعری و قافی 
زعجز وافتقار وانکسارم 
کنم اظپار عجز و فقر وذلت 
در آیم در مقام خود نمائی 
تجنباندم بمیل خود زبانرا 
تو حناننده‌ثی من ناتوانم 
بجنبانیدن موئیست فادر 


اسس دست کاب در رفم دود 


۲۳ ۰ 


ممت ومحصی." اندر فاعلت 
بنافم‌عفتفع زا اهامای 
جهان بریاازاین 9 
تقا با ل را توان هم عام رکهی 

مقابل هم چنانکه نافعم و 3 
قابل در تقابل دان مرادف 


بحرالحقایق 


حیات وموت اندر فابلت 
متضرر باسم ضار" قابل 
که واضح بالتقابل بر عقولست 
بفاعل منتسب در نام رم 
بوددیگر لطیف وباز قهار 


اخترل وهاثب و راجی و خائثف 


وم آلجمعه 


تو بوم‌الحمعه‌دان وقت لقایت 
مراد از دوم حمعه در حصولت 
‌ راقب داش‌و قت جمعه یج 
ریشانی بپل جمعیت آور 
همه ایام خود را حمعه نندار 
که دوم لحمعه بوم‌الا تصال است 
موق |دو جم خی ول کشت شصعفی 
مرآور افض ۳۹ یی مو هت دود 
نه تحصیلی‌است علمش‌نی کتابی 
بخوانی تو رهام یگ بحرالحقایق 
شود این معنی ارخوانی ششت 
هم ارمنکر شوی نبودعجب آن 
۱ نم کزهااستر بتک 
حجاب خلق هرعصری حسدبود 
هرآن صاحب کتابی را بپرطور 


چه‌فر | را کهدو نان,دون‌شمردند 
دود ژاژاین‌سخنهاور که رحس 


نه‌من صاحب کنا: بم این مثا دق دود 


دس ازحمله فناها در ات 
بسوی عین جمع آمد وصولت 
خطاب جمع اوراقلب کن‌سمع 
تکی اوه شد‌حمعت از س 
بجمعه وقت خودیس‌مغتنم‌دار 
بعارف وصل بعد از انفصالست 
نمودند از تفزق حمله حمعش 
نه اسبابی که پنداری جپت بود 
نه تعلیمی‌و خلقی و اعکنتا لیا 
لذنی علم را یابی دقایق 
بدانش ره دهد روح الامینت 
چه فهم خوش‌میستجی‌بمیزان 
بثفیاهل حق آزروی‌خشم است 
بنادر دید پاك ازرمد بود 
زحقدانکار کر دنداهل هر دور 
جپان عقلر امجنون شمردند 
نود غرفی از آ لعساشه ی 


ممل نادر بجائی ببخلل دود 


شده اندر بوآدر زاو اشارت 


هو لی قشی ‏ زخ ششی _که‌ضورت 
بدون صورتش شیدیتی نیست 
ود ین ماوع شین اک تهررشیخ 
هر آن شیبّی بود قبل‌ازنمودش 
موم کید ۳ مرد عارف 


ندارد حاجت شرح وبیانی 


ک ف[ لاو 


صفی علیشاه 


ی 


ا هبو لی 


۱ 


نباشد فرض تکرار عبارت 


ازو ظاهر شود در وفت ثست 
بشیتّش جز بصورت نسبتی نیست 
کند بيشك‌قبول صورت ازوی 
مر اورا رتبه‌ی کارد ببودش 
, تساداشگر و و دنا واقف 


بفهم |( توود گر کته دانی 


باقو ته الحمر اء 


د صقر تالحم (دکفام اس 
چونورانبتش ممزوح ظلمت 
تعلق یاقت باجسمو ۳ شلد 


که دره السضا که 


دق 
حدان دو سم ۳ دان بالتقایل 
عکلل ," اندر. امقام . فاعلیت 
سک فاشد او ان دو اسم فاعل 
یک 


کی آندر وحوب ۳۳ مبزان 
بامکان و وجوب اندر تقابل 
بشیطان‌شدزحق توبیخ هم نم 
چو د دی کامتحان خلق و خورا 
چودانستی که‌جزحق‌نیست‌فاعل 
عرضن | افتیش/ انش فاعلنت 


الید ان 


مراداز تقو کی در کلام ای تم 
شد از حستث تعلق ۳ طسعت 
ت25 وک منغمر شان 
بود تعیرش ۰ ازعقل مفارق 
نود فعل وقبولت 1 تعقل 
قابلت 
رکه اندر مقادل باز ۳ بل 


د گر هم درمقابل حبث امکان 
شد اسماء حضرت اومجمع کل 
8 
بدست خود نمودم خلق او را 
۳۹ آدم از قبول ماست قابل 
مقابل بازهم در قابلت 
بود هم بپر فابل در مقابل 


۳۸ 


ود دعه هستی است! دن‌داری‌ارهوش 


غرض هو رتبه غیب‌الغیوبست 


هبا افت تاش که عمفا 
گشاید صورت عالم دراوخاص 


شد اندر معتی عنقا ناتشن 


بعرالسقیق_. 


الهبا 


نکی آدم رف ایندم فر اموش 


نفس نقش وی از بپر وجوبست 


باو ی و و می هبولا 


وز او نمود صورتهای اشخاص 


یحو زا نحا اکزخواهی تشانشن 


همةا لافاقةو هه4الانفة و همها لغا لية 


یک 


ز همتها 
نود آن باعث ار حوئی نشانی 
تو ثانی همت ۳ وان 
هت اش رح ال 
نخواهد درعمل از حق حزائی 
سیم همت سود آندر 
که نشانره | تعلق جز بحق‌نست 
نه هر کگز ملتفت بر کر تاد 
شازااز تفیل [ اکماضی,ژشاخم 


همه مقصودشان تعظیم اش 


, کول مت امات اتف اف 
بکسب بافی و هم ترك فانی 
درحه فش از همت نود آن 
توقم نبودش پاداش افعال 
ندارد درنظر خوف و رجای 
حوو انرار بای هحیا عا 
ر ط 
نه واقف هم در اسماء و صفاتند 
نه از حال ومقامی شاد و راضی 


فراعت همشانرا از حپاتست 


الهو | والهواجی 


هوا مىل است سوی مقتضیات 
بود اعراضش از حالات علوی 
هو احس‌خطره‌های نفس‌دو نست 


معنی دعوتی باشد هوا را 


هواجم واردات نا گهانیست 


ورودش را بدل نبود فراری 


الهو اجم 


که باشد از طسعت اندر اوقات 
بسوی کون و کونیات سفلی 
که هردم بر طبیعت رهنمونست 
نماید تا که حاصل, مذعارا 


دی داز قفوم در لین شانسنت 


بذات ان مسمائی که باطن 
ز بعد از هر فنائی هم بقائی 
بود در علیا معاین 
نگر تا باملابك زین تحاسب 
وکتز هت وی درمظاهر 
در آن علیا ولایت سیر سالك 


ادر ده 
دا دوه 


ز سمر آسم ظاهر وارداتت 
بدون اه موادت خلت 
ز سیر اسم باطن بر مشاهد 
ولی او را بود هم ذات ملحوظ 
بود در این ولابت بر مشاهد 
سه عنصر بعنی الا عنصر خاك 
بارو اح آنحه از 
دراشمعنی صفی داد سخن داد 


توهم ده داد دوق و فهم خود را 


حر ف[ لاه 


عبارت‌هاء زذات فاد حجود است 


بود هو اعتبار از ذات حضرت 
ازان وضع نفس مانند هوشد 
تورا هستی دلبل تام ذات است 
زنام خنود فرستد بر تو پیغام 
تصور کن تو کی ذی روح بودی 
توراحق‌دروجود ‏ وردوشی کرد 
غناع بخ ور فقره‌تخووزایناد .۱و 


صف علیشاه 


الهو 


7۷ 


نود اسم وی از اسماء کامن 
شود اور تسین اراس 
همه سر وی اندر آسم باطن 
که رسفا ساوصاف, اسب 
بود سیرش همه در اسم ظاهر 
بود در اسم باطن چون مالايك 
نود یعنی تحلی از صفاتت 
صفاتت شد ز اسم ظاهی اثبات 
تحلی صفاتست ارجه وارد 
شد از حلوه صفات‌و نات محظوظ 
عناصر فیض باطن را موارد 
سابط را نما زین هرسه ادراك 
دود خحصل | ن واجب‌بدروش 
که‌نارد کس بتحقیقاین چنین باد 


ِ 


بخیرا زخوان‌صفوت‌سه خودرا 


وی‌از حبث‌ظهور است‌ و وجوداست 


زحت اختفا وفقد‌و غست 
که روح اندر تن از پیوند هو شد 
نفس هم دهبدم پیفام ذاتست 
که بادآ ورزجودصاحبا کرام 
کجابودت نمودی یا که بودی 
بپار اقا کلله نرعتودا مییل وی کرد 
زنام هو که دارد در تو تکوار 


۲ ۸ 


بسیر دایره گردی چو باريكث 
و ناقص بود سیر از وقوقت 
بأن‌قدر ی که سر ت‌ناتمام‌است 
چوذر وق کسوف او ‌خورشید 
هم آ ثارش بظاهر شرح صاا رس 
بپر آندازه شرح صدر باشد 
نشان شرح سوت کر یر ای 
وسیع القلب دور ازانقباض است 
و لسکنادن‌هقام‌انستو کمال‌است 
که کس خودراتواندیررضاداشت 
ملاس هر مات 


بحرالحقایق 


ما تاو وی 0 
همان از دایره تار ىكك قام اسکش 
نما ند ثسره و ی تور در دید 
زرت نورت‌هالالی با که بدر است 
د7 اسالام حقیقی قدر باشد 
بود ترك تعرض بیگمانی 
نه‌محض فرض و و هم و احتمال است 
بعنف وجبر راضی برفضا داشت 


دود سری و رد تست 


ا لو لابه) لعلیا 


کنم بر عارفی چالاك و بینا 
تورا گفتم گرتباد | ن‌مقال‌است 
ال انش که واوصاف زر استامت 
سَعین سیر این حال از هدایت 
هستضا سر ای حال از عنات 
ملایك را مبادی تعین 
داگو مت نام ۶و عوایلین 
باین سه عنصرش عارف کماهی 
شود واقع پس از جذش‌عروجی 
لطیفه‌لزتی او را همین احنوال 


بایان ولایت نوش طا 


مبادی تعنها طلال است 
مبادی تعینهای اشیاست 


هنتتا :گت بر صغری ولادت 
خود اسما و صفاتست اعتلا را 
بتحقیق است بر کبری ولایت 
علیا درتفطن 
سه باقی ناری و بادی و آبی 
الپی 
تق اه هم از مادون خروحی 
شود وارد زجذبش بهر | کمال 
پیا پی ليك هردم نوع دیگر 


دود تلا مت 


نما دد در (گ حذ‌یات 


صو علسشاه 


ک) .۰ 


کنی چون بروحود ظل نظر باز 
مود وی گر اقر مسج ار افت 
از ین افزون‌ز پر لفظجا نست 
عمل اینجاورای طور عقل‌است 
ق که تعماعتر آرقساسنت زاهی 
کم حتف از : کیزایسی ولا دت 
توتوسراان سای اه دور رازن معا 
ژ نصف دایره او لی تمجتی 
هم وروت 
و ی ع سر اقفر شنت 
و گر هم نصف‌سافل‌بهر اسماست 
دگر هم مشتمل شد نصف عالی 
ان دکوتا م۳ 
محل و مورد فیض فراوان 
توافت بالطائف کان بمشهور 
شباتدر دامره, صغری بیانش 
گو واقع شد عروح از اقرست 
وزان براصل اصلش ار تقا بافت 
قیوعت رون دکمالزاست 
فنای قبل 


در اول حب ننده بر احد شیل 


۹۹ قنا ید 
۳ مشنو دوحصه استشامت 
که دأئی دور ه سبرت‌تمام‌است 
نمانده چیزی ار باقی زطمست 


۲۲۵ 


به سخی زاصلش‌اوصاف واثر داز 
شره اوامدا ای زیتداقفت 
خر دهم بلکه ۲ یا آشنا فسمت 
برون‌ازشلوقال علم و تقل‌است 
تواهع طلم ات ور کعض واه 
ف دک تافین انس متا نات 
معتضمن نقو س وسه دو ۳ 
بود از | نولابت کوست کبری 
بود از بپر آن کبری ولایت 
سمو حد شم‌ودی یاقت شسعت 
هم‌اوصافی که زاند نز دداناست 
سول وات را عندالموالی 
, 1 
دود من بستکانه در مواقف 
لطبفه نقس قراس یت وه دان 
بوصف بعحکانه کشت کون 
ر قلب و دودح وسر آ مد تشانش 
سوی دابره اضرا از مز دت 
وزان براصل الث احتا بافت 
کات یامجنوت اصلیاتصال است 
درانحا معنی | ( شون دک شد 
درا سحاحب‌حق بر قأت‌خودشد 
درا یه ینمی کیت 
زفطع دایره باکترچی علامت 


نماد دایره جون فرص شمست 


۲ 


به‌بیند پس مثال شمس ‏ نوری 
و حود ممتکتات ۳ دحا خود 
بصررآچون بحدی نیست حدت 
چنان‌داند که‌هستاین‌هر دو بت نور 
دراشحالش رسد از حق عنات 
وجودممکنات‌ازدون ووالا 
وکین ۳ لقبع‌یعنی که‌طلی است 
اشتوی متداهیبی 


بد بنسان‌باز هم اوضیاف اشتا 


نمشد هستی 
خوداین گویندتوحیدشهودیست 
سموحید شبودی سالك راه 
هبان: .افت نت ار احصت 
پات در مععت اشا ۲ است 
معنت ۳۹3 درنست ع 
وحودممکن از حق هتتها ماس 
نه‌سوی او توان کردن اشارت 
ازاین تحقیق . وجه. اقربیت 
وحود اصل نست بروحودی 


بود البته بر طل آقررب از وی 


بحر ا لحقا ق 


شود طالع زمطلع در طهوری 
که‌ینداری همارنیاهشی فه اس 
کته عوید | مان آشیا رن 
شعاع شمس ۳ اندر جوانب 
رولیت کوار رلافشت منظور 
مقام صحو ی همم سمعسنن 
دسمل مستقر و ۳ دت کت 
بدون‌نور ظل برجای خودنیست 
چونور | مدشداوموجودفیالحال 
صعات حق دود ۹ عن ۳9 
عبان حز در لطسفه نفس هم‌نیست 
3 سیر اقرست حول کاه 
دیمان دو ثست ای مراداست 
ی نان م اعسنفت ۰۱۲ 
که‌این باشدز معدو م استصار ت 
دو دمقصود در ۹ حقفت 
که‌طل‌بی او بود ۳ دود و لاشنین 


مسس مت 


صفی علنشاه 


عمل باشد در این معثی به نست 
به «معکم اینما کنتم» تدبسر 
بود _بعمی مواظب مرد عارف 
که‌باخود بلکه باذرات عالم 
بدون ااتکفزاد ارت مانفد 
مراقب باش‌اورادر معست 
بهلامئلیت ومثلیست موصوف 
بهلامثلی محیط اوبرجهاتست 
تواز وجه معیت روباو کن 
یلقع وکر بو ااینلگوب تاه وله 


شداین صغریولات و نپادت 


۳ ن مه ویر ات 
دگر هم ازشئون ذات واجب 
چوشد وارد سلاك صعودی 
۳ هم بالعیان سرمعت 
زفوق عرش بیند او بوجدان 
محرط ای را هسیو لی کمناهن 
هه هم ماش نمی اسقام 
باین‌معتی که گرخوانندش‌اسود 
با ن‌مصداق کال در عما دود 
مزا کواهال هواهی نوا داست 
عماشرطش تحقبق اربری‌بی 
عما باشد بمعنی آن سیه خم 


غرض او یسلا »ناژ واقشت 


۳ 


مر اعات الا لف ۳ معست 
۳ سر ار معست در ۱۳ نف 
ده ی دمعمی وان اقدم 
دود بااو یکس مساریده سود 
مک حان تو مخ‌سشلش ده ست 
ول هچ ۳ لطا یف زد معروف 
دالاما نمد تم نامگتگ ان ال 
فرودر حردل شو مر هو ورن 
خوردیث دوط یووم شید[ قواگ 


بود اول‌هم از کبریولابت 


تقو هک اسها ع رح تفت 
تن طراعو لا بط ترهش اقت 
خود آن اسرار توحید وجودی 
بدون مثل وتشبیه‌ودوثیت 
الی تحت الثری‌نوری سبه‌سان 
بر اشا حمله از مه تا بماهی 
بمحض نسبت است این لمات نی‌تام 
سواد از بپر مفهوم‌است یاحد 
عمارا گرسیه گنتم بحا بود 
سواد از بپرتعیین مراداست 
بود آن لایکون معه شب 
رک ۳ در او کم 
دراو مخفی و عندگمم کنات است 


ده 


چنان کز بپرممکن‌هستبی‌نیست 
وجود اصل جامع درصفاتاست 
چو سالك هستی ممکن فنا دادة 
بثفی ممکنش اثبا ت حق شد 
ولایت این زابراهیم ونوح است 
قنای ان‌لطفه سر در این راه 
که‌سالث ات‌حق را مسمّقل بافت 
لطیفه این‌و لا ت‌خودز موسی است 
فنای آن خفایت .در لطفه 
در اینجا فرد بیند مرد سار 
بکلی منفرد از خلق و یکنا 
لطفه اولات از مسیح است 
مسیح از این ولات باولا شد 
اطیفه زاین‌ولابت‌داشت کوخود 
ز عالم سالك اینجامنقطع گشت 
محقق خواندزین‌رو خلقو خورا 
فنای"آن لطبفه کوست اخفی 
بود در رتبه شأن الپسی 
متکرا سالک بقما دسا اعد کاهش 
تو میگو کاحمدی المشرب آمد 
ازاینرو گفت هر کس مرتضی‌را 
علی چون در ولایتها ولی بود 
ولاسهای این حمله لطایف 
بود در دایره صغر ی ولابت 
معیت در عمل باشد مناسب 


صفا تاو رابود کوصرف‌هستی است 
وزاوظاهر وحود ممکنات است 
۱ 
بتوحید وجودی مستحق شد 
فقس اینجابر اهیمی فتوح‌است 
شنّون ذات الله 
با تش‌نات‌خودر امضمحل بافت 
مشاهدموسوی! لمشرب اینجاست 
بود ز اوصاف سلبیه وظیفه 
جناب کبریا را از مظاهس 
منزه ذاتش از امکان و اشیا 


بود اندر 


بعیسی‌مشر ب ین معنی‌صر یح‌است 
باهجلا ول و بت متد ان | شین 
بخلق از خلق عالسم منفید مد 
که‌ازعیسی بمشرب‌منتفم گشت 
بمعنی عیسوی المشرب او را 
بنزد ره نوردی کوست اصفی 
که‌جامع در مراتب بد کماهی 
متخلق باخلاق الپی 
۹ او در خلق کامل‌منصب | مد 
ببیند دیده شش تن زانبیا را 
از آن باهر نبیی همم علی بود 
که‌شدمذ کور گویدمردعارف 
مراقب راست کشف آن‌هدانت 


که حق‌را بیند او مع‌با مراتب 


صفی علیشاه ‏ 


رسانه از تولارش سین 


سدقسم | بدون‌ولا بت نز دداناست 


۳۳ ۱2 
مگرحق بر کمال‌قرب وتمکین 


خودا ن‌صغری و هم کبریوءلیاست 


الولاب4) اصغری 


طا رتاش ار مغر ی ناکمال 
گر رت طلالی کش ثبات است 
الاو شوایش؟ا ند وق طاحلشی 
بو د ان دایره اندر شین 
بغیر از انیا و هم ملابكث 
رسد بر‌هن دك از افراد عالم 
چو باشد واسطه ظل و صفاتش 
نمسود ار که این اوصاف واسماء 
کجا ابجاد عالم در قلم بود 
حق | ندرنات خوددار ای محض است 
‌ عالم بی نباز او بالبقین است 
بهر شخصی پس از افراد عالم 
و رات موش فتضرسمد کوللشن 
9 اشکه سوی‌حق بلاق 
میعاص موم طلال»۱ مب هه اشازات 
جو داخل ادن لطنفه از عنات 
شوی در اصل اصل او تو فانی 
لطبقه قلب.. بسن باشد . فنایش 
ز چشم سالكاسنوفت اختفا دافت 
یهاش مارد( الم فتل یفاٍعقال 
فنای آن اطیفه. روح مطلق 


که‌بسندسالكاندروصف محبوب 


خود از سس تجلمپای افعسال 
سوام ]ها میاه وصفاتست 
بدان چون دایره نزد رجالش 
بممکن جمله مبدای تعیین 
تکفا بای داسهکفن 5 مدا تیاه 
فیوض ازاین صفات و ظل آقدم 
مات فاله: باس سا پهلیبکتانشن 
نمفرمود حق ایجاد اشیاء 
که آ ن درعین خودمحض عدم‌بود 
کمال تام و استغنای محض‌است 
بذات خود غنی از عالمین است 
رسد با واسطه فش دمادم 
صفافتم امخوم بانبمابعا | وت خالالشون 
بود ره قدر انفاس خلاسق 
اگر باشد تو را فهم عبارت 
شود در دابر صفری ولابت 
پس‌اندر عین او باقی یمانسی 
در آن فعلی تجلی از ولاش 
فعال خلق و خودچون اضطفا ماقت 
ولات‌زا دم این باشد بحاصل 
در اوصاف ثبوتبه است للحق 


صفات خلق و خودالمره تفس 


مر خن 


کی کیتسال تال گواع 
همان کوشش بجز توفیق‌حق‌نست 
تولی‌الصالحینت جای گنج است 
بزعم‌ما حطل اسر اشکه‌محروم 
| گر نایدبدست ا زضعف‌حال‌است 
واه وعده حق راست باشد 
نبیند مر مقام جستجو را 
9 از برهان رب بنند اثرها 
سندندش باغلال و بز تجیر 
بود اغلال وزنحبرش تولی 
بود فرض محبت هم واحد 
چو هم و احد آ مد غیر محبوب 
نیاید هیچ در چشمش بدو نك 
بود برهان رب پس حب ساطع 
رای ود 
از آن‌جذش‌د گرعشقی‌فزون کنت 
بدیسان تا یکلی منحذب شد 


چشن شخصی تاه باشد 


بحر ۱ لحقاییق 


دهادوقی» که له اولشط دهتوا 
دابل‌استا شکهاو باطل‌ورق‌نیست 
ییاد شاه راتاتابر نج است 
که ر‌ جای گنج‌معاوم 
دیآن ۲ ات وی اما 
ز هن هر که اورا خواست باشد 
بجز بوسف رخی برهان او را 
ی برهاند اورا از خطرها 
۳ کی ۵ بو تقصیر 
ولای عبد ععنی حفظ مولی 
بقلبی گر شود از غیب وارد 
نماید در نظر مطرود و معیوب 
تما ید اف تمن وافر اصت اوویات 
که‌باشد میلپا را جمله قاطع 
بخودمحبوب بازش‌منجذب کرد 
زعشقش با ز جذبی رهنمون گشت 
یکی خودحب و محبوب ومحب‌شد 


در نذا مقصد ایحا راه باشد 


9 


خو داو هادیو خو دمقصو دو خو دراه دصو رت تسده فد معسی اله 


و لی هم در مراتب دارد اقسام دود در هر مقام اور ا عکی‌نام 
رجالوغوث وقطب ابدال واوتاد 


که ذکر جمله 5 لطلف و دفادق 


نجسبان و نقیبان 3 ۳ افنژاد 
دود مصی و ط در بحسن الحقایق 
الو لابه 


فیام عبد بالحق از ولا دان زنفس‌خویش گرددچون‌فنا آن 


بود ایثار در جايش مناسب 


غرض هر نیتی لله باشد 
مراد حق عموما واگ کام الست 
باین معتی ۳ وصع مناسب 
وقوف صادقت حرط حدود استت 
ِ ۹ 


مهیا بهر تحقیق ولی باش 
برع باشد که کارش باخدا شد 
مهمش را بخود سازد کفایت 
بودخود حافظش از هرخطائی 
تا کر ای سانش 
رساند تا بجائی در وصولش 
وه وا تیار 
صلاحیت بغیر از موهبت نیست 
جهت, از انکه فر موده‌صلاح‌است 
بکف گنج‌ارچه کس‌رانادر افتاد 
چوهر و هم تط رد کش 


سم 


بسی هم تا سشعی انرا بردند 
مگ رکز چشم بندیهای رب‌بود 
نگه دارد یکی را از رذ ابل 
تدانه عتر"ذات تیم ووالش 
خود او داند که‌علامالغیوب‌است 
شا باشد کهآ تراهم که گنجش 


همان‌منعش کهازوی‌ماندمپجور 


صفی‌علیشاه 


الولی 


۳۹ 


ولی تر کش بجائی‌هست واجب 
مراد حق باو همر اه باشد 
خسلوضا آراتسحفظط_حوامقام ات 
بود برجای خود حفظ مرأتب 


مراعات مقامات و حود اش 


تویاقی را بذوق خوش دریاب 


هعتای» تولی مصلین_ باش 
هر خضری اش رهنما شد 
بمحض فصّل و احسان وعنایت 
ی اد و نارواتی 
نگه دارد بعون از سیئاتش 
که مردانرا رسانید از قبولش 
که‌دارم دوستت سشك‌صالحاثر ا 
کی یم موهبت ر اهم جپت‌نیست 
دراین پس زاید امید فلاح‌است 
ولی زاتحاطلب کوخود نشانداد 
ت ار جاعه شانیدنی روتحي 
بغسر از رنج و تشویشی ندبدند 
کهآ نرا گنج وایش‌ارنج‌وتب‌بود 
یکی افتد زره باصد فضائل 
سس امترار خلفت ار جالش 
بو سا نع هرز شت»و خو ست 
نداد از بعد صد‌تشوش ور نجش 


وی نها که در سا سود متو۶ 


۳۸ 


ار ۳ 
۹ رفع زاندوهت شداید 
توا کنون وفت خورامفتنم‌دار 
بساباشد که‌بری؟ 


روه مستقبل بود بیم 


1 
رت یر ۳ ز بان شبد 
ن کها فا 
رو 
باد از 


بودمی؟ خار بیسی 


ندیدی با نماندت بش 
نساشی ۹ ك 1 ننده ‏ ناظر 
سس امد حفظ وقت اندرمراتب 
زد ایحا وقت انس ند زمانی 
نباشد صوفی الااین 


۱ دمو فّ 


درا جات ور باشی _ ماحوال 


بپر فضای حق اول 
در توت هم ۳1 دانی 


تغل رید رشان است 


خود از 


تهتا 


جر ۱ لحقایق 


الو قفیه 


دود آن هردو بروقت تومانع 
علاج || نماشد عس تسلیم 
شود ور خسس باشد بتوعاید 
بکهفاشیط ما۱ ۱ ن‌نفع و اضرار 
زهرچه باشدت اسدو تشوسش 
وزان چبزی که‌اندیشیامان‌شد 
بمیکیش,نا که !کل از خار ,کنیل 
شود شین , کی بکت بارو یکرت 
شدی 7 ۳ ات نه‌وخوش 
تور تحاصین (دتا که ۱ ۲ 
ددست ۳ زمام وقت حاضر 
بحال _ عارف .۶ عامی مناسب 
1 صوفی را بود سامان دام 
دود ماضی 0 مستّقمل تاش 
نیابد غیر صوفی همچنین وفت 
مساوی ماضی و مستقبل وحال 
بما بین مقامینت توقف 
خکهیاقی هانده بوو عماند و اسف 
سوی بسشه و بدا ثانی 


شمان مرد باحز م‌وجهاداست 


الوقوف الصادق 


وقوف صادفت ما بست.. ولادق 
بحال فقر ,و اعمال تصوف 
نشانی و نمام ای معاهیت 


9 باشد با مراد حق مطایق 
نماشد حز دو فق حق نو فف 


نود نا در و میوش اهسماهت 


صفی‌علشا ۰ 


انالحق گفتن ازعمدت بود دام 
سخن گر بشمرم بسیار رود 
این ».و انمایم بغتراب آتباصافل 
هو ن‌تفتی کهازخوذباشداشات 
فلانی با سود عنی‌سرم من 
کلام بهترم ماند از عزازیل 
آنا گفت او که‌دانند اهل افلاك 
"کسی کاندز و حوداومستقل‌نست 
سرد وه او را 44 هسمی 
خود اعحاز انسارا تاسال> نا دود 
دعاوی کز نمودوخود نمائی‌است 
کر بات 2 او اندرنمود ات 
۴ ات کرد دغان + «اافه- او 
نمپادما که "خاحت.. بر کراهات 
کندهر کس بهپرنطق وزبانی 
کذشته ات نکه دز دعوق ال 
و وخ بسا غر صقر و فنا به 
گربزان نی زدیوواژدهاباش 
که‌دعوی ضد فقراست وتصوف 


شمو اژوفت کرنخود ره نوردی 
مشو توماضی ومستقیل اندش 
چوماضی‌وه‌ضار عنیست چیزی 


بماضی‌چیز یار شدفوت‌سهل است 


الوقت 


یک 


۳۷ 


خودایندعوی‌در انسان‌دارداقسام 
ولی تاخفته ثی سدار وگو 
همن کافست‌اندر حق و باطل 
اتاالقه کفتز روا واست :یات 
ازوپید! و پنپان بهترم من 
یفاضا یمتاخ عسکوتال 
خوداور اچست‌قدرووز نو ادرال 
عجب‌دان کز نمودخود خجل‌نیست 
نا گوبد و که وخود برستی 
مک اوفاف وزاو ناطق خدابود 
مشطان روئی اظمارخدانست 
زبپروزن ومعبار وجود است 
17 برشد‌است‌دانی مه او 
اش ر مار رت نصا ید 
شرآ تدعوض که | ید مه کیش ض 
بود لازم کرامت یا کمالی 
کات ایک نشیان صا اه 
بدورازداعیان خود نما باش 


۳ 


خلاف حفظ ان عهد 


دصر رطت) 


آوعتاف_ضوقی ۱ فتقاواست 


باس کین که قت( وقت مردی 
نباشد 


بین اعدامت تمیزی 


۳۲۱۹ 


بحرالحقایق 


واقامالمهت:ا | ن.غاته که غاشق 
باقراری که کرد اودر بداعت 
اللات وسکم رت 
زبپر عامه ازبیم وامید است 
۳ ماکان ازع رض‌نسست 
وقوف اورا باعمال و اوامر 
بوداز بهرخاص‌الخاص‌در کیش 
ودت صو و فلت مر عوّت 
بنزد آنکه درعهد است جازم 
که سند از خودار نقص وو بالی‌است 


نقا صر از خود نف که بااوست 


برون | ند زعهده عهمد سایق 


بتعظیم ربوبیت بغا 
ناخ کویه با کانعفا کت 
عبادت از ره وعد و وعید است 
عبودیت با مال وعوض نیست 
مع‌الامراست ومحض حب آمر 
برون‌رفتن زحول وفوٌخویش 
کهره دروی نیابد غیر محبوب 
وفا برعهد را هست از لوازم 
هم‌ازرب با هر حسن و کمالی‌است 
کمالی‌هم‌نمیند تج وکه ار مزشتت 


الو فاء بحفظ عهد التصرقی 


وا مظن سعیان ‏ تشراف 
5 برعحزوعسو دا مت اعتاوتت 
شود زاوهر چه‌ظاهردر علامات 
قراس هرزمان بر انکسارش 
تجاوز ورز حد خود نماید 
چه حد عدعجز کی تاد اش 
همه‌افعال‌مطرود است مطرود 
رهم دورست‌فقر وخود نمائی 
زفقر باطل این باشدعلامت 
اد ان‌خافل هس رخا 
که تادانند اهل‌فمم وهموشش 


اناالحق گفت‌فرعون وربا دود 


چه ماشددرمقامات تصوف 
نود اووا تاه خرق عادت 
تساو او ک فسات 
بعج زونه کی واضطرارش 
ناوشا کف اشن را زهاناس 
برون‌ر فت‌ارزحدمطرودوخواراست 
بودنقص و کمالش‌جمله نابود 
عبودست کحاو رجا شی 
ی خود نمائی جک هت 
خر ساز شرس بر ابفتا هون 
در ادن ره‌خودنماود ین فروو شش 
وس کت از قناود 


صفی علیشاه ۳۹۰ 


ار موحجبت مر‌تنوع ۳ بحاصل 
کی دان دشقوضنست را رکتکنا 


ظهور وحدت آمد در قوابل 
نماد متایف اندر مرآیا 
زجمله‌جلوه گر بك و جه‌احسن 


بان جائست مرا نی معین 


وصل‌الوصل 


زوصل الوصل گویم با تو حالی 
تورا ۳ از بعد ذهاب است 
چه نازل شد زماهريك بمشپود 
بسوی عالم پست عناصر 
تسش اشفا فا هت 
هرآن کرد ازعلو طبع وطینت 
اراو اوضاف سحن کشت وایل 

چنان کاندر ازل آینوصل‌بودش 
رابازهم‌تحقیق خاصیست 

زوصل | لوصل‌مقصو دآن‌ههو کودات 
تلی‌هعتی کفجورن گردسو اصل 
از آن‌پس باز گردد جانب‌فرق 
بفرقش با وجود قید کثرت 
تباشد فرق مانعم جمع او را 
توا تعاو ف که از اساماتت واقف 
یی ای جرد دا 
بسن او ی اقتضال 
دمعنی متصل بای فا است 
بهر آنی بود اورا صعودی 
شپودش در سرآیای وجوداست 


هه ااشخان. رد رسای 
نزوات را عروح مستطاب است 
ز اعلیرتبه کان‌جمع!لاحدبود 
بفرق ازوصل کلی کشت درخور 
رم خبادا, کل خدااهانتتاهالیاعست 
سوی قرب ومقام جمع رجعت 
دس ویخان و تحت عاضوا 
باصلی شد که‌هم در اصل بودش 
بر ان کورابتوحیدا ختصاصی‌است 
کهدهم بعداز بقاآورا صعودرست 
بت تر جمع ووصلش گشت‌حاصل 
بود روحی ولی در قالب فرق 
بود وصلی که بود اورا بوحدت 
نسازد تبره شینی شمع او را 
خودا ین باشدز وصل! لوصل کاشف 
خالایق راهمه اعضای خود دید 
تفن است تاه اصال 
چهه رممکن بهستی‌ظل‌ذات است 
بعبن هرصعودی هم شهودی 
زهی آ نرا که‌این و صل‌وشپوداست 


۷/6 بحرالحقایق 


قناین ع و ولو و اف ۲ بککتا که آن‌باشد تحقق خود باسما 
که‌محصی راتحققزان بمعناست 
رسبد اندر خبر کاحصای اسما کندهر کس بود جنت مرا ورا 
بی رف 9 و تا 2 حاصل 


وصل‌الفصل(۱) 


هم آن تعبیر بر احصای‌اسماست 


نهر محی 


روصل اعل دنو ۰ رم انس 
ظهور وحدت آمد آن یکیرات 
فر اد کته ای 
خراو ان وه لیر کی اه 
بشکل ورنك‌وفعل وطبعو تائر 
ری تحت ز وشات 
کجابی آب‌برجا باغ و وردرست 
صورت گرچه باهم در تضادند 
مثال‌استا ین نه‌مثل ارناقص | مد 


نود دس وصل فصلی سر و حدت 


که جم‌الفرق باشد پیگمانی 
ز وحدت فصلیا راهست وصلت 
تشتت را.یاو حمعت اس 
که با هم مختلف اندر عبانند 
نماید مختلف هرك بتصوسر 
ارات یت هم 
نشان از اختلاف زو حوفردرست 
تمس دوم تمال ساسا تن 
مثل نادر بجائی خالص آمد 


9 ض‌ ۰ 2 ۳ 
۵دروی ممحد شدحصتثك سرت 


بدیسان نز فصل الوصل محر طپور کثرت اندر و حدنست او 
تجو |کترت فاصله اندر تماصاشک ز بهر و صل و حدت‌و دن‌هو بداست 
تلهم اس له «ریلتب نا تخر وا شیامه هن 


وصل‌آلفصل عبارت از شعبالصدع وجمع‌الفرق است بعنی ظهور وحدت در کثرت و 
دراغلب جاهای این کتاب باین مطلب اشارت شده‌ودراینمقام بنظم‌وشتفصیل دهیم تا ارباب طربقت 
که دانستن این معانیرا موجب مزید معرفت و استحکام عقىدت دانند بصرت بابند اما وحدت در 
کثرتوصل کننده فصول کثرت است‌وموجباتحاد کثرت وجمعیت‌پرا کند کیپایآن وبدون اواوضاع 
کتر هت برقرارنماند وبا نی از یکدی گرمتلاشی ومتفرق شود یی وخخدت است که علت اتحاد واتصال 
کترت برسکد یگزشده ایک فصل| لوصل که | نرا بعبارت دیگرصدع الشعب و فرق‌الجمع گویند 
ظپور کثرت دروحدتست پس کثرت فصل کننده وصل‌وحدت ومکثراوست به تعیناتی که موجب‌تنوع 
ظهوروحدتست درقوابل‌مختلفه‌هما نا ختلاف اشکال وحه واحد است درمرابای مختلفه چنانکه‌محقق 
کاشانی عبدالرزاق قدس‌سره دراصطلاحات بیان فرموده باندك اختلافی. 


ری زائد شه رهم وقاس اش 


متا تاصعت انکه اکا وحقایق 


سم 


صفی علشاه 


۱۳ 


لبایس اوست بیقید و علابق 


عبان از حسن او ات آاست 


الو صف‌الذی للحق 


یکی جمع الا حد کاصل‌صفات است 
غنای ذاتیش هم بالیقین است 


راو مشب شنک , ره ذو صفات از 


ِ دق بجر میات حق مطلق 
بذات خود غنی از عالمس اش 


ی 


۰ 
۳ 9 واحد وأجب بذات‌او 


الوصف‌الدی لاخلق 


جو ۱ ن‌درهستی خو دمستقل تست 


تووضل | نوحدتیدان کوحقیقی‌است 
از آن‌داشاق میگ پیوند محکم 
شود تعبیر هسم از سبق رحمت 
بآ ن«احت‌ان‌اعرف»اشارهاست 
کیت رهگ هه ارت وطدل + عیم) 
باو شد متّحد اوضاع که 
ه ستت و تهاهمص ال 
ره خلت «اتصال له کت 
مه ی و ار وصَتَل 
ده تاشتی ارفا . کورسعناد بود 
تمعن قرف جع هر که‌ازاصل 
رسد درحال توحیدش فراری 


ستعسر ی کانهم خطا نت 


الوصل 


در ثمت ققر ذاتی دا و امکان 


۳ جر احتیاح ممص ات نست 


و9 طبی ملاها نسشت 


مسلم 


نود ۱ 9 سبق رحمت جر محت 


0 
ای اه یلته راوات 
ز فیومیت حسق بهر آشیا 
سعصی معصل نعصضی ۳ و حدت 
هم اخر مرمحد ۳ اصل اول 
زکله بعصی را به نعضی شد بذنست 
تفرق وحدتش هم‌یافت از فصل 
تفرق جست جمعی کو احد بود 
له کاس افستگوت و فصل‌اروصل 
شود حا معرفت 5 و عباری 


مراد ازوصلمطلق حز فا تست 


9 


اک فک. آ فلت ان اقتطشنت 
چو این باشد خود آثار قبولش 
رسد ژفتی گوت مهمانی ازغیب 
حست حق بود انکگ و تنششمان 
خوشاوقتش که‌بااوو قت‌خوش‌بافت 
شبان تیسره با او بسی لب وکام 
کرش حسیج کف اوباهورازف 
کگرفتاران صورت رامنه عىب 
مزن بشاز قشر مان خام تسخر 
خزف‌هم‌آندر ین مخز ن بکار است 
بخلقان بن بلطف ورفقو حرمت 
ببن‌هر چیزی‌آندر حای‌خود نماث 
شنت چون شود کامل توحید 
کف کی را ود نوعی عىاأدت 
چوتگوینی و توظیفی است‌طاعات 


سم 


بجای خویش‌هریاك رابجا ار 


زورفا نفس کاسا کشت ملیحو ظ 


کتاب جمع معلوم مسن ات 


و راءاللس 


و واء اللشنن عبن حق‌تعالی هت 
چو او در حضرت ثانی ز اخفا 
9 ی بر حقیقتهای اعیان 
د هم بر صور های مثالی 


بحرا لحقایق 


الور قاء 


ود فا رسد ات کو ی ایو ها 
تورا ننود وصولی سحصولش 
گرامی دارو ازریبش‌مجوعیب 
که همراه ام 2 تعمت فراو ان 
توسان کتان از ان لعل خمش بافت 
رط ا کت وشنسد و بافت ۳۹1 ام 
:۱ نو اسکیه-ناشة اامشافها 
مدار ش گر چه بر ظن است‌وبرریت 
کمدا وعازوخیف‌ساز اسست «کوهره 
بحای خود سی کامل عبار است 
نه با خود بینی وعجب و منیت 
بهر دوری توخود رادار نزديك 
مزن طعنه باهمل ظن و تقلید 
شکی اهعهق کرو ها وت 
نماد هر هو ایا صوفی مراعات 


1 هر مك ۳ دحا د بد‌ند اخبار 


۹9 قلب عالم استو لوح‌مخفوظ 


معانی حمله ازوی مستمنن‌است 


که‌در جمعالاحددرعین اخفاست 


ملییی شد دمعشسا 4 ۳ 
بصورتهای اعیانی پس از آن 
پا ۱ 


اشارت دان حفات" لعن 


نما پس صرف درموقع سخن را 
سار تملخرد اتخامفع 
پس ارهر کس بهر لفظ وبیانی 
بپیروصفی ونامی خوانده اورا 
ا گر حاضربودتعظیم نام است 
یت از ها هل ور تفا 
نبات اف ۱ تحر (ک 
همان‌جنبیدنشن کراست و تسی 
همین‌معنی که‌در بودش‌نمواست 
بود هرلحظه تجدید حیاتش 
بر رو کی زاشجارار بری ی 
که زاشیا غیرمن‌پاینده نیست 


ذ کرالقلب 


بپروصفی که باشد زنده‌هرشیق 
کنی کر نقش‌قلب‌این نام نیکو 
در آن‌حبس‌نفس شرطیست‌وارد 
هم اینسان: کر سرون کراعلی 
د گزن کری که باشدنفی‌واشات 
طریق‌نقش هريك‌را بتفصیل 
هقی تلفنی اورکاو, راشت هی 
اکر مأمور نبود او بذ کرش 


و 


به پمت از حرف بی‌معنی دعن را 
سخن گوید ازودارد شانی 
چه حاضرباچه غافل گفته‌هورا 
۳ دائم شودن کرش‌مقام‌است 
زانسانوزحیوان کوست‌حساس 
بذ کروورد حق جوید تبر لك 
بجنیش باشدش امداد ازریح 
دلبل حمد ونعت بی‌غلو اشست 
تکاناخلگری‌غاز ساطان) باتوی 
رقم کرد او«اناالا علی‌اناالحی > 


دوباودارفتجلی باس ال 
ز گلزار حیات حق بری‌بو 
ی گر ضبط حواس وهم واحد 
ولی بافکر کان شر طیست اجلی 
بذات اشیاست‌زان منفی‌بالذات 
ز صاحب سینةٌجو بهر تکمیل 
ِ مأمور سس بح 
مدل‌ثات ۳ هیچ فکرش 


ورودالفکرعلیا لقلب 


بودفکرتو از وجپی عبارت 
بو کوفا ۱ 


فز ای نی قدشی نت شا شاوت 
که او را دم مدا شت فافهم 


۲۱ ۰ 


بطم کف لین ناش اسان 
تورا انآ باشد پیشه وخو 
زبان بر شر باری گر که‌جنبید 
بدینسان دان‌همه‌اعضای‌خودرا 
موافق باحق ویاتو منافق 
۱ 3 هم باتو گنیر آهند 
بحضرت‌چون تو خفتی بار حو ند 
اتف هنود در محشر شهادت 
خودا ین محض منال | ندر مقال است 
عرض روئی نباشد جز بسوش 
کلاعت؛ کرمتفر | باشد وفوفی 
هرایلین حر یقت شا راوتستو ک نار عست 
شود هرحرف معلوم از كت 
اشاورت هو باجماع‌ثقات است 
بود پس مبدرج درهوحروفات 
تملاید هاش بت کی اشاوت 
بت ان هم چشن. تار با سل 
جویتد تاطو مر اقیتانسلین کو 
درانصورت عخت کرمرد عاقل 
کللام‌خود کند درموردی‌صرف 
از بن‌عارف بود همواره خاموش 
که‌داندحرفراشأنی عظیم‌است 
هر" نکوضوزه لافاوغاوه کر کمن 
چوحیوان بیز بان بی‌خلافست 


دودذ کرش پشکردا نفس هو 


بحرالحقایق 


مساطیی خق ده گزهارا [ وم نیا شین 
نفس دارد موحندش ‏ هیاهو 
بود خود جنبش آوعین توحید 
پتکها 2 وتا مو صرع | 
مگ رکردی توهم‌باحق موافق 
هشوامای اک اش هد 
همه اعمالت [ نجا باز 253 ند 
دهندت دست و یابرفعل وعادت 
و گرانه شاه او تر تک عازن ات 
دلی‌هم بی‌نشان از جستجویش 


بودناچار مأخون از حروفی 
ک ازئام | فر بنت‌درمقامی است 
نس‌هم کاشف آزهو در تفرس 
و 
که‌هر مك کاشف از اسمی است‌بالذات 
نویه زدیا وال الاضعات , عنا ات 
حروفاتند هریکث اسم اعظم 
خدارا خوانده بر هر وصف و نام او 
دوق ینود او,جیف غاذ 
که‌باشدخار ح از تعظیم | نحرف 


به بنددهم ز حرف غافلان گوش 


بناموقع شدارصرف آ ن‌ظلیم است 


زحق«بلهم اضل» تعر بف‌او کشت 
بذ کرحق‌ودوراز انحراف اه 


تو انسانی و غافل زین تکادو 


صفی علیشاه 


دراشمعنی محال لفظ کک ا مات 
بصیرت‌هر که درقلبش‌تمام‌است 


دراشیا کن ببینی وجه حق را 


۷/۵۶۹ 


شنادر فیط د تا وارییتی؟ »1 است 
نکوداند کهوخه حق کدام‌است 


شوئی از سواد وخط ورقرا 


و <44<میع العا بدین 


7 وو عابدین رأچیست وجهت 
بهر نطقش بخوانی آوست سامع 
روط برهر‌طر بقی اوست مقصود 
حز آومقصودی‌از د در وحرم‌یست 
بذ ار اوست جاری هرزبانی 
2 0 وترسا و مسلمان 
بهر نطق وزبانند این خلایق 
که | دتخاضه کاشتا ورد ماش 
به تسبیحش بپا ارض و سموات 
فلك رایشت‌طاعت بردرش خم 
بجنبد بر گها از جنبش باد 
توهر جنبنده‌رابین کوخدا کوست 
شجر بینی که جون‌می جمیدازر بح 

بدن بینی بجنیش باشد آزروح 

بتن‌هم‌روح رأ نبود قراری 

اسر قضه ۰ ذوالافتدار ست 
نفس‌هردم که‌دارد 5ات ادا 

| کب فلا تاه 


ی . زانتظامش 


همان باب الو هت " بنست 
بهر وصفش بدانی آوست جامع 
کنی هر کوقه‌طاعت‌اوشت معنود 
جزاو معبود دربیتالصنم نیست 
بنام اوست گوبا هر بیانی 
تا ص ر و متا ان 
بتوحید الپی جمله ناطق 
ی هرشح ازو نوعی سناش 
به تپلیلش حمادات وئباتات 
زمینر اروی‌خدمت ۱ 
دود که از باد | فر ین ناد 
بقمن‌داند که حسما ننده با اوست 
مشوغافل که‌درن کر است‌و تسبیح 
بود در بحر کشتی شاهد از نوح 
زخود عنی ندارد اختیاری 
که‌یسوندش بتن جززامراو نسشت 
تورابرقلب تروبحی است زاید 
نفس بی‌لفط باشدنقش نامش 
که کردد مختلف ۰ درهرزنانی 
که‌مانده‌چون زبان‌باز ازمقالی 


- 
همه در حمد و نعت #کرشیکا زید 


۴ ۰۸ 


شوی گرفارق اوهیچ شب نیست 
باو پس کل موجود است موجود 
۳ 
2 نبود هیچ ۹" 
الاصت ات اد ماکان 


5 


۰ 
مقسد ور شود بن قند تقسّد 
یس او باشد دقن عن مد 
همان باشد که بد درعین اطلاق 
چم [ن‌شنیی که شد‌قیدش مفهوم 
تجلی ؟ مرد حق بر صورت شبی 
اضافه سوی شبع وشن وخودی 
جو اسعاط اضافت شو محقق 


اضافت وس که ۱ درشم‌وداست 


سحفیق 


زوجه‌الحق| گر, رس ی که رسای 


ناو شاهد دود رت 


« تولوا اننما ۴ بی 


شیبی 
اشساهست 
جوعین .حق مقیم کل اشیاست 
هر انکووجه قیومیتش دید 
بهرسورو کند وجه‌الله آ نسوست 


۱ نسخه 


بحرالحقایق 


وجه‌الحق 


۳ «دون هستی او شمعی انش معدوم ۹ 


رودچون‌شمس | ثاریز فیع نیست 
ولی موجود برخود ذات او بود 
که ین شی طین شود شوش در آشی اق 
احد باشد که بی‌غبر است ۳ 
نباشد هیچ با او فاش و پنپان 
گنها استاشن اشا سب در 
نه ناقص گردد ازقدی نه زاید 
دود درعنن قىد از فد معا طاق 
باه 


موجود و بی او دور موم 


عیان از نور شبد ماهیت فی 
جوساقط شلد اضافه‌نست دو دی 
شودخودعین شبی معدوم‌مطلق 
بماندهرچه باقی آ نو جوداست 
نود اندروحود از در 99 
دد است ا تن دز هن 


کماهی 
)۱( 


وجودش زا 
هم‌انسانیت انسان 


ندون هستی آوشیع معدوم 


قوام‌شیی جز بروجه حق نیست 
چنان کز شمس شاهدر و ت‌فی 
ه‌طرسورو تس رها 2۱ 
۳ وجهی که‌سنی‌او هو بداست 

درآشیاهم بوجپش بافت توحید 


۳ و کفروی و سو هم‌اوست 


خودایشهممحض مفم ومست و آدر ال 
قا الب ان نوا ابعز نان 


غرض و حدان او خودر او حوداست 


«۷ 

نه در معنای عقلی سم کل 
و گرنه او بودز ادرا کها با 
چه نسبت ذره را با مپر تابان 


هرا ن‌موجودی از بودش‌نموداست 


وحهاا لعنا به 


دووجهی کزعنایت‌بی شکوكاست 
بوداتن هر .دو از پر ضفعدایت 
بعترف ما عنایت اتحذاست 
ات ور عبت ره مساات 


ز حد ده ۳ با سانی شود طی 


سلو 4 وحجدتب دس باهم دو بار ند 
تباید حد به ۳ ره طی ۳ 


7 جذ بست و ۱ ندیگر سلو کست 
شش ان او شالت اش 
رهاند بحد بش ار ممالاك 
بپر گامی رسد هم جذبه از یی 
معین ید زا بر رهسیارند 
زهی گّ طی مدو ل وی ده 


سلو 2 ۳ حجذّت را خو اند عمادت 


شنو باز از دو وج قید و اطلاق 
دنو خن کهاطلاهتو رواک 
که تقسداست شبات 
چونات حقتعالی خودو حوواست 
ازاین حیثش توان دانست مطلق 
حفیفت او شت همع با کلم 
چو جز بحت وجودالاعدم نیست 
مقارن کی بچیزی شد بمعلوم 
بود هم غیر کل شیق بالکل 
چو عین شیخ در اعیان عدم.بود 


مج کشت کر غبر ازوحوداست 


کهلابح کشت صوفی را باشراق 
بود کلی سقوط اعتبارات 
شود ور وی سح اعتستار ات 
هم از حیث و جودش‌صرف‌جوداست 
نه بر دی مقید هستّی حق 
دون وی شد او مقارن 
عدم را انکاسانسد رن فد اس 
کزوموجود وبی‌او هست معدوم 
دا رازه تیه ییون 
هم اعبان کون معدوم الرقم دود 


جدا از حیّرز بود و نمود است 


۹ 


صفی یارب زعصیان روسیاهست 
رضعف اوراست لغزشها سای 
باصل آومحض فقدان وعدم بود 
کرم گربازفرمائی عجب نیست 
انا این نله فقداق و قضورم 
مرا ذاتست ضعف وظلم وذلت 
#ودون طلم کردم تو کرم کن 


نود وترت اشارت از بر ذات 
اجد را سوی شی‌نستی ثیست 
وراین حضرت ز.شتی اعتبازی 
چو باشد شفع را اندر تمسکن 
ازادن معنی بوحه استعارت 
عبارت شفع ازاعنان واسماست 
ی ا تیاو شالت 
زشفع احببت‌ان اعرف بجا گفت 
خود لین از فهم اهل‌حس نهانست 
ز معتای وجود آرم سند را 
بذات‌خو ش خودر امحض خودیافت 
از آن خوانند ارباب شهودش 
چواوخودرا بذات خورشتن بافت 
ماد واه نها کشانط لد 


از آن دانیسم اندر صرف ذاتش 


بحرالحقایق 


الو ر 


الوحود 


وامم ار نهر 
شرساو وا کدیا هلاس لاش 
وحود ارشدزفضل ذوالکرم بود 
مدار از رحمت ذاتیه دورم 
تورا اتیست عفوو جودو رحمت 
نظر آ نسان که کردی‌بازهم کن 
تو بخشاننده‌تی العفو العفو 
ان ها ۱ 
باو هم نسبت هرشیی منفی‌است 
تباشد بر خلاف شقح آری 
زاللوتاگ وی اعیها یم اعبین 
بشفع و وثر فرماید اشارت 
اشارات: و فرتراوات "تاش 
ز وترش سر ذاتی برقرار است 
اضاقت کنباین3ها کشت 
کنر راکو کاس؟ ولاوا نفلت 


کت ان تحتست ان ات خو درا 
مسقف ات شود زا افر چا زدتاتافت 
خوداینر احضرت‌جمع ووجودش 
بجمع خویش دورازانجمن یافت 
ار لازم حضرت او را بذاتست 


شنو از واردات ار مرد کین 
بود ان هرچه برقلب از معانی 
درل انتظار و اخساری 


ورودی کان دحتر التفات ات 


بپر وجهی که باشد یا طریقی 


جز آن‌فهمی که‌خود شم س الشموس است 


صفی علیشاه 


الواروات 


الو اقعه 


سل , آمادمم رالطافب شاه 
شود وارد برهعرو نا گهیانی 
۳۳1 بپر عبد از فعل و کاری 


بقلب آن وارداست ازعالم غیب 
تست | ن ز هر فهم عمیقی 


بسیر راه الب بر نفوس است 


و اسطه الفیض دالمدد 


شنو از واسطه فض و مدد داز 
بود او واسطه بر خلق ازحق 


بر بل 


بك‌ازوجهی که‌مطاق‌ازدو کوست 
د گروچهش که‌باخلق اشترااکست 
رساند فمض علالی را سافل 
نز 5و خطی است من‌النقطتن او 
يك | ثارش وجود علم و نوراست 


ز آثار وجودی شاه مطلق 


معنوی دوجنسن اش 


حست کیت مگ دافیت بزرلدل 
دهم لت و داستغفار رحعت 
باین‌معنیعصی آ دم"صر یح است 
خود امکاثیت .دم راست عصان 
نبی‌معصوم از وجه وجوب است 


دود ا فا کال با سند باز 
که نسبت بردو سودارد محقق 
میانجی بینو جهین آوبعین است 
قالطا تیصو نوت 
مقسد کاایوا این رفاک ات 
کشاند فلا ,پید‌اننبرا شساتحل 
ز هربك دارد آثاری بعین او 
تاکز شا رتم حهه فتان ارفتو وامتت 
تفش را نی فراع الست > 
خلو هی کی اد سول ای 
مایت رن ژدا بت زفگکاغفلت 
که عصیان بر ممکن س‌صحیحست 
وجوب‌آمد نشانش عفوو غفرآن 
زممکن دز دغفا خانه‌ر وب است 


سس 


۰ بحرالحقایق 


شداطلاقش بکشف هر چه مسئور نود درعلم‌ذاتی وشات مشپور 
د گرهم واردات حق کهاز قلب 


نو رالانو ار 


8 نماد کون‌ومافی‌الکون‌را سلت 


۳ 


جه ناشد تور الا نوار ی هو بداست 
چواسما حمله اندررتبه نورند 
نخسین کان هوت برده‌در شد 
دس اسما حمله انو ار و حود ند 


از آن خوانم اقا پورالاتوار 


در اسماء و صناتش ور 


زغیب مطلق 


کح 1 
که‌ازذآتش‌هر | ن كت‌در نمه دا ند 


که اسها رداهس تما شنت در رواب 


عرفالواو 


مراد ازواوباشد وجه مطلق 


هن ماوماز شا واتات 
اتفاه دل. . اسمامق 


۳ حجداث 


تحلی ۱ مد و حد دت 


حصودفت 
کر 
از ومش بی‌تأخردر وجود است 
خود اوموجود برهستی‌اسماست 
خوداین راو احد ت‌خواند عارف 
که‌شدبی‌اسم‌ورسم ازذات‌برذات 
تسش اه از خاک وحود ات 
وحود انساطی شد نشان را 
مراد از واحدت ود واحد 
او واحدت وصف ذاتش 


د گر و اجد که‌اسمار امذار اسبت 


3 ف ۰ 2 


که‌هست | ن‌اعتنارزات حونرت 


اس ان « 


در ا مناج وصفات او یر تبت 


باز دانی سر اثشاء 


سر در هروی داهن شم هداس 


که‌مو حود | نبپستی‌مسمی است 
تحلی ِ و ۵ دشک 


احدت شد ان بروحه اثبات 
درافعالش که‌درغیبو شهوداست 
تو مىدا رحمت فعلیه ۳ 
مناست شرح‌آن ۳ ظلب | نف 
تکئی ناف از جسخ وتا نت 


هم اسم ذات براین اعتسار است 


صفی علیشاه 


نهابه ااستر ال رایع 


تو را رابع سفر جود نات 
وا حال خاق ان‌درحوا مه 
سند عبن وحدت تا مشاهد 
#( هم صو رت کیرات در حعت 
هرایا ور اي سعدد شد 
م‌ تستلن و رچشم ی رمد دید 
نماند بی خبر از جمح 2 ۵ ی 


و تست .ار کتمال.- اعتداش 


هلالش‌رامبین کم» کین‌قصور است 


بپر جا نور او بیقرب و بعد است 
مگوجائی که جاهم غیراو نیست 
نا ی 
یکی نور است و ضوئش بالتوالی 
خوداین‌دون و عاو هم صف‌نسیاست 
بود اول سفر پس رفع ‏ کثرت 


سم 


ال آ هل فز بر دس 
بمعثی از رضادان خلعت‌اورا 
بخلعتها که بر‌هن قر د خاصش" 


ثس کوان باصور اندر مظاهر 


بود یعنی وحجود ظاهر حق 


النوال 


الذور 


رجوع از-هتاوالت لیقع دی 
مقمد مضمحل در مطلق ۳ 
9 در صورت رت بالاضد 
مو حد سند اندر غن وحدت 
عبان يك زین کرورو الف و صدشد 
هم 1 هم وحه الاحد د دد 


دمسمد ۷ تم کگا 


بحاثی بدر ودر جائی هلالش 


خزل صر[ -2 برقش 
چه‌نورش بالتوالی در طهوراست 
مساوی باظهورش قبل و بعد است 
بحبطه او محال ی ۱ فسست 
نه‌هم جزفر قو جمعش فرقو حمعی 
کشت هم بدانی هم بعبالی 
و تاوحودش هستسبی ئست 
دو دم در سبر اعبان رفع وحدت 


چهارم رتبپا دیدن بيك عین 


وو اس تاه اکتا ای 
که بخشدنو الجلال از رحمت‌اورا 


دهد اوتر نوال است اختصاصش 


9 براین اسم‌ظاهرشددر ا کوان 


صور تپای | کوانی محقق 


۲۰ 


هر ۱ اس مسلم 
رای نمی کرد سموات 
رشعست شتجه باز در کون 


تختسن دا حمله موجودات‌عالم 


د گر کوم تورا ز اسفاراربع 


بحرا لزق 


تو و یدوز کل موحودات عالم 
چوعاشق‌دور دارش در مقامات 
خلاییارامترآج‌این دج اصل 
نمود اشاء و۳ تضو ر 
بجزئثی شد هویدا لون درلون 
زجزء و کل و فوقو تحت ثافهم 
نها به الاسفار 


نبایت چیست هرك را بدوقع 


نهابها لسغر الاول 


دود اول سقر ر ود نات 
حجاب کثرت ازوحدت چه برخاست 


تعسعای اکو ۱ نی رگا مات 


قین رفح ححات از و حه و <2دت 


نها با لسفر الثانی 


نود ثانی سفر وا رانکش اروت 
ز وحه ی علمسه و اعفان 


اند اشتباهی تا تخاطر 
در اول رقع اک ات دو د لاسق 


الک ۵ شرت -خاست زا کوان 


نهایةا لسذر الثالث 


نهات را جه درو سفر ند 
که ّ صد ین طاهر دو د وباطن 


وی 7 طهور و از بطونت 


که کردد مرتفع آثار وحدت 
۹1 آ تلو وتاحدنیت ثا مت‌اشلشن| ن 
در اعبان مرتفع شد بی دوثیت 
کنم توضیح این معنی مکرر 
اوه رضم سر هت خازشق انم 
بمأنیر شع و حدت گشت زاععان 
فك 


شت نش سلب تغسد 


نا 


اتید 
زوال قند از انت دس معاین 
ژوال قد ضدین از تو شاید 


درد جمم الاحد اسکیضا درو نت 


صفی علیشاه 

لغقیاء 
نقسمانند ار بات سر از 
مصادق شد برایشان اسم باطن 
خفابائی که‌واحب کشف [ نهاست 


که | تن زاسرار وضماس 
از آان وجهند مشرف بربواطن 
نما ند | کاس و ین‌هو بداست 


النکاح الساری فی‌جمیعا لذراری 


شنو باز اد تبکاعتتم توت ساوعن 
همان از رتنه حشی عبارت 
زحمی کوعبان برزات‌خودداشت 
وان هنت ان اع فتگيانلشت 
عىان زان‌حب ذاتی از خفاشد 
خوداین‌معنی گر فهمی‌عبارت 
از آن وصلت بود بین خفایش 
ار 
تور حدت‌مقتضی‌شد کز کمونش 
در تبت ساری‌آندر را مد 
افارت< کنت کنز؟ ازو حدت‌اوست 
۶ وال کلی مافت تفصتل 
بحیئی کز ظهور اتصالی 
نخستین وصلت آزغیت هو دت 
ماو ا تخر اتف کشت .ضارجة 
بهیبتجانی/بنوعی)عافی‌ن صووتِ 
سبلینت خمله را ماع ونا کف اق 
بهم باشند یعنی جمله مربوط 


زمن واسمان همچو دودلس 


زحصت اصطللاح افتو ‏ دواری 
یز اکنت کنو »از ویاعارت 
سای ات خودداشت 
به عنوات ظموایش اتففاخست 
بیان «احببت آن اعرف» بجاشد 
ز سبق ذاتی سک سارت 
ی ظهور و جلوه‌هایش 
سمَفصالات ده و در اوع) 
ی تا ملک 
هی یووم لت راد 
هم" اعرف؟در ذر ار یو صلت‌اوست 
وزان‌وصلت مراتب‌یافت‌تکمیل 
زخود ی کک‌شع را نکداشت‌تال 
بود آندر مقام واحدیت 
هوت این بوددرحمله ساری 
زوحدت حافظ او برشمل کثرت 
بودوضع نکاح ساری:ا شمان 
بم‌دارند حب ووصل مضبوط 


چنین دارند وصلی نیز در خور 


ه ۲ 


تحص جح 


ح؟ 


۳ لفاظی نود شسه اعبان 
دلتل الفاظ باشد بر معانی 
۹ اعان موحودات شا 3 


هم‌از افعال واسماء وصفاتش 
د گرهربك زموجودات اعیان 
کلمه شد سان اندر مقامش 
سان ازنقس رحمانی بد اینجا 
بر جارتبه‌ئی دارد مناسب 


9 افت 
| کر پا کش زقاذورات سازی 
دار ار متعارت اس درعاتی 


مهل معشوق خودر انز د او باش 


بکام آژدها بینی دل آرا ۳ 
اعانت ار.حدا وا و لا حوی 
سا سدحق | ست‌آین ره موفوف 


۱ ۱ ث خودرا کن توصافی 


و مو هت نعم‌المراداست 
شود دور ار امدت قرو نتر 
و اعتّمادش 


صفی نود امد 
تودانی حال‌محتاجان مسکین 


جر لیحةا ق 


ار شاد 


کی تنعمه در طسعت 
تک و او 


دلسل نب ۳ عیانی 


بود اندرعیان از ذات موجد 
کال که ایند سل 
صو ند از الم کی مو و دون 
ببین درشرح | گر خواهی‌تمامش 
که ارو ها وی رت 


ست ثات راد ری اتب 


ی اش 


همان نقس ۱ 


ار کر ند - و 


تونشناسی وکا تک مسا سفیم است 
عجلن, داری .عافشام ا, کاقت 
باو بینی که میشاید 
بظامی کش نمودی کن 
ملمکا ای خودیر دزد وفلاش 


ان غترشت ها کارا 


بنازی 


۳ 
۱ بر نحات‌نقس خودروی 
ولی اوقات بابد داشت مصروف 
منافی 
و گر نه برعمل هم اعتماد است 
با عا در که 


که‌نود مو هت راهم 


ما ند کشت ی در 


بجز برلطف حق درهرمرادش 
اغثنی ۳ عماث الم ستغشن 


ص_ 


صفی علیشاه 


ه و حرف ماده سنت مذاتشق 
فک ‌ ۰ ۰ 


تعلق باز اورا اندر افعال 
یس آرشد نفس تحت شرا کش 
زا لیر اضر شش 
خود ی ی رو موسوم 
شتا ور بر سب کواگفاع. اشامن 
بود عنی بدفع آن ری 
باین معنی شین لوامه باشد 
تمابد صاحب خودرا ملامت 
کارا قو تفت اعتزباششن 
سوی شطان وشروات و دواعی 
امین خااات ک۳ و اما مورک هرد 


۱۹۹ 


محرد خوانده اد او را تقاتش 
فلثر اخودنفوس است‌ان بمئوال 
وز او دور اضطرابات معاین 
9 هم درراهل تحقسق است‌معلوم 
و ی تاقضی ر شهو ائی معارض 
عرص باشدش در وی دمادم 
ی دقع سواد حامه باشد 
وع میتی کي که رآهتش رک جر | اقفایت 
بود از جرم و نبود انقساخش 
دود و ۳ ۳۹ و سیی4 ماع 


.ی ی ی 


خان اندر دفع او روگ وید 


اللفس القلاسم 


و است قدسی درمتانت 
وفعالاتی اد دهر نوع انسان 
بود علمش بقینشسی نی فیساسی 
منور باشد از نور الهی 
و ای کلاشله ازدللهشی 


زفض نقس ودسی دآن ادب و 


داعی قوت»رو حدس وتف اش 
تووهم کی فحمال4وا تا تیان 
نود حدسش الپی نی حواسی 
موّید در صفات از حق کماهی 
ملكث دارد ز اغز شها تگاهش 


۶ ۶ 
تو«لولا ان رای برهان ۹ را 


النضی الرحمانی 


د کر نفسیاست‌رحمانی‌زرحمان 
وجود منبسط کو عام باشد 
کت هم‌ازهیولا کوست حامل 
مرتب اولین برانی آمد 
که آن باشد هوای‌صاف‌ساذح 


روط جزو رد منستظط بعتی اعبان 


بصورتهای موجودات قابل 
: 


۱ مد 


شمه اورا دم انسائی 


۱۹۸ 


نه خدمت خواهی اآزوی نی تملق 
د کرشرط کرم انس است والفت 
دک تقایل وعفو ویرده دوشی 
د گردربذلدیدن‌خویش راپست 


ای حور ات حق د بجود نود 


ماج کییت نو پسا چان # اج 
که حود ازمسل باشد نیز کلفت 
هم از کفتار لا ویر حموتهی 
نهصاحب‌مال و ذی‌جودوز بر دست 


نه صاحب حود بل موحود نبود 


و الاخلاض» 


ح کیرباف لت واخاع 
سخن بر مبل نا اهلان نگفتن 
خلوصت خلق باشد نی تخلق 
نگوئی مدح دیاری بسالوی 
وزرآ بت اسف داشته نه اعر اصض 
نهتهحت در 9 دی نه‌تعر دف 
و عفسی کودد اسان عطینه 
أ 


شتسد از حان خطاب ار حعی ر 


ز موضوعات اعراضیه بر گشت 


رگد ملحوظت نباشدعام باخاص 
گهر برطبع بوجهلان نسفتن 
بیانت صدق باشد نی تمسلق 
نجوئی ذم موجودی بافسوس 
نه‌درحالت طرف باشد نه‌اعماض 
نه‌تعظیم از کسی خواهی‌نه تشر یف 
بدون وهم و تخییسل و مظنه 
)۱( 


بدادازسر ٩۱7‏ جواب ارجعی را 


درب مرصبه و راضیه رآ بت 


تورا شرح د کر باشد مناسب 
سوی آنجه زو گردد تولد 
برس از نفس‌حبوانی که آن‌چیست 
زحبث درك جزئیات وارد 
بفهم نفس انسانی بحااست 
بسوی | ن‌جپت کش‌درظهورات 


ان افعال قکر ند ند بر 


هم از نقس وشئونش درمراتب 
تاکن احجک وه باتفا وتنل تایه 
کمال اول از حسم طبیعی است 
تحر ک دالاراده کف موارد 
دود اخّر اک 3 5 امورات 


که‌آنهم حوهری باشد محرد 


و 
ی ۳ 


تواضع‌ضد مک 
سك معنی تواضع با خشو ع‌است 


ت بی نموه و3 


رای 
ولیکن این تواضع وین تخشع 
تواضع 

ی 


س 


8 
بود گر انقیادت را 
رانود اعلی مر اقبت 
ر 4.9 رفته تابواحبت 
ند 


سم و۳ 
دَو نحصرت ثرت‌ناشد در 


ت- ِ ِ 
خر ۳ نب کرت کرش از هم 


بضد بخل هم جود است و ایثار 
صفاتی چند بر حودت منوط است 
کی عمفا اسست اون اه عالم 
ا گر ماسکی دهی بر تاتوانی 
وه اش از داد حق باد 
5 رامرت دث 1 و حمد فرمود 
که باد منعم از هرنعمتی به 
شودرصمت زشکوا تفت افزاوت 
وک نیح ود معطی بالذات 
جهان‌را خلقمحض‌موهبت کرد 
غرض منت بحود است ازلنامت 
د گر شرط کرم باشد تواضع 
کل کی کیش 


۶ (جود» 


۱۹۷ 


:«التو اضع» 


رن بای شافتانشن تمطلم که است 
ولیکن‌دردوحال اور ارقوع‌است 
تواضع مر کف کی اغتی ات 
نماشد اعتراضت هم بحالی 
بود مخه‌وص خاصان درترفع 


تس بِ 
۳ ۱ دب سر ۳ وروت 


ض سر نها ك 


صفتها را 
که و صف‌حت : بخلق 
توا در لطف‌حق مروت 


۴ 


9 ما ند سح 


تواضع تا 


صفات عبند حز رب ثست فادهم 


تمتاری ,که از عحب است وریتد از 
نه حو داست [ که لیز ین‌شروطست 
بحشمت قدرش | بد کمتراز کم 
اقا 


پواد مت لب افلعان نیم نانی 
۱۳ ومنت هیچ ننهاد 
جود آنهم بهر اتمام نعم بود 
ز حق برعبد نی‌زین رخمتی به 
بنفع عبد گفت‌او باش ممنون 
نخواهد سودی ازعبد و عبادات 
نه بر اتحار و منفعت | کفلوشة 
زدونان نه کرم وه کرامت 
بر کو دارد از جودت تمتع 


نسنی و نخو اهسی زر دستش 


۱۹۹ 


زحرص‌است آ نچه داریبیحنانشی 
گر زین کلیا شا کت وولی و 
قناعت‌منیع هرخلق نك اتسخ 
تضر عراقناعت گردد اسباب 
رهی چشمی که‌داه ماشکباراست 
هناحخ‌ی؟ تررمنعم رانشان ی 


دقن وعزم نوریو پوزوکل 


دود حمله راما قناعت 


سک 


وگ اهتمه وستا فتاه باوق 
و 

راما لصا که دو دت 

که گر برخیزد وبابد نوائی 
ک 


اد ها( اک اشعفعلت 


افتادی و او دید دسّت 


2 تن 
ز شفعت حترزد افضال ومرودت 


نظر کردن بخلق از چشم خالق 


تلطلف هم باعدا هم پاحباب 
عالم‌بود دوست 
دراین حالت عدونبود بکونین 
گراوشد کشته عالم باتو بارند 


۸۱ ۵ ۰ 
زا تسیل ها یمه 
۰ تب 


نکوترین که‌بددرادن‌ورق‌یست 
عرض با شد‌ش شفعت واست د ددن 


بحرالحقایق 


قناعت کن تو بروجه تراضی 
به این آت ژ در یاهای کر 
خوشاجانی که‌بااین نان‌شر مکست 
خمش ثار قساوت گشت از دن آب 
حویسی از ناسیاسی تبره‌حانست 
وتوسل 
نخان کر حلم ظاهر شدشحاعت 


رضا وحزم وتسلیم 


: «الشفقه» 


نشان ان شفقت رحم ورفت 
شدان هم بای هر نا استواری 
هم از حودجبلی و سجودت 
فصو اه اک رم زمیاطاش وملشت 
موحب حاخصم هیسد اختلالش 
ا؟ 
ودادورفق وا کرام 


ففیدن هتشک 


۰ ۶ ۰ ها ۴ ۳۹ 


ر نمودچشن ب و هم‌ومطنه است 
وفتوت 


راجز موافق 


نود اعدا عدو دت بسن جعسسن 
تومهر مه ر حو خاق‌ارچه مارند 
بعالم فاش وینهان‌عیرحق نیست 


مشوخونیهکن خصمی تو باخود 


جپان آ نان که‌حقآراست‌دیان 


سسس سم 


صفی علیشاه 


دعا مابین رب و عبد غیر است 


۱٩ ۵ 


بپر حالم توداری باز خیر است 


النفیالمطمتنه و ادصافها 


شنو از از صفات مطمننه 


هم ۱ ترا هست اوصافی معسن 
صد شهوت اورا هست*عفت 


گذشت وبذل واستفنا وایمان 


سکوت وستروهم حفظ امانات 


کتک فقوت تعارال ازع باری 
تو | رت اخلاقو عقمل دان 
نشان خسن باشد عدل وانصاف 
شحاعت‌دست عدلآندر قئو نست 
تترسی گرجهان جنبد بجنگت 
زبلوفانبا نلرزد شاخ 
به نششند زش بو ددت بدامان 
دود پس‌حلم معبار شحاعت 


دسلك تفت 


قناعیت رامدهم از کف کهاین باد 


بشختها . ررسفر لیم بز,دفناعت 


توهراند شه‌در این یشه کن ۳ 


: «) لعوفة» 


:« لحلیم» 


:«القناعه» 


غضبها از حرام است وعجب نیست 
تورا درعلم وعقل وبردباری 
محاسن از حلالت ماحصل دان 
حلالت ی اشدور ات 
توان‌ازعدل کردن‌جمع اطراف 
از آن بینی که‌هرظالمجبونست 
فزاید مرتورا وزن ومتانت 
تغلط, از هز‌لوان ستل مشتکت 
که نبودجز بعون حق امیدت 
نباشد هم نبردت کس بمیدان 


زخلقان مردفانع‌بی نیازاست 
کنم ,بان اعادبلت .فتّنه پتیاد 
شد متا یا ز کماطوا کشت ها کرد 


۱4 


ممّال آکنه و طلم و عداوت 
بدسشتان سای او صاف وک 
بپر جا نست هر بكث عیانست 
ا گر یکوصف‌جائی‌جلوه گر هست 
خصال بد ولیکن جزعرض‌نیست 
کیش نو جون اعساوره 
و گر لوامه‌شد از قلب نعوری 
بانداز مه تنسه ‏ کانتقا لش 
مردد در مان نور و - طلمَت 
ککگد کاه طلب از تو یه مفتاح 
اقا تخد که سحنئی صفاتست 
وزآن‌وجهپی که‌علس اساس‌انلعا 
ٍِِ تا نس را معیار چبود 
که سازی از نوا دادن ملولتن 
دود تکلیف هن قدر فیعش 
شود ور نقس متا هت ۸ 
رِ اخلاق دمسمد حل و معذو ر 
توجه جمله باشد سوی فلبش 
۳ تشییع قلب اندر ترقی 
دو اسبه تازد او ۳ رات | له 
صفی‌هم‌هست چشمش دررهی باز 


- کت رو بر عضّب دارند ست 
فروعاتند و مروندد از سر 
نپندارم که محتاح بیان است 
زخود وید اف هم افرهست 
نه چون خلق نکوعمنیوذ اتی‌است 
بدبپا حمله زان تاره ۴ 
براو تاند 9 ناید حصشوری 
دهد از نوم مرت وز ضللا لش 
که کون‌حق و خاقاست | نبنسبت 
کشاید بلکه‌بابی بپر اصلاح 
ما ماج ور رخف خرن 
تدارگ رامها بر حوای است 
کندخو دا" ملامتزان و فالخی 
من وفهم و استحضار چبود 
کند بروی مگوبود این‌ریائی 
0 ی 
ناستعداد هم حق داده سپحش 
رک ی( براخلاص‌ور دانسست 
جی کار اه هاش ۱۳ 
باوصاف حمیده حمع و معمور 
که بر خودروح‌قدسی کرده‌جلیی 
سوی اقلسم قدس و کون حقی 
۳ مر و لا ۳ بپمراه 
آودانی» ابکهاداناشین ممتهر از 


یناه و خالق هرز شت‌و خوبی 


که گویندش بمجاسها حکایت 
بذ کر و ورد و طاعاتست دایم 
فالانکس‌شد هر بدش بافت‌منصب 
دعایش بس مجرب در مهمات 
ار 1 تعاقل که بعد ازرنج افزون 
از آان‌غافل که این خلقمکدر 
گذشته عمروبادش برده خرمن 
عرص تادر خسال مدح و ذمی 
پی‌تحصیل تریاقی کن اقدام 
ثنای خلق معیار ربا دان 


گر‌افشردی واورا جنبجونیست 


۱۹۳ 


حز امتلل تکناگدماربام ول رمااست 
بود شب در قیام و روز صائشم 
نسازی‌هر که بردش یافتمطلب 
در انکارش بسی دیدند آ فات 
نصبب از ثمل‌خلقش نست‌جز خون 
دوصد بارند از وی بینوا تر 
نه جزریگش بجای زر بدامن 
سن‌زان مرده مارت هست سمی 
تاکز کت رود او ات و ایام 
فسردنها ز دم اژدها دان 


د گرمبدان که‌روحی‌اندرونیست 


۶امت اخری لد فع اثر باء 


ازین بیتر تو را گویم نشانی 
نظر کن در خال فاطن خود 
*کدتوانی تمود اظهار آن را 
هو | زر فامسفان. کف بافست 
۹۹ چسزی ۳ نبود مخالف 
بائی نیست کر نود خلافی 
۲ رها کی فرع انبان خود را 
دغلهائی که داری نسه بیکسو 
چود بدی‌نیستدبگرهیچ چیزی 


ز نفست گرشد این سرهار بوده 
چواین اوصاف سعه‌حمله اصلند 


"که اشد در رنتاشكت اممحاتی 
بسابی چیزی ار در باطن خود 
۳ از حزء و 
"کرت گ‌تناشد دانر بانست 
ز کشفش هم نباشد مرد خائف 
جوا( ار اشستحافت کر توصافی 
عیان کن شیوه پنپان خود را 
دوروشعا رت کی کرو 
که‌ترسی‌زان | گربیند عز یزی 


جشن‌خا لص شدن‌خاص خواص‌است 


کلام آخر 


نماند در ذو وصفی ۳ سو ده 
در اسا سار اوصاف ال هن 


۷۱۹ 


تمام خلق محتاح و فقیرند 
عاگی ۹93 که داتعیفار ,توت 
ستار العو بی دا هلان دبا شم 
بعلام الغعوبی حان توان داد 
غرض دأنی ز خاق ارحاصلی نیست 
ات ات تین | تفا یل 
چودانستی که‌فاعل چز رد | مسبت 
خبال از خلق و خودیکباره‌بردار 
ا گر جنبی زجا جنبدة نیست 
همه بادند خلق ونقش حمام 
چو فارغ گردی ازشید وربا تو 
ععل زا نی ز هر دوست‌خالص 
کح 


. ِ [ 
گویزی وزنی بس برسراز خبط 


از کاس شدای مه 
نی وف ,درو اکدرمد اقعیت 
که‌يك‌عمری عسو بت ر آنهان داشت 
که‌عمری درده بوشدوامانداد 
بجزحق فاش وپنهان‌فاءلی نیست 
جوشود از( کش یسب قاعل 
تورا باخلق این‌رویور باچست 
دل از ببجار گی و چاره بردار 
بحز حق‌ه رچه سنیز نده‌نست 
تو هر صد بادی هشیمه دام 
نداری هیچ هوا تو 
نباشد لایق ا. فعل ناقص 


که‌یر داری‌زرو دش کر 6 


ریت2 4۷ 


سم 


صندرق ۱ نجه‌عمری کرد#ضنط 


4«(/۶اخر ی لد فع الر با ۶ 


تور گوم علامتها 4 ی 
رِ توا و دم شوی‌وقتی که | زاد 
مساوی 1 ات ای تعر دف 
ز بادی شد بر «شان خار و خاشاك 
بلرژد کاهی از نادی ثه الوند 
که ود قمول ود دق است 
ف مدحش کید در آنحمن‌شد 
زیادو کم دسی ویک سموصیف 
دک کشا هی و سای 
مکر و ش بدل گردد بحسین 


ربارا ور سرتا که‌مقطوع 
تحشتگو ه عز مت‌هیچ از دن باد 
بودربادی بیادت ذم و توصیف 
ز طوفانیا نحنید توده خاک 
دود عرد وا قدر او جند 
۱۷۳ 

کمالاتش قبول مرد وزن شد 
ز خلقان تا کنندش‌خاق تعرف 
پی دفعش فزاید بر ربائی 


 َ‏ سو طلب بار ی‌سخن جعن 


توئی دروش تی اهل و عبالت 
شوی محتاح و بی دمسازمانی 
دمال‌اجرای ددن حق توان کرد 
وگو[ یوت تا شهات ‏ مخاظ 
ار با ی شوی درلك: اه 
4 فست عبر از نورونعفت 
پسکخگنسن ناشیز دن خطر ها 
وک امتحانی کمک داز 
توّاتی سا دهی مال و نوائی 
کهاو تعناسد ان معطی تو بودی 
تباری در نظر حب و عنادش 
و از دستت بر یدادر غیایش 
بدون اطلاع او و غسری 
أ ک باشی چشین صوفی نشانی 
ارکر باشی چنین فارغ ز خلقی 
و گرزین امتحان‌نائی برو نوات 


هبور ۱ مر ده دارد حنیجو لی 


۱ 


کش رنج ار تباشد مالک و فلت 
زان کر زب فک برهکسا داز رهاتی 
شلاچ ویهار» کس ییا مزنفان اگوی 
مهو لیات سا | زاغا ول 
ندارد ولگ و مردام ۳ 
همدفتح است‌و فوزو بسطووسعت 
اند نفس دستی زین نظر ها 
زنقش بخل خاطی شویمت باز 
فوان با کم مشخصی در خفائی 
بود گرچه محبی با عنودی 
باو پنپان کنی خود از ودادش 
کنی فارغ ز رنج و اضطرایش 
در یع از وی نداری‌همچ خیری 
رو ای 


مطهر دوده و پا کیزه دلة 


ی 


۶ 
مشوایمن 3 ۱ رت بخل بر حاأ سات 


با ۷ ۱ وی ۶2 
1 رد لو در کامش «رژو ی 


عالام4 ۵ فع ۱ لر 0 ۶ (امحا هبل 


دگی یشنو علامات, ریا را 
ناوخارف تو رای 
فشایی گویم ۳ ار 
زنفس‌اربری آ نسر کزریا وسیت 
ادلی تو دا از ریا با 


ح مر 
که‌او را ار دستو بألی 


و 1 که‌فاعل‌غسر حق تست 


8 دری) سر زاخلاص‌اژدهار ۱ 
۱ ۳ راوش/ توان‌د تم زاخلاص 


۵ 
2 ئ مزر ل ی بارت 
> مج ۶ - 


صِ 
د ک حصیان دوس 


و ره‌مدار از نفس دون بالگ 


همه زورش تن ود از رای 


۳99 


وت دی 


تواضع ور زخلقت در نظر تست 


حاأ باشد ند فلع اندر نصو ر 


من | ند یو را از ِِ سر ندمست 


م4 7 ره ا لحیت 


).سکاو رالات 
ملول از صحیت شاه ووزیری 
نماشد چشم نفع و دقعت از کی 
بحز حق نافعی و دافعی نست 
تور ک نابد ان سس تحستن 
بغری گو رسد از خلق چیزی 
تو افکندی ربود ارغیر بد نیست 
تورا باتک ترگ از حود باشد 


در ض هست 3 و نشانی 


رت تا ازاجماع‌خلقت 
گربزان از غنی و از فقیری 
بر چیزی تو را باشد خدا بس 
عطا ومنع اووا مانع نب سستت 
بوقتی کز کسان ری تعلق 
که پیش تو نبرزد بر یشیزی 
درا ننحال احتمال 


ی 


رم 
ان ۹ از مقصو د بأشد 


از حسدئست 


9 فهمنداهل مععبی 1 زمانی 


ع4+۱ر لك الحرص لله‌جاهد 


و 


1 ۳ تغ 
تو را دقمیم گِ تِ ف سای 
نشانش 1 دود کاشاء موحود 
دهی ی م محعتان تس ماس 
۳1۳ 9 تور هعست امتحانی 
و گر بك حبه شد بر وی زیادت 


ور سل حائی که اقلیمش کم 9 


0( درفطع ۳ باز 
شودقطع آن گرت هت‌این‌سناعت 
ولتت لارم شع9 مود 
تا بر افحه کر ی قناعت 
نباشد هیچ از آنت‌امتنانی 
کرد رفن ر فنّه عش و عادت 


بهم ۳۹ اژ دها و فم ۲ ید 


م4 دفی ۱ لبحل لامج هد 


دای وا هن در کر 2 آزت 
جر کش کی ها دای کات 


سر از وق ۷ 
و رداو بادو صدر نج 
_ 9 بیش فکرت کاهگاهی 


ی 


۳۳ از بخل گویم بازت 
نمرد و برد ووراودیگوو کنخ 
سا 8 مال را شود ماد 


۱۸۹ 


4۸2۶ ثر ( الغضب لامیح) هد 


ص 


سر خشم و غضب سریده ی شد 
چو خشمت ازخلاف هرمراداست 
آمندارشد و ره 
7 تن ناری‌غضب هیچ 
شّی تا هنوز امید و چشم 3 
دنق وا تمر که هست‌افسرده مارت 
ددم از حلم 1 جشند فسوش 
8 و تا فشریده یل کنر اهاز 
خلادق را بحاهل باش تما 
مبان خلق باش و مثفرد باش 
د ددشت دساف هد که 
خلایق‌را مدان کید خی 


از آن‌ضوفی بییزی دستعنممتن 


بوقتی کت امد از خلق طی شد 
امد ار شد مرأدت‌هم ساد ات 
کحاباشدغش چون‌مدعا نیست 
نداری‌چون امدازوی‌ادب هیچ 
بیحا وس غضّب باقی و خشم‌است 
ست 7 سازد روز گارت 
بکش چون‌شدز بون‌در بحرخونش 
توقم یعنی از مخلوق بردار 
که تنها را غض شود به تنها 
چو گشتی‌منفردبا کیست‌پرخاش 
نداری اقا آن ور سای 
که‌تا | ثی‌بخشم اززشت وخوبی 


که‌نا مدحز خدا چزی بحشمش 


د ان ما تواضع راز + ۴۵ 
تواضع کان دپ مال و حاهست 
د 5 از احتیاج و افتقار است 
رو ناسر تماق 
در اعلب از ره امد و تشعم آیسست 
تواضع دسست 3 داخواه باشد 
نو اضم کر تم ۷ با عرصض نو 


حخصوع از مردمت باشد توقع 


نو را و هم ار داری ند در 
خلاف امر و تعطلیم الهست 
ک ات ور است‌کنله باشد 
کنک هی قبر وخود خناقی تا خوا 
د ۳ رجف عفن و ایا رات 
ده ماش ی تام 
سادر حالی از طبع کر یم ی 
حضوع مورد ره له باشد 
که هم‌خواهی تواضع‌درعوص تو 


در نحی ۳ دحا امد تواضع 


۱۸۸۹ 


کهفا رفتیم و دیدم ازسقجر ی 


بوچ این عیمتی بر لفظ معقول 


رعارف هم نقم مدیم حو ی 


اووشر ففرکویکتوض ایهخ مهو (ه 


حجه فچشی > که فپمیزاهل تو چم 4 
د گر برلو ولعب و یاوه گفتن 
کب کاشلیرا شتا اوزبان ز تاقصری 
: 3 ۷ ۳ علدر مع بت 


نو از ورین لک دعمر ی کنر تقلسد 
م۵ عمرت بخوردن رقت وخفعن 
جه تس آلزی ددستت دود خالص 
خود این حر فت‌هم از تقلیدوو همست 
2 ور قتّوت دود و افصکاف ۳ << ی از تقلند و احیحاف 
و 
کمندا شگونه نفست محکمتداخت ز هرعسل دردت دار م انداخت 
شسمی ۳8 در جع ستّورآن با دمعل و 
۷ ما رندم 3 هسمی دوعی تیفتادم در دام دروعی 
قرو ۳1 مشدی درحو ش ددم ند دی ۳ خود احمق ثر بعالم 
علامه تر لك الشهوة لامحاهد 
و وم عالامتر | ح ت بات که ۳ باشد نشانی در اصحاب 
۰ ۰ 2 ۶ 
رِ خوردنبا تو را تست سفن من باشد هنوز | ن راس‌شهوت 
وب بعد از ر تاضتیا رجوع او حهان را لقمه سازد ز حوع او 
مکن کت مقلسل اغمتادی 
نود تاک ار نما دب بعلد تقلمل 


اک 


مپی کم خورده‌تاعمری‌خوردبیش 
جوا خور دعمری مرد ساسا 


گس داشد درون ۹ 9 مرادی 
دمنل ومدعانی ۰ تشدیل 
سر باشد مراد و مدعاش اروه تقلیل افز و ده هواش 
نه‌عبدا لبطن مر تاض استو درو یش 
ر 0 2 ت اند گ 


بود عادت بقوت لایموتش وی 9۳ شور دج بقوتش 


صفی شش 0 


نو شفیقم در خلابق 
جه شد, کر عماد خوزو بسک کف 
خودا ین بودازغرورو خشم و شهوت 


نمتدار ی که بحت علم و دس دود 


یکی هیچ اندرین سیر و جهادت 
حجو اب سا ت شادسته فر مود 
تشن ک ۳ ۱ مردم خسارت 
دگر از بپر آن کورا بحالی 
اس کقشی راششتی 
بظاهر نفی خویش ومدح او کرد 
بدست 0 هر گزعن‌ان‌داد 
ری ان ددهنی ححالت 
9 من از خ-اندان‌عیو شنم 
۲ ات ان علای دای رفتوت 
قای کر جود بن درو ش میکرد 
ای خوشنود از خواد درعطا بود 
خود آن‌مردان که‌ضاجت سر لوردند 
بخق اشارشان بود از فنائی 
بود حکم شریعت جود و ایثار 
از آن نفس تو راضی برسخا شد 
نشاطی [ بدش زان بذل و ا کرام 
و گر نه بس خسیس و بس بخیلاست 
یت عم 1 از عحز و از وت 


ار 
یه 
۳ 


۱ 
بطیعم صلسح 1 ۱ مد موافق 
عدو دردت ۳ ره د بوانه باکفتم 


ره عقلتزد ۱ زا مکی تس رکامیت دود 


ز اخلاص,,علی. نام سبادت 
با دید‌انشی گفت این خطا مود 
بر او ناید باداش" حسارت 
نماشد افتضاح و انفعالی 
حق‌این بود آ نچهحق میضواست کنتی 
خلاف نفس و تر لگ 9 39 
و وی ف ۱ تیا احل داد 
دس سار اصاات 
کریم و دلنواز و مهربانم 
ز مردان باد گارم در سر وت 
نه بیر حظ نفس خویش میکرد 
کحا از حق سزایثن هل‌اتی بود 
بخلقان رهنمای خبر بودند 
ند از خود سنی و عجت و ربایین 
د حکم طر دقت تر 4 بندار 
5 فرعونی او بذل و عطا شد 
چو اظهار دا ای داشدش کام 
ز ااری 3 شد علبل است 
سخای للموا مد و صحاز است 


۱ تادرد نفس 


غیت درده ات 


۱ 


موش تاو تفشا: یکلاه الق 
سری‌کان برتن نفس آزریا رست 
بو د انواع ماگ ار اخیهاس! 
شود اخلاص حاصئل از مت 
کحمتامائد: قنادت قاسواگی 
هر | نطاعت زعشق مستقیم اک 
جوسخوف ورحاشد هست خالص 
محنت دبس شن اصنل اصولست 


نمتدد دست جزری نقس دون ۳ 


رسای 


مق علفعل تاش ور ای له 
شودزاخلاص فطم‌ار نبودآن ری 
که نبود درخیالت عام با خاص 
که جز بارت‌رود از ماد ونیت 
> که :5 ۸ بت در اعمالت ریائی 
برون از علت امید و بیم است 
نباشد از رهی مغشوش و نافص 
خوداین تحقیق ار باب وصولست 


دحز حب دائی ار تواین فسونرا 


تدفیق فی‌النشی 


جو ات روس ی ۱ 
حو اشتن وه درو کاه باه و 


تباید ور بدست او نفسی 

نفایس چیست اخلاق و معارف 
۰ تب ‌ 

جو نهس اندر سای سیم دو 


[۲ 2 


۱ ازمخزن تهی دست 


معنی که‌زاعمال ان نود 


۳ نفد اخلاق و عقا بد 


بارین 
خوینداا رقم که تا کی فیست 


دز هد و قدس و تقوری دی نظبری 


من دشمو هم از هر بك‌نشانه 
شود سهان زاهل خانه تو 
برد ره برحربر وزر و سنجاب 
شورد قانع باشباء , خسسی 
خیا بیی رال دس اعال هر یادف 


۴ 


عملیا حماه معشو ش‌ اگ و فاست 


مین 3 د دش نفد دنه نو 
زبونی کوبودنقدننه جول‌ هست 
فارگ از معارف مستوان کند 
هوای‌نفس‌دون را در تو ره‌سست 


ندانی در جه اغلالی اسیری 


عامات لنفسی با لفساد 


تشبانی کات 5 باز دانی 
سزمی مردی ار دیدی خطا گفت 


8 دی بحل در انفعالش 


که نفست‌جون درد از ره نپانی 
۶ 1 اه 
سبوالی و حوادی نار و ا ات 


فقوت ۳ توافیی بر ما لش 


صفی علیشاه 


حلات زر سر ز تیغ اعتقادت 
53 مك ازحق و خلق‌آور اعسدند 
بود اعطا و منع او بحکمت 
رفن هرجه را داند صلاحش 
توراهم داده حان و وت و وت 
تداع قبمت ار قتخت/و کلاهی 
شوی گر مبتلا بر درد و رنجی 
بعالم ۴ دهندت معط دشت 
بهررچیزی که بخشندت کنی سخشم 
چرا پس حق نعمتهای مشهور 
زنداز حقدوحسرت سینه‌ات‌جوش 

زهرخلق بدت‌جان‌در عذاب است 
تورا گویم در این معنی مثالی 
ِ" نی که در رنجست وآزار 
به بسن حالت ز تصو برش تفا تست 
ژ حمله باز بدتر حال حتاسد 
دی تر همج خلقی از حسد شست 
سل ۳ سر باین شمش باری 
رس وا قافت 
د گرچشمی که‌بینی‌هر بخیلاست 
در اندازد همشه نفس خود را 
بدنسا ۳ آمور دست مر ند 
مشقتها کشد در رنج و تحصیل 
نماید فوت ازخود رزق مقسوم 


دمترد دس دصد افسوس و سرت 


۱۸۰ 
۳ 
شود دسر دده 1 باشد حهادت 


خاتویو ب |قاجلشی 


ماه داش 
دهد درعین‌خسران با فلاحش 
بآن|قدوی که ل ق ‏ دملوامیه میت 
بان کو دارد این نبود گناهی 
بودخوار اردهندت‌مال و گنجی 
9 با نددرعوض بر ندت‌انگشت 
1 دا ند در بپارش حاه بك‌چشم 
تباشد مر تو را دك لحظه منظور 
میتی تمغ شه فز شوش 
بخاصهاز حسد دررنج و تاب‌است 
کرت باشد بتی صاحب جمالی 
و با در بند جباری گرفتار 
تورا روح از خصال بد چنانست 
بود خوی حسد رأی عفاسد 
جز این تفسبر حبل‌من‌مسد نیست 
توا فد ود هرد عایی 
تما ند فطع و دای شتحاعت 
حر بص و هر حر بصی بس‌ذلیل است 
در اشغالی که شاید دیو و دد ۳ 
بمدح و دم ورنج وخواریو کد 
تمام عمر خود باطول و تفصیل 
7 مقرر بود و معلوم 


۰ 
به 


رسد مالش بغبری بی مشقت 


۳ جمله بر معنای واحد 
شیف و۱۳ خا اه 
شناسائی او بر حمله واجت 
هر ازور مش نا لقن جوا تلششر | 
تعلق نفس را حق بر بدن داد 
نود ار آن تعلق کی محر د 
بود تا میل او سوی طبیعت 
بشهوات و بلذاتست امرش 
کشد مر قلب را ازاوح علوی 
ای اشنا جم کون ات 
خلاف میلآویس فرض‌عین است 
جپاد نقس آمری بس عظبم است 
درادن مىدان تباید حز شجاعی 
ای فد مه اه آلود ناوشا 
حریفش غبر حیدر پیش نیست 
حپاد نفس رش هم درمرادات 
رات باشد بحال نفس سیری 


میان‌عبدورب اعظم حجاب اوست 


و اه دور از هر مظنه 
شد ارچه مختلف باشد موارد 
و وی خکتا افرص 8 5 
بود»و این معر فت اصل‌است‌وغالب 
ستطا شک هم نه رت ذوالمتن را 
دمک وا" بل رت رفعترب وق وال 
سلاگ ار ۹ هنکل معد 
و 
حوای وحس و اعضا مست‌خمرش 
بدنساو حهات دون سفلی 


محل 0 


منبم ذنب و قصور است 
که‌ب ر جلب مرا دش‌شوروشین است 
هر آن‌جو یدب رردش راهمیم است 


1 ففو اک داز کف‌انتارشش 


او و و دفاعی 


کش ازدر بای‌خصم اند دشه لت 


النفشی الامارة ور آو سها 


چو شطانی تورا اماره نفس است 
بکی‌شهوت د‌ گر کبروغضب‌دان 
سر شپوت شود سر دده ز افلال 
بس‌اندرا کل‌وشربو خوای خلوت 


وک ارس این ورف 
دود تقلمل آن در نقس ات 


شود ۳ از تواضع کر ممتوع 


۱ لنشی ۱ لر جما یی 


ز, رحمائی ناس امشدو نو ند 
نود وحدانی از حت حقفت 
سکن با صور های معا ۳ 
وی‌اعىان است: احوالات اعبان 
توا مهف ام فترار سل وعر فا 
که اون وه شاف خی سبووهاسنت 
سنفسه ید هوائی صاف وساذح 
د گر ترویح اسمائی که مجمل 
تجازنزای میات کزمزبلکه بدارود 
درون سالقق»باشیا در است میامان 
غرض [ فسان که‌هعلوماین حروفات 
هم اشبا را دم رحمن بخارح 
ازآ ورد دوز تتقمبون 7 موسوم 
شود تفریح قلب از دم دادم 


ند ا دم ی نقس دارد وقوفی 


اضافی است ووحدانی وحود او 
تکش یاید اندر : جمع کثرت 
سادی‌کوسخی اعتان اکی کمزکانی 
خود اندر واحدت بی زنقصان 
شیه او پر تشر باشد در نان 
صورهای‌حروف این نیز بیداست 
نماد تاه ده جو تارج 
سُحت اسم رحما فسات داخل 
دهد سطی و تفر «< 


ی محدد 


لرومش چون تنفس بهر انسان 
تورا سل از نفس اندر مقامات 
نمودار چه‌خوداوصا فست وساذح 
9 ۴ شدچون نفس از و حه‌معلوم 
دون دم نما ند ژر نده ۱ دم 


ند ظاهر ی ۳ حووگی 


النضیو هراتمهاو شئو ناتها وعلاماتهاودفایق حالاتها 


تورا نفس ارشناسی س‌شر فست 
حبات و حس و قوت راست حامل 
مان حمله وجدانش دائتد 
مبان قلب و 3 عنصر ی او 
ز قلبت فیلسوف از سر سابق 
,ری اندر ۳ ور 
شوش در معانی مختلف شد 
کت اماره 2 لو امه ۷ 


بخاری‌جوهری یاو لطیف ات 
۱ 
در انسان روح نوات تاقد 
بود خود واسطه گر ی وا او 
سنفس ناطقه وا دید ناطق 
ااری ط در قشات 0 
پر حا موصفی متصف شد 


د گرهم ملمد شلد ی ترد دد 


شوت ۳ حقابق باشد اخار 
ِ 


دوف مأست ۱ زد فد 


اما و اوصاف ام رو 
دود تعر دف: اثاء او دعرفان 
د گرهم‌آن که تشر بعش بودنام 
هم اخلاق و سیاسات و عباد ات 
ر نعر دفست اعلی در شحس وا 


ولی 1 گاه‌ازاین‌علم واصول 


تحسا نند در 3 جهل تن 


۶س 3 مد تر ویح قلو دست 
تفا مر محصی لاس مطلوبت 
دررأین‌ مخصوص باشند اهل‌انفاس 
نه هر مد ه نو صاحب نقس شد 
رل قدر نقس د جع کنا شیا 


کید 
فلع آکزا رف وقتی کردهم ۳ 


ی قدر نفس اکن که خالیي 


م سکاف ترا ساکع ای مکقات 


العحیاء 


۱ لنفی 


دعر فان داب هه و فا 
دل احکام هر نمی کماهی 
ی تعر نف ود ولگ باز تشر بح 
دز أید ۳ باشدش تبلسغ احکام 
ِ عام کف دوز افادات 


هرت ال 


۳ 3 امور ۳ س‌ وی ض 
امد 1 ز خلا دق تجوبای ۱ ۳ ۳ 
کار شان شود میحاأ 


۳ ملد ۱ ( اطا دف 1 عمو بت اتیفت 


که داشد در تنقس ی محنوت 


دم آدم نود ب۳ از دم ناس 
0 
کشیده در فراقی رنج و تبها 
رسیده بعد هجران بر وصالی 
شناسد قدر وقت و قدر دم را 


19 درعشق بیقر هوس گفت 


فول و فعل 5 حااش 
علی گن مظهی ذات قدیم است 
علم و 


بود میزان: 
بود مبزان : اعتقادات 
- آدن منز 0 غاو فلخت 
بهردور بست وارث دین پناهی 
با نشانش 
۱ 
خااگ 


رسد مسر‌اث احمد 
254 هردوری از 
رو تدانروا داشفز یکی 
علی‌ر | خواند زین ره بوتراب‌او 
فضلتها در اسخاك است ینهان 
هر "تک یس تیم آمیویضاد اج 
اه کدمحا زدادعت تراد 
رشن نان 
زقبل وبعد او ز ابنای آدم 
ز حق دارند در هر رتمه‌نست 
صفی اول 3 مسحود راشای 
همان نوراط؛ که ابدمز اضف گناد 
جاعال ایس اوسفتلللی. علعلظ 
مخاطت دود هر عصری بلو لا 
مک اوژایافتی‌میژان جز اوایست 
خوداومیز ان راه عقل‌و شررعست 
ساطن عقل از وی ترحم‌انست 
ر بعت‌هر جدا وگو دج آن‌ثیست 


1 زین بیان قفلیست‌محکم 


صر اط عدل ازوی هستقیم ات 


د 


تعدی زان‌نمودن اعوجاج اشت 


ر هت رف : احکام وعباأ دات 
رسد مبر اث شاهان هم شاهی 
تافتلاب او فتاه دراد حاکن 
از ۱ ن دوده‌وزان رز و تمار ند 
تاش 2 بدیدر برعرش و افاا 


کدم 


ملس دید مق رد دوق عرفان 


ی‌بودام و اب‌برخالو | ب‌او 


توراه, کف رکقاشا نفد فا عایت 
تشن 
9 لبیی کوست قطبی 


۳ ۷ ۳ 1 ۱ 
۱ 3۳ 
حق نشانی 


ع 


زخاکی نود و فطت تب اظلات اعد 
دراصلارش بصفوت مختفی کشت 
بهر دور وش ۷ صقی نسست 
مخاطت هست‌هم تا هست اقلا 
درادن مىز آن‌محال کت کر تانق 
باو دایر مدار اصل وفرع ات 
بظا هر شر عش از باطن نشان است 
حقیقت‌غس او 4 درسان‌نست 


تسا سك سش 


ازاین در لفظ قافم 


۱۸۱ 


۱ ۸ ۰ 


حد یش دید آندرعام‌وخاص است 
ان در نفس خودد بدانسناطی 
که‌این زهراست‌زاو با یدحذر کرد 
کاه ده تا سراهت .در مزاجم 
بود واجب فرار از دام شهرت 
# مابه روان شد شک کل 
را ون 1 


جوصاحبت جامه‌شد سحامه تا 


بخفبه حامه او رد 
0 آن‌فلان‌شیخ ازحفاش 
فان و زدند از بعد دشنام 
بخود لفت‌این‌سرایا زکه‌خا تس 
ار ده هی خواهی حماز حاد 
تو بااین شهره گی شیخ,. ودانی 
فرع ار رو اس کاری کش 
توخواهی‌ا ز خلادق حمله‌تمحد 
پآ فاصم کول قواعم 
7 


۳۹ ۹ خال ا ید که‌این نقل 


۹ 
#4 


خودا بر اهیم خاص‌این بس‌متین 29 


3 مز ا< 


ی 
طاشن کي دهد باشد مناست 
علاج دل هم از قن ند باقن 
ر با وهای قلب است و علاحش 
علاح قلب ۳ او منحصر د دد 
خودا نز نت نا طلست 


ه 


ی نو ند شر دعت دا ما ‌ 


سخن از ز هد ابرراهیم خاص است 
وفات کف مت ماود احتباطی 
بدل‌زان‌یش کوخواهدائر کرد 
تسا ند اهتمام اندر علاحم 
سس تکاس به از نام شهرت 
لماسیی درد از صاحب کلاهی 
برون‌رفت و توقف‌در گذر کرد 
باکر ها ای شک مر وکا 
ندز د دده دو ددند 


۱ 


ار رففایشی 


زا ن‌پس شهره‌شدیردزدحمام 


۶ 
ی 


۹ دی شهره د ۳ فن ۳ 
و 1 یا بندخلقی چیست ین دلق 
کفای هد ور و تیا 
بحق از ما خلق ربکا تست 
که‌این مرد ست کاملز اهل‌توحد 
عوام‌الناس 7 سوم حود علامی 
توینداری‌خالاف‌شر عو دین کرد 
بودخار ح بقین ازشرع و ازعقل 
حرام آ مد 9 علاجی 
هب ااشتعیما ‏ آن‌درشرع واجب 
بوداوجب که‌معنیز اوست‌حاسل 


# 


آجش 


۰ 


بود قوری ۳ دانی مز 
دوا ودرد را از عین ,سر دید 
که‌آزددن فسست جر عا 


دت نصست 


نم مز مان 


از نقاضص 
دز تشیز قر تون کی زآدرو ش 
7 و بلطواد 
کار میهد ر دقع مسالف 
و تمسزعشق ازمسل ومقصود 
کی در نقص 5 کتا لگ 
بدشسان در همه افعال واحوال 
و اندر ظواهر حکم شارع 
ز امرونهی کاندر هر مقام است 
کذاشن بالگ و طاهر برهر ود است 
شاد رن ور هی میزان در شر بعت 
شوددر شرع هرانت ال 
تمیزحق و باطل شر عو نقلاست 
ز باطن‌محکم‌است احکام ظاهر 
ده ۶ عم کیو رات 
اور وی کر کم فرش 
ندارد در مقامی اعو جات 
بحائی تر ك مه 
زیر کامل ار 


را صد صو رت 


جو زاحکام حقیفت زوس و کات 


۱ 


3 0 اک[ ایا 


9 ز خالص 


‌ 
دمتزل رفت باافتاد زر راه 
عم 


ف) رز تسرد 


د‌ هر ۳۹ س_ ۳7 تن 


مقولت ز مر دود 
اعتها لت 
بود واحب تمیز آن بهر حال 
بود مزال باحکام و شراد 

اه( ان حر ات 
کداماندر شین رحس ویلیداست 
که‌چونة رمو ده‌شار ر عنع‌ورخصت 


1 اتدو 1 
ی جات 


ِ 


حق و تاطل 
نم بر حسن و قیح ۳ ازحکم عفل اسات 
ور ار ی رد وان 1 
دسا کر و عاط رد وب وت 
بودتا بط آخر طول بیعرم 
ی 


2 وروی ناقص مز ا< 


کندحکمی‌همان‌شرعاست‌ومات 


چنان کز حکم‌شر ع اندرمواقف 


حکادت ابر اهیم خاص علیها ار حمه 


‌ 


ها قر دلب تور و دسر عِ سم 


نمسشد داخل اندر 3 دباری 


رد گت دشهری کشت داخل 


بدون راحله فر اد و همدم 
سم ‌ِ 
سس نها ید شاساتی بهاری 


ت در و دل 


۱۷۸ 


صفی سوک که مقر قتر 5 
۲ یا نحز ست کانشاتر اتوسل 
شناسد زاه ارادات حد دده 
5 ترا باتهاد 
بخوانند اهل دل | تر اعدالت 
همان طل کووو جات رف ور 
ی بأاشدشر عت یس طر هت 
ده رارقا 
احد بت ناید ‏ تا تحقق 
بودبراهل ظاهر شرع‌میزان 
خود آن عقل است‌از اندشه بر تر 
د کرمزان خاصان‌عام‌راهست 
با له وا تن حققت 
بوحه‌عدل کز افر اطو تفر هط 
هو باتعین حق ممازح 
تععن را دعب اختلافات 
دهدهمدر طر بقت شخص‌عادل 
هر آن‌منزل که‌دررهبامتا 9 


دراخالاص‌ار بودعسی کندرراه 
وید ره " بوجه استقاعت 


رود درجبرو تفو ض او بمابین 


با ن‌مبزان عرض مرد طر شت 


بحرالحقایق 


المیز ان 


قلم کیرد پی‌تحقیق میزان 
بان باشد بتمبیز و تعقل 
و که اقوال محمود سدبده 
کر ی ۲ 
کدظل 0 
بسه‌علم‌ار که انی‌هشتمل‌شد 
سیم‌عام است ۳ حققت 
بسی رآ دن سه علمت رل چوبرقاست 
عدالت درو کی ۹ تعلق 
و گر براهل ناطن عقل فظان 
سور قدس در معنی منور 
بخاص الخاص میز ان‌عدل رت 
تم و حدت از احکام کثرت 
بودهوضو عو از تبد یلو تخلیط 
بوددرععنر بط از جمله‌خار ح 
تماشد هچب قدسش منافات 
بان‌میزان تمیزراه و منزل 
جوا پیشن‌آودانف کذملنك 
شناسد 1 درد مرعی زیامی 
دراعمال‌از مودنقصی کنه تراك 
وددر فحص حدش‌سختء یحتاط 
صراط عدل نبود یی" علامت 
که‌درفعلاست‌امر بین‌امرین 


دهدتمسز هرصاف‌از کدورت 


صفی علیشاه ۷۷ 


خوش | ن‌ئوبی کهز برش بح جانست چوللی کافتاش در مبان اسات 


نود ابذای حلفت موت | سود 
ز خلق از هیچ ازاری نرنجید 
که | نس داشیکر ون 
عران کت ای که مر زعی که رارق 
دعلهائی که باشده فرقه فرفه 
مرا از خلق خستها شرف شد 
در روزی مرا تسود انتظاری 
شیم دلدار کی طقف ار سخمع] 
تینداری 0 نود آتبا رِ خلقت 
۳ 


ی 


مداراینغم که کج‌باراست گفتند . 


بمیر ازمدح وذم‌خلق وخوش باش 
مه تمد زدی طقیه‌تی ین 
بمان این‌نيك وید هاجمله‌برز در 
که ان و کاششی نم وشستارسلت) 
سواعا لوف اللیا رفن الم لت 
ز دامان تو خیزد گرد امکان 
شود چون باتومصوبت هم آغوش 
چوخواهد بر تو او جور خلایق 
بددشت اش ق کت و ند طکان‌س | 


دو حسن‌موت | در داری مسام 


صفی این‌موت راد ده است بیحد 
8 ۳۳۷ خود خلقی نسنحد 
شتیی ال دانستم ز من بود 
۲9 
رسد بسرون ی اندازد از دلق 
نهان ازهر حمت دز زتر,خرقه 
ز وصل‌بار و الطافش عواسق 
ان راهم موانع بر طرف شد 
که هل ید از خلق خاری 
و 
منت گفتم جه بود رد دلقت 
ما ال رای زوا هقف 
خللایق‌هر چه آمر خایر ضه کختد 
بدوراز طعم شیر ین و ترش باش 
1 نحه د یدی‌خا كِ 39 
بموت خویشتن گو چار تکبیر 
فتانی تات ارف مد تراشب 
سیدروی‌در ین‌صورت قین است 
نه‌ستی حز حق اندرعین ایمان 
نات بط واه :| کی گاید آقریاا موش 
جازنلی مرش ات رامق 
خودوخاق و زمین و آسمانرا 


۱۷۹ 


ولی این بس تورا دشوار باشد 
رگ تأنفس کر کر دا مطمند 

غرض باشد کر ازپیری افاضت 
چه‌تمکین وارادت‌خیز داز عشق 
چوعشق آمدحر دف‌صدسو ار است 
چوعشق | مدز نفساعمن توان‌بود 
نماند عشق برجا حرفونقلی 

چوعشق آ مدوداع کفرودین‌است 
نه‌تنها سوخت نازش ما ومن‌را 
سوزد نفس ونارد در مظنه 
ولی بیعشق پای‌نفس باز است 
اگر مردی بمیرانش باقسام 
از اینر و جامع اندر اصطلاح است 
زموت نفس‌هز موتی شود سهل 
رکشت سفنت احمر حاصل تو 

مراد ا زموت احمرموت نفس‌است 

| گرنفسی بمیردحسن بخت است 
بود مرموت آبیض‌جوع‌دروش 
شودز ین موت وحه‌قلش اسض 
رسد پس فطنتی او را بباطن 
نه‌هر کسرانشاندحق براین‌خوان 
نماشد مسىل حبوان حز بخوردن 
بود نموت اخضر بی‌مناعت 

گذاری جامهٌ نورا باطفال 

نیرزد جامه‌ات گرقدرکاهی 


مج عون الهت باز باشد 
شود فارغ ز تلوین و مظنه 
بود به نقس‌را از هر ریاضت 
خصوع آبد هوابگر یزدازعشق 
ازو نفس‌موسوس‌خواروزاراست 
که عشق از فتنپادارالامان بود 
نشان از قبح‌نفس وحسن عقلی 
کجاداند که | ن‌دزدایر امین‌اشت 
که‌سوزدروح‌ونفسوقلب‌وتن‌را 
تکه 7 زاس , اهارام محافطه گنه 
زهرسو بر تودست‌آو درازاست 
مین خودموت‌جامع با شدش‌نام 
که‌نفس ارم دحالت بر صللاح‌است 
که بس‌تر کیبهااوراست‌درجهل 
د کر موتی نباشد مشکل تو 
حبات روح وعقل ا زفوت نفس است 
از آ ن‌پس جوعوعر بان هسخت‌است 
ر جوعش نیست‌هی .گز ضمفوتشویش 
بحق چون‌کار فوتش شد مفوض 
حیانی/ آعقش... برّقلب ..«فاطن 
شکم جز مردرا نبود بفرمان 
خورد کی | نکه‌دارد دل مردن 
که بوشی کهنه وبی ازقناعت 
سپاری این تجملها بجهال 
چه‌باك اورا | گر پوشیده‌شاهی 


نی تّ دد حیادا ۳۳ ا یات 
خوداین‌راموت‌جامع گفته‌سوفی 
وت دا خساه تفن کمر اه 
بمیرد از جهالت‌پس شودوی 
کن سا در عارت 
3 با بدمرداز نفس و هواها 
ججوی بگوکیم زین‌ر ند کا نی 
ره مردن طلب کن گر فقیری 
نگردد بسته نفس از هیچ‌بندی 
نظاعتها .که دازی ردرا تعند 
صلووصوم وحج اطعام وایثار 
پاش بل همرهی درحمله‌اعمال 
کته یسالک داجان- فافش 


ددست او دهی دستی به‌ییمان 


رود سوی نشست آزاین قبولت 
تو گوئی نفس برفی درسبدبود 
از آنرو حمل هر باری بعادت 
با سانی بر طاعت د هد 5 
ایا گواید محفق تفلر24 بفتتق 
زسحده | دما ان سر کر ایا کرد 
زعیت کوسا لت »کف خال 
از ان‌نفس تو حز اماره شود 
کل گاهی مکم من مرادش 
وارک او امه باشد در اقامت 
و مگ مک تما 2 ثر ك مىلش 


صفی علمشا ۵ 


۱۷ 


که راجح برجپادمشر کین است 
دراین بستر براحت خفته‌صوفی 
حبات از معرفت تاید بدلخواه 
بنور علم و عرفان هر نفس‌حی 
«فاحسناه زین امد . اشارت 
شدن یس زنده بر نور ونواها 
که‌داری پس بحق باقی بمانی 
مدد جو اول از روشن ضمبری 
که ار خبل‌عشق ۳ سک 
زورد وز کر و قرآن وتهجد 
تک رد تایه تفع یاو 
که‌پنداری‌توراباراست‌وهم‌حال 
شوی در راه عشق او غسماری 
و حکم او برخیزی‌ازجان 
وی رت 
هلا کش نزد خورشید اسد بود 
تا وتو تک رو ارات 
بجزتمکین کش آ[ بدسخت‌مشکل 
یکی بودند اندر کبر و تلبیس 
باظهار منیت ابتدا کرد 
نگردد جز باهل طبعم راغب 
کت ازمیل طبیعت‌چاره نبود 
۳۷۳ تعوانش ۴۵۱ تپاکش 
رک خودرا ز فعل دم لامت 


۱ 


۱۷ 


کی ار کون ورن نشف 
وراهرحا نشست ازضعف,ر اندند 
فرفت از خودبز نجیرش کشیدند 
بمرد او از جمادی و نباتی 
امید از ممکناتش‌منقطم گشت 
تماند او را غم بیگانه وخویش 
ورد پر منت تازوعاستن 
از آ نجاهم کشیدندش کهبرخیز 
از اینموت ومکانهاحاصلی‌نیست 
مراد از لامکانی سی نشانست 
کند خودراو موش رافرآموش 
تشر توبن ک3 سوت 
باقشامشن کننت از رنه زاعل 
از آ تفافل که بااهل فناحنگه 

ناوضر از کتک تال 
فقیرازطعن کس گردد نهر لتنگی 
صفی کی برستوه آ بد ز کوران 
نمبری تا خود ازخلق وخصالت 
نیابی سر اینمعنی که درویش 

رگذافه درمقامی نقش راگن 
نباشد بادش از موجود ومعدوم 
چه پروامرده راازنگت و ازنام 
دمی ازخود بمیر آنگه توقف 
بمبرازخود مایا ده نظر کن 


بسن تاچست سر موت احمر 


بحرال<قایق 


ته تنها سکس و, سخانمان _شد 
بهر دامی فتاد او را رهاندند 
بقپرش بند هر قیدی بر بدند 
د گر از رتبهٌ وصفی و ذاتی 
غباروهمش ازره مر تفع کشت 
قفا زاجدارخال مدض‌ایکص 
بقین بودا بنکه‌و حدت‌شد مقامش 
یکی خاك فنای جو بسر ریز 
تو را جز لامکانی منزلی نیست 
که آ خرموت ارباب معائیست 
فتد ز در | هستی‌مست و مدهوش 
اکند هر کس باو نوعی عداوت 
بآزارش شوند از کینه مایل 
بودچون آ نکه‌بردر بازدن‌سنگه 
نهبر خشم آ ید ازغوغای‌جهال 
زنندا ین غافلان بر جام خودسنگه 
خوردچندار لگدهاز ین‌ستوران 
نباشد درك حال اهل‌حالت 
ندارد چون ز جور خلق وید 
نباشد با گروهش صلح وجنگی 
کدنا .کل ددان رن یماقم 
بفکرش کیرسدتعر بف‌ودشنام 
نما در حال 
در اینعالم, یکی‌سیی د,گن کن 


که.آن. باشد خلاف نفسن اش 


ارباب تصوف 


بود لک معنی موتت به نیت 
بود در اصطلاح قفوم مردن 
لشتن ازنصسه لنات وشهوات 
ماد جز: ,که از‌انفن بو اافت 
وا رم کلمداشنوی سل 
بمیرد از حیات معنوی قلب 
شه حپل و نادانی شود مک 
نمیرد ور که نفس از آرزو ها 
ثماید قلب رو بر عالم قدس 
محبت باشدش بالطیع وبالاصل 
رسد او را حیات و نور ذاتی 
هک اجب تفن رفراعع زا ده 
0 ان دنز با لطیعه‌زنته ,گر دی 
بود فرموده جعفر موت توبت 
نه تنها تویه‌ات از سّات است 
نه‌تنیا مردن ازملك شپوداست 
نه ننهامردنست از دارناسوت 
نه‌تنها کن توهمکن رافراموش 
پس از مردن مشو بند حیاتش 
نقاها کایدت بعصد از فناها 
مراتب راز عشقش زیر پی کن 
غمی‌جو کز پیش شادی‌نخواهی 
چومردی هم زمهکن‌هم‌زو اجب 
پتااخیهازتفکض کول لین أمقاسی 


۱۷۳ 


شد آن قمع هوا های طبیعت 
خر ور ها حمله | کرپون 
نگشتن ۳-4 د نس و مقتّضات 
هواهائی که بینی در طبیعت 
شود مرقلب را حاذت باتزل 
شود زاو نورعلم ومعرفت ساب 
بود در زمره انعام وبلهم 
هم آز میل مجاز وخلق وخوها 
چه آورا هم 1 عالم نود شبن 
بملك قدس‌وهم‌بروی شودوصل 
3 نبود در ردیف او مماتی 
بر این موتت ز«موتوابالاراده» 
در اقلیم بقا باننده ۳۹1 
که هست ازما سواللپت بنوبت 
که‌هم ازننب‌نفس و شاک فا تسفت 
که‌ازهرچیزحتی ازوجوداست 
که‌هم‌باید گذشت ازملكلاهوت 
که‌با یدشدهمازواجب کفن داش 
بایان هم زاسماء و صفاتش 
قلندر شو بمیر از آن بقاها 
ده دسشت هرچها بدترلگوی کن 
خرابی شو که آ بادی نخواهی 
که از مقامات و مراتت 


شدات دروی رسان ازما سالامی 


۱( 


بعنوان د گر جست او تقرب 
محبت طاعت آ رداین بقین است 
0 سحده بپس امتحان ود 
کرادم زاده ان در بات 
سان 7 3 مطلب دور ماند.یم 
عر.ض 6 دد عقل و فنوئرا 
حطات«افیل) | مدسوی قرف 
بود «اقبل » مقام, اتصالش 
دیدا کل و ان ولعا شک 
ز«اقمل»جمله‌رو ش‌سویحق کشت 
تا فتل وی ازاشاخضرئست 
درا قبل‌حسن اورادیدودل باخت 
مدا قطاعشکه خودرامحوما کن 
دص فد یا نایاش کرخماه 
1 بای تا سرمات او گشت 
درأقبل‌حقرهش ازهرطرف بست 
در أقبل عند لیب پاغ گل شٌذ 
در آقبل عقل بر تر از شونست 
در اقبل محو انوار جمالند 
بکلی بیخبراز خویش وغیرند 
۵ کرهآتوندنه بعضی‌زاهل تحقسق 
که آن مپیون برتر زطولند 


| گر باشدچنین آ نهم‌عجب‌نیست 


۹ بحرالحقایق 


اظاقت کرد مشجبء + دم ازخبل 
خود آنهم لازم عقل امین است 
چه سر عشق در آدم نهان بود 
بیاموز ازملايك عقل وا داب 
ز تحقبق نظر معذور ماند دم 
ی اقلیم شونرا 
در(ادیر» جانب نظم سیه رفت 
هم«ادیر» این طیمیات ماس 
در «ادیر» عایی نفس و قوا ك 
درهادس)رهنهای عاحای ۳ 
در آدیرشیتی آزوی‌بی آثرنیست 
درآ دبرحک او بشنیدو جان باخت 
هم اش که رسم ما نوا کر 
ید رک اه هاله گرد ود 
در آدبرخلق رامر آت او گشت 
در آدبرفوح امکان کشت ویو 
درآدبرعرشو فرش و جز ءو کل‌شد 
مهیموست ودور از چندوچونست 
بعین فرب و جمع اتصالند 
زحکم بعد وقرب وشرٌ وخیرند 
1 نود قولشان خالی ز تعمسق 
برون از سلسله عقل و عقولند 


بود حرفی و نفیش از آدب‌نیست 


باینمعنی که بروی بود موقوف 
دراین‌هر يك‌مراتب‌بیشمار است 
در اول دان ظهور نور وحدت 
هم اسشالاء احکا م وحو بت 
دگر در امر انی هم تقاضا 
تحفق در وی اسمار است ۳-9 
خود آن بعضی‌هم اند بافزونست 


بآن‌قدر ی که ثسبت شت‌غالب 


صفی علیشاه 


المهیمون 


سول از ملايك‌نو ع خاصند 
چنان محو حلال ذو الحلالند 
زحق‌دار ند اثدر حق شهودی 
مر آ نها را زاستغراق محکم 
ولآ نات 9 اند "۱ با 
صفی‌خو هدز حق‌امدادو توفیق 
زحق چون‌عقلاول‌ماصدر بود 
ز قبل از کل‌اشیاخلق اوشد 
باو فررمود «اقبل» 
هنوزآندر هماندبدار عرلق‌است 
د گر فررمودادیر؟دورتی کشت 
ازان‌فرمود دورازقرب‌ذاتش 
ازوایجاد پس‌ماك‌وماك شد 
تس 5 که‌برو یحکم«ًدبر 1 
چوشد دوراز بساط قرب آقدم 


۱۲۷۱ 


بثانی شد بر آسما مرد موصوف 
۹ ۳ تلو کوعر و کار است 
ار کنر ففتر ضعف رو 
ابر احکام امکا ن بی کروت 
بقدر ضعف وشدت بر مناسب 
بود بر قدر استعات اسما 
وبا بعضی بدون بعض دیگر 
سس وله داردذو قنو ست 


0۳ ات دروی سل مناسب 


2 شد عبودت خلاصند 
کهفار غ ازغم‌هجرووصالند 
1۳ آنها نست تکلف‌سحودی 
نه‌از عالم خر باشد نز آ دم 
بعالون و کرو بیون مسما 
نما ندد رمپسمو اد تحقسق 
ورد سر فو تس تنم نود 
کر افتار اش حلق او شد 
جمالشد یدو از خود سخبر شد 
بکلی‌بیخبر از جمع و فرق است 
از وحن ازل‌مستورتر گشت 
که باشدرو بنظم تک نی 
کال یو نفس فلک شد 
کجا می کشت برعالم مدیر 
بنظ عالم و تکمیل آدم 


۱۷۰ 


نه در جمع‌الاحد 7 دا رازن 


شد | تحضرت و جودار باشدت‌سمع 


مجد اخست:. 


9 منقطع داشد اشارت 


د گر موسومشدبرحضرت الجمع 


مدتعی ۱ لمعر ق 


نشان از منتهای معرفت حجو 
دم رحمانی از وی انتشا بافت 
عاتععزی کزا قیشا وا رک نون 
وجود آمد در آن ظاهرزآخفی 
چو دروی کرد حق باصد تجمل 
تدانی نیز خوانند ش بمطلق 
د گر هم منبعث شاید بجودش 
چو حود حق در نا استداشد 


زرهر آسمی تحلی حود حق کرد 


مناسب آ که ذائبه است بالعین 
تک تشن کانتام توا روشناد 
خعارت! کمن کت < و لونش 
نماشد هیچ ید ش بمطلق 
ساید یلکه از احکام وحدت 
شود ظلمات کثرت جماه ضایع 
و تست با تساه عىد نها 
تحقق بر همه اسماء حضرت 
اکن هدک خی 
بود او کامل المقصود بالعین 
ور اول متفق شد دون فنسایی 


حصولی ثانی آنپسغ وان او( 


مقام واحدت ۳ جست و 
بمنشع السوی نام از خدا یافت 


مشک طاهرن مورا هاء تم ازای 
ز منز لهاست 2 ردان اتمیلی 
بسوی صورت خلقی تنزل 
مه هه یا دئو خلق از حق 
ایک خوانی زسلطان وحودش 
فوضاتش روان س ماسوا شد 
عبان ز اسما تمام ماخلق کرد 
میان‌حق وعبد آ نر است‌وجهین 
"کل باشد خلت رل ۵۵و اعد 
تاه الاو رسوم‌خلقو کونش 
در احکام وجوب ووحدت حق 
تأثر وزوجوب حق بشدت 
بئور وحدتش بی‌منع و مانع 
باسماء و صفات حق تعالی 
که‌هر نك رات شایاز هو دت 
بعندی او بدارائی محق شد 
حیحا بی‌عمدو حق ر أ نست‌ما سن 
مقرب باشد و محبوب جانی 


محال اما وک اون دس شدمسجل 


صفیعلشاه 


زمن یاد آوری حال پدر را 
بچشم مد که آدم‌خاو | بست 
کرم فرما و جرم رفته بپذس 
یردان کندام اونانن- زغترات 
حقوق خلق اسان زو ادا شد 
بخلق‌و حق ز انصافی که بودش 
تق داییلاف آاواناسه هریم 
حساب خود کنی تادر مقابل 

| گوداتی که اینمعتی‌محال‌است 
ز در نعمتش اند شه لگ است 
هیک جوا زا معا دا مهتا مخ 
نود کفران تم[ تافم-اغنها 
۳ دی جو ِ بکخدمت بجا تو 


۱۹۹ 


از -امفقافاد که ند رش تر ات ایح 


دنم م7۰ 


که‌خودشرمنده‌ام‌نا کرده‌تقصر 
چه کنام وائد آدمنزا راجت 
که ازحق بر خلادق دشوا شد 
یدگشتي مثفصل‌جود وسجودش 
ز مولی باشدت . بر قدر نعمت 
عمل امزد او گردد معادّل 
چوافزون ازشمازاورا توالت 
دوعالم از شمار آن .دک ابات 
بنعمتهای منعم نا سپاسی 
نباشد‌یند. اهن. . و.نهی مولبتی 
بده انصاف خود در هر خطا تو 


المنهج‌الاول 


شدت گر منهج ال .یه قبت 
کذسست از و حجدتوات اشفا تهج 
1 ری آن انتشاهم 
مود ائبان .که اندر ره ذات 
دهد حق اطلاعش در تقرب 
کهرلندر برمیایرذات بباشد 


خوداه بن اقرب‌سبل‌در | تشسبیل‌است 


دود آن انتشاء واحدت 
همان خ ات هتو ان ین بناش 
سکیا وصفات‌است آن‌مسام 
مکاشف را دود علم و علامات 
عقول از در لك هر دك مات باشد 
براو از همهج اول دلسل رت 


منقطع الوحدانی 


۳۹ از منقطع و حدانیت طمع 
کهاتعش اندو آن‌عن‌واثر نست 


بود آن گر که دانی‌نفی 11 


اگر باشد بود آ نحضرت‌الجمع 
فد 9 انیا مععسر ثست 


۱۹۸ 


رضاوقتی است کورا اعتراضی 
چوداند خود که حق‌او عدم‌بود 
بخلق انصاف این باشد که‌غیرت 
چو | نهاجمله اوح 
بخبراتی که باشد بر . تولادق 
دوصدتن متفق‌شد تا که نانی 
بدینسان جمله نعمتهای عالم 
توهم پس‌حق هربك رابجا آر 
ای ادخ باخلقت انصاف 
چو رفت انصاف باشی‌پس توظالم 
9 ظلم آن باشد .که بدانی 
نه تنها باید انصافت بادم 
| گرشیئی بنا موقع شود صرف 
خوری هر نعمتی باید شود نور 
دهد گندم جو در جسم توقوت 
بخواه از | کل‌آن عذر پدر را 
زهی‌فرزند کان فخر بدر شد 
چو شد در کعبه مولود اوزمادر 
بسجده بر زمین آمد شد الهام 
کهءشتق زاسم‌ما این پاك اسم‌است 
سجودش را بدا بنمعنی که‌از خاله 
بهشت‌از خویش گرعذر پدرخواست 
کهمن در امر آدم بی کناهم 
کر او از من بناکامی برون‌شد 


دبعم خود کشیدم اتتظا رت 


بحرالحقایق 


نماند در مکاره وانقباضی 
گرش‌حق‌داد هستی از کرم‌بود 
تور اچون‌دستو یاوعین و سمعند 
خلایق حمله باشند از توسایق 
تور دس خانه از دکانی 
شد از خلقت بهر روزی فراهم 
که 


شلد ه اندر حقوق حمله احعاف 


بكب‌راست بر توحق سیار 


بمغتی) نستت,نقسی.- ان توزه سا , 
ستا دا که ظلم‌است آن‌نهانی 
که باید بر همه ذرات عالم 
شده در حق او اححاف‌بسحرف 
دوم برد نباتی هم فتد دور 
رسان کر آدمی بازش بجنت 
مکن افزوده جرم بوالبشر را 
بهشت از خاك باش مفتخرشد 
خاک افتاد نزد حی داور 
به ام رکه اور کت علی نام 
وناز براطلو لش 
کشداوسر که گرددخاکش افلاد 
هزاران عذرزان‌جرم ازیس‌خواست 
ولی‌ازخاك یات عذر خواهم 
دل‌از حسرت‌مرا در بای‌خونشد 


و لی دانم که‌ازمن هست عارت 


صفی علنشاه 


دود نادر که عالام الغمو بت 


تسد 
ه او رفک مق النا کر منت 
ارت کر طلسم 3 
ببندد چشم قلت تا که مححون 
سکی اندر حساب نفس خودباش 
حساب جزء و کل‌را مویمو کن 
سالکان اندو 


ز‌ 0 نس ی 


سا 


کند ظاهر یکی ازصد عیوبت 


نمائی رو بخیرات وفضائل 
بخود دام و دد ناز شنت 
قسادجان‌در این اصالاح‌جسم‌است 


بمانی از عیوب نفس معیوب 


بنیکوئی بفکر نيكك وبدباش 
ره اندر تک یه توبتو کنْ 
دود فرص انتقال 


۳ 


این ی 


الملكت‌و ا لملکوت 


کرنگاایا آکوت امک ارت 
شهادت نستغنر از مك ناسوت 
بودأین عیب عبر ازغیب مطلق 


سس 


خودا نع مضاف ۱ مد بحاصل 


هم آن عست نود اقلیم منوت 
که امن یاشنض تا داز حصتین کق 
که‌مسباشد شهادت را مقایل 


مالكا لماک 


3 اس ها لاک متا کیت وان حق 
خی اتسار اگلشی تالا 


ره درعمدش ممحازاتست مطلق 
در امری کشن برعسد سالك 
دهدن مالك لماکت محازات 


۸۵ ۱ بهمم 


ممد اندر همم باشد من 


هدایت گر که‌خواهدبپ ر کس‌حو 


المناصفه 


متامرفک ۳ اضافه تااشت انصاف 


خوداین بر حسن اعمالوسلوداست 
خودانصافی که باحق در هشن است 


دو دامداد کامل شرط مطلق 


بخالق و حق و خود بی نقص و اجحاف 


۱۹۹ 


نکردم‌خود قبول ارنه باسناد 
بسی از بپر تشویق ونویدم 
امام عصر را بینم مکترر 
شود زانخضرتم بابک( 
خبر داد آن‌فلان ازوقت‌فوتش 
و گر ذ کری رودازشیخ‌وپیری 
کداور اد یدهاممن‌مست‌دو غاست 
خر لیم دس قاشت کا کهخات 
زنی پا برحقوق خلق وخالق 
بنصب باطلی حق را کنی عزل 
3 2 ی 
خوداین شخصی که‌بروی‌بدفونت 
که‌حستی استصنزرای وشیاد 
تقرب جو بستار العیوبی 

[ض ناری زستاری حق اد 
بهپر روزی‌دوصد عیب از توظاهر 
نایک هوای ۳ فا رت 
شوی‌غمگین کها من چون برملاهد 
هو کر گنها از توممت؟ کیتها 
مجسم گردد آنحال وفعالت 
قاحتپا که باشد قاف تاقاف 
که | بنهاجمله‌درمنمکنتم نود 
بکی‌را هم‌بحکمت کرد واضح 

حقیقت آنپم از ستارش بود 


بحرالحقایق 


سر ۱ دد تسد و ۳ دز ددم 


نموشم راوه اسکضیاد درب یزان 
آزو ۳ بپر وفتی مسائل 
بحس دیدم من اورا بعد موتش 
پنفیش آری از هرجا نظیری 
زوی رک ک لس چمر ی)دروعست 
7 نفی و برتو واجت 
نمائی خوش را کذاب وفاسق 
بسوشی ت_ از ستّار ذو الفضل 
8 9 ۲ از محلو نت 

شوی کت کر او حال درونت 
دهد خا کت به‌پیش خلق برباد 
که‌یو شدعست آزهرزشت و خوبی 
کگمانت رد 8 ۱۳ حمله ۳ 
شود وانرا بپوشد حق ساتر 


ک 


بحی 
همم زین فطع که قة 
همه اسرار مکتوهت هویدا 


بیدا شود در روز گارت 


که‌می‌بوشدزر حمت‌ذو الجلالت 
دهی آ ن لحظه بر نفس خودانصاف 
اکن 0 ستار از کرم رف 
که گردد بنده نادم از قبایح 
و عفارش بود 
بود اخلاق تک 


نشان باری 


(ی ررست 


و یابختت ز فعل بد بخوابست 
وصَا را ورشود کار اکن نت 
دهی سس و عد ۳۹ یک هنتضا ای تشکو 
و۳ 7 

الیش تیه اننت اقا کرام 
و گرهم‌مرد کو ی‌خیر شین بود 
د ِ" هر حا که سئی احمقی هست 
زو + کش ترآنیی | حوالش بمد بر 

دس سره زالی ۳ روانه 
3 ۱ ارجچه شاسد فلان را 

فر ستی عم ر روت و اسطدیس 
ز رون ودرون گویند حالت 


بخواهد مر تورا وقتین بخلوت 


ره تحاصحیت | ری‌خاههزار کر 


خود از احضار ارواح و احنه 
علاج اسر خر و رااعضان: نکو 
تو خواهی شاه شد درسیده‌اممن 
شوی باخود وز یرو صدر وسالار 
مرا حرزرست نسکو در مطالب 
دوگ (دارمٌ. طلسم ]وی اعلالد 
7 1 دفع عدو باشد محر ب 
جیگ تاچیست مشی‌و مشرب او 
وگ سنی زاهل فقر وحالش 


که‌من بس د یده‌ام اهل رباضات 


صفی‌علشاه 


دعای من و ره نه مستحاست 
بخرح‌او دهی کزهمت ماست 
شود کارت بمن گرباشدت رو 
و گرنه کس نیاید بر ملامت 
بماشد بی ارادت اشحنین شد 
تورا زان احتمال رونقی هست 
۳ 

وی هل طسسن 7 
و ی رای 
ح ان وی‌کار کس تِِ ۳ 
۰ اوصاف تو دا تس 
و در تا اس مات 
فتد ز افسونت اندر دام حبلت 
ز نیرنجات ورملو جفرو تسخیر 
روا که توان شدیی مظنه 
توان برسد از روح ارسطو 
ز کشف‌احوال خلقاندیده‌ام‌من 
و لی سس دا لت ار بهر کار 
بخصم از وی توان گردبدغالب 
نخواهم داشت آنرا ازتو امساك 
بود هم موجب اقبال و منصب 
مراد و عقل و قدر ومطلب او 
درو غ وراست کوئی از رجالش 
شده ز اقطاب و اوتادم افاضات 


۱۹ 


۱۹ 


کند بررخلق حق‌پسمکراوفاش 
جدت 
بپوشد او ز غیرت پرده بر راز 
ندرد درده خلق ۱ یاهالاک 
هزاران در ده حو شید و مکباز 
۳ حانت عمسن شید 
۳ صد بار دزدیدم نهان ماند 
تومسنالی که‌چون‌شدکارهن فاش 
توا ستحا ۷1 وس صاحبت مال 
نه‌تنعا] منحصر سرقت فمال اسشت 
مراد از حالت مکر و دعل دود 
نس آن مکار حبلت پیشهدزد است 


تیه ااتلهاوشوه لنپ سبافشام 
شکا تا ای 5و سو ۳ مود 


گراو بد بیوفا تو عار بودی 
زدام توئه او باعقل خود رست 
شکات کن زخود کاندرمه‌وسال 
طاسمی راتمودی بر ز اسمی 
جک ری ۳ 
دهی‌خرح| آ نکه‌صاحب‌قدرتم‌من 


رس س‌ در 


وی مدعایت 


یامد حا جت و 


باتو گرد آنکس‌وفائی 


بحرالحفایق 


تدارداسشحنین ۳ اجنین حد 
اکه‌این نه راهرومرد ست‌فلاش 
درا ی کت الب 
مر ای که ۱ 
وال تخمی که که ور م۱۳ 
که‌افتدیر دم ازی کرت تکار 
بخود پیجی چراعنی چنین*د 
کنو نمندفاشو ازمنداشتان‌ماند 
مکی‌نالد که ارب کن تورسواش 
توواو هردوز ین دلگیر و بدحال 
رگا تست 
بیان سرفت از بهر مثل بود 
نه او را ماه در کارو نه‌مز داست 
تورا غیبت کند صاحب‌سربری 
تکافی بدمر نج اراد حها نت 
کقا رعسادفا لوتم باتوادرگام 
نمأند بن 9 زا مج وعنائشی 
ندانی‌کان ز تبدیل خدا سود 


ز دامت رست چون مکار بودی 


که‌مکر و حلتت رهش چنین‌ست 


سافق آاي. زباءابابکک پر یفاک 
خود ازتکست فنادی‌دو طلسمی 
بدپیچد نکبتش بردست وپابت 
ند تمبا مستحات الد سٍِ من 


دقن دو ده اسقا فاسد نست نو 


مقام‌التنزلالر بانی 


مقامی کوست ربانی تنزل 
ظهور آ نوجودی 
ظهوراو کرد در گل مراتب 


دود اعنی 


بودمطلق مکان و مشید صدق 


5 از وف کرا لجا گرزمکاش یافت 


بدنباهر کد اسدش بحق شد 
دح طومار خللایق 


یه 
باملك معمٌدر شید 


1۳ 
ِ عن 
دهدجایس حقش در مقعدصدق 


پپوشاند ز چشم ممکناتش 


کنم تفسیرمکر از بهر عارف 
لماوع اف اقاای‌مننالات 
که آن‌نه‌ا امرباشدهم نه‌حدش 
کنم توضیح تا معنای‌مکرت 
بوذی‌کر آ نکه‌جای‌حق گذاری 
نگ پذشی ادف رمالا فشالنت 
بقولو فعل با حقت ادب‌نیست 
د گر اظهار اعجاز و کرامت 
ایک حد ناشن که نابود 
خود آنهم لاسق فیدر مقامی 


المکانه 


المکر 


۱۳ 


دم رحمانی امد بی‌تامل 
که‌مساشدحقایق‌زاو نمودی 


تعینهای مبسوط مناسب 


که‌ارفم نز دحق است‌ازمنازل 
ملك مفتّدر و مفعد صدق 
بهنتوان‌هیج آ ارو نشان بافت 
بدور از چشم |نسش ما خلق شد 
کسست‌از غیرحق بندعلاق 
دو کون ا زچشم قلیش‌مستترشه 
رساند ازرهش رمقصدصدق 


چه‌او یو شید چشم آ زغم ذاتش 


وی ارداف رت ۳ دای 
دکر اظهار 


کت سوعء ادب ۳۲ اندازه ردش 


ه 


آ یات و کر امات 
نماند مختفی بر چشم فکرت 
مخالف بر ردف تعمت ای 
زند سر ز اتصال سوء حالت 
از نروهیجدرحالت‌طرب‌نیست 
بود از خودهم از هر میلومقصود 


که‌امر حق شودیر نباك نامی 


۱۳ 


مفیض آن‌افتات بی‌افول است 
هم تعقلست گوحو رلافت‌صنووت 
هر | نعقلی که‌دور از ختلالاست 


کند تصدیق پیغمیر بتعجیل 


مقام ۱ مد با 9 لوازم 
صحیح اور ترفن *شسشت» ملق 
ال اساس نات کر حاصل 


توکل کی صحیح ید بتنظیم 


چنن‌دان هرصفت را تا بآخر 
زاستیفا مرا آن ثیست مقصود 
نماند باقی او را وصف ادنی 
مراد اشست کاندر حعله سالك 
ختال 9 کانتد جو رهاست 
بدون طفره از جائی بجائی 
بدشسان است حال مرد سیار 
بمافوق ارتقا یابد چو ازیست 
دا ب ره و تاه 
مقام‌این نیست بهر عرد سایر 
ز هر منزل که بندد بار دیگر 
۳ 


صِ 


اوعارف صاحب مقام اسشس 


هرآ نراشد مقام اعلی و افزون 


بحرالحقایق 


المقا جِ 


بماطن عقل و درظاهر رسول است 
فبی شد خلق را بر هدات 
بعقل کلی او را اتصاال است 
بعقلش نست‌حا یز ترگ و تعطبل 


خود استیفای هر حق ازمراسم 
هه یو 3 وا نی 
سوی ما فوق آن رتبت محقق 
تباید در تو ات دز سوه سس 


بدشتان ی و کل وصف تسلیم 


بود تصحیح ادنی شرط بر تر 
که‌درعالی‌شوددون از تومفقود 
دود ممکن برنی 9 اک 
شود قایم سلطا نی و مالك 
ها تت را مساوی بالعنانست 
مقام رت 0 شا 
شود ثابت مقاماتش برقتار 
دندهد رتمه مادون هم از دست 
نخوانند اهل ره صاحب مقامش 
کت لیا" کنه ی چون‌مساگر 
نیارد هیچ از آن منزل بخاطر 
که حاضر درهنازل بالعمام‌است 


نماد دسشمر او حممل مادو.ن 


صنی علیشاه 


در اعىان اختلاف اندر ازل شد 
خود آنهم بود از تعسن اسماء 
بسی چون فهم | ین معنیاست حساز 
ولی گوم بقریبی بیانی 
ظپوراتی که در امکان عبانست 
باشمعنن که کردا نذات‌واجب 
مات ی اکتیا م حتاف شک 
بهم باشند آب وآتش ار ضد 
تخالفها ز اسما بد در اعیان 


ار ادف زاه 


۱۸ 


ژ استعداد ها کاندر محل شد 
که‌ظاهر گشت‌و مطی خواست زاشاء 
ز تحقرفش نخواهی برد حاصل 
دید باشد هر فهمت امتحانی 
ز واجب درهمان ر تبت‌نشانست 
تحلی در مقامات و مراتب 
ولی بر وصف وحدت متصف‌شد 
وجود آمابود در هر دو واحد 
ماه هوارهاد اند را کون 
و گرنه از خدا فهم‌و نظر خواه 


المفتاح الاول 


ات مفتاح ای وتا سا 


خود ا ن‌ذات‌الاحدغس الیو ست 


نمانند شجر کاندر نوات است 


که‌اشیادر ح‌دروی‌از کرو بست 
متفه "درف عا ات اشت 


کف هرچه | مد در ماش 


مفر ج‌الاحزان ومفرج الکروب 


مفرح‌چست ائدر کرتاتنران 
نمودم منکشف در مستر بحت 
هرآ نرا برقدر ایمان بود باه 
غم از اند شه اسف آیذ 
فرون‌خواهدز قدر قسمت‌خورش 


" کقو ای تام جو رح کل ود م راهب 


فنوسن اوست انوار هدات 


نود با برقدر ببوسته ایمان 
خودان تحقسق بروجه‌صر بحت 
نباشد درحپان ك لحظه غمنال 
مها لآنکه هاش توت | دن 
از آ ن‌دام بود درحز نو تشوش 
که اندر خاطرش اندازه باشد 


که‌حق‌رادر افص هسسا مظیر 
بخلق از 3 دایم سرادت 


۱۹۰ 


بحرالحقایق 


1۳ الاول و معلم‌الملك 


معلم اول آدم بر ملك بود 


رد 
حقبقت | دم آوخود عین‌حق بود 


ظهور 


سم 


واحدت بود ادم 
ملك نسبت بادم بود ناقص 
صفی‌راعقلو روحوقلب وتن‌بود 
هرآدم کوشود در عبن کثرت 
خود او را مظهربت باشدازحق 
خود ا دم‌رااز آن‌برصورت‌خوش 
تو را گویم بشرط محرمیت 
۳ سیحده کر تدادل دتف 
بپر دوری بود قطبی و شاهی 
دگر گویند ارواح مکرم 
مراد از نفس دان اسحاطبیعت 


ملابك را معلم ی بيك بود 
بدستوری 15 دادش حقتعالی 
درد ها وت کهدا قازدفو طواد 
کید رد عبات کرو ین وا کرم 
که‌یو داوعقل‌صرفوروح خالص 
رع کمل دظ لور ذوالمتن ود 
ان وه وت دض 
دراو دارد تحلی ذات مطلق 
بخوبی کردخاق از حکمت خوش 
ی 
نبودابلیس محرم بو گل‌دید 
بود هم ضد او ابلیس راهی 
کهباشد نی وعقلها نلییر و ۵3 


9 شود وت باعقلش معست 


مغرب الشمس 


بود حق در تعین های مشمور 


تسندیشی کهحان‌است‌اودرابدان 


بود ان استتارش در تعیسن 
چوروحاندر جسدپیوسته مسئور 
که‌حانانست‌وزودر هرتنی‌جان 


که‌حق‌را دور تعمن برقرار است 


خووان گرنکته‌دانی مخلافست 


گشایش در معانی بیشتر جو 
ز استعداد اعبان اختلافست 


صفیعلیشاه 


تما د ای خو درا 75 مات 
ارف راو اسلا 
محاااتة بد سساثشت درا کار 


ز مطلع سالکی تا مطلّم نیست 
شود | که اوصانخب کللام‌است 
ی 
شودحق بر عبادش گفت جعفر 
تو پنداری کند | کنون تکلم 
مکر بکروز بود اندر نماز او 
بپرسیدندش از آ نحال فرمود 


سای 


سخن را آ نقدر کردم مکرر 
شنیدم وز زبان او مقالات 
شهاب سپروردی که آ ندم 
د گر بشئو زمن معنای مطلم 
اعی‌است آ ن‌از ین تحقیق واجلی 
نه تنها ظاهر ازوصف کلام‌است 
ی هنن او هودف منت 
ولیمطلع کهاز الفاظ خاص‌است 
که گفت از بهر آ بتتنهروبطنی‌است 


اامطلع 


۱ ۹٩ 


فقوت :رده ککند رفع موانع 
حدود ارمرد این راهی کی 


ز اسرار تلاوت منتفع 


تور | اندر تلاوت‌خود مقام ات 


نشت 


تحلی وک رکفت منز 
بمعنی در کلام خود مصور 
ولی اورا نمی بینند مردم 
فتاد و کرد غش از آن نیاز او 
که‌آن گوینده بررمن جلوه فرمود 
۳ دیدم را ۳ 
مقالاتی که می کت بحالات 
آشانوم تخل موسی نوده فافهم 
که تحقیق مطالع راست محمم 
شهُود حَقٌ" بود در کل اشیا 
که‌ازهر وصف‌ظاهر بالتمام‌است 
توا دون ۳۹ ویر 
اوواترتو بن کارهه نا ات ای 


بدون‌حدومطلع حرف شک 


معالم اعلام الصنات 


معالم | نچه اعلام‌السفات است 
بان هر دك شود ظاهر معالسم 
مال 1 )۱ علاهتها اک در دا 


نو داعضا و گوس ود واه و دست 


۱ ۵ ۸ 


خودامکان‌و و جوبست آن‌به مشییت 
پس‌ازا کوان‌هر آ نجیز که تبت 
بود ار در وجود اعلی و اشرف 
حقیقت علوی و روحیست اورا 
د گر شش سوی‌امکانش اقواشت 
حقبقت عنطری وشقلیی اوزاست 
۳ کّ تا مایین 
حقیقت باشد انسانبه او را 
هرانسان سوی امکانست امبل 
زمردودین کفار است کزرب 
ورانسان‌امىل اوسوی و جو دشست 
دراو حکم وجود اعلب روا شد 
و گر دروی جهات آمد مساوی 
بپرسو میل او زین هردوجانب 
درایمان شد دلل ضعف و شدت 
مطالم با اضافه تاست کاشف 
ستوال از عارفین هم درمواقع 
د گر اطلاق آن باشد در آ نات 
بپنگام طوالع چوننکه شارق 
کند توقیف تا در هر مقامش 
سکس زاو ربا تن نست رهرو 
بود از موهبت کر رفته راهی 
رسد درهرقدم فیض عدایت 


ره یت[ میا اند ۱ که 


بحرالحقایق 


المطالعه 


د کرهم جمع مابین دو حضرت 
بود سوی وجوب او را شوت 
بنزد " عامه آندر رتبه الطف 
و با ملکیه مر تحقمق‌جو را 
وجود اواخش‌درر تبه‌و ادئی است 
مب کل با مسطه در تقاضاست 


تشن زاسان"باشد ان غتن 
زانسان باز شنو وصف و خورا 
دراو احکام کثرت ناشدا کمل 
در او احکام امکان باشد اغلب 
بسوی او همد روی وجوبست 
خود او از انیا و اولیا شد 
۳ مومشسنش خوانده راوی 
بود در حکم کلی باز غالب 


ممتاعافت ب رین نظم است ور ثبت 


ز توفقات حق از بهر عارف 
بسوی‌حادئات است | نجدر اجع 
بر استشراف دیدار و شپودات 
شود هم در مبادی بوارق 
زجوش" انداژو و آرد قواهش 
۳ توقف ۳۵ ددر انتباهی 


تن وه ۴ تامند عنات 


که حقش در حوادث بوده همراه 


سفی علیشاه 


پس‌مستر بح ین اخشسارش 
نه در م سقالشل اهید و وحشت 
نمباشد اعتی ایور( .یی فعالین 
ای ,کو ید 2 ت_( رانده تال 
بکاری‌هیحوقت از فعل و تر کم 


بد‌تنساشنت حال مسرد عارف 


چنین شخصی بود پیوسته سالم 


۱9۷ 
مکلی از ,«,طلت روز. ,رانتظازش 
نه‌برما فات اور خوف وحسرت 
که واقع گردد ۱ 1( 
نمودم حجدمت ادن کال احوال 
نفرمود اعتراض او بیش‌با کم 


سید از حپان عبر از ملام 


مشارقگالصبح 


حا لابق 
تحلی ات" کرش و اضح 


مشارگ شمس الحقیقه 


مشارق باز با شمس حقیقت 


3 ان قل ار قناء تام حاصل 


ستحم 


تحلات ذات امد ز حضرت 


شود درعحن 5 از وا واصل 


مشرف الضمابر 


ند کر ۳ ۳ باشد تالصمایر 


دهد حق اطلاعش در سس ۳ 


شود مشرف ز باطن بر بواطن 


المضاهاة بیی الشئون و الحقایق 


ارت 1 > د ت ان لابق 
وا زر مه حقایقیای کینست 


بمابین شنونست و حقایق 
همان جز برالپی مبتنی نیست 
شون‌ناتمطلق را خوداسماست 
شنُون‌را ظل‌هم سای یا ۳ 


المضاهاة‌بیی ا لحضر ات‌و الا کوآن 


مجاجات د کوم درل , عزافان 


فا[ سا حضرّت, اتساضبت 


۱۳-۳ 


ببیند عارفش درفرق ودرجمع 


بود مستپلك ,ان فانی بالذات 
جودر وات ا۷ ور ی قانی 
هم ۳ 


جوعیری باوحود اونشاید 


بحرا لحقایق 


محافقل کی روشن مك سمع 


اله‌ستهلت 


1۹ باقی زو نماندرسم‌وعادات 
نماند ز اونشانی در نپانی 


بود انوجه هو باقی و برحا 


از اد عمر او مستملات 1 


| امستئله) لغامضهة 


شنوزان مسئّله کوهست غامض 
بود باقی تو گو اعیان ثابت 
ا۷ دازارن تاینس کم از حق 


رد آندر صوراور است ظاهر 


روز او و ۱ ثار شد ددش 
شود طاهر بپر انی زانات 


بزاید آانحه ددرفتته تعسن 
ا۷ 5 تالا صل ات معدوم 
چورجحان وجودش رادوامی 
۳ را 
0 
چنین رححانی اورانست اصلا 


خودا ین اهر دس مت دو ی ذر دحمپور 


کسی‌اوهستر بح مزاب اتوفاه 
ی اور امطلسع‌سازد کماهی 


ببیند | نچه مقدوراست‌وو اجب 


هر آ نچیزی که‌زاشیانیست‌مقدور 


ات 


کسی‌فممد که‌برنوق است‌فایض 
بمعدومیت از برهمان ثات 
باسم نور بر وی شد محقق 
باحکامش ظهور اندر مظاهر 
شوددرصورت خلق جدیدش 
ازو درصورت | ثاروعلامات 
بانعضرت وجود با گقورم 
ی ره ور 
تال کر جد داردشان ونامی 
شود راجح وحوداندر مقامش 
خودآن نابود مطلق بود گردد 
بود پس برعدم باقی وبرجا 


بودازعقل وبرهان وسان دور 


0 ۲ 
وقوعش وفت معلوم ومناسب 


وفوعش ممتنع باشد بدستور 


صفی علیشاه 


کر صوو ‏ رمویم داسمان ۳ 
من از موی و هسانش ناتسوانم 
9 هردم از ری بحر فم 


واه که نی کر دزمان فسات 


و ۵ ۱ 


گهی بندد کمر را کزمیان گو 
بحبرت زان کلام و زان دهانم 
همی مواح خواهد بحر ژرقم 


بکس درصحبتی‌همداستان‌نیست 


مسالك جو امع الاثنیه 


هسالت او جوامع ائنته"چستت 
کات انسیا الیث باشد 
دود خود و کی" این اسفا سالك 
بود با معرفت هم با شهودی 
چونات‌مطلق اصال حمله‌استاست 
ز هر تعظیم اعظم بپر مطلق 
ثذای او بوصف علم و قدرت 
و گر بر اسم قدوس و سلامش 


شاه ذاتی اسحتتن ات 


‌ 


سای وان - اضما * داسشت 
بجز وصفیه و فعلیه باشد 
جوامع اتنه هو فرد شلات 
شا ند دی کهتاشدااز جعووی 
بحا از هر تعظمش ثناهاست 


۳ باشد در وصقش محفق 
بان قىداست خود تعظیم حضرت 
نیو اک تدش از فیدر تاش 


نه تنبا ادن دو نام 3 لنشتین است 


گر از مستوی اسم اعظم 
دود ان قلب کامل در حقیقت 
ود( لزستهن علی المرش استوی» گفت 
۳ اسم اعظم افدل موی شٌّد 


شمو باشد خود ان ست‌المحرم 
حق | نراداده بهرخوش و سعت 


مقام‌ر از خود را دل بجا گفت 


۹ مرحق و مقام معئو ی شین 


مستند | (معر فه 


دل اندر هستند المعر قه دار 
خودا نحضرت مقام حمعیکتاست 
لزان رو مستند شد بر مشاهد 
بود گر وارداتش ازحد افزون 


نود با واحدت نزد اخسار 
۹ دارد در معارف رو بواحد 
بواحد باشدش دل مست و مفتون 


عبان در حمله ذرات کرت 


ء ۵ ۱ 


هسام تااضافه تاس صحت 
تعرقدشت لاش ور لا کمن 
بسودصحبت بشب نیکو مناسب 
تو را کر بوده وقتی هم نشینی 
کا رت موه و باشد 
ی 
سرا واقفت ای گفال آتعاتی 
هتخت دز کارت خفته باشد 
تو زز ق ند فکر ماه وهفته باشی 
ز خود پیش دهان او شوی کم 
بوهم‌افتی که‌هیج‌اورادهان‌یت 
هر آ نکس | ندهاندیدازیان رفت 
کی کوترحان‌با اندهه کنت 
لاو در تکام شد 2 


از 
اد ی بن‌مسشد از خود 
بحر فش دد صقی سر تا یبا سمح 
شیم بد روشن از وی بیجراغی 
چراغ اندر مبان دود 

سجن ۲ او ۳ من نپا نی 
ززلف خود ندل افسانه مسگفت 
تسین کن گ از دنبال رفتم 
من ایقوان؛ کی سخن کوم عجب ثمست 
موی نم دلداست کد هت 


بحر ۱ اقا ق 


المسامرة 


که‌حق‌درسر کتدبااهل وحدت 
در اس ور که سوه ورد | 
خصوصاٌ گر بود باری مصاحب 
ار که ی هم جسنی 
مشهات سخن فرموده باشد 
قتا رن شب تا صیح سدار 
که شبها با بتی هم داستانی 
مها ور مه اه اش 
ز هوش از صحبت او رفته باشی 
5۳ 9 سدهاق کرذاز تکلم 
و گر باشددهان‌بین‌درمیان‌نیست 
او اف اتذشه نام و نشان رفت 
توانه آزدهان او سخن کشت 
آکهیس بشنیده شبها مطلب بار 
به پیش لعل‌نو شش سخوداز خود 
همه اسات از خودر فتنش جمع 
ز چشمش مست بودم بی اباغی 
خود اوشمعم وصفی پروانه بود 
من از خود میشدم همواره فانی 
حدبث آژنند با د توانه هسگفت 
نبودم اختبار از حال رفتم 
مر نصض و مست‌و محمو لارا ادن تست 


که‌هردم پامتش حالین و کار شت 


صفی علشاه 


دس ااح: الپسه سه در تن 
ان تعمسر سشد سر واحدت 
بهفتم 
صفی خودهفت داند ار مراتب 


کهآ نملكاست و در ثا نی مثالاست 


۱۳ 


حماارث 2 سبحانبه و 
د گرهم در احح یز از.حث رست 
بپشتم ذات حسق بی‌تناهی 
شهادت را بود اول مسناسب 
دهفتم ات حق بحت خوکتا 


| شسکوت | خلت لس 
خودا کوان باهمه‌اوصافواحکام 


نود مخفی طهور او بر 


۳ 


دود سس ات حصرت بالعالاین 


سعی له صورتپای | کوان 
مغایر 


وجود با تعین بی 
نت به خود این مرایا 
زو حه و احدند | نحمله مرات 


۳ ۱ توا تهان‌طاهر آوشت 


که‌وحدانی وحوداست‌ومضافست 


رت ظاهر حزاند روی دهرنام 


تعننها که شد منسوب باطنن 


که درا کوان صوررا داد رت 


من مات را اهر اس ان 
صورتهای اکوان کهت ظاهر 
دون ۱۱۵ 
تصنهای باطن هم شنو نات 
تماعانر ی مر انا جمله ببروست 


9 هرا ارت با حضرتیئت 
هندر اثستان, کلعیل" کومیت مضه 
در او دارد تجلی وجه واجب 
بود هم‌واسطه ممکن‌خودازحق 


مشر دود احمد اما حرط معانی 


که اون مفخوریست رن یت 
ماسماء و حقات و ات ۳۳ 
رسد زو فیض واجب برجوانب 
سا ۳( بمطلق 


درایالحق» کفت بعدازهم‌رانی» 


۱ ۴ 


۰۰۰۰٩۰۰۰۰‏ »* « ___ _ , سس و و و 


عدم چون مقتصای وات سودش 


بامداد از موجد او 


وجود 
دم رحمن پس او را دمیدم شد 
بمحلیل | نحه‌رفتازوی دل تافت 
بدانسان کاین نفس‌ها ازهواها 
و رانک اک لو 
حمادات آنحه باشد نزد. ادر ال 
دوامی کش برجحان وجوداست 
جز آندم کت بهستی متصل بد 
خالاف جسم حنوانی که تمدیل 


بوده‌ش‌ود هرممکن که‌دیدی 


بحرا لحقایق 


۶ 
بدون موحداو 5 , دد وحودش 


ی 
مرجح دان وجود فاقد او 
وجودش تا مر جح در عدم شد 
درابدان از غذاو دن خوومحل‌بافت 
مدد اند هم افسام فواها 
بامداد نفس حق هت کر 
هم ان اشیاء روحانی و او-اگ 
زد عقل بر‌هان وحود است 
نه زاو تحلیل رقت و نی بدل‌شد 


بهرانی سود خلق حجد ددی 


المر اتب الکلیه 


مراب نزدصوفی غیرشش نیست 
حود ان شش هست‌کلی از مر اتب 
5 


دی ات الاحد دس واحدت 
سیم رتبه است ارواح مجرد 
که 99 ازعوالم در مفال است 
شم کت‌ازهر ایب کون جامم 
بمعنی محلی کل محالی 
مجالی پنج و شش باشد مراتب 
بذات او جلوه گرشد درمحالی 
در تک ون کسعنه قاوان 


بر مود عالم ملأث استت از آن 


جزادن تن قمببر دل منتقش تسست 


بود بر وصف کلیت مناسب 


که 1 از مراتب شد بر تست 


نفوس عامله پس رایع آ ون 
او بر ار و ۴۱ 
کاتا شوت ایا وه وز بادت 
که‌انسان استوحق‌درعین و اقع 
بصورت جامع ] نذات عالبی 
خی او سته مات بات و 
بلج ور تج ای 
ص ی ۳ 


و 
د‌ 5 قاس کو ون و یس‌حروت‌واعان 


دلی کا دد زنار عسق دار حوش 


دحمعست ِ ۳ شی عییو اقب 


و فک تام ,این باشد که‌جائی 


محادث با اضافه تا خطاب است 
نو ان رتست یی 
و تشد ور کم و ربود 
از گوس بافت 
خطایی را که‌موسی از شجر بافت 
ژبان ما سوا ناطق بر این است 
۳۳| 
تومخدع موضح فطب‌حپان‌دان 


۳۹ می هست در قطب مخعص 


عز بز است‌ار چه‌هر لعلیومرغوب 


ازاین خشت او قدرش فر ونست 


صفی عللیا ‌ 


المیحاذ‌ات 


| (محاد ه 


المجد ِ 


۱۲۱ 


نمسند عبر او ۳ درز شو | ععن 


تا شا رت 
تم ی هی صا م مع | 42۱27 


چوموسی کان‌نبوشد از درختی 


سار ِ 


بانحی گر صورت ما خلق بود 


بکی‌ازسمع ادر ال و نظر دافت 
صفی | ثارش از هر خشا‌و تریافت 
هر | ن شسیل خطات‌رتد شنت 


خطا س‌ ۳ و شید مرد سار 


1 واصلن 0 نهان دان 
رکه ۱ ن بیاهاطلبن شود مشحص 
بتاج شد و لی‌لعلی ارات متصوبت 


هم اجلیاز که ر هادرشنُون‌است 


المدد الوحودی 


مدد های وحودی در رم 
بودمحتاح آن درهستی خویش 
رسد بروی مدد ها بالتوالی 
رساند حق مدد یس بروجودش 
وحودش در عدم ۳ راجح ید 


و ۳ فلع نظار از هو <سد او 


دود محتاح هتفای شَ وصو لش 


‌ 
رل 


نما ثد و رنه ۳ ‌" لحظه یی ك- 
بود جای وجودش ورنه خالی 
زرحمانی نفس وز اوسئت ودش 
دم رحمن دسر او بو سم شاید 


دم و ی او راهست ِ 


۱ ۵ ۰ 


چه آنهم هست‌شانی از شنونات 
بود مود کم از حبث اطلاق 
توعین عبد باقی در عدم دان 
سودیس عبد ممحو و عبودت 
او در ای مت 
سه تن راحق ننحوی نیست‌ثالث 
سدتن راور بودرایم خطانیست 
وکا ار شم ان ۱ 


بود محق آن فنای عبد در حق 
فعالش چون فنا درنات حق‌شد 
در طشت آن‌فنا یف ی الشفاشت 
بحق | ندر وجود اوحق گز ند 
بمحو ازشیق فعلی در نظرنیست 
بطمس ار باز داذشبی مادعا وا 
فناهای ثلاث اندر مراتب 
فنای محعت 1 حبث و خوداست 
فنای طمس از وجه صفاتست 
در اسجا وصف خلقت‌بدل شد 


صفات ۱ در عبات 


مجاضر رل خاشافاهه تامتگی 
ز اسما باشد اندر استفاضت 
همان اسمی که درسر مظاهر 
ز نامش کار ال دل کام است 


در الحقا ق 


المحاضر ه 


بپرعىد ی ازا ین حث است مشتاق 
عدم را عون عل ردو ری دان 
بنذات و وصف در عدن حضفت 
1 ۱ سب رمسست ۵۳ رمسشت 
دو صد شیر ثار نلانه کشت ‌حادت 


جواو اندر شمار ماسوا نت 


و لسن باشمار حمله همر اه 


قاط #ستش در وافت مطلق 
خود امحو | ره ی دد 


و ذش منطمس دز صف‌گاتنت 


و حود شمیع حصر للحق نسمد 
7 
نمنماند صفاتین جنر خندا را 


بمحق ومحو وطمس ات 
فنای محو فعلی در نمود است 
نه وصفی ظاهر الاوصفذاتست 
صفات عد رفت و لم دز ل شد 


یا ماد وا رسای اه مایت 


مر‌اندل ر دخود فرهو ده‌حاضر 


حصور قلب ازوی مستّدام است 


صفی علیشاه 


۰-۹ 


یط عا و اخلاق و ۳/۷ بقل 


و از محو اریاب سراثر 
اوانه ای جات رعلل وان 
دحوم عسد و اخلاق وصفاتش 
باخالاق وصفات وفعل اول 


شود حق در تجلی‌چشمو ۳ 


مجمع | لجمع 


و گر بشنوحد یت از مجمع| لجمم 


وصول قطر ها بر محر ألله 


د‌ 
ک) 


بعبن محو دل رادار " حاضر 
مواصلهایس ازوی ما حصل‌دان 
شد اثحار قم رین( تاش 
شود اخلاقو اوصافش میدل 


خطاب از حق رسد نی‌از سرو شش 


ت 


4 


محوق حقبقی‌دا رهم 3 


یک ترا اندر وحدت‌حسق 


رجوع ذره‌ها برمهرو برماه 


محی | لعبو د بو محو عین العبد 


گرت‌هحو ‏ عبودیت سودفپتم 
و اند اه افت اه و ن زیمت 
بود اعنان شون ذات حضرت 
ور رعش مت بحکم عیشت 
خود اعبانند معدومات مطلق 
وجود حق در آن ظاهر بذاتست 
بصورتهاخود اعیانست معلوم 
وجود محض الا عين حق‌نیست 
مراورا نیست درخارح وجودی 
همه افعال و تاثبرات تابع 


ندجو د معدو مر قعل است‌و تاشسر 


بس او عاید بود بانست عبد 


بری ار محوعین عبد هم سم 
سوی‌اعنان. که دودی‌نی تموداست 
که‌ظاهر کشت اندر .واخدت 
هیا +,گمی از تفت هلت 
دران گد تظاحن هستی حق 
بعلم اتارعتن ممتکنات اشکت 
هم اعنا‌تشت الا کتن معدو م 
اضافه‌غعر شبست ار نسق افلست 
که باشد فعل وتأثرش سودی 
بود بپر وجود آندر مصانع 
نه‌مو حو داست غر ازحق مقدا در 


تقد دافت چون درصورت عبد 


۱:۸ 


چه‌او درا کل گندم بود مجبور 
زیك‌ره کرد که آفبی ل ,خصرایت 
ز بترعظ, ال که اه 
انداخت‌در خااگ 


مرون, از 


جبمنرل 
نموداز حله‌های حمیش . , دوز 
ماس معغفرت از ات بهعر 
ز گندم یافت آدم ره بعالم 
نبود ارامر حق در عین واقع 
خود اورا بپر دنیا کرد خلق او 
نبد مقصود زآدم وزسرشتش 
روأنه 
کم تن ۳۹ دمت از عالم عقل 
کهپعد از نظم اقلیم. طبیعت 


حعل از تسه را ات 0 


ح ات تحر دد 


دلب یا مسستانت او ماگ 


دور ساعت رعاضاعیج حطلاعن 
مد ءبعد اوطلم ام وعسان 
خوداین ,طلم آ ر جه از حکم قنابود 


11 ِ ۳ 1 
تربار 1 دم‌اظیار ۱۳۳۹ 1 


رد 


خطاهم جز ۳۰1 فعل 


درااین عصان‌هم | 0 


حق مفعوح راه آدم 


محر ا لحقا ۳ 


زوجپی منهی از صدو جهمامور 
وم که لو 
که‌حرحا کش کن‌سلطانلء لا 


که یو شدحله‌اشازرحمت و نور 
اد رهس از, ضند جله دهتر 
دمعمی جکم حق دو د آن با دم 
کجا آدم بکندم بود طامسع 
از آ نرو دادبروی بطن و حلق‌او 
که حایبوسته باشد در پشتش 
ازو اغوای شطان اش بهانه 
2 بردار ناسوت آ دش 
ما نی رخت نندد بر حققت 
عوالسم حمله زو معمور گردد 
شود 1 نفس ۳3 بمد تفقسد 
13 ما تام شحر رشن ممّالش 
تن لسن طلم برخود نفس‌انسان 
ادب را ليك کوم ای 
بحق «اا ظلمنا» رادعا کرد 
بکون و حدت از عصیان‌خبی نیست 
هعشا زا اهاز اس 


و رحمت کا مدش و الله اعلم 


محو ار باب لظاهر 


ا گرداری ی توسیری در ظواهر 
۱۳۹ ن‌رفع‌هر اوصاف وعادات 


شنومحوی‌زمن زار باب ظاهر 
اشسات اقامت در عبادات 


‌ 
بل 


اگرهم بن اسما اختلاف است 
دود دس متحم |لاستکت اب اصلی 


صفی علیشاه 


۵ متا ن ۱ ستو د ن‌خور د سخالا و 


و ست اصلی حب هت 
وان اعتت ‏ . اهر وتف 
مك در دوتن ش ی هو افت 
بذات و وصف ورتبهُوفعلوحالی 
تبد در حب اصلی غیر موجود 
محبت داشت بر خود ذات‌واحد 


باو بدحب اوبی‌نقش چون ذات 


ز حفظ حق مخالفها نباد 


د‌ رادو قصد و حالش حز بحق ثست 


مقام ۳۷ ده ات مان آدم 

که باحفظ السپی او تنس فا 
از حکم حققت 
بپشت عقل از حق ذشب‌جاش 
ها تیش یوار 
تقاضای طبیعت ليك آن بود 
خودا ین جبر بست کاصلختیاراست 
جهانر یر طیعت‌چون‌مدار است 
عباشد کر طییمت شالمی ینت 
پس آ دم خورد گر گندم زغفلت 


بذات خوش مطلق ازجهاتست 
5 باشد درمبان شیخ مشاه 
بهم باشند در معنی مناسب 
تناسب را بود در حب مجالی 
محعت وا برذات خوددود 


مد مب رکه باشد امر زاد 


بثانی ربخت طرح این محبات 


بخود دارد ز لغز شیا تکاهش 
عقب کول فسلاسب واراده 
بافعال و اراده حق نشانست 
ز فصدخو ش حر فش درورق شیک 
1 | کویم کرآن داری مسلم 
چراعصان مود هدجه 
بود افعال آدم بر . طبیعت 
طسعت ۳۳ ۳-۹ رهنماش 
که زا ارطبیعت اوشود دور 
که ای تس بنمود 
چه هر شم شسّی بحای‌خود کار ات 
رحق‌شاهد کرشا ین افتداراست 
ف د 6 شج ات | دهم مور 


منافی نسست ان و 


1 


به‌ستد روی خو شرا در 
دپر شیبی رز حسن 
۳ در 15 لطافت درسمن داد 
سب . ‌ ا 5 حام 
چوزاشابود سان جمله ین 
۳ ععکل ۳ شیر هولا 


۹ تیا رس او هر بك دل نز 


ی درد ید جود کاما نظر دود 
بعالم] 4۹ مود ره سیر قیاع 


نک رجا ۳ کشت 


ننرد اهل معمی حبت ارت ۵ 


بجر ا لحقایق 


سر و اندام و برسشل قهج داد 

زصورت باز هم ۳ تج و۳ 

در انسان‌حلوه وک کی مین 
بف؟ 

ره 2 رن شرت( 


عىان اندر مرادای صور ۳ 


شراری‌هم رعشفش 
ی شاه عوا لم جلوه 5 
کر از لورت ار مردی قناعیت 


نز ید جز که بر محبوب اول 


مجمع الاصضد اد 


هو بت محمع الاح اد ۷ 
9 2 2 
تخالقیا ۳ انحا شد مرافق 
سایق و گر شّد کاین اختلافات 
جواسما ی دو د ند با لاصل 
شود رفع احاو هت کل "اما 
ار اطیا رت ات 
نهحاحت بر شون خط و خال است 
دود نات حسن و نپم‌در کمونست 


۳1 


۷ 


ددر ۳ دخلهه شطظٌ محمه 
۰ "۳ ۰ #‌ ۰ فیگی 


ماه از فص ربا سود 1 


شمّو نات نخوثی در مجامع 


که ارگ فود اسف 


همه اظ راف ده ۱ 


بت 


باشد 
از هم معانق 
دراشا هسب زر اسماء بی‌منافات 
حقابق مختلف ۹۹ دید درفصل 
در تیش اي 5 نبوداسمر اجا 
شون رسنده تآزار حشن است 
فده کر که ندز دی رحتلار 
۳2 ورخ‌مجال است 
باو راجع ظپورات شنُون ات 
نزاع خال باخط مر تفع کشت 
بکار بت انتفاعند 
شتا 


نمود حسن باشد هم 


صفی و درد زور یاده از دست 
کشدساغرهمیز ان‌چشم‌مخمور 
5 1 ساعر و دمما نه مستش 
صور ترا تما ند سین معمی 
۳ خال سره بت و حدتش را 
چواینها پرده ای حسن بار نسد 
ضِ ن‌رخسارروزافزون‌ححا مد 
ححات از بپر | بررو ی‌خودبست 
شم اشرم رادل ر دزد نه درحم 
نهان‌خودرا ز چشم‌مرد وزن‌ساخت 
عقول انحمن را متتلی کر د 
مت راشد قرو در د دده و دل 
یکی بارش نکو بر منزل افتاد 
بکید بدش‌مبان جمع و نشناخت 


بهی را چشم بینا داد و نوری 
نباشد هیچ حاجت جستجو را 
یکی دیدش ولیلب بت وشد کوش 
یکی اندر حقیقت جست رازش 
نان وم کر در ورین 
زمین و آسمان از وی ابا کرد 
جو. انسان شود رشن من حد 
بثادر شد که بیند بیوسایط 
ایشا مارنتما اام تخرد باستهای 


صفی علیشاه 


۱ ۶ ۵ 


ههد از قدحهای و زد اعسیت 
که‌چشم‌بد بت او سود دور 
که‌دل برد آ ندو چشم هی در سعش 
نبیند مرد معنی غیر معنی 
توبینیز لف ورخ من‌عربوشرفش 
ز خطها هسم ور ات کش یا 
نقاب ار ادن 
چو گلپا کان‌حجاب روی آبند 
ان تاسند که بی‌می ز و شو دمست 
بعشق او زسر خیزد نه از دم 
بجستجوی خودیسنجمن‌ساخت 
هوانیات اسان حب کر درو 
یکی را د سر گرم 9 
ترامسا فاد ولا 
۳ را حستحو بیحاصل افتاد 
یکی‌همد بدوعارف کشت وجان‌باخت 
که درجمعش ببیند بی‌قصوری 
تعدعات که فا رتسا جو بداورا 
کزیداولب براویعنی که‌خاموش 
مه اعد و کر فتار ‏ ستاو رن 
هم آ دم عشق او را محتمل شد 
من آ دم که حمل این بالا کرد 
تک هه رتیان که مه 
یکی روی نکویش در روابط 


که‌پویدسوی اوهر کس ازین‌باب 


۱۶ 


همه اشیا زعالی تا سافل 
حققت خلق ایتعالم بحب شد 
تجلی کردو خودبر خویش بنمود 
حقایق حمله محلای کمالتد 
خودا ز«احست‌ان‌اعرف»عبانست 
زعشقی کوبحسن‌ذات خودداشت 
از ان‌اعتاد عتکتی و حهان شا 
کیان هد بان لوب کش روش 
بگندم تاقت آ دم را زره برد 
نه گندم دانه‌پیغمیر فریب است 
مراد ا زخال و خط حلوات‌ذاتست 
منادا صورت لفظت زند راه 
باکفتن زلف اوشد طل ممدود 
لش‌برد ازلطافت هوش مستان 
وهانش خلق‌را درحبرت افکند 
میان‌بست و میانش ستنی بود 
سک آمند کین مود قامت 
قیامتها جزاز بالای او نیست 
بکیمه بکفوی از گیسوعنپراچین 
موثی سته از دلپای خسته 
به پیش چشم او هرسو فتاده 
لبش سر چشمد آب حباتست 
تکنجد اطف لعلش در عبارت 
صفیزان لب‌حیات جاودان‌یافت 
شکرهای لبش چبود لطایف 


بهم ناچار محیویند ومایل 
که‌اوخود ناظرومنظور خود بد 
تمدغبری‌خود اود ندو خوداو ود 
تخل کف ات واره شالید 
که‌عالم عکس‌حب دلستالست 
جمال خوش درمر آت‌خودداشت 
زمین و آسمانوجسم وجان‌شد 

بپرجا تافت رخسار ۳ 
سکیا کنددم ها سبه برد 
بلای راه ما خال حببب است 
نماشهای اسماء و صفاتست 
ی‌چون زاصطلاح قوم | گاه 
نىاشدحلقی از | تطقه امش دود 
مگاهئن‌ست شم کونی‌مننتان 
کارا ارتکد 
بموئی کاف ونون سوستنی بود 
حمی . بینی:» نیب کاب اقاست 
سری نبود که درسودای‌او نیست 
بپرچین حلقه‌ها بست‌ازمجانین 
شتاکمخه سته هرسو دسته دسته 
ز بماران دل نرمر کف داده 
زبپر عارف از وی وارداتست 
نیاسد وصف ذاتش در اشارت 
شک هاخضر وقت؛عاوفان یاقت 


رسد زان اهل‌معنی را وظانف 


۱:۳ 


محلی الاسماء لفعلیه 


ز حت هلف احزای عالم 
ها ثاری ز فعلی برفرار است 
هک یت و صیحت 


مراب هر جد در ۱ ۰ عبا نیت 


مراتبهای 3 کوست اجلی 


وه تیا بار افس الم رم 


سح ظاهر ما . معا مسرت 


مجمع البحزان 


دود 0 ریت السحر ین مایسن 
شد آن بحر وجوب وبحرامکان 
خود أ ۳ ار اش عم ]ات 


دوعالم را وهست آن‌قاب‌قوسین 
وزاین دوجمع آمدجسم باجان 
مقام حصرت وم و حود اس 


حشقت های -کونیم واندر با 


مجمع الاهو )ء 


حد بث از مجمع الاعوات کوم 
حمال‌مطلق استفه‌ارضسی جامع 
بحسن خویش بود اورا تعسلق. 
هواها جمله رشح اتفازاهنیا ین 
هاش لا مامت ری شعار است 
بمجنون او زعشق‌خود عنان‌داد 
جز آورا نست حسنی با جمالی 
جز او کبود که تا باشد جمالش 
نود چون نست عمری در ما نه 
اقا میتی غم کر راعش 
خوداین‌اشیا که‌سرون از حسایتد 
بعالم هیچ شیتی ببهوا نیست 


نشکو یاه نهان‌از تخشم هناشن 


ز حب يار سهمتات گوم 
هرآن حبی بسوی آوست راجع 
رکه دا مک دا در اشبا تعشق 
مربای همان آ و هوانند 
بلط عشق:.! ن:غذر ابعنیاز .امهت 
بی رویوش لملی را نشان داد 
بدلداری . ودل بردن وقعای 
همه او بود و حسن بیمئالش 
باین و آن محبتها بهانه 
موه | لاخوشی مگذا شک 
زعکس حسن او درعشق وتابند 
بدون میل وحب شینی بپانیست 


#«ِ" ظاهر چو کاه و کپربا شد 


۱:۲ 


دو و ۵42 اتتش ۳ ن‌حشقت ر أمحقق 
ست از وجهی مقید 


پر فد ۱ 


دود محدوت ۱ نکو حق زعو نش 
دهد تطهس هم از ماء قدسش 
مرق انداز دش طعل مواهت 


سید زحمت راه و هماوال 


حرالحتایق 


مقمد ث کر وان ۲-۱۱۵۵ 
ز‌ هر اطلاق مطلق در شواهد 
معتحفق «حق وه بخلق ات 


المجذوب 


هاگ دق وس از هر ۱ 
نیندازد بجز بر خویش انسش 
چو برقش بگنراند از مراتب 


شود تا که سر م جمح واصل 


المجالی الکلیه‌و المطالع والمنصات 


نباشد گر در ادراکت موانع 
مظاهر کان مفاتسح الغنو ند 
کقایت ان مفاتبحت بمطلق 
ک پنج است گردانی مواطون 
مق دابا ان مت اصارا رای 
شد کارت محللا حقایق را حقبقت 
بود مجلای ثانی 
بود اینجا مقام فاب فوسین 


بجز جبروت محلای سیم‌نیست 
بود ملکوت خود مجلای رابع 
مدیر بر سم _ دشند 
نود محلای خامس عا م ملسك 
عجاب ها ز و ۳ 


مدیر های و ۲۳ و هو بدا 


ارباب قلویند 


هران بابی بود مسدود و مغلق 


شمو 


+ 
7 
32 


مح] از د‌ 


میان ظاهر هستی و باطن 
0 
د کر لا مارا دالجمله بغایت 
به‌اولی برزخت هم هسمی 
که مجمع خوانیش مابین بحر ین 
کها نجامنکشف ارو اح فش را 
بلفظی هم ما3 ۳۹ 
بامر له اعلی قائمینند 
بکشف‌صوری ابنجابین م‌وفلك 
بجشم ۷ نه از وهم و خبالت 


کنی در عالم سفلی تماشا 


ستیهو یا 


مبتی لتصوف 


ز مشای تصوف جو حشبفت 
هساک الزن فقر و افتقار است 
تحقق هم بیذل است و باشار 
ز مشای تصوف دس 9 


و قشت کم یک ۱ ل با سل اک نی 


عحص 
هک ترا تور ی »وا تخمیایا ور اشت 


بحای خود دود ان هر سه در کار 


و دم هد عه رحمسه الله 


المتحقق المطلق 


ممعحفق حق ات ال مشاعتگ 
متعین بهر شیی بی ز تفیید 
شو د مشهود حق در هر مقد 
یاسمی با صفقت ۳ اعمپاری 
بشیتّی منحصرچون زاعتلانیست 


۶ 
۰ 


بشیتی متحصر گر بی نشان بود 
متعین بهسر موجود او شد 
ندائی معمی اطلاقش او چست 
یس او خود مطلقی باشد مقبد 
منزه باشد از تقسد و اطلاق 
نه تقسد و نه لا تقیند اوراست 
هر ار کب نی عمروی‌لسست 
اس و وف ات۱ کیت 


همه موحند اشاء اندر | ن سم 


3 ون سند._ در تعسن وحه و احد 
باو بعنی مقسد نست در دسد 
باسم و وصف و حینی بر موحد 
دس اورا سست در وی اتحصاری 
تقند را در او ره مطلقا نست 
مقید هم برآن شب میتوان بود 


2 ك ی انحصار ی تقد 

0 و ت9۳ ۰ ۰ ‌ 
اد 5 فقد ات مطلق ۳ مشاهد 
ی ۷ اطلاق هم در ات خود طاق 
وی درگاش 
خوداو هر شمیٌ و خوددر همچ‌شبی نیست 


زشرط ولابشرطی‌هردو پا کست 


لمتحقق بالحق والحلق 


متحقق بحق و خلق انست 
به‌بیند در وجود آزعین توحید 
و ند مرکا میا مورا ای 


و 
یمد بلکه او هش حال روت 


رکش ات عماست 
ی مطلقر است و حپی‌سوی تقسد 
بود وجهی معین سوی اطلاق 
بود کل وجود آن بك حقیقت 


1 


تفاو تبا اد دود اندر ارآدت 


0 


سر ادم و معثای عالسم 


ماء القدس ام اه نود علم 
نشاند دورت از نقش ارادذل 
بود رجست هواهای طبیعی 
شرودت سر تحلی قدم است 


دود دس ماء قدس اندر تمودت 


۰ ۶ 
اضافه محص ایا 


احبدت مر او را خود تقدم 
جو او خود ۳ ک فا رتست 
اضافه خود اشاراتست ِِِ" 


‌‌ 


دحر ۱ لیحقا ق 


تقاونت رباتاوو,ا شا" کعتا علات 
اشارت مو بمو کردیم فافهم 
ماءال2دس 
ز رحست نفس را طاهر کند عم 
نماید باکت از رجس و رذایل 
بود مات شهودات حقیقی 
کهاوخودرافع هررجس‌ورمم است ً 
ای علم و در تا سوت 
المید ثیت 
احد هم کاقدم است از واحدیت 
بود بر واحدیت بی تکلم 
تعنپازوی چون منشنات است 


میادی نها بات 


۷ 
فرائض اصل آآن چارامهات است 
صلوة است اول وشد در نات 
زکاتت را نپات نزد اشگفاه 
نهایت صوم را میباشد امساك 
نمود امساك از کوشن و افطار 
باین تحقبق آن دااالقلی کفت 
نهات چست حج را در قبولت 
تحقق بر شا ععد از فناشد 


ز اول تا داخر خود مناسك 


فو وش واکم< ام عال نو احتا ذات 
ز کوةوحج‌پس ازصوم‌وصلوةاست 
کمال قرب و وصلت برحقیقت 
بود ز اخلاص بذل ماسوی ال 
ز رس خلقی از افلالك تا خاله 
کند درشام وصل ازروی دلدار 
«انا اجزی به والصوم‌لی» گفت 
بسوی معرفت ‏ آخر وصولت 
فقلن باه مبیکتعا خداسته: ه اشلق 
بود تفسیر منزلپ-ای سالك 


ختاص اش اناد ع‌قدان خوطفا 
بیابد رتبت خود را که منسوب 
ی آنهفت‌استه‌ای وضلضا اک 
یبدا 
به‌است‌این‌دم زصدسال وهزارت 


دراین‌ش‌شدهلال رهروان بدر 


باب المیم 


۱۳۹ 


بخود دسمد هلال ۳ ددر خود را 
شست تاچه حدباشد بمحبوب 
بنفس منظلم شد مالك اینجا 
که 8 بی‌قدرعمر از وصل بارت 


ارات تس شم ربلد الغیر 


الماسك د الم‌سو لك به والمم‌سو لك لاحله 


ز ممسوك به و ماسك شنو باز 
خود 1 عماد معئو به‌است 
اه مات و سا لا 
را ور وان گنس در«طو 
کسی کواهلا ننحال ومقام‌است 
بداند انکه موجو دات لابق 
عملپاهم ز خلقان مختلف بد 
مراتب مختلف امد صورت 
ازادت مختلف کاهد باقسام 
که آن‌اصل است وهم‌داردتعاق 
چواو مقصود بالعین است وعلت 
و سای ماهر تارادا 
زاصل‌وذات قصدم باك اراده‌است 
خت اتتفا نب اب آي‌ذاتبه خر اتف 


ارات زواساشات مسکفال .است 


ز ممسوك لاجله باز جو راز 
که انساثر احققت‌دررو به‌است 
را قزر او احاد اقلا 
بر انقاس نی اد زند دور 
نود زر اعلم | شمستیی دما است 
صور ها شد ز اعمال خلادق 
اوادتفا ها آمته احشتله ماش 
سم «اختللافا تیا واوات 
ار رو سرت راخ 
ابر ایجاد اسان بالتحقق 
حزاومقصود تاش وان زخلقت 
و سمل ستاو کنات 
ات 
بود بر قدر موجودات واجب 


که‌ئات در مر اتب لاممحال است 


۱۳۸ 


بقلب ات کر او مسمی در تعقل 
دو وجه اورا بنفس وروح باشد 
+ 
از ا نوجه که برروحاست‌منسوب 
وزانوجهی که‌بر نس است‌اقرب 


ندادن د‌ سور متشه اطاف 


ک گ لوحت کتانه دس‌مبن است 


گهی گویند لوح و که کتابش 


لوایح لا حه را لفظ جمع است 
شود آن لابحه در کم اشراق 
و اف سا یکره شا( باشت 
0 703۳ 
لوامع باشد آن انوار ساطع 
دس اف عک مشصلال باه 
مشاهد را شود بیدا بظاهر 
ره گً آ بدسر خ‌دردید 
وا ماتاف و نتاس خمت 
غلبه نور لطف و قهر غالب 
ستذی 


و بهر اغعلت لو آمع 


که زب 2۳5 اخضر باشد آنپم 


کنم از لبلةالقدرت ۳ 
دود از در سالك لملة القسدر 


بسا 


بحرالحفایق ۱ 


الاو ایح 


الاو آامی 


لیله) (قدر 


حقبقت باشد از روج او تنزل 
دهم تقصسل ۳ ما باشد 
صدرش اعل دل‌دار ند محسوبت 
۰ ح 

قو ادش گر‌توخوانی باشد‌انسب 


بدشبان ۳ مراب باش و اقّف 


که کشف از نفس کلی‌در دقن‌است 


گهی‌هم نفس زا در خطاش 


که‌درجمم‌مکاشف همچوشمم است 
9 معنوی و صوری اطلاق 
که‌بر حسلابح اقا معا ای 
عس: رات افدس اعله 
5 مراهل داش راست لام 
ضیف کر وا 
حه ور مهر ومد مشپور و باهر 
ود آن از قهر بر نفساست و تهدید 
مکاشف رابود مایل بخضرت 
پسیزو سرخ لامع بر مناسب 
دود نوری کون گشت‌طالم 
بحکم قپر و لطف اله اعلم 


که‌دورازوقت و قدرخود نمانی 


تحلی خاصش از حق شدچه‌در صدر 


۱۳۷ 


صفی‌علیشاه 
الاسن 
لسن واقم بوی گردد کماهسی باذن واعی افصاح الهی 
شود واقع بحق افصاح و گفتار و 
کب|زباشد که اشماو است و الیام بدون واسطه کایند به بیغام 
شود خود عدعارف بر فصاحت 1 از حق است این لطف‌وملاحت 
واه نی را نسحم کرد تا ول ره تن 
لسن این‌هردورا گویند اصحاب ولی درهردو رمزی‌هست‌در باب 
بود چون مختلف فهم خلایق مناسب نیست توضح دفایق 
ری لاش استر ار مووند بفهم خلق بر خور دار بسودند 
ساب ازروی مت باز کرردند ها ار 
ددعت مره بت راز صفی ك‌پرده هم‌افزون کندباز 
لسن تعرف ذات ازهرصفاتست رکه طاهر از نمود شف ساشیت 
۷ راچشم بازو اذن‌خیراست 0 درو صف اومحتاح‌غیراست 
لسات الحق 
لسان الحق, بود انسان. فبایق که باشد مظپر او براسم ناطق 
کند براهل صورت وصف ظاهر دهد ن مهرد معنی سر قاهر 
بقدر فهم و استعداد مسردم کند هر جا بعنوانی تکلم 
سلفتی در شرایجت کگی درا تج وحودش‌سازد ازجق کشفب‌مطلق 
اللطیفه 
لطیفه چست تدقیق اشارت که درفهماست وناید درعبارت 
بععشی سل اشارافین دقمق, است کهلفظ از مر ضطشلابلیق است 
عبارت باشد از حولان او تنك سمند لفظ در مىدان او لنگک 
بخاطر 1 اما در بس‌ائی ۳۳2 وب فداند شکته دائن 
اللطیفها لا نسانیة 


لطیفه کو بانساست معروف 


شقس ناطقه بآکتین ن موصوف 


۱۳۹ 


۱ بحرالحقایق 


کیمیاء) لخو اص 


کید ارتاسخاضا نیا مباگلی 


بود تخلیه 92 و کائن 


رشاو ۳ احخشتلا 


و مبوخ 
" ‌ 


مادم از لا #متبه ردل ,را > شملی 
بود بربارفه بسا خطره موسوم 


برفت‌ازخود جود بدا نحسن‌موزون 


بودلت عقل‌صاقی از کتتو وت 


بود صاف از فشور رهم و تخبیل 


دود فک لت تسش هر کواعا 
مو دد باشد از ۳ او عقل 
ان در علو م عالات او 
توش 3و ءصون از فهم‌محجوب 
بلونی هت آن درا تلد 
زحسن‌سابقه این خوددلیل است 


مین [ تیعنماییت در انیا س اثبیت 
عناصر مر حقایسق را ثبایند 
اکسی نشناخت‌جز حقشان‌بلار ب 
عناصر برده غب و معانست 


۵ اولب | تحت فباش 


لب اللب 


اللیس 


دتم ایب کند زر سد واتی 
سلطان سکنون 


ازو کاما ل‌عنار اس 


باسنتار 


که ای هلی 


که آن نوریست‌فوری درتجلی 
1 رود طاهر زو دمعدو م 


شود ۳5 رفمه رفته محوو و محنون 


مور او شور فدس حصرت 


محرد و شود ظن وتسوسل 


الهی 


مصوا وو هشور بت و هم ثقل 


هم سا ۳ ده 


تور 
زدر ۱ دور ازناشات او 
9 ۳0 محصو نست از رسم تفرق 


جر خانمه هم سس دخیل‌است 


که اوروح حقایق رالبای است 
ازا ن کفت‌هاو لیات رف امنت؟ 
کال عنضریا مد مانع ازغیب 
دراین پرده حقایق درنهانیست 
که کین امد اهامای 


سفیعلیشاه 


بسالك کو بود در راه توحید 
که‌آن ازقلب وروح | مدعبارت 
خلیل‌حق دراینمعنی‌متین گفت 
بود«وجپت وجپی؟۱ نکدهر سو 
پس‌از رفع حجب گردید ظاهر 
شود اسالام سالات اندر ین مسر 


بتحقیق ولایت آندرین باب 


دهم باژت نشان از هس 
قناعت باشد ار دانی تومعبار 
اش تما ساشد. بموحجوّد 
۳۴ 0 7 کت ستطان ات 
ند 0 اعظم ی 9 
09 


سو نه امتتخان وکر تاسا اسحرف 


الکیه‌یا 


۱! ۵ 


|کندز انیس تجلی‌ماه‌و خور شید 
وزان یس نور ذاتست‌این‌اشارت 
نو حدت «لااحت الافلین» گفت 
کنی‌رو نیست پیداغیر سك رو 
کیود ار وسمارااوست‌فاطر 
حقیقی هم‌بری از شرل و از غیر 


دهم شرحی بعون‌رب الار باب 


3 ار ققر ارو کرد ای 
که گرددطرح قطمیرش بقنطار 
ایشا ات عفد 
2 تاو ال آمد قناعت 
سدرد ققر از او دورن ی 
برادم افت وم تا رو 


ید را امس هسطع رن کت مظان 


کیمیاءا لسعاده 


راودا رقیاز مایت رکشت 


زر هر ۶ رذا یل اجتبا سوت 


سم 


که ۱ ن‌تید دب نفس از هرهوائیست 


کیمیا ۳ لعو اُ‌ م‌ 


یکی هم کیمیا خاص عوام است 
که هشتن مستاع اخروبرا 
قلی وتاب دادا لو واسن کرفتن 
کند بر بوته زری کیمیا کر 
هوای کیما ۳ زاف‌است 


بش در 


سدل سن حطام دنوی را 


۳۹ ۰ محر ۰ 
راهشتن و فا دی د؟ من 


3 نت 


مىدل برتحاس او را شود زر 


مرادش‌حمله بر عکس و خلافست 


۱۳ 


بحرالحقایق 


9 


بودآن کنز مخفی ذات حضرت 
بواطن‌راخوداو بطن الا خر است 
اقا وان ورام افو کدی 
بمخزن هرچه راباشد بهاشنی 
خودآن گنجی کهزاتبی‌نمان دود 
جو طاهر شد کهر هازان‌برونر بخت 


حپانر | سرر زر معد‌نی "فصو 


نود ان عسدنعمت تاشناس است 
اه فرائض در شر دعت 
ار 
مت آسد ب , انح بکه‌جاری 


بوی با حسق مناز ع در مشت 


کون الفطور غیر مشتت 


کنون کون‌الفطور آعد به‌نیت 
تکثر واحدالحق را تجویز 
که در جمعیت اللپش تفرق 
بود بعنی که در بحرالاحد غرق 


بجمع خویش بافی بی تعسر 


الکنود 


که تس ار ۱۳ 
هماو از بطن ذات‌خودخبیر است 
که گنج‌اور ازدارائست‌رمزی 
نهان دارند از در عناشی 
دز آن در ما سلطا کیان فود 
لمالی هستی از مخز ن‌فز ونر مخت 


زجود خوش اشیا ز افتی نگر5 


که انذر حق عنعم ذاسیاس است 
ر ۳ فسل در طتر اعت 
که خنود در اراده ح تا 
نمود اندر اراده وحکم باری 
نداند اسحنین 0 حسق نعمت 
لشمل 

0 0 
بود اندر تعینها و تمییز 
نیابد راه در حین تعلق 
و 9 


نود در عين تفرسق و تکس 


کو کب الصبح 


کنم‌از کو کب صحت سانی 
سالك مطلق از اول تحلی 
درا تفع هراب کت 
بود لبل طبیعت تیره چون شب 


نشا: 


ی 


اوله صشت ها 


دود تا 
نود ظاهر فرو ع نفس کلی 
درأی ک و کب‌علیه‌اللیل‌جن»کنت 


طلوع نفس ب این شب‌چو کو کب 


دود 0 لنش 13 عالم 


صفی علیشا ۳ 


۱۳۳ 


تفر دار کل ویر کل‌استآقدم 


الکلمه 
7 2 هت در ۳ اجان مره ری در دقن ام ۸ و ات 
زماهات ۳ اعبان و حقایق ۳ مو حودات خارح‌هم بلاق 
درک فی| لحماد از هر دی تعسن و او راتقلیت در حدی تم 
ود مخصوص معقو لات لت 5 مباهبات و اعبان وحفاسق 
معسن دسر کامه معنو سه و أ عسمسد ۳ د‌ ۳۳ رو دسه 
۹ ی خارحات شهو دی کته تتبل ان و اش و حودی 
محر د ۳۹ مفر فعا ردام و کلمه نامه وین خود تمام مت 
کلمه دس سد قسم | مد سَحقیق بقهم هرك ازحق حوی توفیق 
ما عسد و هم معنو ید و <-ود یه دی اندن رو ده 
و ِ_ نامه د ۳ (رت ۳ حران از ادن سه معنی‌حادث ۱ ملد 
کلمها لحضر ة 


کلمه حصرت ادن خود بیخغلاف است 
هر تسار سح ارلدت 
کلمه حضرت ا حرف ازحق آعد 
ز حرف کن نها دن لفظ است‌مقصود 
نود آن معنبی یلار سای 
ان تا والفه تست 
کلمه‌س نه‌حرف کاف و نونست 
بود معنی کسن ابجاد کوش 
با سشمعتی که‌خودراخواست‌ظاهر 
اراده س‌خود رد ارس مود 
لواده فاقت‌صورت اف وتو شک 


ی هی در مدای 


کهازقو لش دو حرف‌نونو کافست 
هما زا جنشی داشد بعادت 
9 از بحر الار اده مشق امد 
ک باشد معبی او یساش ۳ دود 
ی ادر ۳۱ اهل هر را تین 
بدان‌مفهوم کل‌راز ۱ کان‌چیست 
که‌فعل‌حصرت بی جمدو چو ست 
اراده نکر سول اون اس 
رخ اندر انه اراست طاهن 
ظهور خویشتن راخواستن بود 


0 کاف و نون دارد زبانی 


۱۳۲ 


د گرهم ظاهر اوارکو طلسم ات 
وسط بین وجود است و مراتب 


بفرطلا ن‌بهتر کهدراین لوح محفو ظ 


خوداینزامداد اسماءالهیاست 


که بر عبد در سیر الی اله 


سس اّ ام داد انعم اه اج 


القو آمع 


۱ وه 
که یی | و 


مىان نقنزن خیواافن ۳-7 اسیست 
ککلب ان باشد تنزل را مناسب 
۳ تفصسل موحودات عالم 


4 
من 9 


هم ار وی ۳ مىل و مد عاها 


۵ تفاضاجت 


ر 


هم از تاد حق و عون شاهست 
حر - 
رسد دباث عنا مت 3 ما 


اه تمع هو ا ۳۹ وی وک تا هی 


باب الکاف 


و( 
تم دور 3 و و 
تباشدخارح از وی‌خودوحودی 


دود ۱ ن رطت‌و باس اندر امثال 


ا باشی 


دود بکنداه اسم حق براعتباری 
زر حث اعتسقاز واحیدسعت 
۳ ود فده مناد بذاتست 
با شمعنی کد آمعکاهوتجود است 


حهان یكث شم4 از نت افوست 


الکل 


ای مار و مراک و 
ژ رطب و باس و تابود و بودی 
تیایار ندش بررتتال 
مقصا مج از ۳ اد 


ب‌ 


زٍ 


که سین تواسب ات باق اوی 
که‌جمم است‌اندراواسمای‌حضرت 
ولسکن کل باسماء و صفات:است 
بکلیت عیان در ما خلق شد 
تعنهای کل ز او در نمود است 


زاسم پکاد مفصل حلسوه او ست 


رسیدت هم‌چه‌مغز از کف‌منه‌پوست 
هر آتکس را بود لعل وجواهر 
عآلهی سکن زرو گوهرباشد آزاد 
و گرهم باشدش صندو ق و ححر ه 
جو ی هن نخو اهد دردج-زری 
فقه خشك جزر ش‌وورم‌نست 
ددست 3 او دسا ۲ حالس 
دک تفت ون ما 
عمکوو تیاه زد اوتن اقا کن جات 


نماند از وی بدله-ا غبر نشی 


ان مس عم ام 
خود او برقلب اسرافیل باشد 
شنو باز از مقام قطب الاقطاب 
بود آن باطن احمد بتخصیص 
کفده خر ام فرزندان و ی 
بل او شود ختم ولایت 
ز حیث | کملیت قطب الاقطاب 


5 از فلب بشنو شرح ومعنی 
مجرد جوهری نورآنی و زین 
تحقق سافت انساثنت از وی 
شفتو + ناطقته ناد« حکیششن 
د گرهم نفس حیوانیش مر کب 
بقرآن روح‌راحق‌خوانده مصباح 


صفی علیشاه 


القلب 


که گوهر‌هایلتمحفوظ ور اوشست 
بکار اقزون بدش صندوق وساتر 
نخواهد ححره و صندوق فولاد 
هن دک اه موی کنیل ره 
تیرزد بت مفلس بر پشیزی 
۳ ش معنی‌نباشد هیچ عم‌نیست 
جر ود بش ال ای کی 
همان‌هسکل که بوداندر کفن‌ماند 
نبودش معنبی کز وی شود فوت 


حجه باشد قنمت دستار و ررشی 


که عالم را بود درهرزمان شاه 
مرات را اراء نحل اند 
شد | ن قطسبت ,کی بر القابت 
بکهاز و ی‌مانده‌میرالت] ری 
اسف دنراد گات‌از باس وکه تن 
ولایت هست هم بطنن نبوت 


بود بر باطن آن فخر اطیاب 


که برفیض‌حانت اوست سسنی 
بجمم روح و نقس اوحد ماسن 
نود در نفس نوراثست از وی 
مثالش برزجاجه گشت‌و کو کب 


زحاجه قلب‌وتن مشکوة وضاح 


1۳۳۷۱ 


م۱۵ 


شسود ۱ ن‌ماخلق عسر ۱ ز نمودش 
خوداو ۱ و (لشتش 
[ 


ت. 1 ن سر صورت‌درهر ایاست 


الست ۱ 


رن فقارل وتو واسیت 
الشت نع هر وال اس 
الستآن خه و التطاکنت 
ظهعور فاعلست 
الستت‌اها ری 


الست‌اعنی که‌حسنم‌بی نظیر است 


۱ لت ین 


او بخو دبود 


التت اعفع 5 ثابت در و جودم 
ات ای ی مستغنی بذاتم 


المتی اعنی که ان 9 ذو الحللالم 


بود قربت فنا باری ز کسونین 


ی ۳ هیا 


رسد 5 مو ه ۳ قشر دم ناجار 


ضورت رو بمعتی ۷ توانی 
ز قشرت قصدلت است| ین عبانست 
م این هردو ملزومند و لازم 
عکی گر زاین دوشد ازعندمفقود 
شود در وگ صورت راه کل 
باید سعی نغزت 


۳۶ ۱ 


ب ۷2 


بحر ا لحقا ق 


القشر 


که گشت ازغیب طاهردرشپودش 
۳ که ییون 


4 


بلی میرح انا مد 


خس ای 
فت 


تاسووایج رگا درضو لش ظهو ر است 
دلی ۱ ونان خوند مر کمال ات 
بلی‌بعنی که‌موح و فطره ۱ تس انیت 

با 


ت سل مود ۳ تلیسگ 


۳ عسق معملد دود 


بلی جعنی ز کوتم بر فقیر است 
دا تانع که ساری‌در حدودم 
بلی بعنی که ظاهر در صفاتم 

و دا ۳ از حمالم 
هم آن باشد مقام قاب قوسین 


نا علم باطن اندروی مصو نست 
جو دار صندو 9 با لعل وحواهر 


قتشتر ۳ 9 دجم اتمار 


۰ ح 
د گرهم در صد فا دار و و 


فص همحنسن اند حون 


۰ 
نش د 


۳ دس 9ص صو رت ۳ معانی 
و یی در دوست ادن‌مفزت تهاتتوگ 
عمل بر هر دو دارد مرت حازم 
عجت باشند کنه ره با دل دمقصود 
مدرت مسر سب ساری منز ل 


0 


صفی علیشاه 


باس آخر اورا سس اصل است 


مقام و اسمائست انا 


۷۳۹ 


که‌استعداده رش از چه‌فصل‌است 


ز‌ آشبا عسن و احند نست اشحا 


قدم) لاصدق 


قدم کان با اضافه صدق خاصست 
بخو بان حکمش از سا بق جمیل است 
بنیسکی کرد 93 حکم متین را 
معل تهلی | یمان از مرکراش. داد 
بودصدق آ نکه زاشیاخیر بینی 
نبابدر است بین جز راست‌هر کز 
از ان جزننک نابددر نظر‌ها 
۳ خن نت از محتی ند فان 
بودآ ن‌عقل هم مانند مرت 
هرآ ن‌باعقل کل‌عقلش کج بد 

و گر باعقل یک‌حاله 


ش دودراست 

ی نشینی جاثب بحر 
ون خودبین خصال خود نکودید 
قدم گر صدق باشد اجنین 


۰ س 
دج یه فا 


هم او از خلق بیند گر خطائی 


د 5 
همانءهدی که بین عبدوحق بود 
«الست‌ربکم» حق ورازل. کیت 

«الست‌ربک» حکم وحود است 
نبدعسری‌خودآن گفت‌وخوداین گفت 


بحائی‌دون غیر ازقول‌خق گفت 


و فرب از و قناب‌اشد عىارت 


القرب 


ین حکم‌سابق ب ررخواص‌است 
باخیارش‌مو اهب س <ز بل ای 
عىاد مخلصن و ۳۹ لحسن ۳ 


۱ 
داد 


بخبر سایق و صدق قدم 
خلاف‌است اربچشم غیر بینی 
نهچشمش <ز بحق بسناست هر گز 
شودزاو هر جه طاهر در سبر‌ها 


دود عالم تماما صو رت 
علامات 


1 


نمایدخوب وبدرا در 
تمام فول و فعلش معوج | ید 
بان مقدار 0۳ ۳ هو بداست 
مایت سار گنای نومرود شهر 
رو دیگران را مو بمو دید 
فعالش‌در نظر هاجز مععن شست 
مد‌عا هد 

بت 


بموشاند بدون 


عهد ما سبق ذایند اف‌اشارست 
برع دض وک اندر ماسسق‌بود 
هم‌او«قالوابلی»خوددرمحل گفت 
د گر«قالوابلی»ارسال‌جوداست 
بای بو و مکی هدس تور 


بحائی ازز بان ماخلق گفت 


۱۳۸ 


ز‌ مکر 


دود خوفش واگ اد 
ولیکن قبض وبسط اندر ظواهر 


با ستمعنی 7 حال نقد‌جونست 


قدم باشد ز حق آنحکم سایق 
شود ز اوتام انستعداد و کامل 
رسبده‌است|سحد یث از فخرعالم 
همی‌در نعر 2«هل من‌مز دد»است 
نید ِ نس در وش قدم ر ۱ 
بهقطنی قطنی او دس سنفس شد 
قدم باشد و۳ دای کات 
بعند از حق مواهب دمیدم دان 
زاسما موهیتها بر نظام است 
بعبد اسمای حق دارد مراتب 
بسی| ین نکته‌بار مك و دقیق است 

معانی حمله اندر لفظ ناد 
غرض:ز ان‌اسم وا حیت فد 
ازو سیروجودش بر کمال است 
تفت اه هلان 
باسما شد مرب در حقاسق 
نباشد پر کاهی نگ و 
تورا خوداین‌طسعت تابکاراست 
نگرده تا سم از نوی کبیل 
اد سرش بر نپادت 
خود | نسالك که اندرسس‌اشاست 


بحرالحقایق 


رجایش‌هم زمرغوبی که‌خواهد 
تعلق‌دارد ارظا در و فت حاضر 


۳0۳ ثبل کوثر با که‌خو سک 


اهر ععلاا زارل بدخاص‌و لا دق 


سم 


باخر موهبت بر عبد فابل 
بمحشر درخروش آید جپنم 
ورد کر عالمی بازش اسداست 
0 ود ون 
ز جسم وصورت انسان نپات 
بلکر اسم سس کر تمام ات 
بااخر اسم شد ختم مواهب 
گس مب کهادرارتو وا 
تمام از وی سالك مو هت‌شد 
بحق در من قرب و اتضالست 
9 هر سه حی و دشیبیت دخبلند 
وحود ات ازحکم سایق 
3 اقا حمله شود ظاهرازوی 
بهر | نی نود در جستحجونتی 
شفتار کنر بودش در سدات 


بپردماسمی‌اورا کشف زاسماست 


سفی علیشاه 


خود. ایشَشت انا اعتبارادست 
فنای‌تام‌در و ی‌محق وطمس ات 
وسو مات (صفات و ذات, ژافعال 
نباشد ذره را هر گز وجودی 
نمودش نیست هم جز اعتباری 
ز ف کرهستیام نطق از بیان‌رفت 
حدیث آمدبه‌پیش ازذات‌هستی 
الاای آ نکه واحد در و حودی 
بذات خویش سلطانی و مالك 

صفی‌را منقطع از ماخلق کن 

نداند تا وصولی با فناشی 


1 


خود ا ن‌ببدار ست از نوم غنلت 


1 
بنزد اخذ در سیر الی اله 


القیام بالله 


قیام ال ون استقاشت 
عبورش برمنازل باز و برراه 


بحق در حق ز حق سمرش مدام‌است 


شود ازمشاحی ماتاز مس ریبک 
بود آآن وحشتش ازصدوهجران 
بوداغلب 9۹ بعد از سط ۷ 
زقیضو سط مارا مدعا چست 


دود خوف‌ورحا خوداز «دوخوب 


القیام لله 


قبضص 


۲۷ 


وجوداز فرقء تمس تو عار ست 
چو ذره کان‌فنادر ات شمس‌است 
شود کلی فا درو" ذات فجال 
که دارد در نظر کاهی‌نمودی 
نه‌هستی باشد او رانه فراری 
خود این هستی‌موهوم از میان‌رفت 
تقافد »۱ کازر تاذ ر اش *عسی 
نباشد جز تو را بود و نمودی 
بخود باقی وباقی جمله هالك 
بکلی روی قلبش سوی‌حق کن 
تناید باخدا غب. از خدائی 


- در بادش احد ماند نه آئئین 


235 سبار است‌ و داندمنزل‌وراء 


ی ند ایک از اغمای‌فترت 


1 شوق‌و صل ای ننشندازراه 


بقا بعداز فنا را در اقامت 
هن له شیور هه قیال 
بخلع هررسومی‌درمقاماست 


وروی بای‌رفتارش‌شودلنکت 
خلاف‌بسط کزانس‌است‌واحسان 
از آن سوء ادب کز بسط زاید 
خود ا نرافرق باخوف‌ورجاچیست 


توقع کش بدا زمکروهومرغوب 


۳۹ 


عراش سکم جهراه و نست ید 


بحرالحقایق 


عبات | تازتفیوانخه را مد 


رای اقلفه 


الق بلیةالادلی 


كِ شنو ز اول قابلیت 


ود در اصطالاح اول تعین 


زبحراولست او اولین مسوح 


دص برخاست امواج مکرر 


تعتپا ازو اید 
زفردمطلق است او او لین‌زوج 


سم 


ز موح اولین تا رشح خر 


قا بلیها لظهور 


د گر ۳ قابلیت در ظپوراست 
بحسن خویش آ ن‌حب جمیل ات 
بحسن خوش مایل بودو خود بود 
مرا ىا هم ود الا نمودش 


«خلقتالخلق حنی هر جه قایل 


ی 


چراغی‌می‌نهی ضوئی کزاو تافت 


نباشد غیر یکضوء آن مراتب 


خوداضواءاز چراغیلاعلاح ات 


خودا ن‌رتبه که‌اواقرب بنوراست 
قاب قو سین 


تقایل س اتماع باعبار ات 
مسا گشت فن )دوار9 جوا او 
چو ابداء واعاده و فاعلیت 


حق ادن اتحاد ات و معت 


ان 0 محمت در حضور است 


وزان«احست‌ان‌اعرف»دلملاست 


که‌خودرا درمراناحمله مود 
نمودش هم نبود الا وجود ش 
نمودش را بد آمد در مقابل 
مورا وا تکوحشته تکو تاه 
ولی هر رتبه در حدی مناسب 
یااصل ونودی تست تال ات 
مرأتب بلکه‌خود عین‌سراجست 


مان قابلت درو ظهور ات 


عساات اازدقین؛+ابشه اف العارت 
که‌در ام الهی بر -قرار است 
مثال داثره اندر نموه او 
نزول و هم صعود وقابلیت 
تمیزش لك بافی از دوثیت 


صفی علیشاه 


حقایق های کونی والهی 
شود او مظیر او صاف علا 
ظهور حقدراو بروجه ۱ کمل 
بجمعیت حظوظ اوست مختص 
هنوزش هست تامنزل مسافت 
نقا ص باز بر مقدار راهست 
بود اما شرف رفع وسایط 
و طعهرحه لمتر اش فست او 
هم احکام وجوب اورا بمشرب 
و گر تسیار باشدن دو ,| ۲رواقط 
خوداو باشد اخس در آفرینش 
ز انسان‌پس ملک‌هم ععل ‏ باقال 
وعقل واز ملک انسیان عکامل 


ولین«عقل وملتک ,باشند باشرف 


فطور ۳ اگر دانی مواقع 


چه‌شد کشف مثالی 


رسد یعتی 
خطاب خوش دلمل اتصالست 
حالعال ات هکره کرو طی 
و گرره‌برغلط پیموده حالش 
خطابی‌ناید اندرسر و جهپرش 


اون ترایز کید و۱ 


۱۹ 


مک حمعت آندر وی کماهی 
در آومجموع گردد کل اسما 
شود واندر حقایق باشد افضل 
هرا نخطش اقل تفت وتا 
نود ابعد هم از رنه خلافت 
ارو تا چند مترل براله است 
میان عبد وموجد در روابط 
ز اطف‌حق و حودش | لطف‌است او 
ابراحکام امکان باشد اغلب 
مبان واجب و ممکن وسایط 
چنین کردند تحقیقاهل بینش 
بوداشوف وزرا نها دما کمّل 
شفرا کباادد کمالات و فناادل 


که از خلقند اهل اولین صف 


تمیزخلق از حق بالتوایع 


قااافطا هتسش وتان 


خطاب‌حق رسد در حسن‌حالت 
به‌نیکوئی خطاب ذوالجلالی 
کش ن عاضتا تاز الیل 
رسد آثار نیکوئی هم آزیی 
شوت مدز کفتطتالن 
ور آ بدباشداز تهد یدوقهرش 


۰ ۰ 13 ح 
غلط سموده‌عذر ۱ زارت کار 


ان او علم تفصیل است فرقان 
د گرقرآن که ن‌علم‌لدنی‌است 


بفرق الجمع گرداری . قدبر 
ظپور اوست در / مراتب 
مراب‌را کة اندرفرق حد تست 
مگوکان‌جمع مطاق‌فرق‌چون بافت 
تاقوا تاش 
که بنماید بتکرار نظر ها 


حققت‌هر چه سنی‌صورت آوست 


جزاجمالیو جامع کشف از آن‌نیست 


فر قا لجمی 


بویت تک بذر فته که 
بپررتبه ظهورش بس مناسب 
شنّوناتی حزازنات‌الاحد ثسست 
همان‌ذاتالاحد و دو شنون‌افت 
حققی نست محض اعتبار است 
بروز وحدت او زین صورها 


صور هاحجمله‌ظل و حدت او ست 


فر قا لوصف 


زفرق ا لوصف بحرم کرده‌جو" 
شد آ ن‌ذات الا حدیا لوصف‌ظاهر 
خود آن‌ناتی که‌مطلق از صفت‌بد 


ظپورش را بوصف واحدیت 


دواامططفت تلایا کر هس پگوشیر 
خود آندر واحدت بی مغاسر 
دو صف و احدنت حلوه و 


الفرق یی المتخلق والمتحقق 


ز فرق ین تحقبق وتخلق 
متخلق یکلفت هست عامل 
نباشد گر ریا وعحت ویندار 
مفصل شد سانش در تعرف 


ت 


شود تسف اما وتافقرنی. کماقلی 


ببحر معثیت باید تغرق 
نالماع انس قاخاسین وال 
که تا چونست اقسام تکلف 
مراورا مظبر امفتاء و اوصاف 


الفرگ لین الکمال والنقص والشرف وااحسه 


بسی‌فرق است بین چار . رتبت 
۱۳5 1 مدعاوات زگینبکه خاطل 


کمال‌وهم شرف هم نقص و خدت 


سودجمیم حقایق بهر کامل 


1۳ 


صفی‌علشاه 


ناه ما تاخر ما تقدم 


الفتحالمطلق 


ز فتح مطلق ار پا کیزه روحی 
بود اعلی و | کمل از فتوحات 
کنت.وات.الاحد. , بزوی ‏ تحلی 
شودپاك از رسوم خلق فانی 
خوداین باب از بشار تهای‌ممدوح 
کشاشها یبا پی بهر روح است 


فنای عند و استغراق در ات 
بقمح ات دید دل قساع! 
ز صورتها نبیند جز معانی 
تصالیی منت اس هنن 


الفترة 
دود توت خمورد ارن حرارت 5 لازم دد طلب رادر عمارت 
طو ار تاش «المات شایت کار ق ی توا 
وک هارتسفی: یال تالم بوده کم با قیال سافیی) کیزا لض 
بپتا وجیو که ۳ آ خرقدم را نفد از حرارت نیم‌دم ۳ 
خود این آثار عشق بی‌فتور است که‌زابدهردم‌اوراوجدوشوراست 
حرارت‌عرش معنی‌راعمود است وزان گرمی‌منگر فترت‌خمودات 
الفر قالاول 
کف از فنظر اول کمنستر ابست بتعلق | نا حتحاب از حقتعالی است 
بقای رسم خلقیت در این حال بحال خود تواند بود بیقال 
الفرقالشانی 


کنو هنیان اوباقوو یبای 
قیام خلق بالحق درشهود است 
بل پتسا کف 


تداشد محعحی بعبی زمانی 


کر کت یوار کالشت 


بدون احتحاب این مشاهد 


بهر يكث زان وک ی امتحانی 


_ِ ۱۳ 


شتوتاتی که بر 3 دق 
برون آمد ژبحر ذات چون موح 
در آمد از حصارافواح وصف بست 
حروق کر فرات اشت ور اوراق 


بدشان فتق تفصیل نبات است 


فتوح دنوی رزرق ات و عمت 
و[ مس آعما 

نت طج) حروی با حسن عمال 
بعارف ذست قح از شیود است 


غرض‌در هر مقامش و حه‌خاصست 


الحقایق 


الفتوح 


معبن شد بخارح ان حقایق 
حقادق دسته دسته قوح در قوح 
صفوف کانات از هرطظرف ست 
خود | نرافتق خوانند اهل اشراق 


که بل از فتق‌مخفی در نو ات‌است 


که هرحائی کند نوعی نماش 
د گرهم مال وجاه وعز و نصرت 
د کر تهذیب خاق وصحت حال 
بسالك فتح در سیر وجود است 
ز پر عاشق استعمال حب دان 


الفتحالقر بب 


مقام قلب باز ار در کشاید 
نماید روی از قلب و جهپاتش 
سراسی حل مشکلهای نقست 
هت و 1 
هرد[ از صفات نفس واگ 
ک اه نت کرت است 


بدل فتح فریست رخ نماید 
عونت وه کمالات ‏ صفاتش 
شود در طی منزلهای نفست 
در از فتح قرست آندر ین راه 
شدی اندر صفات قلب داخل 


گرت فتح مبین باشد مبیّن 
شود ز اثوار اسماء الهی 
خوداز فتح‌مبین است این‌عبارت 
دا شا با لکتها امحولیکسن 
زخود نی دوعالم کرده‌سلب‌او 


خودآن فتح از ولایت شد معین 
تجلبپا بمرد ره کنما هی 
کات که لا تایفتحزاه فد ااشلر ت 
ذنوب ما تقدم ما تاخس 
گذشته. ان صفات»نفنی وقلث او 


صفی علیشاه 


غیب الهوبه و غیب المطلق 


در تک 
غیب مطلق 


دهد غیب الهویه 
باین معنی بود هم 
در آ نجاهیج غرازذات حق نست 


در اقا اکن میخفی بی‌نشان اسف 


خر ای داقت ره وس 
کم آشسا دست غس ازهستی حق 
شان‌از نقطه و خط درورق دست 


د گرغیب المصون وغیب مکنون 
تسکانلی دق مادک تور ذانتساط ,واه 
مصون باشد ز استحضار اغبار 
ز خود بنمود آثار و صفت را 
که هناسنت ام اقا با تمعن 
نود آن حد مقام واحدیت 


مگرصوفی که اسراراز کمون کنت 


دگر بزالفاظ امل فقر بغش است 
ححاب ر فرح تار مث و لت ای 
و لی اش عمن نود سجن حایل 


نود فَقَ 99 نز د اهل تحفعق 
و مطلق ماده تفصسل فابل 
طپور آنحه آندر واحدت 


بروز انجه مخفی بود در ذات 


عبارت دان ز سر ذات سحون 
زکنه او بجز او نیست آ گاه 
تک من ز ادراکات و اصار 
رن مگیند حد معرفقت را 
وزان س راه عرفانش بود سد 
وزان‌یس نیست رسم از خلق و خلقت 

ونوا پزراغنس حکتوان ز مطوارن #گقت 

الفین 
کهآ ن‌باشدصداء ودونر ین است 

میان قلب و ایمان شریف است 

شود از بك تجلی زود زایل 


ولسکن عسن عاری زین فساداست 


الفتق 
15 هست ازماده بالحمله تفصل 
که صورتهای نوعی راست حامل 
ز اسما بود مستور آن به سبت 


‌ و« اوه 
دعدر سبو نات 


۱135 


غراب از جسم کلی‌شد کنایت 


ز نورانست و 


عشاو د برده‌لی باشد که حایل 


غا خوانندش ار ردل, نشتتد 
بدل آنهم تواند كَ صدا رش 
گت ها سس دار هرن نت 
بسک شا آمین اک در ره صدائی 
غشاوه هست باری از صدایت 
یداع هر که بر اندازه اوست 


غرض ییدا شود بر دل عشائی 


میس هی اش ۵ و مالی 
غنای تام حز حق‌را محال‌است 
غنای عبد از حنتث فنا .شد 
جوشدتاز هستی دگنات فافو 
هر یک دوه ندز با یر‌ددر باست 
د گرغوث اربر نت احتیاح است 
تبرده تا کسی سوش پناهی 
شید اتی ار کش_ اطز 


باین‌معنی است غوث ارنکته‌دانی 


بحرالحقایق 


پابالنین 


الغر اب 


الغشاوه 


ا لخن 


الغوت 


سواد بعد را وجه مثالی 


شوی آمترد ان دی هد شاخ 
چو آبد بر بصر تاريك بیند 
طندا اان تخطر مهای, نا رولاشد 
1 برس کش یهت لمافاسیتع ان .. 
موجب(زو بربقفا بکردن خطائین 

تشد کزشیار نککه | تا قارت 
زنفس دون 9 تازه اوست 
بکساافتدوو جات ازحلائی 


ار از حیتی‌زوالی 
ههسععت ات در تال لت 
که مستغنی بحق از ماسوا شد 
بپستیپاست حکمش جمله‌جایز 


حباب‌وموج و قطره حمله‌اوراست 


همان قطبا ست کاتداز ره سر‌احست 
ند غوث است وتو ۵ قطبی و شاهی 
خوداوراغوث خوانند اهل‌اسرا 


و گرنه نییست مخصوصش نشانی 


صفی علشاه 


1۹ 


عینالا(4 وعیر العالم 


۳ ععن العا و عسن اااعت 
تشن افنایی وک دارد در حققت 
جو حق و۳ ۳ جنید او بعالم 
صّ 1 ۳ ۰ 

باتش ات الاح زد ل لد 
خود انسانیست دییگی بی تفرق 


4 ۳۹ ۶ 
و سل ی تردن ی بعالم 


بود عین الحیونت باطن حی 
ننادد در حباتش ره هیا ثی 
بود پس زنده هر شیتی بعالم 
جو دررحقر نده‌هر جر ست‌زاشا 


هر آدم حلوه گاه اسم حی شد 


خود | نعودی, که بر قلبت بدبداست 
شوه ان ازرتحلی با تسا 
ار کین اریات معارف 
ام زان شد تخلی از ذمائم 
بدشان هم در اسالامت‌مبار مك 


توراز دن‌هردو سکو انشتاطینست 


ما نم نکن بی اشتساهت 
تحقق او بکس ی بر زخیت 
و رحمت به هستسسا دمادم 
نبودی گر تو کی میبود افلا 
که بر اسم هیر سنش تحفق 


بادن اسم مات معلوم و مسلم 


عیی الحيوة 


1 ۰ ۰ ۶ 
هر ۱ نز آن چشمه نوشدحرعه‌وی 


که تاید از حبات حق حناتی 
مات" امشت رن "انتان اعظم 
که جزراورا حنانی دشت الا 


رد اهل قلبو یبد عمد اس 
توراسعاید دل او هر, تات, تس 
بود هردم دوعید از بهپر عارف 
د 1" با شد تام ما ‌ 
دوع با مد که باشد تاج کار ٩‏ 


ح 


که‌برعیدین اصلی ارتباطیست 


۱۲۸ 


کس‌اووا کر 29 


رب دک با 


سف عجب ثمست 
ر قناب‌اند 
دود عمقا بکناقة ۱ ر هسولا 
تو او را جز که با صورت نیابی 
پر ماش صور را خافتا ان 


بود او را تحرك بسین اجسام 


بحر | لیحقا ق 


چه‌عارف برو جودش‌غیررب‌نیست 


‌ عرفان خلادق در ححاب‌آند 


5 مخفی‌همحو عنقا 
نشان از وی بکونیت تیاببی 
و حجود او صو رت حاصل مد 


که باشد عنصر اعظم در افپام 


عوال اللتسی 


عو الم چینست .با لت بحاصل 
جو امد جر فقس ل‌ خات اقدس 
بهر حامتصف شد ات عالی 
ها از جود. هر جا کرد اساسی 


عرطض باشد ماس او عوالم 


مراتب کی سا ون بشید نارل 
درو حا ی صفات و هح ۳ ار 
که جاش یل سنش شبهاشناسل امیت 


۱ لعین الذا رت 


ز عین ابت ار جوثی حقبقت 


نه‌مو حو دست از دن‌ره ۳ اکن 


بود او در وجود از رتبه ثانی 


که‌معدوم الللت وه اندرعلم ۳ ت 


4 مسباشد خفی اندر معانی 


عیی | لشییی 


مدان جز حق دمعتی عبن شی ر | 
می و مسناست ۳ روی سافی 
الا نوا کل تسیا مکفتت اهالات 


دج ور وگن سیخ تبیمت 


- کل دنق ایمات‌ونو وروی ار عانقن 
که‌حق بود | نکه عارف‌د ددو بر | 
چو.شنست "آنماند؛ اوستتافیع 
ر وجپش که آن‌حناست وب لك 


اکسابن ,فا وباف شراشی‌فهامک 


دود علت بقای وان موز سک 


۳ در رسم هم بادر صفوت دان 


عما در نزد ارباب تصوف 
که اولاکلته بای تقتداسید تا 
باطلاقی و جودش انتسایست 
سافر هم واحدیت واعما کف 
مر‌ادااین بوده‌و ین خودناتمام است 
عیام آ ییاه روت وا متحالعت 
پس او بین سماء احدیت 
مساعد ثیست این معئی خر را 
ز قل‌از خلق رب ما کجا بود 
بت آ ن‌حضرت که‌باشدو احدات 


خود | نحصضرت نعسن وا لاق 


بود مخلوق سی خود هر تعین 


سنیعلیشاه 


العله 


العم) 


۱۲۷ 


بقای حظ او را زین‌جهت دان 


احد بت سود آن نی تا 
شماشد ف تم مک ۳ حد ۲یا 
جلال‌ذو الجلالی را حجابست 
نگویم‌من ادب راک تفیل کوش 
مرعر 


ی 


خود این معنی بجشم حس عبانست 


بود خودبا زمین خلق و کثرت 
153 ید 34 لن فک شا 
نبی فرمود در عین عما بود 
ات 
شا کر ت و وضع خلابق 
تفن جقل داشد سل تب‌رن 


العمد ا امعنو به 


ونر بای کرافات 
حق | نرا تیان دا کت 
بظاهر خود تو نی بستوش 
تو بینی بیعمدرمز است‌و تلویح 
عنادش در, . حقنقت .نت آدم 


عمادعرش وفرش واوح وساقل 


باو ۳ باست بالمعنتی سموات 
بجشم خلق از دپ مها بکشت 


عمادش دست دعمی در وچ 
که باشد روح وقلب و نفس‌عالم 


نود آندر حققت شخص کامل 


۷۷۹ 


تعقات ازعقل اول در حققت 
هم ا ک ها عفساشن 
به‌نقس ناطقه کونید ورف 
عقاف( و1 که مر عاتی | «کند بیان 
برد تا از حضیض ملك ناسوت 
طسعت نفس راهم زاوج اعلی 
عقاب | مدیس او سحرف و دعوی 
میان این دو معنی فرق بیّن 
تمیبایست‌حکم ارمختلف شد 
قر نهفهمی آن‌همو حه‌خاصست 
عقاب طبع آرد سوی اسفل 
علاماتش بعالم بس عیانست 
صفات عقل از آثار پیداست 
اک ی غضب‌حامت کشدفوح 
# از حستحفت‌باشدی املاد 
صفات عقل عم و حلم و فک است 
نشان عقل صدو وعدل و ععصمت 
خصال عقل‌خسر است و وجودی 
دهد از حق چوفکر خلق نقلت 
دهوده‌چتگی مکتق. ری هرت 
عقابینت در این با استدامت 


مکی گررزان‌دوغالب‌شددراعمال 


باین‌مبزان حساب‌حال خود کن 


ا لعتاب 


شده تعس نزد اهل صفوت 
عجب نبود که‌خوانی‌در خطایش 
,که هدند عقات عع لوب سا 
رباید نقسپا را عقل بیقید 
خوداورا برفضای‌اوجلاهوت 
نماید صید مرها سوی ادنی 
مگريك لفط بر جای دو معنی 
در استعمال باشد باقن این 
زقانون فراین منحرف شد 
کمدزادر اکععسی ا اس یت 
مراو را یر خلاف عقل اول 
سخاو بخل وصدق و کذب زآنست 
هم و صاف طبیعت بس هو بد‌است 
بقین‌میدان که‌عقات‌برده‌براوج 
.کشده طیعت. ارافلاگ برخاد 


صفات طبع خشم و جهل و جر است 


نشان‌طبع حرص و از وشهوت 
خصال طبع شراست وححودی 
طبیعت برده دور از راة عقلت 
عقاب عقلت. از چنگ طبیعت 
عیان از هر دو آثار و,علامت 
تورا باشد همان تحقیق احوال 


حساب تکیت و اقبال خود کن 


صفی‌علشاه 


خوداو بود [ نکه‌شدر نگکاورقریست 
بجائی لوحو در جائی فلم شد 
طهوری کردوغالم کشت نامش 
بآن قامت که دائی درمبان شد 
مور افتادهر کس کو کسا رفت 
زجائی اونشدیر جای ۳ 
ار( در کمان‌شد 
خوداواز اولو آ خر درو نست 
تما در بحر عبرت ارتماسی 
مبان جمع باشد در تماشا 
چه‌میگوبندخاقازوصف رویش 
که‌اندر جستجوش باشتاباست 
وان لتحمن افنده شوت 
یت هر آو دا شد صاقی 
تعین هیچ آنجا در قلم نیست 
۳۳ 99 
بعبرت گر دمی با خود نشینی 
0 از خود سفردر بحرو تیق 
چ و گشتی کامیاب ازسیر آفاق 
باینمعنی که‌دیدی عکس روش 


بنه در سیر نفس خویش گامی 


چواوخود کر چه‌باهر فطره‌باراست 


عملهاهست دور راه وصالش 


بعبرت ره بسوی‌ او توان برد 


۱۰ 
مخالف نقش خو ش اندر قلم مات 
بحائی فطره حائی‌شط و یم شد 
کر دنه" وشد بالای بامش 
قیامت کرد برپاو نپان شد 
0 ازر اهی‌حدا رفت 
نماید هن زمان بالای ِِِ 
۳ ۱۳ مالخ‌شد 
زهر شینی ظهور آوفزونست 
ی 
فجن در هش کف تشون | 
که‌نوشد می‌بتعظیماز کدوش 
که‌فان از جمالش برنقاب است 
باوهر کس بنوعی 0 مسوب 
تعین نیست باقدسش منافی 
نمایش باوجودش جز عدم‌نیست 
مان ی چون طلسمی 
جزاو رخسار موجودی نبینی 
بهرموجودی‌آزعبرت نظر 18 
برخسارش‌شدی شنه مشتاق 
له در حستحوش 
و وه کی تور اتاهی 
زما تااوهزاران‌حر ناراست 
یکی عبرت بود در اشتغالش 


به بحرش‌پی زجوی اوتوان برد 


۱۱ ۶ 


زوی‌هرشاخ شععویه اه نکن مج 
ووس هل ارت کی او بادی دمادم 
چرا اند ی ز انفاس رحمان 
یکی از فیض رحمانی شقی شد 
رها زا قظر" کین در شتدر‌ها 
کجا بوداین ثمرهادر کمون بود 
فا ربدووت شان ارهز واه 
رزآزهمر بخت‌چون | شوب‌دی‌شد 
فکندی دنه را روید نباتی 
میان آب و گل پوسیدو بدشد 
زحیوان بالتبع‌هم زوح‌زوجند 
اتصالی 


میان مرد وزن رفت 


سحریی سین نود ملع هم‌او را 
تورفتارش‌بمعنی جوهری دان 
وان وهی در زر و 
جال حامد از حق‌در خطاب است 
هد از فعر جوشی 
اد 
بود کرچشم عری ین کرو ی 
هلا ععل وا شیر هبولا 
1 معقول رویآ ور بمحسوس 
به بین بر پرده‌هرجائی که نقاش 
اگرهم تیز بین باشی وهشیار 


بحرالحقایق 


درخت سبزوتر ز او بارور شد 
که‌ازو ی‌جو دشداین افزون و آن کم 
کالم وان 5 کودتاك شت لا 
و را ی بسن 
و | ثار موّثر در آثر‌ها 
که‌ظاهرشد نبدیابود چون‌بود 
زیاغستان افلاك 


رم 
پس آزارد بهشت انگورومی‌شد 


و نا آرن 
نواها حق تورا داد ازنواتی 
و در 
عیان نسلی‌وزان بریاست عالم 
9 هر نوعی بعالم قوح قوحند 
نمود از نطفه‌ثی بوسف حمالی 
ساوسو عقال هر قنوان سل 
تحره کپاست شحمی قر ده ۶۱ 
من این تنها نگویم دفتری‌دان 
دلمل | ق له و ومع بات 
در سر ور ور اون سا نات 
مز دن شد ز لعلش تاج و گوشی 
یرت ر سکاف بر تاد 
کندطرت ره هی وتو 
نظر‌ها را بعبرت کن مپیا 
در اشا دل بعزت دار توق 
چسان‌مینا گری‌فرموده برجاش 


نسضی نقشی ۷ نقش دلدار 


صفی علیشاه 


دلیل افتتاح و اشیق 9 دید است 
دراین‌حضرت‌نداردره جو ضنت 
مراهم‌در طلبر یب وهوین سب 
تاک هاتفم هم از صلاحی است 
امسدافز ون‌سا ۳ و تست 


9 من 


۱۳ 


کم ده رارم 


چوظاهرشد چنان صرو ثباتش 
کشودندش‌برخ بابی که سد دود 


بود عبدالصبور این نوع مردی 


ز عبرت گویمت تعییر باهر 
زخیی وشر و از اقبال و نکیت 
دمردم هر چه شد حاری بدنیا 
چوبر گشت امور وحال خلقان 
شود روئن بر او حال عواقب 
شناسد هرچه ازوی در نپان بود 
عبور از ظاهر خلقت درو دت 
ز آثار وجود و ظاهر آن 
به پیند تا دراشیاو جهاتش 
زهر چیزی که بیند در خلابق 
اگر جنبد ز بادی پر کاهی 
درخت ازباد سبزو بارور گشت 


بجائی باد آیر و بارش آوژد 


۳0 


3و انذر نا امد بسا آمید اس 
ط 

رم راندندازدر طرد دس سست 
ر د ز بی | دن ۳ افتتاحی ات 
99 دوز ر داضت رک ثر ست 
رد و کت روم 
صالاح‌خود تودانی هر چد | و 
رسد از حق هماندم وارداتش 
فتوحی ۱ مدش کافز ون رحد دود 
دو آهست ات بأشد اهل دردی 
ز حال خلق سنی هرچه طاهر 
ماد باشد تورا همواره ععرت 
ر‌ اشان همع کرد تعفبی 
بسوی اوست در پیدا و پنهان 
را ثاری 9 سند دار مرانت 
قیام او بران واجب توان بود 
نما ند بررحکیم از روی شک 
بسوی باطن بس قاهر ان 
3 عمرت ۳ مرد حقادق 
ز عرت سوی او دارد نکاهی 


جدار ازجنبش‌او بیخبر گشت 


بجائی 9 خی جدیشی ۹3 


۷/۸۲ 


نماید چون تجلی وجه باقی 


چودر حمعش شداشاحمله‌ها لك 


بحر ۱ لحقا ق 


دک از معود و عاید نست نامی 
مکی گردد شراب و جام وساقی 


شود مصداق سقی و 42 ر دك 


عبدالو ارت 


توغنذالوارث! ترادان که‌حادث 
خوداینهم از خواض‌اسم: ناقیست 
مس از فوت و قنای: کل اش 

چو گرددقطره‌ها 9 راجع 
ز عبد الوارث ار حوئی نشانه 


بود او وارث علم نبسین 


عید | لر سید 


وا عار مق ات 
دود ساعی حزر ارشاد خلایق 


دراو اوشا عیضلاهموزا اسلت 
دود ات چو ۷ آندر شساین 
نیاید در خروش از ابتلائی 
بود صایر بطاعات و بلبات 
تباید بر ستوه ار قح بایی 
یکی گویند ز ارباب بقین ها 
نشد زان‌سعی و جهدش‌فتح بابی 
ز نودمکی بشلوت‌برفت‌ودر بت 
شییدهاز غبی تا کام راو خو شا 
مزن بیپوده این درنست‌جائز 
مکن‌جدفتح این‌بابت محالست 


چوشد فانی‌حهانرا اوست و ارث 
راهل دوز وداو کج وحه‌سافست 
دسا ون "کاگ من از 3 یکتا 
شود بر قطره ای وف جامع 
چو سوی فرق سازندش روانه 
پیمبر با وصی باشد بتعیین 
که‌درعالم دهرر شدیو حبداست 


بدنیا و بدین بر قدر لایق 


عبد الصبور 


که او ثابت دراعمال‌واموراست 
بده ۳۹ مشت در احکام و قواعد 
نما ند حمل بار هر حفائی 
د رشاو سنسه و مکافات 
نشد بر وی ز اعمال شوانی 
کی رفت.-افیو وعاخات از یه ها 
نه هم زان انسدادش یچ وتابی 
بجد بهر ریاضتها کمر بست 
که با تهدید میگفتش سروشی 
که بر روی تونگشایند هر کز 
مود کفبت این صندا ار کوانقا اس 


سنیعلشاه 


هحیال داز رپیعرت تجفط جدا بلبت 
بود در فقر هادیرا هدایت 
نشان این هدات باخواص است 
و یاو شافتهعاو بدلا حشفت 
ناو دارند اشتاء اهتدائی 
توافت اگوی کوااء 
تلاقف ذانه جر زدر کل فر‌وشد 
هم از آ ن بیخبر چون‌سرزد از خالك 
نماد هادش ره تا مقصد 
بد ینسان‌هر چه‌در کو نست‌موجود 
خوداین باشد هداست‌درحقایق 
بود عبد البدیع آن رهسپاری 
شهودش در صفات وذات و افعال 
به پیند نو پنو چیزی که سابق 
بان شیّی که-تجدید نظ کرد 
شود مشهودش ار صدبار چبزی 
رسد در سیر آ ثار و صنایسع 
د گر در عین اعیان و حقایق 
زحق هر لحظه درسیر بست‌فایز 
بپر‌ساعت چو دارد خضر هن 


بعبدالباقی آن سلطان ابحاد 
که تفبیدقیایز کت ایشا 
حق اورا بر بقای خویش بافی 


۱۹۱۹ 


طرق جز امرو نهیش جمله‌سداست 
باخللاق و خلوص و حسن نیت 
که‌هادیرایراشان اختصاصاست 
بود تاکمیل خلق ازروی خلقت 
5 دارد هر وجودی اقتضائی 
زاسبی خود نماشد مراخه امک 
که اورا این تنزل ازچه روشد 
کنفهگرزدد زان توامیج ر آس افالاك 
تخاتموتره رکه ون نلکدا ماش 
رساند هادی از رهشان مقصود 


زد ارشادی که‌درشرع است لابق 


عبدالبدبی 


که هردم یابد از حق اعتباری 
دود هردم 9 از مخت و افال 
ندیده از معانی با حقایق 
ان اهامای کی آک رد 
: حاصل دپ باری تمسز ی 


سم 


بپرانش شمودی از بدایسع 
پن دم باشدش سبن‌ی مطابق 
که از ابداع او غیر است عاجز 


دهد بر اهل معنی سین دیگر 


بقای ذات خود را سازد اشپاد 
ک اسان کت دنارع وی کگیا 
نماد ۳4 قدح هم مست ساقی 


۱۱۰ 


فلس او داشد شروری عارضاتند 
بودپس ضار را معنی به نسیت 
شودچوب ازوجود ار » مضطر 
و لی 9 نفع ازوی در نظام ات 
زبپر چوب هم‌نفع است باری 
پس‌ازّشد.ضر بخوب ازار 2 عاید 
بعالم فعل فاعل چون ثمر شد 


ار بر صد چواشار اتوان بافت 


زعبدالنور گویم اوست بینا 
تین الم مینتسون, مت 
بودئور | نکه‌خودظاهر بذانست 
ازو اعبان.وا کوان کشت ظاهر 
و ور ر 9 
مبگرا کوان ظهورش برمثاسب 
مرقاعن وان یکی لو ردان 
تینکازای» که سل اقتوارکو واشت 
شب از نور است کاینسان‌منظلم‌شد 
زهین و آسمان و عرش و افلاك 
بعالم هرچه بینی عین نور است 
سان آن بشرح ات نور 
رجوعی کن هم ار نبود بیادت 


عبد ا بهادی 


بعندالپادت روشن صر‌اط اون 
در او دارد تحلی اسم هادی 


خوداورادرهدات کرده‌مختص 


بحرا هت 


عیدا لور 


ندار ند اصل و معدو م الذواتند 
ره ی 7 منظم کشت خلقت 
دراین نسبت زبهر او بود ضر 
کزان نجار [ که بالتماماست 
و 
15۹4 نع جر 5 شهر داری 
نشد شری بسوی اره وارد 
دد ثست هم‌عیان‌در نفع وضر شد 


کجا نفعی بدون ضرنشان بافت 


بثور حق که اشیا زوست بیدا 
که‌ا و خودنورحقدرعالمن است 
د ۳1 مظهر هماکنات است 
تیا تریدهم حور لوردر ار تاه 
بعلم ۳1 ۳ اه 
بودمشهود | گر دانسی مراتب 
کهاتن هو ده تنت‌نون ۱ کار اس 
سفیدی وسیاهی هردو نور است 
لب روز از فروغش میتسم شد 
همه نور است نزد اهل ادر ال 
ازو حق درتجلی و ظپور است 
شد ار باشد پیادت شرح مذ کور 
که گردد دور داش برمرادت 


ازو سلاك ره را اثساط است 
بخاصه‌اهل ره ۳ زاوست‌شاخق 


مد سس سس 


بدانی تا تو حق ذوالمنن را 


تو عبدالمانع ۳ خاات بسواقع 
«عسی‌آن‌تکرهسواخیر لکم» را 
بیاید وجه آنرا کزچه حاصل 
دهدحق«ان‌تحیوا» را بسیرش 
| گربابیکه ازچیزی شوی‌پست 
و گردانی که از بهرتوسود است 
تباید در مذاقت خوش دواشی 
بعبدالمانع این معنی استکشوف 
ها رک ماو تال خه شالف 
نما دد منع از خود سل خود را 


زخودداندبدی گر پیش سیر است 


صرق تت از 


یرل اُ لما نع 


۱۰۹ 


عشایای) او و فقر خوشتن را 


8 دارذ باز حفش از موانع 
دیا دسلد و <4-2 و سید اشتام و 
فش سم ان دروی دود مادل 
9 1 (حبز بکه‌خواهد لمست خترص 
دهندت گر کههم‌اندازی ازدست 
شوی‌خواهانش ار حه بدنموداست 
ولی مینوشی از بهن شفاشی 
از | ن‌خاطرز خواهش‌داشت‌موقوف 
بجااز حق‌شناسد نيك و بد را 


کب[ و کرت خراست 


عبدالضار و النافع 


ز عبدالضار و النافع شنو هسم 
شود مشود او فعال مطلق 
خود | ین معنی‌مگردر کتفاحوال 
تیال لس زر رک 
یم | شطان مظهر ضر 
صفی رانیز تحقیقی است محکم 
کسی کابجاد عالم‌بر کرم ؟ 
فروری کر بود هم باز خی است 
کشد فقاش شکل غقرات و مار 
همان کلکی که‌نقش‌سروه کلبست 
همه دک نگ بورآن‌رنکهرا در کت 


سرد 


عبوارض را س‌اشد اعتباری 


که اژیحی یاهت شر وانفتم مالل 
1 ات ۱ 
اشارت ساشد از و حد افعال 


ست از اراده‌او منسق 


تبیند خی و شر ونفع و ضری 
ظهور نفیع هم خض پیمبر 
تباشد ضر محض اصلا بعالسم 
شرور وضر مطلق راء-دم کرد 
ضررها نقع نزد اهل سبراست 
۲ 
نقوش دیو ودد برنظم کل بست 
تورا دل‌شد زامرعارضی تگه 


چو درهستی نباشدشان قراری 


۱ ۰ ۸ 


- 


نشسته روز و شب بر گرسی‌نور 


نماد م نخفض اي آیکه ناد 


بعبدا لجامع ارحوشی تخلق 
کند دروی تجلی ذات حضرت 
ز نفس خو شش وعغیرآویس بتحقیق 
نماید جمع در کل زامر تقدبر 


اند ای کل او کش 


ز حتق عىدالغنی دارد غنانتی 
نمود آزما سوا حق بی نیازش 
بمحتاحان عطا و 
دهد بی موشا الا کلب فاقن 
دهد عنئی عطا گر فد سنوالی 
چه باشد فقرذاتسی بهر ممکن 
سوی‌آن کو بهمت‌هاست جامع 
غنا شجورن بیش کی لسع سید 


چون اتش فانی‌اندر نات حق است 


عیدا (مغنی 


تومیهاعت ان ردان تا 
دعب لا کف | امسططا داش 
نمودش بپر اتجاح مطالب 
غنای حق ازو چون ظل ممدود 
به نسبت باز اشیا را بمعنضی 


عنی داشدزجوی وشط | گرم 


دهد هم ار تفاع احخا 0 شاید 


یرل [ (حا مع 


نیابد راه در جمعش تفرق 
رحتث جح و وصف حامععت 
نما ید جمع باشد هر جد تفر سق 


نماید جمع هرچیزی بجاش 


وکهاش استعتا و هیا وا 
باستغناست از خلق امتبازش 
باستعداد ليك آن موهیت کرد 
باتعدا ده جذاشی خیم بوامع اه 
طلب زاو کرده‌انداز نطق‌حالی 
دمعمی افتقار [ویلی دن 
باو فقر و غنا ها جمله راجع 


عناشن,فات, ازااثباتحق اس 


که برانجاح حاحاتست مغنی 
مرو یکنوه ا وتنام اسان 
بموجودات مغنی ذات واجب 
رسد سفاصله یک موحجود 
مم فرمود حق محتاح و مغنی 


شود از قند رفت خود 
رسد ازحق‌مجازاتش بتکرار 
بهر یمه ارت ار هه تادماهی 
ورا خوانند دروشان فقلندر 
قلندر نست در موم مقامش 
چو تشر وف ها دادند مردوش 
بس‌از آن کومات‌راحکمتآمو خت 
هر تارمن قلندر اکآ ن کشت 
جو ساطان دو عالم ازخدا شد 


صفی علشاه 


۱۰۷ 


گِِ و شش تباید 3 و داد 
1 ازحق مااتا لملات است‌ومشتار 
دهد برهر که‌خواهد بادشاهی 
15 از هر آسم ور سم ی اوست بر تر 


ت 


بر یزد هرچه شد لبر یز جامش 
8 روا رهوش 
شداندر کنج‌نادانی ولب‌دوخت 
خداداندیس از هستی‌شداو ست 
نهاه ۳ ودر دی ۳ شین 


چه‌افلا کی‌چهز سی کم شداز خاک 


عید ذی| 2 و الا کر ام 


بیان ما زعبد ذوالجلال است 
اجل‌وا کرمش‌حق کردو جاداشت 
باوصاف الهی متصف شد 
چنان کاسمای او باشد مغلا 
هم اینسانند ارباب سراثر 
نه سند دشمنی او را مروت 
گرامی دارد او هم متقین را 


خر داسف که بنداری اجل‌است 


عا 9 عطارو هرق دکها زداشت 
که برجاا نحه جز حق بودب‌گذاشت 
بل شمش جار اد مسفن 
و اف جوا تناس طسو بر وکا 
اما ااشه, اکی اش 
مگ کز وی‌بدل کیرد قهابت 
نما بدخوارو دست اعدای‌دین را 


دو عالم نزد احلالش اقل است 


کال المعسط 


دمقدار ی که حق عس از خو ش 
چواو خود مظهر عدال اله میت 
بکند و رحق-ه کس : کنلجکاوی 


هر | نحوریز عد لش درز و ال است 


بود او در عدالت اقوم ناس 
نماید اخذ بی‌تعطبل و تشوش 
خلایق را بحق داری پناهست 
بدارد خلق رابا خود مساوی 
چه باد کان خلاف اعتدالست 


بحرالحقا بق 
عبد العفو 
دو دعد العفوت در حنا بات 
نبیند هیچ در حائی ‏ حنایت 
جسن دیدم که درایام سایق 
چوسنحجد‌ند اعمالش زهر سو 
جزاین کو بود مردی بامیأسس 
علامانرا سیردی بی زدستان 
ملايك‌را خطاب آمد ز خالق 
من‌ازوی کرده‌بوده‌عفوز آ پیش 
نمودم عفو و از هر نحاتش 
5 سح و کردازچون‌خود کدائی 

عبدالرقف 

ک فتاسا سب العف ات 
بجقتریر میت اخر ورن نو ود 
بدی‌هم بایدانش‌محض‌جوداست 
تما رو چه نقمت در نظرها 
ود نی ار کار وتان 
0 1 ن حرز جانست 


و دسن ع و رات 


حِ اد مک عفو از عنادت 
ز دثبارفت مسردی ناموافق 


بد نامه‌اش زا اعمالی نو 


۳ 
سی کت د عفو از کاس 
مایت عقه ران تیدسان 
کمن ۱ 


که‌عفوازوی‌شودصادر بدرویش 


فوا دعقوم از خلایق 


بدل کردم بخوبی سیناتش 


و ۰ ۰ 


رم ۰ 
که درو افت‌حوشهترایی کر دس 


ِ. 
مساویر افتش نماث و در دد 


سس 


۰ 
کهازرافت کی حفط حدوداست 


ولی دارد به شسک و۳ آثررها 
درد نقصی و اقز ید للم 
ی باو حلواز بان است 


ز بپر باس ملک و جان‌ود ین است 


عبدمالکالملک 


دک نوا خر بزها کت الک 


ظهور ., ,منالکیت , -را[ .بمطلق 


ده سند نقس خو در اخاصه مرلو 
در او تاید عوددمت 


تحفق 
جود دد اومالك الملك است‌مولی 


کهاو نوح‌است‌وعام جمله چون‌فلك 
رحق دستد مکل ما سوی‌الحق 
بدست اقتدارش شییع مفلوك 


نیاید در خلوصش‌ره 


عبودت زر ده اوست اولی 


تفرق 


بظاهر توبه‌از نفس وهوی کرد 
بظاهر امرحق را گرا تعطلیم 


بدانسانی کد در حقش اباست 


عید! لمنتقم 


تو عبدا منتقم بشنو کدام ات 
عدو باشددراول نفس‌خو نخوار 
دراول هر که‌او ره‌برعدو بست 
چواوجویای‌دشمن باچراعست 
تاش اعتم ادو ر ماه 
بکوبد | تحصار و آن سرارا 
# در درخانهر آهش‌داده باشی 
کسی کونفس راجاوخورش داد 
عدور اخواجه کرلو خودقاست 
زعبدالمنتقم اک باشد امن 
چواو خود فه مان مات ودین است 
وا وین راد فش 
سداد گق بر دشهُ ناد 
نزد سرفعلز شت‌از خاص‌وعامی 
توینداری که بر ببخانمانی 
ِ ان دس 7 2 
آنکه از مرغی حور ی تال 
ج 4 کادن نادسنداست 


9 2. 


دجسمت جو ن بحشا مانی ز 5 دانی 


توتاداذ ی که‌عالم ؛ بر نظام اتوت 


صفی صلشما ‌ 


ساطن حکم او را گشت 


رد 


ذهد‌عود | نکهرا باخق حساب است 


براعدا او شدید تج ان 
را( 

ز تبغ قهر خی اد رست 
بهرشهری و کوئی‌در سراغ‌است 
طوبحا ون دور اشطاهی/ 


دهد در 


اندازد عدوی دد لقارا 


شیر اه قارف ماه باشی 
عد وقاعا ی لیاوا ددر یرنه (و اد 
محل و مورد هر انتقامست 
کا ع تا فریا هر یو هگ ار 
ت۳۳ دزدوهمدست اسن است 
که‌حارس بر همهملك جهان است 
و مراورا تا دهد داد 
هو و قفا تام 
نمودی جر و ناوردی زبانی 
بگیر دسخت ومالد چون‌خمیرت 
زند بردست‌ظلمت گربه‌چنگال 
به‌خار 9 اشنا 
کس عستاللرتظر ای 


متعال است ارن‌اسمی ,که جا 
ز اشیا هرچه را باید ز پستی 
مپیای علو باشد بهر فسم 
هی اکن عبد او شد در تعلق 
توقف نسست او را در مقامی 
شوححاصل حراامرا عر تلا 
نشد واصل مقام و منظری را 
بود اندر شهودش اعتلائی 
رسد ازطی منزلپا بمقصود 
با تجائی که‌اصلا جا وحدنست 
چنانداند که‌این‌اول‌مقام است 
اول 


1 مس سم سم 
عرص حالی 0 هیچ ارام 


عِ 
ورا در یله بود با 
از آان‌ر رب زدنی شد مخاطب 
۳ ات ۱ ره هیستی گقن ۳ هست 
نباشد هستی حق را 


#4 


زرا ات 


توعبدالمر کسی‌رادان کهن دخد 


و یدزی ها وی‌بر کرام ات 


کنم ازعىد توابت هيآ گاه 


زنفس‌خو ش و کل‌ماسوی‌الحق 


رسد ۳ خود ژنیاسد حی هو 


ار ) 


بحرا لحقایق 


عددا لمتعال 
۶ 
۳ 
دهد رفعت باعلی ذات . هستی 


علو و اعتثلای اطففت زین اسم 
ٍِ_ِ ای معنی در او با دد نحقق 
علوش 


پیت حالی 


دود اندر اهتمامی 


بود باهمت او 
1 نارد در نظر عالی ثری ۳ 
که قانع نست بر حدی وحائی 
۳ نحا کت که شمبی نسست موحود 
دسر از هستن ات الاحد تشگ 
کدا ۳ دله ها بردارد از حا 


بر آغازش انجام 


تبسن 


هیچ 
7۹ رِ ۱ 


ی نحس " دود عا لب 


چو هست ننده شده‌ستی شاهی است 


نه اول "ست ودس ,وا قرعافت 


عبدالبر 
بانواع مبرائست در سس 
که‌باشد واقع اندر حپروسری 
سوم امه ایمان تمام ار 
عید‌التو اب 


رجوع‌اوست برحق گاهو دام 
حق عود وایات اشتفرع محفق 
بعرفان و حقیقی 


تاکن دا ان 


بخو آند خلق ۳9 در معنو دت 


وا گر نشف سن 


دد ات او را تم و 


قلب و حسن مساق 


تمدز ۱ 


ازا شره‌چونکه از حق شدمخا طت: 


۰ ۳ ‌ِ 
که باكاست از تشبه ذات‌سبحان 
تودانی | نحه‌در من هست با نسست 
ع 
حود اتن معمی ات موارد 
ازایتره خاطه‌اش‌باخلق کم بود 
هم | دم شد بادن تمز ده اج 


نبود آدم زر ّ بىاطن 


تو عمیالوالی | نرادان که مطلق 


بخلق اورا ولات درظهور است 
بنفس خویش مستولی چنان‌شد 
بود زان هفت تن کاهل نازند 
تو گوهم باشد اول زان‌هىا کل 
ی تیانع باشتد 
ز خوبیپا بنزد با تمیزان 
چو خیرات‌خلادقو | نجه وس 


صفی علعشا ‌ 


۱۰۳ 


شو و ی مغساتش ح کت 
یز 
که بر معنی بود او را رویّت 
د که تطمیز سژ*یل کسلت الاو 
ی کش امش و وه 
تو گفتی ما الهین‌ام و غالب 
از فب اقفر تعضات حل تم که 
تودانی کاین سدّت‌و بپتان 
ندانم لیات هی ی بو تحت 
بقدس نفس و تنز به است شاهد 
حپان در چشم توحیدش عدم‌بود 
ز «آنبتهم باسما» اینست معلوم 
را ون 


عبدالوالی 


دود والی ۳ ما سویال< 

صلی ناس در ك آمور ات 
1 والی در نفوس ۴ بت 
بظل 


طهورش در حهان 


عرش با صد اعتز ازند 
ن ساطلان,عادل 
هعنن خلق در دلخواه باشد 
ها ی تا کات مان 
سرآسر وضع او را در ترازوست 


بحق محفوظ و از حق است‌متصور 


۱۰ 


بجز يك ذات را نبود ظهوری 
ظهور غیر او نقش و نمود است 
بعبدا لظاهر دنو کول 
کت دعوت خلایق را ظاهر 
که عالم جز بظاهر بر نسق نیست 
بود عالم چو تن گر تن نباشد 
حق‌اندرپیکرعالم‌چو روح است 
در اعضا گر نباشد هم نظامی 
نظام حسم در تصحیح اعضاست 
نظام شرع بپر حفظ ملك است 
| کرفلکی شود سوراخ با خرق 
کنی کر تراك ظاهر خوار باشی 
چو عىدالظاهر اندر نظم ناموس 
خلاف نظم ناموس ار کند کس 
سک بعطاه مخت فیلات 
بظاهر تا بود افزون نمودش 
سشبنه است او را حکم عالب 
از آ نره رب ارنی گفت در طور 
تدانی:تاتواین ظاهن کمال؛است 
بذ ات خو یش حق بیچندو چونست 


و لی‌چون‌هستیشراخواست ظاهر 


ژاعند الناطن ار جوئین» نشانی 
رساند حق بمعلومات قلیش 


بحق گردد ز موجودات خاص 


بحر ا لحقایق 


ظهور غبر او را نست نوری 
نماشها چوشدیافی وحود است 
۴ او برظاهر بت «کقت مها صوف 
بود احکام حقش بر ظواهر 
هر آن‌خارش‌شمارد اهل‌حق نیست 
طیور از هستی ذوالمن نباشد 
کسی‌داند که‌درروحش فتوح‌است 
میسر نیست جسمی را دوامی 
از ادن حسن نظام شزیع بمداست 
عبور از بحر با تنظیم فلك‌است 
شنا ندهدئمر» خواهی‌شدن‌غرق 
مگر مجذوب با بیمار باشی 
بودساعی و این امر دست‌محسوس 
ز نظم معلکنات فات ازدشا فش 
بخط زر نوشت الواح تورات 
بجحجمآو عظم و افزونی فزودش 
معادش هم دحسما نی مناسب 
که 


درادن طاهرطمور زوا لحلالست 


بن اثبات تشسه‌است منظور 


مبز ه از ظهور و از بطو نست 
تحلی کنیل تاویرکدان مظاهر 


عید لیا طن 


تون اند انم باکت فلا نی 
قلبش 


«کتوبال را عشق دوست‌مختص 


نماند متکشف ا بات 


صفی علشاه 


2 کل فقلیسکهابها رشن مداسلته 
تشر ماو رجا تزناد وم ارت کین 


ءبدالاول 


تو عبدالاول آ نرادان که روّیت 
بکل شیی بیند وجه حق را 
تحقق افت او بر اسم اول 
خود او بر اولیت کگدت لا دق 
د گر بیند ازل را در تعاق 
شود واقف همانا بالخلقه 


جو خلقت حدو تش بالعبائست 


عید الاخر 


عند الاخرت گو هست فینت 
که اوبعد ازفتای خلق باقست 
فنای خلق ۲ فا لامیحال افعت 
هشاهد کشت انجا وجه باقی 
قنای خود عبان دد و قایافت 
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بود در نظم کلی بلکه واجب 


7 آشبا کیدان و حجه او لت 
کانوا ولا کشت منشاً ماخلق را 
دس او خوداول‌الاشاست و افضل 
بطاعات و بخراتست سایق 
جو در آسم ال تاید تحفق 
که سلطان ازل شد بالحشققه 
ال دور از عدوت کی فکافسش 
حق او سمد بو حه تخر وت 
نشانی از وجود ماخلق تست 
که‌باقی وجه رب‌ذو الجالال است 
نماند از باده خواران غبرساقی 
بقل ومآیهن ازا ان لعفایافت 


عیدا لظاهر 


بعبد الظاهر ازحق گشت ظاهر 
ز.س ببداست بنداری نهانست 
چو هر چیزی بضد اوست ظاهر 
هلاس رولواللق! تبه‌قب داشیت 
بلاضد ذات باك حق تعالی است 
چو اشیا جمله معدوم الذواتد 


ظهور حق که بند درمظاهر 
چه ج‌ضاببضف | می شنا ر ازیط یات 
نباشد ضد ذاتش در مظاهر 
شب آ مدنوراورا محتجب‌داشت 
تتبارق کشت ما هوک یی اشتایبت 


هو بدا از هوبدائی 4 


ما۱ 


باصل و حال ا بحادات سا 


جو او برقدرت الله است سافعان 


سود عبدالمقدم را مسلم 
نمودش حق ز ال صف اول 
تقدم زو رسد دسر ال تعظیم 


هم اقعا تشر ۳۹ تقد دمش مسلم 


زخعلهالهادن ان رنه و قاحلا 


خود این شاهد بایجاد و موارد 


تحلی حق از اسم مقدم 
نف از حق استحقاق تقدم 


بود واجب خوداو دارد مقدم 


عید الموخر 


بود عىدالمو خر آنکه تا 
نه تاخیری که باز اندر وقوعی 
خر تاخبزش ازوحپی که‌مفقود 
وجود اوست در نظم مقدر 
چوضوئی کز چراغ است‌آن‌نهایت 
کتحستال ی و تلم تشر 
شود پس مظهر اسم موخر 
زحکمحق کندیس هر ۳ 
ولی رحمت چوسبقت برغض‌داشت 
۳ افتد عذای او ار 
بشیمان کن شود بخشد آلپش 
پس‌این عبدالموخر نورحقاست 
بدارد اهل عصانرا موخ 
۳۹ ی هیر که از حد 


ده کوشا یر دکه هی او میجاشا ی 


1 در هرچه طغسانستو تقصس 
نماید عافت بروی رجوعی 
شود آزوی بنقص است‌ار چهموجود 
ز موجودات امکانی موّخ 
بود در رتبه او افرب بظلمت 
درامری کوست‌دور از حکموتاثیر 
نشد چون او بامر حسق مقصر 
بود واجب ورا تنبیه و تعز مر 
مقصر را بدیوان برعقب داشت 
شود شاید بشمان او ز تقصر 
شیمانشتز تعنایی او ی 
بدبوان غضب دستور حق است 
رسد برعفو حق تا حکم دیگر 
بحای خوشتن او سازدش رد 


موخر داردش درفعل و تسائس 


نناشد طفره در نود و دو امش 
نباشد سلب زو خیر و کمالی 
تسوا ممکن که از زاس وف توت 
صمد در هر ماش اوست کامل 
کنقوکاوو الیل معرلقی کات 
ملک عبدالصمد خواننه قومش 
نماید حق باو دفع بلیات 
شفیع او ببر اعطاء :.واست 


به پیند حق ز چشم او دمادم 


عبدالقادر 


و دالفاوو ار تواعل شفا اه 
الا دز 5 مقدور ات صادر 


بدان پس صورت دست آلپش 
شماشد لطف او را امتناعی 
"مزثر 
هم اصال مدرد کوزا دوام‌است 


رسد مداد هستی‌هر دم از وی 


۶ 
عمانش وحه تاأئس 


مع‌الکونی که معدوم الذو اتند 
ده دسمد نفس خو دمعدوم بالذات 
دمم رس وی اس دزي 
دی آافتکا دارد قدرت از حق 


زحق باشد بقدرت گرچه معلوم 


صفیعلیشاه 


در اوصاف کمالی دان تمامش 
تفگ شمه و نظرش دز خصالی 
باو هر نقص و فقدانی‌ر جو ع است 
مقدس از مخالف و از مقابل 
تجلی بروی این‌اسم‌وصفت کرد 
پیکسانست بیداری و نومش 
ز امدادش شوداصال خرات 
معین خلق در رفع عذابست 
پعنو ان ریو بیت به عالم 


خود او شاهد نود در 3درت الله 


تحا 


رو ی 


اسم فادر 
۰ باوی ۲ دارد نگاهش 
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بت 


مود 


شود بر فد در مقد ر 


موم از وحجود کل که‌تام‌است 


بمعد و مات اعیانی ییا یی 
دمعدو مت خود دسر شماتند 


چنان کاندر عدم دزات ذرات 


دود ۳ قدرت حق شعا فسر 


سم 


ذر | نقدرت سود معدوم مطلق 


عید المقتدد 


ز جالع قته یه کی ما شلات ابا 


بود مشود او مبدای اسچاد 


۹۹ 


بر( 


غید الماحد 


تو عىدالماجد | ترادان باتضاف 
بپر چه باشد اورا تاب و طاقت 


هر آنرا هم بد استعداد او را 


عبدالو احد 


ر عندالواحد از برسی وحالش 
احدت که برجمع است‌موصوف 
نما یدر ک رد حقایق 


2 ۷ ازاشها و حوهات 


دود عمد الاحد او صاحب العصر 
وحند وقت و سلطان زمانست 
کسی‌کاین اسمر اشدجلوه گاه‌او 


بود عند الصمد بی اشتبا هی 
شلد ی در کقمر نع هضد‌است 
بود بالطبع هر جنبنده معتاد 
بپر حاحت هران عبدازنبازی 
دار ده که تیگ 
نن آنکه اووا سشست خابین 
بعسن آنکه ناد در تصور 
ایا آنکه سای فسنت از" وق 
چنان ناد بده‌اش خوانی دمادم 
صمد یش سبد و فصد و بناهست 


بود نعنی سسط او در حقبقت 


کنه اعطار دسا اه 


ز حق محد و شرافت داد او را 


دود در و احد دت اصّ وا 
شوداو را ژاسماءحملهمکشوف 
د گرفعلی که با اسمی استلادق 
که‌هر و ی تما دد فعلی‌اثبات 


که‌شد قطست وی باو حصر 


فشامش بالاحد عسن عم ست 
به ر عصری‌ دشن طفب است و شاه‌او 
عید الصمد 


خالایق را همه فصد و یناهی 
حناب رفعتش ماوای قصد است 
که وریوفت: عانعن کفنه ساد 
بیاد رک که ,دراه دار تفای 
که نهد شنعت از وی ثبم 7 
نباشد خالی از وی ماسوائی 
بود هر ذره‌ئی آزهستیش پر 
توزو گوئی که‌مماو است‌مرشی 
که پنداری بود او کل عالم 
دء کرد کج ول فص | اتصتلاه اننگ 


کز جوع زا فیشیشتطصمت 


صفی علسشا 0 


نماد از حبات قلب حاضر 


۹۷ 


عید الممیت 


دود عىدالممست اکن و لاش 
چومر داز نفس برحق ناه گر ود 
زشهوت وزغضب چون‌مردبازش 
بدیسان بر نفوسش بی توفف 
2 باشد بر امانه خلق فادر 
تواند دس بحقشان و نده ساژد 


لاشد نا که قدر هت ان 


بمیراند حق از نفس و هوایش 
باوصاف و بانده رود 
نماید زنده حق غبر آزمحازش 
دهد حق باز تساثیر و تصرف 
رِ نفس وحال و اخلاق مغاردر 
بنور عقلشان 


دا ده ۳ زد 


ح 
که گیردزین‌موثرروح‌وریحان 


عبدالحی 
اس ی که‌عندا لیر کناهسع حبات‌سر مدت ازحق‌مقام است 
کند بروی تجلی حی دیموم حیات سر مدش بخشد بمعلوم 
حبات ذاتش حون شد محقق بباید سر دیمومیت حق 
عیدالقیوم 
تن او عبد قبوم است مطلق که‌سندقا ُم این اشیاست بر حق 
کند یس در ,حقبقت حق تعالی شوه تیب تون ادن ماس 
بگرداند هم او را در مفاتح بخلقان قیم از بهر مصا لح 
بر احوال و حیات و عیش لازم بود برما سوا فیوم و قایم 
بود این از خواص اسم قیوم که‌بهر مظهر او گشته مرسوم 
عبدالو احد 


ز‌ عبدالواجد ار برسی وحودش 
بعبن الجمع دا حق مشخص 
وجود واجد | نجا بافت مشود 


بوجدان وجودش کردویختص 
که‌درهستی سکتا ثست‌موحود 


بودو جدانمحض و این عجب ثمست 


۹ 


بحرا ایحا ق 


عبدا لمحصی 


ترفا لیا هتفر 
بپر شینش بود علم واحاطت 
زهر شیتی باجمال و بتفصیل 
بود این کشف‌قلب ونور باطن 
ز تعداد خلایق بك زم‌انش 
ز ثبتش‌نیست خارج هیچ فردی 


نک اند شمار ای قواتوا 


دهندش بر شمار آفر ینش 
بموجودات کونینش بساطت 
دهندش کش دی و حه تاو بل 
که اشتا زیر ریسا ون 
بگزدد جر نزن داز هاش 
زضبطش نیست بیرون‌خارووردی 


شمار هر عبان و هر خفا و 


عبدا امیدی 


توعبد‌المیدیا نرادان که‌اشهاد 
نما ند مطلع اندر خفاش 


بخضرات مقدم اقتدا کین 


عبد ‏ تمعیید 


دمکیا 
0 خی ۳ او ۳ از معادش 


چو بیند برحق اشیا را اعادت 
براو روشن شود حال عواقب 
محبین پجال خود., کوشد,زافنان 
نبود آنجا بجز خیر و سعادت 
بان حق نماید عود بروی 
هی عابیت 
نباشد آذن حق بر کسب حالی 
زدربا آب در جوئی روان شد 


لیکو کفیم| مر ماکعش ازفتشو. 


عبد المحیی 


بعسدالمحبی ار داری توللتی 


د هد حقش ل ددو خلق واحاد 
خلق و امر و اضل و امٌداش 


که‌هر دم بررحقش عودی‌جد یداست 
بعودخلق و خویش است‌اعتمادش 
دهد دل را سوی عود عادت 
که امیرعافقت را تافرعیو ات 
که بیندبوده نیکو اصل احوال 
تاش بالات با فلت 
همان لذان است کمزا آهه ارس 
به برو خبر و افضال و سعادت 
که معدوم‌است اصلش‌هم‌ضللالی 
بجو با تب رکیها تو آمان شد 


نه بینی آب‌خودجزصاف و نیکو 


گید با اسم محصسی حسق تحلی 


فوی یعمی دپ شینی ‏ مون 
قوی غالب بمعنی بر بد و خوب 
هم آهکوا مظیر اسم مین ای 


فویرا با مین فرق|ینچنین بود 


یل اُ لو لی 


ک اعالولی دوبان نحل 
گید اند ول خماشتوا رین 
نگبردجز خدا رایپ رخوددوست 
نبیندغیر آن کوبروی‌اولی‌است 
حفش زان مظهر اسم دس کرد 
خداباشد ولی آنکه خارح 
چو ایمانش بحق شد عین وأقع 
اخام حق درنبی ارو لاه که 
تولای حقش شمع ول »* کف 
ولایت پس بقین خاص علی بود 
جزاو کس‌درولات‌نیست‌منصوص 
بنن انا کاولنتا وضالحنشته 
عکی‌زان جمله‌را عىدالولی‌دان 


بودعبدالحمیدا تکس که‌محمود 
تحلی کرد سلطان محدش 
بحمد او زبانپا حمله ناطق 


٩ و‎ 


هر آمری زهر چبزی آشد است 
ز موحودی نیابد هیچ تغیس 
۰ ۳۹ ۳۹ ۰ 
را ی او تن 
معین دعنتی بحیزی‌نرست مغلوب 
۳ استّالا ۳ اشبا موی "شا 
3 3 رد 

زه مستولی براو شسسی دقن است 


تودر داب ارمتا نت کادن متسن دود 


ز استبلاست اولی بالتصرف 
ز هر سو رونماید سوی بیسو 
تکنخدنار و لاعتطوستادو دوست 
کندپس رو بهرسوسوی‌عولیاست 
ولایت داد وبر کل معتلی « 
ز طلمت شد بنور آندر معارح 
خود ایمانها براو گردیدراجع 
هی کاس مر رالات خاف کف با 
بحکم «انما» مولای کل کت د 
که‌اوحق رابه‌نس حق ولی‌بود 
براواین اولویت کشت مخصوص 
علی را در ولابت جا نشینند 


ولتش با نو لای علی دان 


بود اخلافش از خلاق ذیجود 
سوصف احمد واسم حمندش 


شک اک را وتا تخت خ الق 


4 بحرالحقایق 


سواش باطل است وعرثا ت 


0 
دود باطل نو که صرف تلاشی 


زصورتهپای حقی سند او 


کحا الیل توانن شد وت 
ر باطل باطل ادن باشد محفق 


ار یر ۳ تا 


عبد ُ لو یل 


بود عبدالو کیل آ تکسزاطیاب 
توحاففاعل بقاناتدای کل مر افطالن 


امورات حپانرا خلق مححوب 
او عافل که و رفاک 
چواعضائی که درجنبش زجانند 
3 


بحق باشد تو کل درامورش 


سی کاسات را و دود دسند 


سس 


موه هیس ات" جخویید از ال 


که‌بیند حق بصورتهای اسباب 
محول دست تقدبرش‌دراحوال 
بر اسباشت ننذارند منسوتب 
بود اسپابپا بیکارو باطل 
چوروح ازتن جدا شد ناتوانند 
مسبب‌را در آن ود و 
نه‌اسباب از حق‌اندازد بدورش 
گذارد باز کار او باو کیلش 
_د هی ند سبها را معطل 


عبدالقوی 


بودعبدالقوی در قپر مشپور 
چوقوت بافت بر نفس هواحو 
از | نرودشمنی‌مخصوصه شبطان 
هآ نکس بر عنادش کشت منصوب 
تباید ضعف وعحجزی سوی اوراه 
عبدالمتین 
۳۷ عیفالمتسن اش وه ست 
تاثر و در او ره ده نت آهالا 


دلبرش 


دجسرل ارحبان در دفعش اصالا 


ژزراه ازقوت نفس 


ی 


زوی ابلیس واتباعند مقهور 
کدباشدجمله‌خشم وشهو تش خو 
بر او دستی ناید اد عدو ان 
ز فهر او شود ناچار مغلوب 


۱ 
جد‌خود ساشد ظهور قدر اه 


که صلب و محکم | ندردین چ و کوه‌است 


که از چیزی تواند گشت‌اغوا 


نیندازد صدای رو شیرش 
ختلین ماو ابجنبانند معا ز ریخا 


نلغزد ازحق اندرصلح وجنگی 


صفی علیشاه ه 


عید لو دود 
مدرد ان سا رادی ولا کمل_ ووایی 
بس او را دوست دارد حقتعالی بدلها حب او را سازد القا 
پس اوراخلق مکجادوست‌دار ند عز یز | نسان که حق‌اوست‌دارند 
بجز جهال کتباع هوایند محب نفس ومع‌جور آزخدایند 
عرد المجید 
۳ از اولیا عبدالمچید است که‌مجدش بین خلق از حق‌پدیداست 
بخلق و وصف حق دارد تخلق محاسن بافت اندر وی تحقق 
#نیرتمحداوهر کس دراوصاف دهد بر فضلو حسن خلقش انصاف 
تا مت ارموی شانست ار و وهی تا زین 
عبدالباعث 
توعندالباعث آنرا دان که احا نماد قلب او را حق تعالسی 
حیاتی از حقیقت با زبادی دهد اورا پس ازموت ارادی 
۱ سک توت دیا زنفس و وصف او ومیل واهواء 
مصون‌چون‌شد بحق نفس از حوادث کند حق مظپرش براسم باعث 
حبات‌علم بعد از مسوت جهاش 1 اک سر سهلش 
سا هتیوت نس دنق پس از موت ارادی بر حقایق 
عبدا لشه‌ید 
نود عبدالشهید | نکس که‌اشهاد دهد حقش هر شسیی در احاد 
نماید. | که از سر وجودش بود برنفس خلق له شهودش 
مشاهداو ست بر نشس خلادق وک باشد کشف اساتسن مو افق 
عبدالحق 
بودعبدالحق آ ن کش حقز باطل نگهداردهنم از رجس ورذائل 
زاوضافی که شود: مزضی -حق نماید حفظ اورا حق مطلق 
سند حق در اشا حمله ثابت نوات ر کلن_اشبامجزاامقوت 


وحودترا که او قائم بذات اتف به ند کومذوت برذوأت است 


۲ 3 بحر ق 


بودعبدالرقیب تن رکه رنف 


بخود بیند رقبیش آقرب ازخوش 
درو موش لت بر حل نحل 
ندارد ا حدود حق تحاوز مراعاتشن بحد اش از تما مر 


بیان نقس خوش و نظم مولا 
تد‌بسان در معامبات و هسانش 


او ات 


جو ۰ ای که اس تس کار 


اجایت کردچون حق رایدعوت 
دع< ان از معنی قسر فش 


0 ۳ او احات هر دعاسم 


عبدالو اسع 


ز‌ عبدالو اسعت مر بواقع 


ند دسند هستحقی در مقامش 


بود عبدالحکیم آن کوست بینا 
موفق او سوفبق سداد است 
تسد او حلعل در شسبی ۷۱ 
تسد هم فسادی در مقامی 
نمیند هیچ نا معمور حائی 
که د مشتبه فصدم ز وبسران 
بود مقصودم از ویرانه حالسی 
معاني را بجای خود نکو فهم 


بود بر حال اصحایش 


نم ند دعوت حسق ۳ بطاعت 

0 / 

ددع و تیا مود ۳ حق احا دت 
ی 


تجلی کرد بااسم مجییش 


3 با ند مستحات | دد زحائی 


5 باشد مظهر او بر آسم واسع 
د هد و سعت در ۱ ن از فضل و طولش 
فیت کوشت ای ره 
جز آن کاعطا کنده رصح وشامش 


۱ سس أُْ لحکيم 


اگوی اطع انا 
یواست 
هد 99 صفت] 
وکا تاره تقو اصار سفن فتاهی 
که ننهد بپر تعمیرش بناشی 
ان ضّ فهمندخلقان 
15 اندر نظم م1 ند خلالی 


زمو ی شو مو دمو فهم 


چوموحود حشقیذو الحالال است 
از ان صوفی نبیند ما سوائی 
گر 9 اش اءتالال کنو بادید 
چودراین‌هردو اجاالش‌عیانست 


تجلی کرد چون اسم جلیاش 


عیدالکر [ 


( ۳ "۳ نکس که‌مشپود 
تجلی بروی از وصف کرم نٍِ 
تحقق یافت بر وصف عبودت 
کرمرا چون کسی‌شناخت‌ناچار 
شناسد قدر هرچیزی بحاش 
و تک دود ماگ واشا ی 


تیاید هیچ ای تب که فست 


همگرچیزی که‌بروی‌ذوالکرمراد 


چومولا بر کرم باشد نهادش . 


کریم آزهیچ عبدی هیچ عیبی 
۳۳۹ لشفس رت درعبا شش 
ندارد پیش جودش وزن وابی 
نباشد هیچ جرمی را نمایش 
شودچون آ بداین‌بم در تلاطم 
جسحای انکه کرد زافتصاکی 
صفی گو بدحدیثی کزسروش است 
انلس که اناشی هن زا کر ام 
کسی کومظپراستا کرامحقرا 


1 و تچ 


۹۹ 


ز بپر غیر او هستی محالاست 
سوای اوست معدوم اربحائی 
شهنشه را مساوی با کدا دید 
شتا سک 


7 دو ۷ شبیی تاش 


هرا ن‌شی است از هستةلبلش 


شد این اسمش نجان‌زا کرام‌زیجود 
وز ین و جپشعز بزومحترم گرد 
دای و ام که‌ود اورا به نت 
شود عامل بوی هر حا مقدار 
۳ هم تحودد زاقتضاش 
ز بپر عد با خلق و خصالی 
سوی عنتد باشد در اضافت 
هم‌او برخلق 3 مال و نعم داد 
دهد برهر که خو اهد از عمادش 
نبیند جز که پوشد بی زریمی 
تیاید چز که بخشد در زماش 
گناج تا که ی در تحسایی 
چوا بدبحر | کرامش به‌جنیش 
بهر یكث فطر ها ش کون‌ومکان کم 
و بر کناهشم با خطانتی 
بم | کرام حق‌دایم بجوش‌است 
نا قشع کفته عکدم باشد | رام 
کش سند» سحرملی ها مجلق ترا 


نه ازچشم زبان و سود بیند 


بسح وا ۱ ایحا ق 


هر 1 ن‌شیتیاست در هر رتبه موجود 


حفرط اسمی| سب 


میرم رم 

نگهدارد بگل طیب و تفج 
رم سر 
نگیدارد حرارت ۳ ۳ س‌ 
مر ‌ 

بدینسان حفظهرچیزی بجایش 


کند این اسم بن هوو هکس مصلبی 


یرال المقء ب‌ 


د گر عندالفقت او کاین با 
بداند قدرو وقت و احتیاجش 
مو فق هر انجاح مطا لب 
ز نقصان 


بود او واسطه بر قوت و فوت 


رساند بی زیادت دی 


۶ 
توازا و مین کن تا خن 


نگهدارد ز آسیب و تباهبی 
مگرحفظش براوظلیست‌ممدود 
مک د بهم عمق و تموحج 
نگهداردبشمس این‌نور وتابش 
تکارق الاو مر سحون 
نماید زیر دامان رساش 


دود حال و محتاح گاه 
بوفق علم خود خیر فراوان 
نه از میا اندازد مقدم 


هر | ۳ را بقعدر ضعف و شدت 


د گرهم زاولیا عبدالحسیب است 
بنفس خود بود دایم محاسب 
تا دك نفس مات 
بحان د انم در ان اند مشه باشد 
حساب نفس‌هر کس رانصیب است 


۰ 


ی *:د نفاسش و 
ز حق‌دارد چنین توفسقو فرصت 
حسات نقس او ۳ دسشه باشد 


عبد الجلیل 


نمایم واقف از عدالجلبلت 
حق اورا ساخت ات فا 
جلال حق‌چو او درما سوا دید 
تذلل پیش هر شیمی بحق کرد 


3 هست او درو حلالتها دلبلت 
3 داشد مظیر وصف 
قنا د ید 


ورد خود ۳ احخلالش 


جلال‌حق شان درما خلق کرد 


هر ۱ ن فردی افراد خلایق 
جو دسند عم منعم در آشبا 


شودیس‌شا کر اوز بن‌حمله نعمت 


بود عبد العلی کل فان 
خیال و همتش پیوسته عالی 
ز اقران و ز اخوان معلی 
ی 
صفی ر اصاف ترز دن‌مشر ی هست 


سکول عبدالعلی در رتبه کامل 


عبد الکبیر 


دساف تا که ف اسقت 
ز کر حق ی 
وک و هافناشك کتر باه تافت 
تکاله کت شا واه 
سل کنو از اسم رد ری 


ز هررچزیکه باشد نقص‌حالش 
بحق محفو ظ از هر احمال است 
ی حمظ خدائی 3 او سرات 
شود هر کس دراوقاتی جلیش 


صفی علیشاه 


عبد العلیی 


۸۹ 


که دار دنعمتی از حق بلادق 
,که فر هو دنت‌خق فعمت‌شنا سشن 
هماشیاجمله او را همحو اعصاء 


که‌حق شپاده‌ز ان برحا فش منت 


بود قدر وی از اقران سراسر 
بود از بپر تحصیل معالی 
بکست (فعت اس اوارا کشر اغ1 
"کنو 
سمحقیق معانی مطلبی هست 


هر آنحه اعتالا و هست قایل 


ی 


3 كِ کر لا سنبه 


کهادان- کر داعاعت .کت امت 
نماد کر تا بر خلاسق 
ز حق اف" کبر داتیدرفنایافت 
نورد دن تمام ما سوا داد 


نموداز کبرخودصاحب‌سر برش 


بود حقش ز سوء حالو کردار 
یا هم از ضعف وزوالش 
که را اه سا رات 
بپر کس باشد اورا در جمات 
نبا بد 5 رو ای در خطورش 


شان از معنیی ۰ دققت 


بل ُ تعظبيم 


سم 


بود عبدالعظیم انکو زرتبت 
نما ند مررتفسع‌ن کس ونتازش 
چوخالی‌شدزخو ش از فرط ذلت 
؟ افتد ,از عظفت تنگاهش 


ماب ول 


دود عندالغفور اندر مکارم 
سخشد هرچه باشدحر مو عصبان 


دود 3 عفارت ات 


بود عبد الغفوراز غیب داسم 


بحرالحقایق 


کندبرو ی‌تجلسی حق بعظمت 
ادای.لخق ,عط توت زا ای 
زعظم خوش بنمایدعظیمش 
مان خلق از حسن ولایش 
رسد توقرش از سلطان عزت 


شود او در تذلل خاك راهش 


ب‌غفر ان حنایات وجرائم 
بیو شدهر جد باشد ععت‌و نقصان 
بجز اندر دوام غفر وا کثار 


کشر المغفرء اندر حنایات 


بغفران جناباتش مراسم 


دود عبدالشکور | قکس که‌دأیم 


ندان‌دنعمتی‌راجز زحضرت 


بصورت گرچها ن‌ر نج است‌و نقمت 


شد بدا لنقمة ار در اعدا 


بظاهر بلکه | ن‌و سم است ورحمت 


وسیع الرحمة ات از تون اخار 


د هد نعمت دشر شود دور 


بودعبدالشکور آ نکس که‌درر نج 


دراوزسا نما ند شادی وعم 


معانیر زد از حق‌دردلم باز 


سر 0 منعم 
نه بیند هیچ‌آزوی غبرنعمت 
تلا یر 9 
نمشد نقمتی ی ۱23۳ چه دا 
خالاف اولساو اهل‌طاععت 
تا نم ا ات هر و 
بسانقمت کهآ ناطفو کرم‌بود 
دهد نقمت عارف تاشود نور 
نبیند عیر ناز ونعمت و گنج 
دگر درد ودوا وعیش وماتم 


کنم زانحمله‌بایی بر تو هم داز 


صفی‌علیشاه 


دگرهم زاولیا عبدالخبیر است 
زهر چیزیحق او رامطلع کرد 
زقبل و بعد هر شیتی خبر بافت 
خوو‌این‌باشد دلبل‌از کشف‌اعیان 
در اعنان.شد عبان شسشت شب 
بو اعبان باشد اسما را تعلق 
مکرر شرح اعیان با دفایسق 
بودعبدالخبسی | نکس که این اسم 


بگهز ا شاعگاان اطف لته است 
حجاب‌از چشم‌قلبش مرتفم کرد 
ز سرو جپر او علم و اثر یافت 
حقانق‌تجون,در اعباست‌سکسان 
بوگدناسعه !ادفارآن نات وي 
در اعىان یافت هر اسمی تحقق 
درز : سکتنلی در حی الحقایق 


توف و جلوه گر در عالم ۳ 


بودعبدالحلیم | نکس که‌تمییل 
نماید د ر عقوبتها تعلل 
گرش‌بندند برزنجیر واغلال 
زمین را حلم او باشد ار 
ای کر در خیالم 
چو بر دارم سَحقیقی بنانی 
کسی‌عبدالحلیماندر شعار ارت 
نه تنها حلمش از خلقان بخو یش است 
ز حلم او زمین بگرفت آرام 
زحلشس فلکمارا بی ز اهمال 
زحلمش کوعمارا بهر معدن 
زحام اوست کاهن‌چون‌خوردتاب 
زحام اوست کاین چرخ مدور 
زحلم اوست کاین ارض مطبق 
هرآ نکس حلم حقرامظ راست‌او 


ندارد در جنایتها ز تکمیل 
کتد از خاتای سا سول 
نید در خروش ازجور جپال 
خود اد کرنسوش ازفیل|عرار 
بر ادرا کی‌دقیق است‌این‌مقالم 
بخاطر ندهد م معنی امانی 
گه برهرناملایم بردبار است 
1 ماسویاوحلم کیش است 
نزددم هرچه کوبیدندش اندام 
نود در بحر‌هاخود حمل اثقال 
بکوبی‌هرچه برزحمت‌دهدتن 
رات | و راتاهات 
اد ون سکن 
فرودر خودنرفت از فعل‌ناحق 
دم ما تاو 


۸۷ 


1 


بحرالحقایق 


برتو معلوم 
لملاقت» امین او 3 شتا 


لیف السنم از 


نباشد آن‌اثرها 


7 ن شدحسحور ۱ 


بری‌بر خم ز بهی باده‌ثی پی 
د رد ولات س ع 
همه صنعش بحای خود نو شد 
باطف ار ری بعنی بدقت 
رت ار تیوه 
چرااور ابا ین طبب اختصاص‌است 
خودا ین ز | ثار | ن‌صنع لطیف‌است 
د گرهم لطف برمعنای علم است 
جه علم آ نهم حقیقت عین‌دا تست 


بلطف ۱ سر 


‌ 
ید | سشمعتای اطلف اندر حقبقت 


بود لطف آب‌دادن سروو گل‌را 
ار بت دراه 
بوداطف | نکه‌ظالم‌را کنی 
گیاه هرزه رو و خارو خس را 
اس سوت ای اطا 
از بنره‌هشت‌نفام شرع ودین را 
"که‌حك‌آسمی زاسها شش (طیفاست 
کند این آسم بر عبدی تجلی 


هی و و 


از ان مخفی بهر شینی اثرهاست 
م۷ 9 
ود خفا ۳ 
که بپر آب جنبانی سپورا 
در از در کی درخمت می 
هر شهدی قند دز 
که درهستّی دلبل‌ذات اوشد 
به‌یینی کثرتش راعین وحدت 
0 
۲۳ 
براشالطف او برجای علم ای 
وحودلطف‌عین یگ ریت 


بشکل و طبع درت؟ه 


روان‌در جویبار آب و گل شد 
بود معنای دیگر در شریعت 
نمودن خود رعات نظم مک اد 
کنی‌از بیخ و بری سرزبدخواه 
عاطفا تتهساریرادر ید 
زباع ار ندروی سوزی نفس را 
فد ان دشن جر حار بت حاصل 
که‌بینی لعف آن نظم آفررین‌را 
وه دهد بحای‌خودشر دف‌است 


صفی‌علیشاه 


تس تست دس سس سر و ار سح یت 


زحکنش ناد برد [راهشی از| کل 
ز حکمش خور دقاضی چوبرشوت 
زعکیه زاهدی‌شد همدم خلق 

دد دنس ن‌حک اوجار ستمطلق 


ز عبدالعدل گویم با توحالی 
تمد او , مطه. عدال بالهسض 
تجلی کرد ذات نو الجلالش 
بی‌او بالحق کندتعدیل‌درخلق 
زحق‌دارد وفا درحکم مطلق 
رساندن حق جلوه بربساتین 
سح بر سیر 
رساندن ات و 
5 برافکنین حق حلاوت 
را یروه زور سقو۹- زوشناش 
ادای حق‌هر شیتی بدینسان 
تفاوتهیا باستحقاق اشباست 


عیدا لاطیف 


خود [ ن‌عبدا للطف اند رمقام‌است 
بموقعپای لطف اوهست نا 
بداند لطف راموقع کدام‌است 
بخلق او و اسطه لطف است‌ازحق 
بلطفش کسز خلقان نیست‌شاعر 
چو از نام لطیفش‌حق در اطوار 


چواو برباد داد بلیتل(ا 
بحکم حق چو فا گر د‌ حبلت 
که‌اورا بس‌دغلها بوددردلق 
شکافد موی در احقاق‌هرحق 


تو هم بهنو بگوش اعتدالی 
نز بر عدلش از مه تا بماهی 
بأسم عک ده کتو, تدای 
چوغرق حرذو العدل است‌تاحلق 
بحق هر چه‌زی‌حق است ازحق 
رساندن حق سبزی برریاحین 
رساندن حق حنبیدن صرص 
د گر حق شیدائی به بلبل 
دگربر باسمن حق لطافت 
د کر برلیل نحق" تیره رائی 
عدالت باشد ار یابی تو آسان 


که اطفش برعباد ال تمام است 
زادراك لطف و قلب دانا 
چه‌اطفی‌هم سزای‌خاصوعاهست 
هم | که‌بر بواطن اوست مطلق 
ندانند ازچهره شد لطف ظاهر 
تسلی کردو آن گاید در اهار 


۸ بحرالحقایق 


عیدا لسمیع والیصیر 


بودعبدالسمیع آ نکس که زاشا 

زهر 0 ننوشد صوت خاصی 
۳ عبد البصیر است 
هر آن کز گوش‌حق بشنیدناچار 
حق اورا مظهر سمع‌و هر اد 
پس‌او بیند در آشیا ذات حق را 
که‌اول‌زات‌خود دد 


ایک تالم کشت 
هر آن کزحق‌چنین صاحب‌نظر شد 
به‌بیند حق ز هرشبی خود نمائی 
بمعنای د گر سمع و بصر را 
چه حق فرموده از صدق‌ضمیرش 
نوش ان دغا کح متا 
کند حق هم ز فیاضی اجابت 
به بیتدهم زهر‌شییآ نچه خودخواست 
هر آ نچیزی که‌از حق اوطلب کرد 
۱۳ 9 نید در شپودش 


عبد الحکم 


میان بند گان عبد الحکم‌را 
بحکم ازحق‌بود برخلق مامور 
نه تنسا حکم‌او دراه شرعشت 
نشان‌حکم اوباشد که بادی 
کمن پتعا هاللکا کماتان 
زحکمش شدشکار گر به عصفور 


نیوشد صوت حق باسمع معنا 

ره دارد اختصاصی 

که اشتاد حق را تا گرس‌است 
ی در آثار 
باوخودر از این‌دو جلوه گر کرد 
نیوشد هم ز حق آبات حق را 
هعان یت که‌صوت خویت بشند 
هر آن‌شیین‌عین آ ن‌سمع وس کفت 
بخاصه مظهر سمع و بصر شد 
کند در عين قدس و کبربائی 
بپر حنننده او بخشد آثر را 
تجلی از سمیع و از صیرش 
باستعداد خود دارند اشاء 
نگردد رد بدر کاهش انابت 
۰ برقاهتش ,راست 
ز‌ حق بگر فت ودرا خذش‌طرب کرد 


رم است‌و صس از حق نمودش 


بدان‌حا کم بحکم ال شیم ۳ 
زرب وظن واوهام و ریا دور 
که‌حسکمش ‌جاری‌اندر اصل‌وفرعست 
کی اکن و گندم افتقادی 
هرآ ن‌دانه که‌خوردافزون,هدباز 


که کرمی خورده بودازملكمعمور 


۳ او اسم معر ۳ هست مظهر 
شودقدرش بجای خویش معاوم 
بعزت پس بهر شیی او دخیل است 


مین خوار از که‌چیزی زهرر :زاست 


بو وت القدل ور علم و احوال 
0۳ را بظاهر سا ساطن 
و تاه ی وود 
عذو اولبا اعدای حقند 
سر ذات مطلق راعدونیست 
کش باخود ۳ دد هیچ‌دشمن 
چو شدتن چالمر کش در طلب‌بود 
صفی ر | باز هم تحقمق خاصی است 
چوحق درهستی اشا اصل‌است 
بودذل گر که باشدسیر موضوع 
بود 9 عرس برتاح شاهی 
بکپدانازفتدامندان توخوارش 
سلاح‌اندر کف‌مردانعز یز است 
بنزد مرد مشرلك علم توحید 
بدینسان هروجودی در نظامش 
خوداینهمدر نظام تامعرض‌است 
بو دعبدالمذل آانکس که ازوی 


صفی علیشاه 


عبدالمذدل 


۸۳ 


ان عىدالمعز عون‌ومدد یافت 
بود زوعزت ار زد حلقه بردر 
عز بزاست ازحق ارداری‌تمبزی 
برون از جای‌خود خواراست‌ومحروم 
چه عز درهستی اشبااصیل‌است 


بحائی زهر مارت‌هم عز بز است 


زبزدان مظیراو بروصف اذلال 
زحق شد حتم دلت در وان 
که برزات هم‌از حق مستحقند 
بعالسم دشمنی از بهر او تست 
بجان خو رش دشمن ز ین‌سبب بود 
کا نرانز دصوفی اختصاصی است 
عجچبت دارم ی 
همانا وم شبی درعس ص 2 
ندارد ز انکها نها کی بکارزش 
ذلمل‌است‌ار بدست‌دزدو همز است 


رسیانلت بحای‌خضو ش در شبی 


بلرزد کوه ا کشت تکیت 
ز خفض نوح کو فا کنر یا و کوش 
ین اهیتمی‌زایتال«پشه .* خورد 
زاسم رافست اسشحمله رفعت 
تو عبد الرافع آنرادان بواقع 
دراشیا هرچه بیند اویموقع 
چو آنهارا بجشم غین بیند 
تفت که باحق‌در قیام است 
ولی‌درسیر تام‌ین ر تبه پست است 
خود اشاحمله لاشییندُ و نانود 
جوخة ملنبود. گرندد ,در حقنقت 
شود معدوم ومندلهستی وی 
یس اشیارا زخود پنداردارفع 
بخفض [ بدچو بنده‌ر فع حق دید 
هی.! ن‌حقد بدخودر آدرخدمیاقت 


هر ۱ ن دکشاز ین دوشو را اعتباراست 


نوی متام روا در | تال 
فزاید هرزمان‌بر اعترازش 
براشیاجمله او عزت پناهست 
به‌ستان‌غزت گل | شکار است 
کبی‌ناشد که از بهر,علاجبی 


دراشجا عزت‌او بین که‌چونست 


سه سخشی در بپای او چمنها 


0 دحر ایگد با ید یسمش 
جهافرا بش ررو) طوفان ام فتا گرد 


ش‌اول بات ارو دع لا فسون 


عید! 1 افع 


که‌دراشیاست‌پیدا وین مزیت 
که‌بروی‌جلوه گرشداسم رافع 
پس‌آرقع خوش را درس بیند 
تجلی آازرفیعش بالتمام است 
خودت‌چون بجاا زحق بر ستست؟ 
بعارف حق بود در حمله‌مشم‌ود 
کیجا ماند دحا 


که‌بنتد. هسلتی‌حق,ثابت انش |ء 


برعبد رقعت 


هم | کمل‌باشداین‌روّیت‌هم انفع 
وجود مطلق اندر ماخلق دید 
ز قوس ریاد شنز 3 


صفی‌را شق انی اختبار است 


عیدا لمعز 


حق از اسم معز بردل تجلی 
دلنوازش 
بپر ذی عزتی خود یادشاه است 
کر تلخ نامطیو ع‌و خوار است 
تورا برآن گیاهست‌احتیاجی 


وتا رن 
و ۳ فا 


آد 


زصد ستان گل‌قدرش فزونست 


بحفخش برده بوشی از سمنپا 


صفیعلیشاه 


بنفس‌ومال‌و هرچیزی کهواضح 
هرآ ن‌شطی کهآ ن باشدموافق 
اشبا اتساطی 
بات اه بااصاکی کو اقیت 
موفسظ | که ا کل سکاو که 
ز تاریکی بود بسط لیالی 
بد‌شان سط هرشی مناسب 
تحلی چون نماد اسم باسط 
رشان سظط ظلمت 
کشاند بسط وسعت رابصحرا 


ازو ایند 


را بشیها 


فروشد بسط جلوه بر بساتین 
دهد باشد گرت بسط تفرس 
نماید داری ار سط معانی 
بداشان ‏ برهمه اشیاء عالم 


بود باشد بخلق‌از حق مفرح 
بامر حق رساند بر خلایق 
که در هر رتبه دارند انضاطی 
بعقل وشرع ونظم کل خلافست 
شد از جنبیدن بادسحر گاه 
د گر هم بسط روزازشه‌س‌عالی 
سای با مشک لت هم ال 
بعبدی اوست‌در بسطاز وسابط 
فرستد بسط سوزش رابه تبها 
نشاند بسط جنیش را بدریا 
دهد بسط آن صلابت برسلاطین 

روحی‌او بسط تنفس 
ستّه را سط مکانی 


بهر دی 


دهد بسطی بقدر وسع فافهم 


زعبد الخافشت گویم بیانی 
یک که واشانکر تنل 
زهر شیتی ببیند روت حق 
اود ات رعشواهداژوفتن تعاتربا 
نشان خا فضیت زاو دراشیا 
زاسم خافض است‌این‌نوع‌تأثیر 
عجب تبودیس ازعارف که بیناست 
کهآ ید درنظر ازورد وخارش 
بخفض‌واهتزاز ازهست حق 
از آن حقش بخفض آ ردفلکر | 


ا گر صافی دل وروشن روانی 
در وا ووافت ۳ ی کال 
وزان روّیت بخنض ید محقق 
کر ار رن و و 
عاشتت ار تودازعا چشم ۳ 
کز آنها شمه‌ئی آبد بتحریر 
بذل" وخفض از دیداراشاست 
ظهور والجلال و افتدارش 
چنان آ ید که‌پیش‌صرصری بق 


مطیع ام او ببازد ,علکک‌وا 


۸۱ 


بحرالحقایق 


نود زان اختلافات اندر اوضاع 
کشود او :راء خصومات و تعغالق 
فرستادش فتوحاتی ز رحمت 
رککنت ی 5و تجلی اسم فتاح 
که‌هر بابی تواند زاو گشودن 


هر آن‌امری که‌فر ض است‌افتتاحش 


که فتاحیتش باشد بانواع 
نمودش معضلات و هم مضایق 
نکرد امساكاز وی همچ نعمت 
بعبداز حق‌بدست آورد مفتاح 
بپر فتحی تواند هم فزودن 
شودمفتوح زانگشت صلاحش 


عبد العلیم 
بود عبدالعليم آنکس که معلوم 
با موزد حقش علم حقایق 
بدون فک و تعلیم و تعلم 


قیه کودت اهل دوق و تحقق 


بر او باشد حقابقهای مکتوم 
بکشف ازتزد خود دون عوایق 
که محتاح است بر بحث‌و تکلم 


ز عالام الغنوش محض توقسق 


صفای فطرت ونور وجود است 


عبدالقابضش 


سم 


توعبدالقاض آنرا دان زحالش 
ماه تراد ام 
پس اوچیزی که‌دوراستازفرایش 
سزاوار آنچه نبوددر خلایق 
اسف فص لسن دور 
نباشد آن بجکی لد جاری 
گراینمعنی بفهمآبد چوابت 
گم ۲ قرارکه از شمیت سمانند 
دای میحالت اشیت ی وآست 


کل الباسط 


ریم ۳ کش ارتتو من و وار ی 


که گیردحق بخودقلب وخیالش 


ورابر نفس خویش وغیر قابض 
نماید قبض واشست ازغوامض 
تمایی قستو و ابن قیتن است: لاعق 
هم آمددر نظام تام معذور 
نظم عاری 
رود بیرون زخاطر اضطرایت 
نشین‌جائی کز آ نجایت نر‌انند 


بود بپر عباد از 


هر آن آ پی که‌نتوان‌خورد خوست 


بودخیرشزحق برخاقومضبوط 


صفی‌علنشاه 


عبد الو هابت 


۳3 باشد رلک عد وهات 
مخشدهر چه جر کال راسژ او از 
جو رنگو بو که باشتالانق کل 
بدبنسان جمله موجودات عالم 
بودجودش چوظل بر خلق‌ممدود 


۷۹ 


ز حق بر موهبتها دارد القاب 
بود » وان حق‌او باشد در آثار 
د گر فرباد و افغان بهر بلبل 
برد زاو بخش خودهررشیخ‌هردم 
بدون بغض‌وحب خالی‌زاغراض 
که‌هست‌اوو اسطه بر جودذیجود 


عك الرزاگ 


ولیی عبد رزاقش بود نام 
رن با ام اه ان 
ااکر خواهد دهد از نیم نانی 
شوند ار خلق بکجا میهمانش 
ا تروق هتاراک کف خباداد 
کستی کو مسط ار زقش صیباست 
شور میرن کی با 
دهد رزاق مطلق بر خلادق 
بود رزق بدن ما کول و علبوس 
بود رزق خبال ادراك عالی 
خود آن از مادّه باشد مجرد 
بتحقیق محقق رزق و هم است 
د گرهم‌رزقعقل‌است ار که‌دانی 
بود پس واسطه کل عبد رازق 


که‌ازحق بافترزقش وسعتی‌تام 
برزق‌خوش‌وداردشکر از ینکار 
بعمری رزق بر خلق جهانی 
نیاید هیچ کم از سفره نانش 
پاستار ای حطل سا میاه 
شض من بشاء لد قرب است 
برزق خلق بسط ازخیر او داد 
هرآ ن‌رزقی که‌درحالیستلادق 
د گرهم‌رزق‌حس‌ادرالمحسوس 
1 اشباح و صور های خیالی 
بمعنی‌دون‌مقدار اشت‌درحد 
معانی که جزئی نزدفهم است 
علوم حقه و آن کلی معانی 


رسد هررزق از وی برخلایق 


عبدالفتاح 
گشایش‌عبد فتاح ازخدا بافت 
همأنا علم اسرار ۳۹ [ چم 


عطا فر‌مود حقش در لوایح 


۷۳۸ 


بحرالحقایق 


عبدالمصور 


ولبی کو بود عبد المصور 
بوفق حسق تلاشانشده ای عتکلفت 
هرآ نصورت کداز کلکش رقم بست 
مصور درصورها غیرحق نیست 
منافر گر بود نسبت بغیر است 
هنوزت تا که‌چشم غیر بین‌است 


بقلبت گر فتد نور مصور 


عبدا لغفار 


کسی کو مظهر غفار باشد 
تجلی کرده بر وی آسم غفار 
نیارد جرم کس را درنظر باز 
ببخشد جرم‌پای تو بتو را 
خود الحق مظپر غفاراین است 
بد شان چون باو شد باری‌حق 
بپرطوری که‌حق‌بااو یل هه 
صفی یارب فعالش‌بر توپیداست 


عبدالقهار 


دی هم عبد قهار است در کار 
زح داروخوداو توفیقوتایید 
پر نفس دارد اهتمامی 
هرآ ن‌فعلی که‌معلوم است‌وستور 
بنفس خویش وغیراست‌اومسلط 
مرا کوان, او, تقانین: کرد « 
هر آن‌شیئی تجاوز یابد از حد 


درا کوان فعلو تاثیرش‌چنین‌است 


ز فعل حق فعال اوست صادر 
بر اشیاء جمله تصویر و تصرف 
بدستور مصور در قلم بست 
منافر صورتی زان‌در ورق‌نیست 
چونبود غبر صورتها بخبراست 
فرار ازصورت فهرت متن‌است 


ند سنی ۳-۰ تصو ری مغایر 


نب عیبی.ز "حوا سناوه "یاشه 
ییاد ششندا از کف ان 
ببخشد بیشتر را بیشتر باز 
ز مجرم هسم بپوشد عیب آو را 
هر | لابخشنده راحال‌این‌چنین اسشفت 
دود منظور او عفاری حق 
هم او بر خلق‌حق دورازدغل کرد 


ببخش اور بدانسان کز تو زیباست 


که‌باشد مظهر او بر اسم قهار 
که‌ازوی نفس‌ابد قهرو تهدید 
بقهارت استّش احتشامی 
ز نفس آزوی‌شودمعدوم ومق‌ور 
روانپا داده بر دارائیش خط 
نها رکه تفن نولائد .داف. قغتان 
ز قپر او بحای خود شود رد 


2 گ ۳ ۰ ۵ ۰ 
فلكث‌در پیش عز مش‌چون ذمین‌است 


د گرعبدالعز یز آن در تمیزاست 
تجلی کرده جر بو وعه در یت 
نگردد هیچ مغوب وهراسان 
عبدا اچبار 
۳۳۳ عبدی که سس وی اسم‌چبار 
کندایسهو ند هر ۳1 ی زرهر شي 


تجلی کرده جبارش چو در سر 


عبدآلمتکیر 


کل شید مظهر و صف تک 
پتکس حق‌بداد او 
شد او دس 9 ۳ 


خود و 
مقأمش 
تکبر پس زحق برما سوا کید 
کتکتار هر که بااو کق شددست 


عید الخا لق 


ز عبدالخالق ِ ۳3 
تجلی کرده حق با فعل و 


فشعبی فست نا ان قدر وبسوند 

چو تقد بریبجز تقد بر حق یست 
عبدالباری 

ز عبدالباری ار علمت ادیب است 

بری چون علم اوکان بسخلافست 

ازفغلی اشت .او الته عنازی 

درافنال الشت»* گو «اثنل 


۳ اننمعنی اه شاهدنز د برهان 


تلد دسر 


چو باری شعبه‌یی زاسماء یزدان 


۷۷ 


بهرشیتی است غالب درحقیقت 


۳ دستك حاد ثات و حور اسکواان 


تحلی گن‌ده باشد آندر اطوار 
چه‌جبر کسرهاحق کرده ازوی 
بچلل. کلی,‌ششن کرد جاش 


که در تذل خود دارد تد در 
کل کرد نف فایت لاخ | 
3 ی اد و ریا ات شاهش 
تک کی نواعتلا ۲ کون 
هر او را کبرباه اه پشکست 


بخلق او بر 


بقلب او بوصف خلق و تقد بر 


تو انا ك فد ,ان خداو ند 


همان تقد در حقز دن عمد‌چارست 


شنوو آ ن‌عمدخالق راقر یب است 
بخلقان از تفاوت و.انقتلافست 
که بی نسبت بود با اسم باری 
ار تتافق »اوفا افش 
بقرآن «ماتری فی‌خلق رحمن» 


دود و هه تحت آسم رحمن 


۷9۹ 


خودا ین تحقق مخصوص‌خواص‌است 
حق از وصف سلامش برعلامت 
شداجماع عناصس در زاین 
۳ هم باشند بر لت ال ۳ نسم 
حبات خلق کین‌سان‌بر نظام‌است 
نود در دلگ ددن ویک مزیاف ارفا 
دگرافات سرونی خود اقزون 
بدشان ماش ات ۳۱ هر نات 
وزد درباع و بستان باد سخة 


ی 


رس 
چنان‌هر بر گت و سخ 


ی‌هست محکم 
حقش دارد سالامت ورنه بر باد 
هزاران وش از در با تال 
بدینسان هر وجودی درمقامش 
در اسمعنی دهم 51 داد مطلب 


بحر ۱ ۳۳ دق 


که‌از حقشان در ادراا ختصاص‌است 
زهم اضداد را دارد سلامت 
بهم باشند خوش بی اعوجاجی 
بیکد یگ رنه از وجپی مزاحم 
بیا زون اجتماع مستدام است 
سلامت یابد ازحق زان مخافت 
نید چشم از نگاه خوفتل سالم 
بود ازموج بحرور یک هامون 
فرون دارند هر آنی مپالك 
بنادر بر کی افتد از درختی 
که از داد ثبایکد هیچ ماتم 
شدی آن کشته‌ها از بخ وشیاد 
لها که برغعسرق‌است قابل 
بود سالم خود ازاسم سلامش 
بارش نها -کشین هر کب 


رعمد المومنت کسویم معاسن 
حق اادمز بت رآنه آزرنج وعقاش 


دهی گرسیم وباه کوش" لبستتکش 


دی لا کی وه تحلی اسم مومن 
نساشد با خلایق انتساش 
سفس خو ش‌و اهل ومالواحوال 


نیایببی درمقام صلح وجنکش 


عبد | (م‌هیمن 


دود عبدالمپسمن آنکه مشم‌و د 
عىان بیند کهقات‌حق ید بداست 
نز د اهل دل باشد سر‌هن 


تیدا است و شاهد ماسوا را 


بودحقش‌خود آزهرشی موجود 
كِِ > ت ۳ 

ور شسیرقب‌است وشهنداست 

۳ هست او مظهر اسم مپسمن 

یحور دارتدنیکه اش بو سا وا 


صفی علیشاه ۵ ۱۷ ۰ 
رو ان کوعنف رتخمن از ش ات بحلوه رحمه للعالمسن ات 
قتاشه تخاوخش شی زارحمت برحمت دافت از حق فی و فرصت 

عیدالر حیم 
وگن عبدالرخيم آقست در نص -که باشد رتش موش ومختش 
نود و رال رحمت اختصاصش رسد تشر دف رحمت بر خواصش 
عبدا لماك 
بود عبدالملك کو بی توقف بنفس خوش وغس‌ستّش تصرف 
تصرف ۳ اراده فاشر» کزان 2 کت دی کالم تتووات امکان 
سم لب ناو ااعتکشتن ا رگدافی + که تشد بااواشجطم جتافعی 
شاد خلق ساشد در خلاسق سنفس خو ش و خلقان سخت‌فابق 
عبد | لد وس 


ولیی کشت مج عبدقدو 

نموده حسق مقدس زاحتجایش 
بحکم اسعنی جز السپش 
بحق وسعت نیابد قلب هر کس 
ازران ونسی‌حق اوزا داد برزذل 
نگنجد ات ها لکش درمکانی 

عید ا لسالام 

ولیی باز کو عبدالسلام است 
بو و اک که حق‌دارد سااش 
د گر هم اندر آغار و 


دا نمی کر شک و شت نی 


نباشد قلب او "۳ عس مانوس 
همی برقدس باشد فتح پاش 
به‌دل نبود زقدی نفس رآهش 
جز آن‌قلبی که‌زا کوان‌شدمقدس 


بجر اندو دل قدسی نشانی 


دل اورا زنقص و عیب وآفت 
ویر تا ام لت 


نمایم باز رمزی از دفایق 


۷ 


عبودیت د گر بهرخواص‌است 
بسوی حق صحیح الانتسایند 
ی ی 
عبر ده ۳ ذدرنهاد انش 
کی کت یداوج فعافیز 
عمو دت باز وصف خاص‌خاص است 
خدا راعاید اندر جمع وقر قنّد 
دانا 


عباد له زد مرد 


چو اسمی را تحقق بر حقیقت 
شوندار برصفات اسم مسوصوف 
عبودت بس اشاتر است للحق 
کهاشانرا شودز ان آسم مشپود 


دس اشانتتل عبدآسم ذوالمن 


بحر ا لحقایق 


| تعباث له 


که نسبتشان بحق با اختصاص است 
صداقت یشه در راه صوانند 
بحق هم صدق در راه طسر یقت 
نشانش‌دان که‌صدقو اغتفاداست 
صدق و اعتقاد باكٌ باشد 


ت بحربند گی 9 


وید اح۳اه تحلات انشما 
عنان بای از اسمای حصَرت 
ربوبیت شود زان آسم مکشوف 
خود از حث ربوست بمطلق 
چه‌هر اسمی‌خوداور تست ومعبود 


شنو تفصیل هر بك را و ازمن 


۱ لعیادا لحقیقی و هیم‌مظا هر ا لا سماء 


کنون از اولیا کگو ,که درسر 
خوداین بابی‌بود مبسوطومشروح 


دود عبداللهآ نک انسدراو حق 
بل اوق بای سای 
از آ نرو مظهر این آسم حامع 
براو اطلاق این اسم امتباز اشت 


زحیث تابعیت بپسر اقطاب 


عبدا لاه 


دو ثد اسشای حصرت ۳ مظاهعر 


بعون حق نمایم برتو مفتوح 


تجلی کسرده با هر اسم مطاق 
کسی نبود . زحیث رتبه اقدم 
پیمیر باشد ار دانی بواقع 
برافطاب د گر محض‌مجازاست 


روا اطلاق این اسم‌است دریاب 


بدینسان عالمی را گر توعارف 
زواه کف عارف مطلع کشت 
وا علم عالم باخسر شد 
وليك‌این عام‌غیراز | نعلوم‌است 
ست آ گاه از ین‌علم 
حققت عم رسمی عوام است 


هماناعلم غء 


۱ و ازحهل‌حرال 


نهرسمی‌عالم أ 


ر از نقطه‌تی 


نست 


شنو از عامه کاهل اقتصارنفد 
خود اهل علمشان‌اهل رسومند 


ندار ند از معارف اطلاعی 


صفی علیشاه 


ااعامه 


۷۳ 


بخوانی نیست از وجهی مخالف 
حجاب از چشم فلیش مر تَذ گشت 
درخت بپره بخشش بارور شد 
که کویی عمش اهلرسوم است 
شسرده درمقامی راه ازین علم 
باسم شرع او را احترام است 
همان ءكث نقطه در هر باب کافی است 
معانی شد صدل جمله .برقال 


بظاهر در شر دعت اشکارافد 


جدا زاریباب تحقیق وعلومند 


ور دن دو كت ثىا شسد انتفاعی 


العار العظیم 


ون عار عطیم افسدر ضمرت 
ز نقض عهد مساشد اشارت 
| گردرجمع‌مردان داخلی‌خود 
بهیچ اندازه‌ثی قابل نباشی 
و کفتاریکادر ریت کر ذار 
۱۳ 
زحق برترك اسنحال ازمتانت 
بسالعنت‌بر آ ن‌دستارو رش است 
غرم افظی» که _ااو ف‌افتبار-اشت 
هر آن‌قولنکه دروی‌نست‌افعال 


9 تفسس سل مقت سل فك 
19 هست از قول سفعلت امارت 
همان‌میگو که‌بروی عاملی‌خود 
که کومتی )۲ احهر اغاهلشاشی 
مقه هس و۱ ترد دور کلواشار 
نبد مبغوض‌تتر زأشیاء مردود 


که کذش بر خدا و خلق وخوشاست 


نناشد صاحش ۳ رو باقبال 


العبادة والعبودیه والعبودة 


ی آندر عبادت ۳13 تعقل 


۷۹ 


فلافکس در" اخبارا شحنین‌سفت 
تعرف‌هم ۳ خواهی تکوردکن 
تعرف‌نیست آن کاخلاق‌خوش‌را 
سود" درادعا.صوسشتَه , لافت 
ی تلع ارگ در سا کت 
نماازوی تعرف در صفت هم 
مکن تقلید او بروضع‌وحرفش 
مبین تنها که‌درصحبت‌چه گوید 
خداوندا بمردان معارف 
صفی‌را هرمند ازمعرفت کن 


بی‌قسابلیت در نسمودم 


مرها 
چوهستی هر کاس است قانل 
توانی هم تورفع این علل ,کرد 
به‌دیش نور طلمت حز عرض نت 
مرض‌خود بلکه‌چو د‌خواهی‌شفاشد 
مخش ازما | گرحرفی‌غاط 9 


مرا باشد 4 آندر تصوف 


دحر ۱ لیحقا ق 


بقول‌راویان شخصی‌چنین گفت 
بخاق و فقروحال عشق خوکن 
نهی آزدست و بر گیری‌ترش‌را 
ولی در وقت کارافتاده نافت 
د گر در حسن میثاق و وفا کن 
باخالاق وسلوگ.هو معر قت . هم 
شناور شو یکی در بحرژرفش 
ببین‌تاسوی مقصد ره‌چه بوید 
باتتولها که‌هستته راکو و اقف 
دراو پبوسته تکمیل صفت کن 
تو قایل و ۳ زودم 
بقیضت حرم ما گرد ند حایل 
بصفوت تیر گیپا را بدل کرد 
توچون‌خواهی‌شفا اصلامر ض‌نست 
خطا رفت و کدورتبا صفاشد 
درونرفتاری از نظم ونمط شد 


کهعرفانم بود با از تعرف 


5 شسدی حون ۳ عارف داستانی 


و 
ز راه ومنزل واحکام دینش 
نود ادن هم همان معنی عارف 
تفاوت درهمان علم وشهودراست 
همان‌علمی که عارف راعبانست 


ز عالم گوش کن نیکوبیانی 
نهراجیاا کقا ات کاخ 
تاه | کی بکه الب رلاه‌بشتش 
که ازعرفان علمی اوست واقف 
که | و ۵ اقا وا آنبستا یبوخ ات 
بعالم آشکارا از بیان است 


بیوشد جامه عرفان به الفت 
باین ثیت که گر ناقابلم من 
اگر معیوب تر از کل خلقم 
ازین فکرت دمی آسوده نبود 
یکی باشد دلیل پا کی دلسق 


ئ خر فش در واه توحصد 


صفی ز ان‌شد که حرش در فشان‌شد 
نه عرفان‌چون علوم سکن ذشت 
لها وگب نگ کارزیختر اشد 
کند قول‌صفی‌را گر کسی زشت 
رانک زاین از ارت بگواید 
و گر انشا کند بحرالحقایق 
ی هبتر زود 
له فیس ماش دوه ملوزدی 
د گر هرجا که میدیدی بیانی 
که‌این حرف ازلب | ندلنواز است 
صفیر اعشق بحر موح را کرد 
کندتاشرح مقر لستاورخ را 
نباشد هیچ فولش غیر الهام 
که‌مطلب‌را چشن‌باید ادا کرد 
ولیکن‌چون تودر تقلیدووهمی 
ندانی‌هر کجا اوراچه‌نام است 
چنین دانی که‌قول اهل توحید 


صفی علشاه 


عر فان 


نه بر زرق و ریا و کید و کلفت 
بزی عارفان کاملم ی 
شود پوشیده عیب از حسن دلقم 
3 دلق او یلها لوده نبود 
که نارد شکوء خلاق بر خلق 
عبان‌خرات او براهل سبراست 
ز حق یاید بقول و فعل تأیید 


بهر تحقیق نظم او نشان شد 
که تحصالش در س‌و بیان است 
عبانست و لقای بار خواهد 
زند بر بحر از نابخردی خشت 
زفول بار وصف بار گوید 
حدیثش را نه‌هر گوشیستلادق 
و رد هه 
رای ۲ ار لهرقکنشتده دی 
بکف زاصل وبدل بودت نشانی 
ویا گفتار ارباب مجاز است 
گپرخیز و گهرزادرسخن کرد 
)کهغر خاتضا نز دا فا گفر | 
رسدهردم بجانش ازدوست‌پیفام 
فهخوداین کوهتشویزضداا کرد 
نداری زونشان آزروی فهمی 
سوش ره چهومنزل کدام‌است 
چو اقوال تو ازظن است,و تقلند 


۷۱ 


گر" کویی نقدیداع ناشناسی 
کسی که ووولل‌اشات شی ۳ 
تعمر ی کر اورا دعل دود 
نه او و دوق باشد ند دصسرت 


عرص از لفط عر فان‌حاصلی نست 


تفت و ارات 
تصوف گر قبولت شد عدم باش 
و تما ار کی ده 
کرت داکنت !ترا عوهت واق 
نگوم رو مرید خانقه شو 
نگویم رو بکوی میفروش آر 
نگویم سرمخار ازز کرو اوراد 
قگویم ساکن کوی مغان باش 
تگویم روخراب آی‌ازخرابات 
3 م حلقه فقر و فنازن 
۳3 م در در مسخانه سر نه 
تکوم همز بان شو با خموشان 
موسوم حامه تقوی بمی ده 
نگوم بگذر ازمعقول ومنقول 


بحرالحقایق 


و ی 
شناسد هم بوصف ورسم و یرا 
دلش بی‌نور و علمش بی‌عمل بود 
نه تحقیفش بکس برهان وححت 
تو را تا رهنمای کاملی فنست 


ام 


نه اطهار علوم و افتخار است 
فزونی هل برافزونها و کم باش 
ز مسکینی و سرافکند گی و 
هم استعداد را دوم جهت دان 
ولی رو پیش پائی خاك ره شو 
ولی رو حلقه عشقی بگوش آر 
ولی ازماسوی له باش آزاد 
ولیکن بیسکون و لامکان باش 
وس وه اش خر اه نع تفانق 
ولی رو پای بر حلق انا زن 
والکن خا دا در که زسن به 
ولی شو بی‌زبان ازدل خروشان 
ولی زان جامه گویم جام می‌به 


مشو برنقش لمك از یار مشغول 


تعرف ممدوح 


خود ان نبود باغراض و تملق 


تخلق رفته رفته امد اخلاق 


شنو باز از تعرفپای ممدوح 


بخلق .کاملاق . بناشد ,مخلق 


اکرخود باشدآن مرضی خلاق 


صفی‌علسشاه 


مود ند افتاب و ماه حمعی 


دللت اف من مداح ماهم 


1۹ 


تو ۳۹ کال موز ی ثو 7 شمعی 


نشور او سخممی ِ ۱ هم 


ومن | لمتعر فین 


گروهی کاهل علم واختصاصند 
به برهان مسکنند اثبات‌توحید 
دهند از بیخودی درس معارف 

کقات کرده او بر لفظ وحرة 

از نیمه ات ما 
تیا بو ام 

نه دپ آنکه در لغاش وساوش 
وتان خن کته کال 
از حاضل ما 
ببان فقر کاهلش خاص نودند 
باهل قشر و صورت منتسب شد 
کرش کوئی معارف کرقبولست 
بلفظش قائلی بی فعل چونست 
نه تنها نستی حامل 1 
بگوید ما ولی" را با دلابل 
از أ نْغافل که‌فر‌اویحق‌تسنت 
هر ان یك راصفاتو خلق خاصی‌است 
ولی میزان‌خاق از خلق وخوشد 
9 درد و0 تارج 
ا گر میزان تو دور ازخطا بود 
توخود گوئی که‌عال بیولی‌نیست 
شناسی هم صفات وخلق وخورا 


تعرف را بطور و طرز خاصند 
ولی خود. بترو طنند و .تقلند 
9 حور سک واه 
یتست رف 
که محی الدین نوشته با غزالی 
هن در ن کف دقبن است 
کنند اریاب" طاهر درمحالس 
سخت عافل 


۸ ۱ # 2 
سو ند 9 سم 


بش ارگ و وق ال 

به بحر معرفت غواص بودند 
بلفظ _پی حقیقت منقلب شد 
جرا ععاطر تسار اهلش علولیلست 
گراین آ بست‌چون‌بهرتوخونست 
1 اهلش هم ۹ ببوستّه انکار 
شناسیم ۱ 0 نی سست کامل 
صفات او لا بر يث سی پنسست 
7 بر و صف‌حقذان کاختصاصی است 
توا ود که نی سر آن او سشد 
عجب دارم که بنداری زفهم است 
وت ات تور اولنا نود 
خلافت سل حون بی‌علی 

ها شتا ختی) عمرعا بو او را 


۸ 


سبیلت گر کم است هاش دی 
شکوات وسنلت و چشم خمارت 
شبوده عارفی و در زمانی 


عرض بینی چنانش در تعرف 
۰ 5 حم ۰ 
ها( عور ه نارس ط ککد شک 


بحرالحقایق 


بت بتونهه اکن از نع خنای 
دو د همواره در عرفان ییات 
چنین گیرنده رخنار وبیانی 


که کوش خاص او باشد تصوف 
و ِ 
زانگورو بخم نا رفته می گشت 


۳ باز ازاهل تعرف 
برون آیند از باب مناقب 


خبر‌ها آادرنت اند ان 


کننه اظقار, عفاش از تعکلفت 
1 واهل دست اندر مطالب 
که کس تشتیدهاست از هیچ ناقل 


عوام از وی بسی گردند محظوظ 
رحال خود که در کالغانته عافل 
کهآ نرا هست عرض‌وعمق‌وطولی 
که اراد از تعلش خاشت گردی 
فضات خوان کجا در بانورداست 
که از ظلمت روی در عالم نو 
که اند ره ی تشهب کاسش: 

فضیلت این بود کاندر بیابان نماند رهروی تنها و حیران 
اکر گوئی بمقصد رفتم از راه ناسین تیصفل» زا چات وین گاه 
بمقصودازچه ره گشتی توواصل که نشناسی رفیق و راه و منزل 
نشانبها "که دادی اششاه است خالای اففای»_ ال لوا اشیت 
خلاف جمله گفتن بی نسق بود 


وا ۱ وبا لز ملفوظ 
ثنای د< اه کقهد ۷ 
1 


رهنوردی 


شده وصف در با 
ثنای بحر داند 

ره سل تفای ری نت 
فضیلت این بود کرهست منظور 
قتفیت ابو پود لژ خلرمقاحی 


نشانپا دو صد دادند و حق دود 


کال استا که شسود زره گاه 


چو خوشه متحد باهم سواران 
خلاف جمله گر شخصی فاد راه 


صفی علیشاه 


ووبنش اشباد انا هنت خالن 
تجالی کزلشپودش م کبتسادیت 
دود فعلش خدائی رات ناسوت 
بمبرد حمله از خلق و صفاتش 
شود در ذات حق‌ذاتش چو فانی 
چنین شخصی بمعنی حق شای است 
هر آنچیزی که‌بروی واقفی‌تو 
دحق چون‌ره‌ندارد علم وادر ال 


که ارراه قنا طارف نوان شد 


دس از تحقسق عارف کن توقف 
تعرف هم اگر نبود ریائی 
تسف ور ابا سر زاعتمادی 
د 5 


ر ۳ شد نعر فا 8 ۳۵ م‌ 


۷ 


۳ باشد هغوفت یی احتمالی 
همانا معرفت را اوست باعث 
عل حق 4 
شود دس بر صفات ال جباتش 
ترا عار تا توق فا 
جزا ین عارف شدن وهمو فیاس است 
باو بر فد رش عارفی تو 
زخود با ند در او فانی شدن با 


وب من عرفت واقف توان شد 


یی دی تال هار باس تعافش 
رساند مرد و شاید بحانی 
ازاو حاصل‌تعات دنت مرادی 


زهر دث وت رمزی به‌الهام 


فرفه من المتعر فین 


یک 


دهد برخودبه تنها داد عرفان 
منم | تال که عاواف ایوس دش 


کدامین عارفاوازمن فزون‌بود 
چنان وارسته وبی‌بند وبارم 
نم کی يك نفس‌درحالت شور 
رساند نفس دونش تابجائی 
بخود گو ید 0 برد عالم 


بباده همم نمرد صل سواری 


ولی بی‌نور قلب وذوق جاست 
ید رم از قباس )ان عرفان 
کمالم در جنید و بایزید است 
مراعقلست وذ و النونراجنون ود 
کون ادهم هست عارم 
در ادن ازدهانم صد چو منصور 
کهغس از خود نمی ند خدائی 
توئی ازاولیا افزون و اقدم 


۹ 


بحرالحقایق 


پاپ (لعین 


العالم بفتح) رم 


چتتن ون ارباب معانی 
نباشد جز وجود حق باهر 
چو خور شید و جودش‌پرده‌در شد 
ظپورش بالتعین نزد آ گاه 
تست اعتاری ان "اصافت 
وجودی بپر ممکن نیست الا 
و گنه خودوجوداوعین حقاست 
بمعدومیت خود کل ممکن 
حق‌اندشان که‌یر حق ر آه‌جویند 
بود عالم مثال جسم و صورت 


که عالم نیست غیراز ظل انی 
تمام تکار مظاهر 
بمنورت های‌ممکن جلوه کرش 


۱ 


ا ندز 


دمحض اعتمار و ست از ما 
همه‌عت و شود اوعن‌حق است 
دود تادت بعلم حق و کائن 
۳ امتون و۷۳ ۱-5 
در آان‌حق است « و حو دت 
که ۲ دود واحدی و 


حلوءٌ باطن بس قاهر اوست 


عوالمالجبر وت والملکو توا لماك 


تعننها وحود و احد ک 7 ۱ 
همه احکام ا م ظاهر اوست 
دود عا ۰ جروت اع۸٩‏ 


دوکر مخ آمر وعالم غیت 
هن سماده سمدات احاد 
۵ خود عالم ملك و شهادت 


بود این عا احسام مشود 


رِ عارف گوش کن گرمردراهی 
بود عارف 0 ۱ دهدحق 


العارف 


ی 
بود آن عالم ارواح بیریب 
بدونل و اسطه امر حق آباد 
که‌خلتا 


دمدت او ز 


ست ‏ ن بالانقص‌وز, بادت 


دعب الامر موجود 


بات ووصفت دفعل وی کواهل 
شهودش در صفاتو هات مطلق 


صفی علیشاه 
الظسل 

مراد ازظل و حودی دان اضافی بود وین اتفافی نی خلافی 
و بر شفعنناتی اعنان د کی احکامآن ین کشرونقصان 
خود اعانند معدومات محضه باسم تور ظاهر لحظه لحظه 
وجود خارجی بیدا شد از نور که اندر علم بد معدوم‌ومستور 
وجود خارجی خود عین‌نور است طهور ظل بنور اندر ظهور است 
از آن رو در نبی فرمود معبود بکیف مد ظل اشعار ممدود 
بود بسط وجود اعنی اضافی بسوی کل ممکن بی منافی 
عدم ریاشد .چس. آن ظلمتِ بمشهور کنغاشت مزاع افن حتنن تور 
ی اش تیران و مشاه ری ریا شد واه بان )نام تلو ی اش 
زر شان.اوست کر : باشد : مقدر که از وجپی شود وقتی منور 
مسلاژ طلوت ۳ ۳ ائدر. اسان 5 معدوم است از وی‌نورایمان 
واشک ورام اعمافنا استت قاییل بدشسان نور و طلمتپا مقابل 

ظل الاول 
و کن دانطل اون فعل ال که ای شون کر قل او[ 
اطاعت زامر حق در ماسبق کرد قبوژ صورت کثرت ز حق کرد 
کمخت ات ماش ایس هقی ار نف وردازخ 

ظل 4۱ 
تممطا الق اسان کاظل کمالات حق او را جمله حاصل 
تحقق بافت بی نقص دوثیت جناب او بجمع واحد یت 
نود مر آت جمح ات واحد که ی اوه ات 
بهر دوری عیان در عالم او بود بد اريك ورهزاران آدم او بود 
طصته بال ما مکناست در وه نکوتربن که بی‌همتاست‌دردهر 
ند بنداری که‌جزاو | دمی‌هست و باجز ملك عشقش عالمی‌هست 
بیکتائی سخن با راستان کرد هر آن‌بکتاشد ازوی‌داستان کرد 


جمال‌خوش‌دروی‌ذوالکرمدید وت ال حسن قدم د دد 


1 


بحرالحقایق 


فلانی زاهل عرفان وسلوك است 
براو این‌مبلغ استمرار شاه است 
ندائی توح تردن کش تن 
مثال غرقه ند هر حشیشی 
زیان گوئی ندارد این فعالم 
رهنمای 


را دی هر س کتتاوایت 


بدعوی جبر تُ 

طر بت بشه‌بودن کارمرد است 
بودقصد صفی زین نکتها باز 
نیندارد کسی کاهل طر یقت 
تمام این معاتی با دفایق 
درا ین دفتر که اصل‌جمموخرجاست 


ز‌ وال رن بخوانی تا با خر 


د گرطمس‌ار که‌سیرت‌درعلوماست 
در اوصاف و ظهور نور الانوار 


شود فانی ز اوصاف و جهاتش 


لپذا لابق جود ملوك است 

که شیخ راه ویس خانقاه‌است 
همه‌این قوم گویند این‌چنینند 
بر آ نی خوش که‌قطب‌وقت‌خو هشی 

منم درو ش وکامل نی عیالم 
بمعنی خود بگنجشکی دخیلی 

طر بقت‌تیستا تنپار خسن کات 
نه‌هردامن سواری ره‌نورداست 

که کردد که ریس ار 
بد‌شانند . مغلوب طبیعت 
شود ملکشوف ازنحر الحقایق 
حساأب جز ءو کلت‌جمله‌درحاست 
شبه را باز بشناسی ز گوهر 


زهاب مرد سیار از رسوم است 


کت بارو رفت از بش سبار 


بدل گردد بوصف حق صفاتش 


ظاهر الممکنات 


شنو از طاه‌الیکن کفهشی آن 
صورتپای اعیان ز التفاتش 


ظهور حق صورتها ی اعیان 
تبلی کرو آن شد متکناش 


بظاهر چون مقید در نمود أست 


سفیعلینا 


دار اعاا نماد راك شاقل 


اگر داشد ‏ سمپمت استقامت 


۳ 


شود تا در مقام ی واصل 
شناسی اهل ره را رط علامت 


التفر یق‌بیین الکامل و الغافل 


کسی کش صست تأب ز- نانی 
نداد از دست طرش کودکاعر | 
اک وه رد واهاه ترش خی 
گذشته از بپشت وحوض کوش 
تور گو ندجهائر اهل کهبرده‌است 
گرش گوئی‌چه‌شد کین برتونوداست 
2 عم 
از مز وج دز تس ات 
زیر غوره سرما س زبانست 
ندارد بهر من دئیا زیانی 
تمام‌خورد و خوابم ذ کرونوراست 
جهان بردوش موّمن بار نبود 
ا گربینی که بند مال وجاهم 
و یکره کر گوژ هنال 
9 تمراژان که عتاحت را رفن 
چرا دنیا بر آنها مختصربود 
تومستئنی‌شدیز انحمله‌چون‌شد 
همه‌عمرت بپر روزی بپرجا 
تملق کو زهرصدر و امیری 
که بنوسند ازبپرت سجلی 
نباشد انفعالی هیچ از نت 


کجا برتركك جان دارد توانی 
دهد گوچون زمین و آسمان را 

اسان ممخی 
داتشه از دانگین «فلعضر 
ولی خودتر 2 مکجو زک بکرده‌است 
ولی‌برد بگران نقص و قصور است 
و معنی دود فهم تو فاص 
مرانارد زبان‌بپر تویم است 
| کت کی ی با وک 
که دس از هر امتحانی 
همیشه قلب و روحمدر حضوراست 
خورد گر عالمی بسیار نبود 
تصواکت فلت انیا مارگ 
چه شد کز هم هان‌خود حدائی 
تو خود گوئی ولی‌اله‌بودند 
جهان از چشم‌سوزن تنگ‌تر بود 
که‌برتو اب وبراطیاب خون‌شد 
وت ایس تدای تعلضا 
اسان مها مه( اسهنش 
فلانکس مردوییدا شد محلی 


که( تقواشست, شو | العارافنت 


1 


تکار ولد رازا2 معاصی 


بحرالحقایق 


که‌ناشد درشر بعت‌اختصاصی 


طاهر الباطن 


بود | نعلاهر الباطن که معصوم 
تخصوص از اش تعلقبا که :کار 


بودآن طاهر اسر کو بکونین 
سر وجهر طاهر آن بدلق است 
بجا آرد حقوق خلق و خالق 


طاهر السر 


ز وسواس وهواجس شد بمعلوم 
بود او را ز دلخواهی باغیار 


زحق غافل نشد بث طرفة العن 
که وافی بر حقوق‌حق و خلق است 
بپر معنی طهارت راست لاعق 


الطب‌الر وحانی 


شنو از طب روحانی مقالات 
ژ امراض و دواء و اختلالش 


بود قادر بارشاد و بتکمیل 


طر بقت مسلك سلاك راهست 
بقطعم وادی و طی مراحل 
طر بقت ترد امال محال است 
طر بقت‌هست جائی تر لك دلخواه 
طریقت هر کجا اوراست نامی 
ره قوس صعودت تا بحضرت 
بهرحا هست اورا وصف خاصی 
یم مکی یت لت 
ز خانه مابقی تا کعبه راهست 


دفر‌غتز لا که حشت‌ازوا کررامانت 


بود آن علم باطن برکمالات 
ز حفظ صحت او 
هعان‌شحصی کل هر ممتامست 
علاح و درد را داند سفصل 


قو کو عضوم بایان الاب 
کت ان خعاشات تسار ز 
فوام حال و تصحیح خیال یت 
بجائی باز ترك ماسوی‌اله 
زانط جق1 نطو رالجق مقامی 
ز گام اولین باشد طریقت 
بقطم راه و متزل اختصاصی 
بود مقصود ز اصل اهتمامت 
چنین هم مقصد سالك اله است 
یکی تر کیست در طی مقامات 


ضنائن را | گر خواهی خصایص 
حدا از خلق وهم باحق انسند 
حقیقت بخل‌آوهم عین جوداست 
دهد طفلی چه گوهر برمویزی 
پدر ضنت کند بر وی جواهر 
ان هییی که نشناسی و لی ۳ 


اک لت حویا تک آستد 


ضیاء| ن‌روشنی باشد که در کار 
هل ان خوراغی دان. که زسدا 


وبا در روزهم آزضوء خورشید 


طو دل رو ‌ اسماء السپی 
سوی باطن عبد لاه رو 
خصال او ز نور باطن اوست 


بودطاهر که‌حق‌بی‌انحرافش 
نداردحق زعضمت وزعطائی 


صفیعلیشاه 


باب (صباد 


الضنائن 


ز اهل ال 
گنه طدرط 
کند بخل او بجای غیر لابق 


مخصوصند و خالص 


بایشان بس نفیسند 


لت ار رک از شللتوسوادامت 
نقار کت انسکه 19 ۷ تشن ی 
که‌وقت حاحتش باشد ذخاس 
قه بئی ناررمد شمس حجلی را 


که از اعراض خلقت خلاصند 


الضیاء 
بعین حق تو بینی وجه آغیار 
شودهدو شنت بان اقا اشنا 
هر آن‌جیز ی بحای‌خود توان‌د ید 
باب الطاء 
الطویل 
همان اول تجلی با گواهی 
کندخلق و صفاتش‌جمله نیکو 
صفا در.سرت مستحسن آوست 
الطاهر 
نگه دارد ز ارجاس خلافش 
روا کز وی شود ظاهر خطائی 
طاهر الظاهر 


۹ 


تحقق باشد او را بر حقیقت 
گر اهل ذوق بودی داد تحقمق 
ولی ازعالم وجاهل چواین خلق 

بسی من فیلسوفان را مقلد 

نبرده هیچ بوی ازعلم وحکمت 
شود فارغ چو از تدرس اسفار 
مدان هر فیلسوفی کین چنینند 
غ ررض چون‌حال خلق این است‌چندی 


صو ر الا(4 


و ات ال اسالم صاعلن 


شد ادم خلق هم در صورت او 


صوامع الذ کر 


در با شا در و نان عر تقریق 


دود بعبی همومش هم و احد 


صو رالار اده 


صور های اراده 3 بر ی دی 
اراده غیبر حق یعنی که واقع 


احدت وک هم واحدت 
ترا میدادم اینجا بهر تشویق 
گرفتارند بر تقلید تا حلق 
سمقلیدات بینم 
حکم تحصیل کرده بپر صحبت 
همان که اشوک 


هم مد 


بسا هم کنجکاو وتیز بینند 
زبان را در بیان باست بندی 


حقایق هم ده او دارد قراری 


هد کت هست آذراکت معادل 


بود دارای علم و قدرت او 


دود در معتی احوال و مواطن 
بمذ کور است همّش باتحقق 


نه جز مذ کور درجمعش مشاهد 


بود فطع لوادم‌جعس. از شتی 


نه بیند هیچ در شمی از موافع 


به پیند بر اراد حق مطلق 


صفی علیشاه ۹ 


صدقا(نور 


زصدق النور بشنو کت بکار است 
شبیه است آن ببرق بارش آور 
تا شهار فسنت ضادی 
زبعد از کشف او گر در قفائی 
پیاپی بعد برق آید تجلی 


ار آقوم لو النور کونتد 


فرو گیرد بظلمت وجههة قلب 
شود از سسات نفش ,حادث 
ها تا تفت خیولشن 
بزیر از اوج اقب‌الش کشاند 
کون حالت رسد باری غایت 


خودا ۳۳| 


ود صعفت اور دانی اشار ات 
سا بات ٩‏ فانی از حپهاتی 
فنای ذات را ليك این قر ببست 


دود صفوت صفّا اغبار 


تکیر اف کت کد ور 


صور ةالحق 


اگرت با صورة الحق است روئی 


خود این باشد | گردانی مقامی 


الصد اء 


الصعق 


الصفوة 


هراهان کقف دور از لستماررا هت 
ندارد گرمطر کذب است‌وابتر 
هو انا تخت لدم 
نباشد استتار و اختفائی 
دهد دل را بهر نوری تسلی 


نشانسها بپر دستور "گو بند 


کر 0 6 ۶ قفش گر کر 9۶ اشت 
کند ور حقایق را ز دل سلب 
کیرات تام .راست ناعت 
کند محجوب ز انوار قبولش 
و حول رسوخش ره نماند 
کاهستآ ند حراعات را تیافت 


صفی ر | دار ی رت صِ" دور 


۳ ات ند اندر حلوءٌ 
ولیکن نه از تجلیهای ذاتی 


ات 
سای کشت هم نصیب است 


مرن وی نا مار 


۳ حزو هان۳ او باشد ضرورت 


محمد دان 2 صورت مد او ی 


هیا عرل محی قاک تاه 


6 ۸ 


۳1 اف مرزده باییغام حانان 
کز آن‌روح‌وروان ترو یج یاید 
چه‌جای آنکه زو پیغامی [ بد 
ز پیغامات قهرش دل شود شاد 
کسی‌این نکته‌داند کاهلرازاست 
بامید پباهی عکلید از ار 
تو بشنو از صفی سر صبا را 
مرا تق تلع واست 
شود ازهر شمالی خوش خیالش 
وی دگذشته عمر ی‌روز گارش 
تسیا دسلا #افات ق او سا کی 
"کت ویو اشت قشر که فاتطافی 
دهی بر ی تک آن خبر را 
بیام اس کته چون امش 
و گرعلامةً دهری دهی گوش 
درین بودم که‌شد نیکو عفاای 
۱0 کاید بارم امروز 


از خاا 


سخنها داشتم رفت ۳ 


نود دیق ۳ رن صدافت 


تصدبق دتم الپی 
ز فرط انتساب و قرب باطن 


سم 
تن 
۰ 


از اثرو در نبی بعد از نسین 


بحرا لحقایق 


الصدیق 


1 ترا تکتشساعان 
ز نام دوست دل تفریح یابد 
بخاصه کاب و انعامی بد 
ینام لطف تاچونست کن. ییاد 
زعشقش سر بزانوی از است 
یساش مود امش ۳۹و 
ز اهل درد حو و صف دوا را 
همنشه در اهند و انتظاز است 
در ار 0 بوی وصالش 
وده سر سک پیشور بارش 
* که اندژه کنر عفقت تشاهانی 
سک ببام هقی ان کاتخاهی 
حبات و هستی و دستار وسررا 
ا هیک وا ۱۳ 
چو بنغامش‌شودعلمت فر‌اموش 
صباح الخیر زد باد صبائی 
هرا روز مست با فلشارم باهروز 


ز سغامش کنون‌درو جدوحالم 


اگر داری صدیفی رفاقت 
بقول و فعل پیفمبر کماهعی 
که بااو نیست ازوجهی مباین 
صدیقین تورا حق کرده‌تلقین 


صفی عاشاه 


بابالصباد 


نه‌همسر قطره بادر بای رف است 


صاحب‌الزمان والوقت والحال 


شنو ازصاحب وفت وزمان حال 
که جمعیت باولی بر ز خیّت 
بود آ گاه بر کل دقایسق 
که" نهاخارح ازحکم رتست 
بود در تحت امر او باجم‌ال 
بود این جمله یعنی آن دام 
به‌طی ونشر مالك برزمان است 
چو او دارد تحقق بر حقایق 
و وه رو شساو" چاه 
بود در عقل ۳ تصرف 
تصرفپا ی او را دار تصدسق 
فعالش در حقایق فوق فهم است 


مسلط ۰ عوارض ۳ مقاد مر 


تحقق باشد آن بر جمم افضال 
بود اندر کمال معنویت 
هم از اسرار اشیا وحقایق 
زمانش در تصرف چون مکانست 
طرش تهمت ی دقن 
ی 
بقبض‌و بسط حا کم برمکان‌است 
ز جزو و کل ابجاد و خلادق 
بود اندر زمان حاضرش یکت 
سک وهم دارد بی توقف 
توآزراه شبودو کشف و تحقبق 
ورای‌طورحس وعقل ووهم‌است 


خود او باشد بتبدیلو به‌تغییر 


صبیح ال و جه 


صبیح الوجه شمس بل وق اخاسیت 
نباشد باب جودش سن سد 


ی رد شفیع او ر خدارش 


ص تفمحات ورخمانست کاید 
دهد در هر نفس خبری دس ۳ 


ات ال باد صبا اندر شارت 


الست 


بود قلبش ببذل و جود مشتاق 
سائلی از حصر تش رد 


رساند بر اجابت هر دعایش 


ز شرا روح واز وی خبرزاید 


ز‌ کوی‌دوست‌خبزد و ین‌اشارت 


۷ 


۹ 


بحرالحقایق 


ازاین بکدشت‌مکبیات یا کاء 
سرچه را 1 بود #لکماد 
: سگففم هاتفی پر تواشان 


سبوعی را که عنوان غضب‌بود 


کی کورا تو کل درنهاه است 


مر‌انز د مکش خواندی‌چون‌چنین‌نيك 
فقیر انا چنن بو ده‌است‌اوصاف 
اک باشی‌چنین صاحب لوائی 
و ِ 9 از خوان مناعت 
چودرمیدان موشی‌نست صبرت 
بآن‌وصف و کمالوخلق وسیرت 
مقال وحالشان فقر وفنا بود 


نپنداری شنوخ این کودکانند 
وی عاری از دب تصوف 
نه ]ال 4 از رسوم فقر وارشاد 
نهر گزدعده مردی درطر دقت 
نه ر نحی برده برحق با ساطل 
عواعی چنداو وا کفته منفاد 
ف‌کنلد لاف درو سشی بعالم 
دن‌اوخافتن تال تاقتی ‏ نه 


کهاین‌هست از فلان شیخو فلان‌پیر 


سس 


صدائی دید کاید از سر چاه 
معاق لکشت وزودش 1 
تویکی/ کا توا گلستان 
تور آشدفوز ور حمت و دن‌عجب بود 
هلا کک اقری‌اساب مراد است 
ترادادم‌نجات ازمر گث نزوباث 
تو برنفس خودازمردی‌ده‌انصاف 
امام ویر و شبخ و رهنمائی 
بثان بیئواگی کن قناعت 
هوس *جنود زد فتی دسیت 
نبود آنقوم را دعوی ودعوت 
من وما درتصوف کی بنابود 


ند ا یر ی 19 از ۳ دود 


که‌لایق برمویز و گرد کانند 
بزی" فقر بینی از تکلف 
نه و اقف بررهوز د ترا هراد 
ق ‏ درمقامی کر ده‌خدمت 
نه نوری دیده تابت‌با که آفل 
جزآنش ماده‌تی ود درارشاد 
شیده قانع یاسمی ۳ مسلسم 
بدست از شیخیش جز کاغذی نه 


باین عذرم بود هر نقص بیذ سر 


ز اشاء حهان چزی بضره 
بهر چیزی که باشد بیش‌با کم 
بود از مدح و ذم خلق آزاد 
بداند واردات عالم از حق 
نناید بر ستوه از نا روائی 
شاقلی واه شش > فلسکوع و الوال 
مقام آمد ترا گویم بیانی 


شوی واقف ز احوال مشایخ 


صفی علیشاه 


6 ۵ 


سازد بهر خود هر ی ذخره 


بخود سالاك ۳ دارد مقدم 
هلک اژ ره نه‌از علتی‌شاد 
مشیمی نسنت غافل نکدم از حق 
نیارد چین بر آبروش بلاثی 
فزاید در شداید مش ی کل 
که باشد در مقاماتت نشانی 


8 حون کواهند در آ لام‌راسخ 


حکابت ابو حمز ه 


او حمزه خراسائی که مرد ست 
براه کعبه اندر حاهی افتاد 
فاد و تن 
9 تا 
یگفتا خاش تام محید ات 
تو کل جز بحق زیبنده نبود 
در آمد نفس و حمز ه شر داد 
گس نه مرد اد بافلا کت 
کی راگفت او کر کل باشدانسب 
تصور: کن که‌هست‌این‌وقت خر 
1 
بحق‌باشد چپل سا نو کل 
مر‌اصدبار او مرد 


تعش و دا دول دور اکشاو کل ود 


ز سلاكگ طر یقت رهنوردست 
نه‌چاهست آ نکه‌دروی‌ماهی‌افتاد 
بکاسن جاه ق‌ندان. باه داکست 
زحال خود خلایق راخبر کن 
رسی‌بر‌ساحلی‌زین بحریرخون 
کهبیلها اکر تاشحیل وو خدست 
که جز او کار سازینده نبود 
دوتن از رهسپاران برسرچاه 
که با مد خو است! ینک ز ین دوامداد 
تورا باشد زدست خودهلا کت 
تسایند او واه قرف 
مرف ندماز آکماحقی فجلروهد نشکی 
که‌خواه چاره‌ا ز مخلوقسکین 
کنون جویم بناداری توسل 
که‌باشم‌شاهو جویم باری ازدزد 


۳ نحه نفسش در دهن زد 


6 


بجر ا احقا ق 


و ر تامدق 


چو در بحرالحقایق ازم راتب 


شئون ذاتی وافعالی است 9 
خود اعبان وحقایق زاعتبارش 
چوائمار شجرواغصان و اوراق 


خود آندر واحدت رح نماد 


مراد واز شمخ باشد مر‌شد راه 
ز عل شرع و آداب طربقت 
ژ تکمیل را پیموده باشد 
با 
بداند هر دوائی را خواصش 


چنین شخی‌در آوروی‌ور بانیست 


الشئون 


الشیخ 


تراجای د گر گویم بتفصیل 
مهن جاگی سک ی رهبا مت 


بتعسر از نقوس وعین اعبان 
که در تخم‌است مدغم‌بیز اغلاق 
ژ هم دس و دار علم ا ید 


زحال خلق و عیب نفسآ گاه 
دود ا هم از سِ حقیقت 
بقرق رت حمیج آسوده باشب 
ورا مقدور هم دفم بلیات 
وکهیاشتة برچه‌دردیاختصاصش 


زارشادش بحز حق مدعانیست 


د/۱ مات لشیخ الکامل 


بود بهر چنین شیخی علامات 
ختار سکن ز علم شرع باشد 
اسیر حلق و بند دلق نود 
ز هی بر کیش غم در ستنه تاید 
نرنجد از حفا و جور مردم 
ز میل خودبکس دشمن نگردد 
که حسن دین و دنبای‌توبا من 
خوداین از جهل و بیعلمی,کاراست 
فضول اندر سرائی ره ندارد 


که یعیاسن او وبا در دعامات 
دگ عامل به‌اصل و فرع باشد 
کلامش جز بخیر خلق نبود 
ز طعن خلق اندر کینه ناید 
۹ تنگدل از طور مردم 
به تقدیرآت حق‌ضامن کر ود : 
منم بر دقع ۰ ثروه تو ضامن 
فشولن رج قصاک وکوا کر [ر 2 
چنین شبخی ول که ترا 


صفیعلیشاه 


دهو ۵ امجمل‌ثی ۱ امفصل 


لت اتمه رکش تها ول 
که در هر ذره سئی آفتابی 
دراین روّیت خدا بین‌در آموری 
دراینجاجای حرف و گفتگو بیست 
دراسنحا سته شد بی مدعائی 
هورگ دددنا فقو مت مدلل 
کلام اهل معنی را 1 فهم 
بحای‌خود بانهاحمله‌ خوش‌شد 


ی ۳ تناشد 1ات 


شپهود محمل است‌آن درمفصل 
نبان در دای و حدت در حبابی 
دو عالم بینی اندر بال موری 
دهان اوسااز هر دعائی 
2 سنی محملی رادر مفصل 
هرآن تحقمق اندر حای او فهم 
تو دحا د ددی اررو ت ترش‌شد 


تمانن حای حرف واعتراضت 


شو اهدا لحق 


شواهدهای‌حق باشند تفر 


و وزیا 


دود در اصطللاح از حق شو هد 


شو اهدا لتو حید 


نود ماگنه شواهد های توحید 
چه‌اشا شین ایکا بذ‌اتند 
تست با شن هرحقك ۱ متیلخامن 
آزین حیثیت اشیارا عدد نیست 
چنان تاحالسدزستودهر تمود 
تعینهای اشیا پس بت کید 


مرییایداطا + کش یکسا اه 
زهم ممتاز ومخصوص از جپاتند 
بث هستی تشخص افت اشخاص 
عمان ازاین‌عددها حزاحدنست 
15 بنداری حزاو شود وحودی 


نود هر بأث شواهدهای توحند 


شو اهد الا سماء 


شواهد های اسما بی منافات 
چوحیه مت و مرزوق لادق 


درا کوان‌شن ظهور اختلاقات 
شود ظاهر بتفصیل وبا جمال 
بمحبی وممیت وهم برازق 
طهورش هم‌در | کوان‌مختلف‌شد 

که‌ازااتتماست گنها اختلافست 


9۳ 


۵ 


کهی باشد که از علم لدنیست 
بود هم کز تجلی باشهود است 
عرطض بش و ردو و1 نت 


که محتاح‌محلی بامکان تست 
بقلبازو جدو حالی در نموداست 
ار کامل 1 


۶ 
ز تاثیر شهود 


۳ قسامی ۳۹ کفتم 


5 شو اهد 


سعت اُ لصدع 


توشعب | لصد ع‌جمع الفرق را گو 
بود آن نزد ارباب حقیقت 
بودهم شعب صدعی در مقابل 
نزول است 


ا کر کاهت سراغ‌از شفع باشد 
محقق شد که اسماء معظم 
نود 4 نک شفع و احدات 
دوداسماء حضرت و طهوری 
نماشهاهم اندر خلق مشهود 


شهودت روت حق است برحق 


بایتمعنی که جز ا۷ نه سنی 


الشفع 


الشهو د 


که باشداصطلاحی سخت نسکو 


احد 


قیافی. بو از واحدت 
"کلهوارین؟ کمبلاو دعوت کشا حامن 


نها بعد ازفنا زان یافت صحت 


ی نفع باشد 
1 تحفهة ناقت سر خلق منظم 
سوی وترالاحد جستی معیت 


شد از تاثیر شفع ووتر موجود 


آکه‌بینی بی تقبد وحه مطلق 


حق از شی‌بینی واشیا نه بینی 


شهود الم‌فصل فی‌المجمل 


ل مفصل 
د ددن 


سب یتح 


9 39 


دود ۳ 


باین معنی که‌بینی این‌ظهورات 


مشاهد را دود درو ۵2 اتکدان 
شنون ذات را در ذات دیدن 
| جهمی. ان اعوجاجست 


از طن زات‌الاحد باشد درا بات 


مته لاه 


بود طالب وی ازانفای رحمن 
د گرازحضرت امکان سوالیست 
ظبور اوست بر اسماء عالی 
خود این دومسئّلت رادرانابت 
ازان بود اینکه اشبا بر نسق‌شد 
قبول‌هرچه‌شیی از نيك‌و بد کرد 


ی ۰ 


بخاری کان باستعداد مزد 


غرض از ان سوالین | نحه‌شدشد 


0 


5۱ 


ظمهور خود صورتهای اعبان 
که آن‌بر نطق اعنان‌درمقالیست 
بود پیوسته از حضرت‌اجابت 
قبول هرب آزحق‌بود وحق‌شد 
باستعداد و استحقاق خود کرد 
شود آب و بدربا باز ریزد 


در استعدادهر کس‌هر چه‌بد شد 


سوادالوحه فی‌الدار ین‌راز ست 
از آن فقر حقیقی مرتسم شد 
بدنیا و آخرت پنهان وپیسدا 
ازان کارسیه رو بان بکام .ات 
سوادالوجه‌چون گشتی زدارین 
نه عالم ماند ونی آثار عالم 
چنان ثات کند در خودفنا "را 
زعارف‌حرت‌اندرحبرت‌انست 
چو کونینش زخاطرشد فراموش 
سوادالوجه دون اینمقام است 
دراینجا جای‌تقر برو بیان نیست 


زشاهد گر بپرسی بس‌صر بحاست 
ور که 5 را دراحاطت 


بابالشین 
الشاهد 


که از بهرفقیران امتیازیست 
رجوع عبد ‏ بر اصل عدم شد 
قنا فی ال اکن او م‌کیسا 
هو است هرفقری تمام است 
تفت ات ستحا رو د کونن 
نه اد خلق وه دیدار عالم 
35 نه‌ خود ۳ بد‌آند نه خدا را 
فنای فی‌الفنا در وحدت اشست 
نداندهم که بارستش هم آغوش 
در أسحا فقر‌ها تام‌التمام ات 


ار فقر انا عان تست 


| ۱ «دصحیح است 
فرو 9 بتاثیر بساطت 


محرالجفایق 


د کرشیم سفر ا نرا که‌سمعاست 
بود آنجا مقام قاب قوسین 
دوئی چون مرتفع شدبرنهایت 
و ات هو | معا ساوزددفاست 
د باشد سفر در سس اه 
بود چارم سفر را نيك لابق 
دراینجافرقوجمع اومساو ست 
بود دارای کاس مانب 
چودریائی که بیقعر و کرانست 


ان کف رو بی‌ادب‌ماند 


ترفی برمقام عین جمع است 
اد ناهن اقزا تام تشن 
بود در عین اوادنی ولایت 
دوثیت رفت‌وبافی‌جز احدنیست 
که فرق بعدجمع 1 ید لخو اه 
اکهشانها ند مبتکمکلار خروم 
نود درخلق اما عیزرحق, نت 
ولی زونیست پیدا غیر فالب 


ولیکن زیر کف یکجانهان‌است 


لب دریای رحمت تشنهلب ماند 


سقو طالاعتبار ات 


کرت ذوقیست در فهم عبارات 
احد تجنی که باشند مطلق الذات 
3 بر اجحد لوالا ند ي فلیست 
در | نحضرت ات ساقط 


حو سالك #سستیاو هر اعتباری 


عبار نمشد وی سس ادة است 
ی ای 
بود آن سمسمه نزد اطبا 


۳ نرو سیمینم۹ آندر معارف 


احد سن در سقوط الاعشبار ات 
ر‌ و صف و اسم وایما و اشارات 


و نسیپا و روابط 
دون جمع الا حد باید قراری 


شنونات 


بعرقا ی دود دی حق‌است 
ره ازخوردی نبا دد در نظامی 
که‌چون کنجد بود درچش‌بینا 


سق‌ال‌الحضر لین 


کی هر تال ها تیدا ارت 
سوالی صادر آن یكث‌درغیوبست 


سوّالی صادر ازوی بر کماهی 


کلام اندرسوّال الحضرتین است 
که نام‌او وجوست 
عطق حمله اتتیاة القیتی 


ضفی علیشاه 


شنو باز ازسراثر بی زاثار 
جوانمر‌دان که‌راه وصل دویند 


نبی , فز‌مود ژانوو «لی مع‌الله» 


و درقلب کامل را تحقق 
ی جامع اندر امکان ووحوست 
از آنرو در زمین وآسمانی 
از گنها اون .فنق < شد 
کی نم دک سکع ریت 
دلی کزهرهوائی‌مرده‌قلب‌است 
قبورمندری را در ناس 
3 لش کلتها جر ایوشیتاه », مود 
دل‌ار بشکست وتن پوسید نا گاه 
نی |و مات سار الا جوانبع 
«خود آ ن‌دل بلکه قلب له باشد 


سفن-۱ دنه کسترن انمرد سار 
سفر باشد زدارتن شدذن سلب 
پنزد سالکی کورهسپار است 
اد تاو فشریقست الداله 
رسیدن بر کمال عالم قلب 
افق باشد مبین در رتبه آنجا 
بود دوم‌سفر در سس فی ال 


را نهات 


دود ادن واحد بت 


السراثر 


السعه 


حق اعلق انمحاق هرد سبار 
و را محق از وصول تام ند 
کز آن حالت نباشد:غیر | گاه 


تفرق 
خودآن برزخ دل‌شاه فلوبست 
ه 1 لا کفحن در حنانی 
و توا حای‌حق شد 


تود/در ‏ ؟ف وهای الوم 


ولی کوّراست خواهش‌منکس‌یست 
ورو میلی کهدلپار است‌سلب‌است 
تن اهل فنار | -کوشه تقسس 
که‌جایش جز تن پوسیده‌نبود 
بارض لامکان اورا بود راه 
بگنجد حق‌در آن‌بی‌منع‌ومانع 
امین رازآ اعلسوردآنگاه نشب 
رفسقی با ندت جالاگ وهشار 
بسوی حق نمودن وجهه قلب 
عاشد م۳ تک شا والشت 
نمودن طی منزلها دراین‌راه 
تف رن سل مر کات 
تحلهای سس ی ۳ 
که آن اعلی افق‌شدنزد! گاه 


۹ 


1:۸ 


بحرالحقایق 


بود سرّشرط آن مستور بودن 
ااگرظاهر شودازاصل سرنیست 
پس‌اوازمعنی‌خود گشته‌موضوع 
جو اینعالم سر تب‌است موجود 
بود سر ربوبیت همان علم 
| گرظاهرشود فرض محال‌است 


ز اظهپار و نماش دور بودن 
بودسر مستتیءوان مستتر نیست 
براو اطلاق‌س نهیاست‌و ممنوع 
وجود جمله هم در علم مشود 
نخواهه شت طاعر درعیان‌علم 
ال خوعش تامت دی تمال ات 


سر سر الر بو بیه 


ربوست سر سر بود آن 
پس‌آن باشد زحیث مظهریت 
که ظاهر بر تعینهای‌خودبود 
پس آن‌ارباب اعیانی محقق 
ربوست نشد پس در حقیقت 
بود اندر ازل بروجه معلوم 


4 ۱ 
روانعت وراسن سست سس در پل 


سر اثر الاثار 


ز آثارت سرا گریقین است 
ای بت تاطیبای ۲ کوان 
خوداین! کوانبشاهر چون‌مراباست 
بود اسما حقیقت روح | کوان 
نبینی روح را باچشم لیکن 
گرت‌چشمی‌بودچون روحازجم 
دراین‌هیکل‌چه‌اسمی کرده‌تآثیر 
و گر باشی ادق در سین اشیا 


ظپور رب مصورتهای اعیان 
ز پر رب الم بل حوفت 
بود هم بروجود خوّش موجود 
از بن‌حیتند مربوبون ورب حق 
مکی حاصل مگربرذات‌حضرت 
بحال‌خویش‌اعیان جمله معدوم 


بآآن ثابت بود درعین و حاض 


ترا درباطن | کوان دفین است 
که هشال تعسی براشماه نزدان 
وت اسمابچشم عقل بىداست 
چنان کاندر بدن‌روحیست‌پنهان 
کنی ادراك آن از جنبش تن 
شناسی کاین اثر هست از فلان آاسم 
درا ین خلقت‌چه‌ و صفی بوده تقد 
ز اسماء وصور بیئی مسما 


که زهراسم‌ورسمی‌اوست نبرون 


صفی علىشاه 


خودأین‌در کشتاقل آن قح است 
تورا اول تجلی‌شد چو مکشوف 
چوباشد اتحاد حمله برذات 


تمیزش برتعینهاست میدان 


س‌اریابی دراستا سرو بر | 
بود سرالقدر علمش بهر عین 
زعین شب درعلم انچه میبود 


۳ اوراحکم ف مقدار آنست 
بود سرّالقدر حکمی که مر بوط 


2:۷ 
باسماحمله هراسمست موصوف 
شد آ ن‌ذاتلاحدجامع در اسمات 
15 ظاهر شد ی 


رو شا ی کل .۱ 


بظاهر کرد فا موجود 
بهرشیتی که در علمش عیانست 


بعین شیی ودرعلم است مضبوط 


در الر بو بیه 


يك از سر ربوبیت بتحقیق 
بود موفوف تعیینش بمربوب 
یکی مربوب باشدزان دونسبت 
خود آزوی غیرنامی‌در ثلم‌نیست 
بود موقوف برمعدوم معدوم 
ز قول سهل گویند اهل عرفان 
که کرظاهو نموه ! لیوا فابلل 
زمحیی‌الدین بوداین نکته تعبیر 
فوی زم یوار موی نز 
ببطلان حکم از نره کردکامل 


د گر گوید صفی بر و جه تحقیق 


زمن‌بنیوش واز دل دار تصدیق 
کهلابدبردو نسبت اوست‌منسوب 
که دراعبان ثات داشت غست 
بجز اعنان ثات در عدم ثیست 
عیرس دنه سور 
هن 


ردو ست ور سر دست 


ربوبیت شود البته باطل 
که‌ظاهررا بزانل کرده تفسس 
ربوست شود باطل بظاهر 
که موقوف‌علنه اوست ازایل 


چوحقش‌درمعانی اد 


توفیق 


بحرالحقایق 


سر العلم 


شنو ازسر علم از من به نصفت 
حقیقت علم عین ذات بارست 


3 ۲ 45 زسر حال گرد 


متفه ٩‏ در دی اما 


بر 
فش که سس او حقیعت 
زهستی‌درتو تابافیست 
ید کار | دا به کفط 


۶ 
ات 


مر بدی‌خواست از سری‌اجازت 
در آن مغاره روزی‌دید ماری 
گز یدش مار و بردندش به‌تدیس 
بگفتش‌پیر عقلت از چه‌شدپست 
متا از تو شنیدم کت اس 
بکف زائرو گرفتم اژدها را 
بگفتش پیر حق‌درصورت قهر 
صورتهپای لطفی سوی او رو 


چوبی هرصور تش‌دبدی معادل 


مرک از بآد تسلن و تسلی 


چوخورشد وحودت یز فی‌شد 


سرالحال 


سر ا لحقیقه 


حکابت 


سرالتجا 


ی 


که عالم را بود عبن حققت 


2 این کت کج ند ۱ عتبا 7 ست 


تو عارف برمراد الله کردی 


مر ۱۳۵ 


شهج وفسیت مر سس اه 
"که درکن خفا وغعر افشاست 
هام که 
همان‌قدر از حشقت بنوائی 
دار اوان کهنفدابخطا کفت 


اکه‌در کوهی کشدچندیر باضت 
کرفت آورا دشت ار تارج 
ریم مر کک اورا جائب پر 
1 تومارخفته بردست 
همه حقند در نهان ویدا 
و | دیدم خدا را 
ار بینی آزو بر ِِِِِ 
زصورتپای فهرش بر حذر شو 
فراس حشتت کشته حاحلد 


تحلی 


شهود کل شین در کل شبی‌شد 


ترا, سازم بیان ., سر 


۳ 
الستور 
و مسق این«هتا "کل میان هر دو عالم گشته حابل 
بدن چون برده‌گی باشده یعادت میان عالم غیب و شهادت 
سجو دا لقلب 
تست فلت. تقي ومطات »امه فا شد. دریهدات,حق, امد 
فنازان شد که حق مشپود اوشد خود ست‌رفت‌وحق مسجود اوشد 
۳۹ منصرف زان وحه لایج استعمال اعضا و جوارح 
السحق 
بود سحق از نمودخویش‌هجرت بتحت فهر سلطان حقیقت 
ذهاب ازرتبه وتر کس و عادات بثر هه ی تکسیر تاهموو-طتی توالت 
از.اعن ثر کب ثاجورت. سایند دی کین کته تا بعش خو ان 
السدده 
ز کبری برزخیت کوست سدره ترا گوید صفی وصفی بقدره 
رسد علم وعمل آنجا بغایت زسیر کل بود آنجا نهایت 
هاشا هرابردنم اعلی. جوائن به « لا تعلواعلیها» شد مثاسب 
ال 
شنو ازسر وسرٌ حق نگهدار که هرسردار کردد زودسردار 
بود سر آنکه درایجاد ازوی بشیئّیت بود مخصوص هرشی 
از آن‌شد نزد اهل حق محقق کهحوراهیچکس نشناخت‌جز حق 
تهاوولیعس او کس, کشت‌طالب محتٍ اوست هم او بیشوائب 
هرانا ٩‏ نش ما خايي شد بسر ذات خودعارف بحق شد 
چواورا طالب الا سراوئیست محتٍ او جز آنوجه نکونیست 
نبی کو را بحقبد تام حبی عرفت وان ری مرن 


گراین سر بافتی اسرار دانی بعرفان ‏ محرم این آستانی 


ء ۶ 


باب‌السین 


نت اساتهاعت کواهی 
عطایها کته ار زار ارل نود 
عایای که‌اصار کی فست 
ساران | نجه آ ن‌سلظان سر کرد 
کی 
اکر کویم عنایتهای سایق 


از بار سد روی زسا 


بحرالحقایق 


السابقه 


الساللك 
بود اسالت ی مار دراد 
بطی راه دایم مشتهی اوست 
بمادامی که درسیروسلوكٌاست 
السیخه 
بود سبخه هبا یعنی هیولا 
وجود او نباشد جز بصورت 
الستر 


بود ستر آن حجاباتی که محجوب 
کر کرت ان در کل احوال 


فتد دعبی نما ی | 5 5 توفف 


الستاثر 


زا-کوان: دان*ضوزها» وا ماش 
ز خلف آن شناسی ما خلف را 


اشسارت بر ارات اد 
باهل صدق واخلاص عمل بود 
نهفته است ار چه‌هم بنهفتنی نیست 
به پنهان کرد اما منتشر کرد 
یکی لطف و اشارتپاو ایما 
دوصد دفتر شود بحر الحقایق 


همی تا هسب ور ستو الب ٩1‏ 
مبان مبتدی و منتهی اوست 


دمقصد نار سبده بی‌شکواه است 


که‌واضح نیست کوش‌درتقاضا 


نه‌مو حوداست بالنفی اینت‌حصکمت 


ترا سازد ز هر مقصود و مطلوب 
15 بازت دارد از عادات واعمال 
شود عادات و اعمال از تکلف 
شوب رای در اععالت طللها 


کر اسمای الپی شد مظاهر 
ز مظهر معنی لا بر سکشفه ۱ 


صفی‌علیشاه 


برد ور سوی ظلمات 0 
بسوی حق یناه از شك وظن بر 


الزمر ده 
زمرد داری ار نور هدایت 

الز مان 
زمان مذ کور شد در آن دایم 

الز و اهر 


زواهر را بدان علسم طر دقت 
ور تاقوا علوم است 
همان علمیکه بشنیدی تونور است 
بمحض موهبت ناگاه بر دل 
همین علم‌است نی معقول ومنقول 
اس از | نتسه تدر تس 
غرض باشد زواهر علم توحید 
نه توحید که لفظش در صوص است 

الز یتون 
بود زبتون‌همان‌نفسی که مذ کور 
هجار د و هستعق: اشتعبال,؛ است 


از ۵۲ تور پاست قفوم فیکر کل 


تزگر نور ست زسّت در عسارت 


09 


۳ ابواب سلو کت 
هم از سا که باشد ماو هل سر 


توش بت #وواشت و مات 


ال ات9 نک وا ولاز 


ز انباء و علوم واصل و وصلت 
بحق رهب ز اقسام رسوم است 
ز خدمت حاصل اهل حضورست 
شود از حق بلاتحصل حاصل 
که عمریرا بان گشتی تومشتول 
بجز ظلمات لفظ ومکر و تلبیس 
نه توحدی کها زظن است و تقلید 


ترا حاصل ز اسفار وقصوص ات 


مطالب با سهولت زوست حاصل 


بحرالحقایق 


وحود اونه و اجب نه محال است 
و ااستعداه روت لرحه کته زل یهار 
جوم پعنی رففالگرینشی مش (هصیکنات 
د گر نور وجود ونور عقل است 
همور قلب مه ی اندر مقامت 


باین معثی بود «نور علزر نور؟ 


بدا" از عالم اصغر علامت 
جپان‌باش چو مشکوتی مزین 
بود مصباح تعتی عقتل اول 
زجاجه باشدش چرخ محدد 
چو او مساشد اندر نظم کائن 
اما اند تن تاه شنابین 
بچشمی کز ره حق بینی آمد 
نه غربی و نه شرقی در مطالب 
ندانسان مستعد در نظم امکان 
بنزد آنکه زین عالم حسابی 
بکوش اینها نیاید غیر صوتش 
تو کی خدمت بجای‌خوش کردی 
که خواهی باهمین‌ظله‌اتر ست 
فوخووو فنیگفتر با مضوذت | ناف 
تورا گر نورصفوت درجبین بود 
حهان از یك معمائی مثال است 
بپر چیزی خیالت رهنما شد 
برد گر جانب اقبال و نورت 


بلا شرقی ولا غربی مشال است 
همی خواهد برافروزد بيكك بار 
بفعل روح بی اندازه نزديك 
که ازنورعلی نورت بنقل است 
شور,روتح ۵ یط مت عتاشت 


نود ی هم اعتضان کون اهاشت 
ز« لو عقال ‏ او کشته رشن 
چو مشکوتیست اورا ملك اسفل 
بر اریاب عبانست این مشاهد 
خود انوار وجودی را خزائن 
منور" کنرده" افلاك + کو! کب 
تم ای کل ریک فنای سنا 
بود نه ممتنع بعشی نه ر اجب 
هتفای پیات قیوشت »+قابنان 
پفپمش نامد الا خورد و خوابی 
چنین میباش گو تا وقت فوتش 
بجز انکار کز درویش کردی 
ونوا مککشزف عا عفاق ‏ تورفکست 
که ننماید رخ از غردابت ناصاف 
حقایق هم عیان و هم بقین بود 
تمام حل و عقدش از خیال است 
همانت مبتّدا و منتپا شد 


پیاپی می فزاید بر حضورت 


ز جاجه‌قلب‌وروحآ مد چومصباح 
ترا مصباح روح ازحق منیراست 
حسد را هست منفذ های مشپور 
چومشکوتی که‌اندروی‌سر اجست 
شود نور حساة از قلسب انشا 
ز هر منفذ بنوعی جلوه گر شد 
بدیسان شم و لمس وذوق‌و سمعت 
چنین دان پنج حس باطنت را 
تورا دل مستنیر ازنور روح است 
بود ازهیکل این مصباح رخشان 
وبا چون شعله‌ثی‌در لبل دیجور 
2 نرويك باشد این سراحت 
زمشکوة و زجاجت ور که‌دوری 
چراغ ازدور برهر دیده درشب 
بک ناس ضوع تاش را #بعافت 

بودروشن‌خود این‌مصاح‌میمون 

ی و ۱ 
درختی بود کاول در زسن رست 
دار نفعش فزون شد در مداوا 

کنی از وی چراغی گر توروشن 
از آنرو حقتعالی او تبارك 
چنان کز روغنت رو شن ساجست 
تطور های نفس پر فتوحت 

نمایشها که‌هست ازحال‌نفس است 
۰ چوحصباحب که ازژ بت است‌روشن 


1۱ 


شجر نفس وبدن مشکوة وضاح 
تن‌آزمصباح روحت مستنیر است 
که تابد زان منافذ بربرون‌نور 
بروی آ ن‌سراحازدل زجاح‌است 
نماید یس سرایت اندر اعضا 
توآن‌دیدن چوساری در صر شد 
دهد هرباك نشان ازنور جمعت 
که مر آتند روح فاطنت را 
تطورها ز نفس پر فتوح است 
مثال کو کب از گردون نمایان 
صحرائی نمابان باشد از دور 
بود تمییز فندبل و زجاجت 
نبساشد هیچ پیدا غیر نوری 
نماید در بسابان همچو کو کب 
تشم ره بش ناش بقستاریت 
از آن‌فرخ‌درختی کوست زبتون 
کقاز تشون :۱ بر انخو تن مزار 4 
به ست انساو مرسلین مت 
د گر دهنش ز ادهان باشد اصفا 
ازو اصفا نیابی هیچ روعن 
بقرآن خواند زیتون را مبار4 
زروغن هرچراغی ۱ علاج است 
کند امداد بر مصب‌اح روحت 
حبات‌روح ودل‌زامداد نفس‌است 
مثالش را شجر فرمود ذوالمن 


بحرالحقایق 


دود زاحر تقمت ]5 ور مقذوف 
به معنی واعظ است وداعی الله 
۳ نست نوری در حبلت 


متا وتا شمان سا رده مور 


پاپ‌الزاه 


الز اجر 


ال زجاجه 


اه او وا 
کته ابا تاه 
نه و عط اور | هت | مف نه دعوت 


1 لد را 0 باشد 


بشرحآن دل از حق بافت‌دستور 


تحقیق ] بها لنور 


مراد از ور اسنحا صرف:ذأتست 


سم اس 


زمین و اسمان بی ازمایش 
دسا ن اند اشاتحماه دلخل 
زمین و آسنان معنوی هم 
ماش تاکسا حول آییت 
زهستی درجهان پیداتری نیست 
نبینی چون توچی زی‌غیر محسوسص 
از آن بهرتوحق آن‌را مثل کرد 
و گرنه آ نحه در اوح وحضیضند 
نه‌ینداری که ظلمت‌غبر ور است 
ولی‌چون نست‌ظلمت بعبد است 
9 ذورصرف‌ونآت بحت‌است 


وجودحت بشرط وسیط است 


باو قابم وجود ممکنات است 
ازتویل؛ظاهر از وی کاتاشاست 


چه زاشا اعظم است‌اندر نماش 


اشارت دان بعقل و نقفس نم 


وز او اندر تجلی اظهری نیست 


نداری جاره از مصباح و فانوس 


صورت نور معنی را ندال گرد 


ژنور و طلمت از وی مستفضنّد 


حق از این‌هر دودرعین‌ظهوراست 
مثل برنور زدکافرب بدید است 
منزه آزحدود فوق و تحت است 
بکل ماسوا نورش محیط است 


صفی‌علشاه 


۳۹ 


ولیکن هست در نزد اطبا 


حترآر«قایایت رصم از بخ قالسه 
زدل تولیدش اسباب حیات است 
بخاراتی که ازدل زابد آبد 
کند داخل هوای صاف سالم 
وسف ون بردماغ آ فروح ازدل 
زند چون دور درتن زاختصاصی 
مود فان عجفیقات. ال 
تمش هر لحظه اس لفز وشقعت 
نساشد درد عاشق را علاجی 
بود تحقیق جالینوس و بقراط 
سان ما ز حال اهل درد است 
طبیبان الهی 
بما از روح مطلق راز گفتند 
که هرجا نام آن دلدار چنود 


صوق‌انند 


بهر جا زو دری مفتوح کردد 
حکیمآن روح رال تفعلر»لکووه 
همان معنی که عقل منتجب بود 
خود آ ن‌در نز دصوفی‌جان‌جانست 
غرض‌هرجا که‌بینی اوهو بداست 
دگر در اصطلاح آمد مدلل 
دا کی جیربل باشد روح الالقا 
ز«بلقی الروح‌من امره»یقین است 


بخاری بس لطیف و صاف و زیبا 
بملک تن کند‌سیر از تجرد 
نفس زان موجب تفریح ذاتست 


سم 


اراس فل مر ون تمانن 


و 
بدل از بهر تفریح ملایم 
هر وه تام 
شرت 
نه عاشق را بود حمای غبی 
دلش مستغرق دریای خون است 
۱ 
بنزدیاك طبببان حق اسقاط 
کشد آن‌باردردش‌را که‌مرداست 
1 
ز هرجا اصطلاحی باز گفتند 
تجلیپای آن رخسار چبود 
بجائی عقل و جاثی روح گردد 
ینفس ناطقه تعمس کد ده 
درا افش کفتت وا عم شحف نود 
نتیجه وجوهر کون و مکانست 
بوصفی و شامی ارات 
که باشد روح اعظم عقل اول 
هم او ملقی القلوب از غیب اعلا 
که ملقیالروح جبر بل‌امین است 


رسومت هست اسماء الهپی 
زعلم‌وسمع‌وبینش در مقابل 
چه هسکل‌پردءٌ دارالقر‌اراست 
زماسن آین‌ححاب ارمر تفع شد 


ازاین دریاب سرمن عرف را 


رعونت‌چست‌حظ از خوش بردن 
رعو نت عبدرادامی دود سخت 
مشو توعت ککر وت عقلی دود وه 
بزیر نفس عیب استت فتادن 
بتحقیق این بود رعنائی عام 


رقیقه‌چیست نیکودان لطیفه 
بود آن واسطه ماپین شیئین 
بمانندمدد کز حق بود وصل 
باه همق 
و ماد ماه له 
تقرب جوید او ازعلم و اخلاق 
خود آ تراعارف ازحین خروجش 
مرج .۲۹:۲ ارباب حقایق 


نما دد نفس ۳ با ار کنافت 


شنواز روح کا ن ربانی امد 


نود در اصطلاح 5وم اشارت 


بر ایحا ق 


الر عو نه 


الروح 


که ظاهر درمظاهر شد رکماحی 
ی 
مبانحة و خلق | ن‌مستعار است 
عبان کشت نحه د.ددس‌ممتنع‌شد 
شنای آن‌نفس برحق متصف‌را 


توقف در حظوظ نفس کردن 
خوش | نمردی کز اوبیرون‌بردرخت 
مخنثك ودن از رعناشت به 
بکس عنی که‌خودراجلوه‌دادن 
تاک کی بررهروان‌دام 
شوی‌از هر چه کان‌شددر توملحوظ 


کد فهم آن تورا باشد وظفه 
نباشد جز لطیفه ربط مابین 
بسوی عبدو آنر بطیست بیفصل 
تورا اندرنزول است این رقیقه 
که ازعید است بر حق بی‌رذ دله 
رققه ارتقاخواند وعروجش 
کهدرعلم وادب باشد رقایق 
92 جوهر انباتی عم اعد 
باصل سر انسان در عبارت 


غضب‌هم رحمتی باشد بمختص 
صفی ر أبحرر حمت‌منجذب نک 


1 
ز«ان رحم‌اله قرش 


خداو ندا ۳3 با کت سحاد 


ای یتشد 
رح وشدا بدا «وار قرهقایل 
زان اتکی ره بقر ان 
دگرفرمود : ازارم عظمت آمد 
منازع‌هر که‌شددرایندو پوستش 
هو یکسا نلتایتی کبتازها تست 
هر | نوصفی که‌مخصوص اله‌است 
غنا و قدرت و علم وتکس 
هر آ ن بر خوددهدنسست‌هللالداست 
تومخلوقیو و صفت عجز وخوارست 
رها کیروربا بر کبریا کن 


که آثار جلال و کبریایش 


اشارت رسم برخلق وصفانست 


ماسوا اآثار حقند 


تمام ۲ 
بودیس‌رسم مطلق نعت باری 


ام 


۳۷ 


كِ 


بذوق این نکته‌باید بافت‌نز نص 
بپا کی رجس اورا منقلب کرد 
تفای هد نیودت شیف 
۳2 پیر مارا کن زما شاد 


الر داءوالردی 


ظهور وصف حق‌بربنده باشد 
بود اظهار وصف حق‌بباطل 
بغیر حق بوصف آوردیزدان 
ردام با لاه نت ان 
کنم‌وانکه بهم‌خواهم شکتخقل 
سزاوار تکبر جز خدا نیست 
هرآ ن بندد بخودخواروتباه‌است 
وزایسان هرچه آ ید در تصور . 
حق از اوصاف خلقی جمله نات 
فا تا مخت و ات 
خود اند کریای:. اوفاکن 


شود اندر تو بیدا با رضارش 


ماس رد وه 
که ناشی جمله از کردارحقند 
که‌باشد درابد پیوسته جاری 
ظپور قدرت حق در عمل‌بود 


رسوم‌العلوم ورقومالعلوم 


درافشان, گر شغواورت هست‌حاعضس 


۳۹ 


ز توحید و مقامات و منازل 
خود آ ن‌فیض رحیمی بررجال است 
غرض باشد مفیض اهل اخلاص 
باشد ک رکه تأیید از رحیمت 


بحرالحقایق 


شود تا فطره‌ات بر بحر واصل 
هماومخصوص براهل کمالست 
رحیم اندر کمال رمت تحام 
نگردد طی صراط مستقیمت 


الرحمة و هوالامتنانية و الوجودية 


وارجت ششنو اره‌دانق معانی 
نود 5 امتنانی در تقاضا 
کل شیع وسعت ازازل داشت 
وان داخل تمام تن 
خوداومستفنی از خاق جهانست 
کمالش اقتضای رحمتی کرد 
همان رحمت بعالم متسع شد 
فرو بگرفت ذرات جهان را 
پس‌از آن‌کامتنانی بود و جودی 
خود آ ن‌مخصوص ار باب بقیناست 
خود آ نهم‌در حقیقت‌امتنانیست 
آن گراهل دین موعود گشتند 
عمل دردین‌زبپرخلق سوداست 
چه‌اورحمت بخلق از نيك و بد کرد 
غضب باشده مثال تازبانه 
از | نروخواستآه نیمشب را 
اگر پرهر دوعالم از گناهست 
زحرم خلق رحمت کم کگ د 


کند بل منجذب دربا نمی‌را 


که ناش : وحودی وامتنانی 
ز حق عایده باستحقاق اشیا 
بپر تقدیر سبقت برعمل داشت 
ز حق مستدعی رزق و حیاتند 
حهانش محض حود وامتنان است 
بر ایجاد خلایق قدرتی کرد 
بدون آن تمدن ممتنم شد 
هر ۱۳ 
شنو زان رحمتی‌کامد وجودی 
بان نزدباك روح محسنین است 
چه‌فینش برخلایق رایگانیست 
بمحض منت از ذبجود گشتند 
4 یر | تکة سلطان وحوداست 
غضب راهم‌نه بپرنفع خود کرد 
تاد خفته ش لاد روا 
و 
به‌یش رحمتش دك برکاهست 
محبطی غرقهُ شبنم نگردد 


تال منعم و رزاق و خالق 
زد عارفی کال سفن اسیت 


ز رتق آرم تورا شرحی بتمثال 
ند از ماده مقصود از اصل 
شد از بعد ظهور کل مخلوق 
تعنها عىان کشت آنحه لاسق 
مراد از رتق‌اجمال ثبات است 
د گر هر غیبتی و هر بطونی 
احدیت توان زو کرد تاوبل 
ز شأن وانحدبت بش در ابات 


غرصر تق است ۱ ن‌ اصلی که‌هرشیء 


رحمن ز اسماء الپی 
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ز رحماثیت است ابجاد اشاء 
ز رحمن است ترتیب مراتب 
ز رحمن است نظم آفرینش 
دم رحمن بود آن فیض سایق 


رحیم‌اسمیست کزوی‌میشودخاص 
هرانرا فهم معنای رحیم است 
هرآن فیضی که درقوس صعودت 


سفیعلیشاه 


الر تق 


الرحمن 


اثر حیم 


خوداسمار ام اتب ین چنین است 


بود او ز اصل وحدانیت اجمال 
مرا شود [ ا داتی تو این فصل 
که بد مرتوق قبل ازخلق عالم 
خود آ نمر توقمطاق جمله‌مفتوق 
بد اندر ذات مکنون الحقایق 


قاری نو تقو احاشت 


1 سس میا کل 9 2 
5 بس‌درواحدت بافت تفصل 
عبان یا ارض وسماو ات 


عتأن وه کش کون دوددروی 


در او جمعیت اسما کما هی 
ازو نازل بپر شنی فوضات 
ز رحماثیت است‌اعطاء واحاء 
زرحمن است هر وضعی مناسب 
ز رحمن‌است برهردیده بینش 


که بر مخلوق نازل شد زخالق 


بقرب حق وجود اهل اخلاص 
دراینره صاحبت قلب‌سلیم است 
رسد در کشفامان‌ازوجووت 


بحرالحقایق 


الوك 
نود رت اسمی از اسا< حصرت که از ۳ باعبانست فست 


باسماء مصادق هیال منعم و رزاق و ختالق 


رجو مت 
درا کوان هرچه او گردید ظاهر 


رب‌الار باب 


بود آن اسم ربانی و باهر 


بود حق رب الارباب مکرم 
"که باشد غا بة الغایات ۰ "اسما 
سوی افهلت کت و شا + سین و 
مطالغعوا عیام ازاست +سناوی 
ازو اربات و مربوبات یکسا 
سه‌قسم اسماء رب‌را خواندعارف 
خود آ ن‌ذاتی وفعلی وصفاتست 
دوقساستآ ن‌بدان نز علم کسبی 
خوّد آآن شنت دنحض یواست 
وال اوقت هل ۳۹۵ ری 
وجود از اولت و آخریت 
غنی هم نسبی است و اعتباری 
د گرآن غیرنسی کوبنام است 
و مهف | سمخ آنعاشت 
و گنای کهععت کرو جودی 
نه زاید باشد او درعقل برذات 
مثالش گر زنی برحی و واجب 
د گر اسما که موقوفست برغیر 
مثال عالم و قادر بمعلوم 
۵ گرامتما که کی 


بح اعظم 
هم ۷1 اول + تختن ار است عنفشا 
معین و معطی هر آفر یده 
رسد بر ماسوی فیخش مساوی 
کت اراک ‌فتخل خافیر دنا 


اعتبار سم 


وزأین‌سه‌نیست‌خارح درمعارف 
کنونفهن که حرفازاس‌ذاتیست 
کین ثسمی و دنک عس نسبی 
بخارح زو نه عینی برفراراست 
وبا چون اول وچون آ خر آمد 
برونستآین بودخودمحض نسبت 
اک فهمی نکو مردی و کاری 
مقالش اسم قدوس و سالام است 
شود تفای که شیهمی‌از اعاطت 
تصور زو کند عقل شهودی 
نه موقوف‌است برغیر آن‌باثبات 
بود تعبیر عقلی را مناسب 
وجودش نزد عقل کامل السس 
باسماء صفات اننپاست موسوم 


بود عج بر وجود غیر موقوف 


ذوی‌العین | نکه‌حق سند بظاهر 
ور اسحا خلق چر؛ارت حق انش 


۳۳ 


اسان ا مکی خلوسیوا مسا 
نپان اندر مقبد مطلق یمد 


صورت همحو مرات موافق 


ذوالعقل والعین 


د کل طوفی, که دانف‌قیر| کوفین 
کل باشد اکه بعد و ماسیق دید 
نشد محجوب در هربك ز ۰ 
حق‌ازوجمیو خلق ازوحه ۹ 
بوفارن وحه ۳ عمن و احد 
مزاحم نیست کثرت بر شهودش 
0 ی ات‌الاحد د دد 
تو باهم بینی ار مر ات وصورت 
شود هردو در توحسد سالم 
تباشد حاجبی بش تو مان 


دراین,.کنزت ثه بینی, جزراحد را 


شنو از راعی ار داری کیاست 
شناسد نظم عالم را کماهی 


۳ سشالاء نفس و هست آن 
۷3 تالکتانه| ن اغاز و طلمت 


نماید شرح از ذوالعقل والعین 
حق اندر خلق و خلق اندر بحق دید 
نه بیند بلکه جز واحد سراس 
نه محجوب از شهود وجه | کس 
که واحد جمله را بیند مشاهد 
که در کثرت عیان باشد وجودش 
احد کی دید صاحب رمد دید 
دوز عق امن ات و طفعت 
ز یک‌دیگر تو را نبود مزاحم 
تورا خواند صفی ذوالعقل والعن 


کنی راجم بيك واحد دو صد را 


پاپ‌الراه 


الراعی 


الران 


بود آن کش بود علم سیاست 


بر این باشد بتأیید ‏ الهی 


مسان ملك قدس وعالم فك 
ز جسمانی جپان و ظلمت 
۳۳۵ مححجوتب ‌ انوار حققت 


آن 


۳ٍِِ 


بحر ۱ لیحقا «ق 


بابالدلل 
الد بور 

دود اس صولت نفس عقورت 

زعرب طبع جسمانی بمش‌ور 

د گر باد صبا کز مشرق آید 

اه ره دم یم گس رون 

همان باد ددور ان هلا کت 


مرایعنی از | نمشرق‌فتوح‌است 


باستیلاء چون باد دبورت 
وزد کش‌خواند عارف مغرت‌توو 
باستیلا چو روح مشفق ید 
مرا بود از صبا درصیح رحمت 
کرو _عاد فا با مد فلا کت 


آندر وج باد روح‌است 


درةا لبیضاء 


مرا شد 2 السضا مسح‌ل 


که عارف خواند | ثرا عقل‌اول 
نشد | لوده بر تر کت و لونی 


بابالذال 
الدخابر 


هرآ ن کزغیب‌باز ستش‌مشاعر 
بدانسنان کز ذخا مشود در 


شود هم ز اولیا دفع بلیات 
الذوق 
شنواز ذوق کان اصل‌شم‌وداست 


بالتوالی 


شهود حق بحق پیدا شد ا نجا 


در اثنای بوارق 


چوزا ددشددراو سط ازشهوداست 
رسدتچون بر‌ثهات‌ری شدش نام 
شود این ازصفات سرو سبرت 

ذوالعقل 
بظا هر خلقو باطن‌هر که‌حقد ید 
رات لا مات 


بلای فقر و فافه نزد جمهور 


,که بررخلق است‌نازل ازسموات 


زحق برحق که‌ثابت درصعوداست 
کند کرآن درنگی در مجالی 
در اول رتبه ۹ تا 
که مشرب نام اواندر عپوداست 
که سیراب است‌و کارش‌رو بانجام 
که هیچ | نا نشد ملحوظ, رت 


ذویالعقل است وسرماخلق د دد 


که‌محجوب است‌مطلق در شنونات 


بود خلوت ترا با حق تکلم 
باو گفتن حدیث و زو شنیدن 
درآ سنحال انحمن‌هم خلوت تست 
نه | تخلوت بود کز خلق خاطر 
چنسن خلوت نشان‌اهل قال است 
مراد عارف این باشد ز خلوت 
درآ ن‌خلوت که‌ناحق کردحاصل 
ورا خلوت مقامی گشت‌وحالی 


ن‌ 


سر خوش درعین تذعم 
حزاودر حپروسرخود ندیدن 
جر انخلوت دش فحو تس 
ود بر» لك خالی خانه‌ودر 
که‌در تدبیر | خذماك‌ومال است 
که بابد خلوت صوری حقبقت 
گر | تا هیسج وحم 


سم 


در | تجا تست غبر را مجالی 


خلع العادات 


دود ۱ ن نز دعارف خلععادات 


عود دت ورا نید 


تحفق 
مراوراداععی بر طبع‌وعادات 
نود ععنی زحق مطلب | گاه 


رو کر برد عادت سالکی را 


که‌واقف گرددازحق‌عبادات 
که باامرحق آن داردتطایق 
نخواند اندر اوقات عادات 
رای کف 


ند 


ند دده از حد قمع ی ۳ 


حلق جد بد 


توا ز خلق جد بدا ین را سنددان 
دم رحمن بممکن هنت اهمتة 
بات خو یش ممکن جز عدم نیست 
عدم دان خلق ۳ درعن امکان 
یس اآورا هست هرآنی ز آ نات 
جوا شفی که نش امشست 


بر او, کناتصال فیض کم شد 


ز موحد اتصالات مدد دان 
که هردم‌زو رسدقیض‌مجدد 
عدمر آدر تفهم یش‌و کم‌نیست 
کنی قطع نظرچه ازموجدآآن 
قوش همشمر ار حضر نت" وات 
توالیر اهمان خلق جدبدست 


خود | ن‌موحوددر | نی عد م‌شد 


۳ 
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چرابایست‌خودرا کورو کر کرد 
دس چیزی که‌دانستی‌ور نج است 
تو مفروری ععقل ناتمامت 
از ا نروهرچهدرعلمت‌عبان‌نیست 
چرا ۳ تینداری "که شاید 
شوقن عافل هت 
توثی برروی این م ی بر کاه 
دراین یم از وجود خودخجل‌باش 
و رام دز یرای نجدان 
کجا دانی رموز نه فلك‌را 
شود گر منحرف نا که مزاحت 
چه جای | نکه هردرد ودوائی 
خصوص | نها که‌اسرارو جوداست 
سا دیدی که معلومت خطاشد 


3 خطره کا دیش سالک 
3۹ 


یکی داعیست خواند بر الپش 


دود خلت سمحقیق موحد 
شود عبد ازصفات خو ش‌خالی 


چنین شخصو بفمن حه است‌مرآت 


بجر | لیحقا سق 


الخطره 


الخله 


چرا تاین خلاف,محتمل, کقث 


سمبه وهمو حیرت در بدر ک 


ك؟: ۲ 
تفت امه 


د گی فهم عقیم وفکر خامت 
چنان‌دانی کهاصلادر جهان‌نست 


سباکانر | نمسدانی و 


دود ری و در فهم نو نا ید 


6 


ی 


کحا گردی زقعر دح 0 


بجر دست نامحدود ومیهم 


زعقل ودانش‌خود منفعل باش 
خواص ث تاه را ندانی 
ندانی چست عای هم علاحت 
تور معلوم گردد ام خطانی) 
میک موفوف عالمیر در شم‌و طلاست 


جه شد کانکار محبولت بحاشد 


بدقع ان نباشد عبد مالك 
که تا دارد زلغز شها نکاهش 


تحقق بر صفات حق واحسد 
شود کانحا ثیابد ره دشن 
شود ظاهرحق ازوی‌درعلامات 


7 


توکافک رام حوئی غرقه گردی 
مزن‌چون‌دشه دارد در تو تأثی 
چه کردی درشر عت تکلف 
میو ش‌انحامه کز دهقم نو تست 
نمبری تا زخوی خود فروشان 


۰ 


بظاهر خر قه باشد حامه فعر 
نه‌هر کس خرقه یو شدره نوردست 


غرض‌چون شد زدست‌شیخ کامل 


همی دد بحسقخ تِِ قد دو شلد 
همشه ق4 صو گ ود و 


زو مقصود تمد دل وی اس 


تخال هه 3 د‌ ما 
یج یندم در مقامی 


مراد از خضر بسط رهروانست 
چنین گویند کو از عهدموسی 
توان 0 لا تبدل 
بمعنائی که دراو بوده غالب 
و اه اسان 
وحودش ثادت است اما خداوند 
مکن" انکار امر بر که هکنوم 
نوبرق اب 
دود اتلکار بان ببعالارت طفاله 


ژد هو رچیزی کهازفهم تودوراست 


صفی علشاه 


الخضر 


شناور چون‌ببعر خرقه گردی 
دم ازچنگالببر وینجهٌ . شیر 
فتادت بر سر آشوب تصوف 
دم نو اهد که‌هم‌سیر ۳ 
ت ها ز کوی‌خرقه‌یوشان 
وم بش نو هت اجه فش 
و هو ۵ات 
مر‌یدی در لاس فقر داخل 
بپر دم از ی خرفه دوشد 
کهباشد تازه‌تر دائم لباسش 
/ ۳ ط کزدلق‌رهرو 
یاه دن وا هرا دوتلا ی فنست 


چنانک الیای هم قبض عیانست 
بود تااین زمان بافی بدنیا 
طا نش وت کر دش ال 
شود ظاهر درانجاح مطالب 
نباشد بر‌بقایش هیچ برهان 
۳ 1 که‌انحو ۳ 
بود از فهم ووجهش‌نیست معلوم 
هم انکار از جهالتبای وهم است 
بخوی طفل نارد مرد اقبال 
عدیم الاصل و معدوملظهور است 


۳۹ 


۳۸ 


دود رمزی ولی بر خلق مححوب 
بیانی کز عقول خلق دوراس 
براینم‌من پجرقی گرا کنی عور 


براینم‌من که‌خاتم جزعلی‌نیست 


عم بو د وک اول دود «حاتم 
تفر رفن از تصوف 
موید صاف‌دل‌چون کشت ذاخل 


اب 
مراثرا" حرقه تحرامد خوانند 
بود از رجس تزویر و ریا یاك 
وت 
دا گر ازععتت ای خسنمه 
۳ شا شم واهتلدتی 
و درا فتاه و توت فاشوافخ 
ی زایددر کلاما تک 
دازا یه اور مق کت 
دگر از حب دنیاو لوازم 
بوداین درحقبقت جان سیردن 
نشان‌خرفه‌پوشان عیب‌پوشیست 
ستاری علی را خرقه دادند 
هر آن ستار و از دنیاست تارك 
که‌ازوی‌نسج صفوت منتسج شد 


صفی‌داند که وضع خر فه‌چونست 


بحر الحقایق 


مرا ناند سانش در نظر خوب 
چه‌حاجت گرچهلب بی‌قهورست 
زند امس ولایت برعلی دور 
جز آزنامش روانها صبقلی‌دست 
ولایت افت از وی ان آدم 


ببان خرقه شنو بی تکلف 
بزی شیخ‌صاحب دلق کامسل 
ر او پوشند از تقوی لباسی 
بری ز الاش تقلد خوانند 
د گر از لوث استدراح واشرال 
۳ ادف ی دس و مت 
اگر از نقص اجرام عظنمه 
و ۳ 
دگر از مدح وذم غیر لایق 
د گرازهرچه زیبا برعوام است 
د گر ازهر چه کافدوفقز وکنی 
دگر از فک کونین و هراسم 
کفن‌پوشیدن وازخویش مردن 
خود ت‌هشتن الاخود فرو شست 
این فرقه دادند 


بر او مولائی 
برآواین خرقه بس 
صفا در تار و دودش جدر) 0:3۳ 


بزیر آن‌نهان دربای خون‌است 


صفی علىشا ‌ 


تیاه ی اند رم تض دا فرید وکا 
وگن مهدی‌است خاتم در ولاعت 
بود او خاتم واز وی بحالات 
زحق در وی معانی مجتمع شد 
خلیفةٌ احمد این صاحب کمالست 
خلیفهٌ حق و اسم اعظم است او 
شنو باز از ولبی کو بود خاص 
بود ختَست خاص آنکه عأ دد 
| گرچه خاص ازحیث مقام است 
تواند ۸ در بعضی ز آدو ار 
نما ید خنم بر وی از عنایت 
از آ ن‌دانست محی‌الدین بخودختم 
نه این مخصوص [ نساطان سربود 
بسی بودند از اقطاب عالم 
صفی را هست هم تحقیق خاصی 
بود خاتم حقی در صورت عد 
که اتدر سبر عبدی او هر شبی 
کید در پر کاهی سیر امکان 
بین , شنتی ,.ز :اشیاءم, تا ,ماخ 
در او اشیا باصل اوست فائم 
بود مخصوص شخص‌او دراشخاص 
از ین افزون تکنجد در عبارت 
بدعوت باشد او ختم نبیّین 


شود وه مم‌دی جون هو بدا 


۲۷ 


دون والد ۲ گد او" , بدئیا 
بدین احمه صاحت. هدایت 
نماشت اولا "کین *کنا لایت 
حزازوی آخذ معنی ممتنع شد 
تجاوز در کمال‌ازوی محالست 
ظهور ذات و قطب عالم است, او 
بختمی چه کش خص اندر اشخاص 
پر دوری بود بر قرد واحد 
ول اجه رام شتا ست 
را 
جناب حق 2 ولادت 
ولات را وس من اف شد ختم 

نه بر وی خاتمست منحصر بود 

شود لو بوده در | نعصر خاتم 
عت ونر ترا هست احتصای 
و حور مطلقی در صورت عد 
مایت دور ایجاد را طی 
۱۳ تا مقام ذات سبحان 
رساند اصل اول را مکرر 
بتعیین محقق اوست خاتم 
ولی شد اختصاصش عاأم نی‌خاص 
وه کوا کافنست عاقل:وا:اشاززت 
جز این براو لیا خاتم به تعیین 
مسیح آید به تمظیمش ز بالا 


۳۹ 


9 مت ۱ ۹ ححات 
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شود بر قلب وارد ار خطابی 
ورودش چار قسم آندر: خبی ادا 
در او ازاصل تدیل وخطا نست 
شود وارد بتسلیط و فتوت 
ز الپام ملت *نانسنت متحاوّت 
در نفسانی است و از هواحس 
حظوظ خو ش را نفس است مایل 
ولی شطان ساطل شد نپادش 
تمیز حمله از خر و مخالف 


شناسد گر که ازرب باسر‌وشست 


نود گر بر ولایت محرمیت 
چنین گونند اهل ذوق و تحقنق 
سه‌قسمست ین‌ولات نز داشخاصض 
بود مطلق بعیسی ختم در طور 
د 1 | تخاص‌مخصوص خواصست 
بشرح آن صفی کردید ملهم 
مراد ازمطلقا ین باشد که درسس 
بود خود در کمال خویش سیار 
اانن امطاق کم شورجه کن تفن 


ز اول انبیا را تا نهایت 


بحرالحقایق 


و از ارادت و ابات 


ابخاطر 


الحاآم 


نیوشی از صفی تا شرح خاطر 
بدون اختبار و | کتسابی 
چو ربانی بود او اثر دان 
که ازغیب استو باهم آ شنانیست 
بدفعش نیست کس‌راهیچ قدرت 
که هشن و ومد و کت باعك 
د گر شیطانی آمد وز وساوس 
ماشت ار او برحق و باطل 
بود تکذیب امر حق مرادش 
نسی سپل است اتدر تزد:غارف 


و گرزابلیس ونفس خودفروشست 


تو را بشنو وجود خاتمیت 
گرت‌برقول‌این فوماست تصددق 
کین مطلق یکی محدو دو بث‌خاص 
تانب دود در مهدی دی دور 
که از حقشان درادن امر اختصاصیست 
, که تا نود ننزد عامه موهم 
تعدی زو نخواهد # برش 
ازو نتوان نمودن اخذ اسرار 
خنم ولا بات 


بمیسی ختم ‏ شد دور ولایت 


۳1 نیترن 


صفی علعشاه 


۳ بق الاسماء 


بود جمع الاحد عنی سحقیق 
بقین عارف آ نا رصح سست 
الحکمه 

دود خود کت معلوم لا دق 
باشاء و خواص ووصف واحکام 
تیان باشد نظام کون مصضبوط 
دود کار 1 دودن 
سطق ۱ 7 دا رخصت 
ی شمه سبا ق 
عوام از فهم آن باشند معذور 
ینزد حاهل از حکمت مزن دم 
دود یوت محرو له کاصلا 
زجزئیات ایجاد است واحوال 
بودهم کیک جامع که‌نکدم 
دود | نمعرفت در حق وباطل 
عمل کردن حق بی اضطرابی 
نههر کس مطلبی خواندحکیماست 
حکیم سعمل همحو وناز استیت 
چودرو شی که‌بی کردار و خدمت 
تکمین دیبتفذ وشن زفویضو 


ته‌درهعی تمنهای فا است 


ری 0 چسن د ند تحو دز 


شپود ۲ نعن الجمع باشد 


خود ا ن‌حق البقین بی‌شوب تفر دق 


- نامی از و حود ما حلف نسنت 


همان علمت باشاء وحقایق 


سببها بر مسیبهاست مربوط 
۱ ن نمودن 


و علم شرعست و طر دقت 


عمل در و۳ ی 


و اسر ار حفقت روست تات 
3 فهم عالم رسمسیت هم در 
زحکمتهاخود ارین باشدییکی‌هم 
بخاص وعام وجپش نیست پید؛ 
چو قتل انسیاء و موت اطفال 
حکیم اندر طر بقت‌مستقيم است 
آکه‌آمیفا کت را ۳1 بار است 
«کشاییت کی وه بر اسم طر دقت 
مگر بندد بدرویشان دروغی 


۲ ۵ 


دود حرق او تحلسما او اسط 


در اول برق و خر طمس باشد 


الحرق 


که جاذب برفناشد درضوابط 


و سط حرفت چوحر شمس داشد 


حفظ العهد 


زحفظ العید شنو کان‌حدو داست 
و قوف آز این حدودت حفظ عهداست 
زسر امرونپیش در موافف 
| گرخواهی‌توباشی‌صاحب‌اسرار 


بکام آ نکه واقف گشت‌شهداست 
نسشت حز مرد صاحب‌سی و اقّف 


حدو دش و بحان ودل تتکمیار 


حفظ عهدالر بو یه و العیو د به 


ض د‌ ان ی 
۳ رر بت مد " 5یا وحسن خالص 
‌ تشر عم که سنی از خدادان 


پوراشکر < 


م اسر ار و س 


تحضرت‌حقایق حمله <معست 


٩ 
۳ 


کر مسا تک نانک 
سکاف احیاز یو تا 
شرورازنفس شوم خودنما دان 
حقیقه ا لحقایق 

بود بشنو حقیقت از حقایق 
خود ا نحضرت‌حقا بق راست‌جامع 
بمعنی حضرت جمع وجودش 
چواضوائی که‌اندرزات شمعست 


حقیق4 لمحمد به 


محمد را حققت تفت (کاقلن 
شمه . استحاه. ماک مکرم 
هر آن‌قومی بشخصی‌خاص نسبت 
چو اسلامی که در تعیین" نت 
کلام ماست کلی شخص | کی( 


که از حق بافت‌او مکش کاو 


نعسن نزد عاقل 
دود او رکه مت او اسم اعظم 


دهد او و اهل دسین وملت 


بود اول 


حققت او نعن وامت اول 


دراجمالش برد تفصیل بکلی 


ات ان کن عغفی مکنتم نود 
بجشم واتبد نقایق اب اخو داد مد 
ظپوراتی" که بینی زان نظر شد 
ظهور اول اظهار د کر کرد 
ظهوراتی کزان وجه نکوشد 
شدند اسما .عرایای ظهورش 
ات قارع عان‌دشد 
هر آن عین از قدم گردید حادث 
خوداشیاهر مکی‌عر بوب اسمیست 
پس ابنعالم کتاب حق‌تعالی‌است 
حروفاتی یرادهار بکتایند 
کر تاو فد ستاو ات 
بشیتی جز ز چشم او نه بیند 


ستحم 


بود حریت ازادی ز اغیار 
ولی‌غیر بت این باشد که‌ازدوست 
جمال شاه نشناسی تو در سس 
این نقش‌وصور بگر یز و حژّباش 
بود_ جر دت عام کن لو 
نود حرت خاص آ نکه بالذات 
شوی خود از اراده خود کماهی 


نهان درحسن خود وجه‌فدم بود 
جمال‌خویش درم رآت خود دید 
صفات و اسم اول جلوه گر شد 
ات اما شاه را خن کرد 
ند غرع"», تجل‌های راو.. سد 
وزان اسما تجلی کرد. نورش 
در اعبان عن‌هر شبمی انش 
وجود خارجی را, کشبت اك 
اکه‌آن گنج حقیقتر اطلسمیاست 
دمعتی وصقیا 0 ی 
رحتنن او بوصفی در . خطایند 
ژ اوضاف: حمال :او سر اشت 
جهانرا جمله جز نیکو نه‌بیند 


ا گرچه نسست‌غیری آندر ین دار 
دهی‌خاطر با ثاری که از اوست 
بصورتها اسیری این بود غیر 
شبه‌هارا بیکسو ریز و در باش 
شوی از قىد شهوت شادو نا شاد 
تو مطلق گردی ازرق مرادات 
فنا اندر. ارادات . الهتی 


زهر | ثار و هر رسمی خلاصت 


بحرالحقایق 


باب | لیحاو 


بودحال آ تکه برقلب است‌وبارد 
بدون احتلایی با تعمسل 
له رتیل ارآ سوق تاأعتاه پربال 
چو مثل او ز پی ید بتوفیسق 
| گر باید بحال خود دوامی 


شود از ححت‌الحق‌هی که سابل 


خود آ دم در مالا رکه <حت 


حجابت‌عکس‌صورتهای کونیست 
چو در قلبت صورها منطبع شد 
صوره] ۳ زلوح قلب رد 3 
صورمانع ز وهاب السور گشت 
هر آن‌نقشی دحز حق‌درحصسرت 


ححاب‌او توئی‌او بیححات اک 


خروفت امه ز* صاخ ۳ 
۳۱۰ات 
مثال تخم کان اصل شحر دود 
در آن غیب‌الغیوب محض‌مطاق 
نود اوغبر او عالم هم او سود 
| شتیاتا کر رشیماه فسات خ] بیش 


شود دنا حروف ا۷ مدادی 


بمحض موهبت از حسق واحد 
چه‌حز ن و خوف و قبض وبسطبالکل 
هم اب از صفات نفس زال 
نباید یا د گرچون او بتحقیق 


شود مر اهل حالت را مقامی 


و حودش‌دعوتی برخاص وعامست 


ك سم 
۵« تیسهم؟ از ۱ ن‌ره‌تافت رخصت 


که‌جز آن بر تجلی مانمی نیست 
تجلی حقا یق ممتنم شد 
تماشایس در آن‌ذات‌الاحد کن 
پس‌ازرفع‌صوراوجلوه گر کشت 
حجابی دان بقلب مستنیرت 
صورها مرحمالش رانقاب است 


حقایق های معل-وم ستطه 
که‌ید درذات کامن کامن‌الذات 
شحر دروی‌نهان بی‌ بر گکو بر بود 
که ما بودیم آنجا او و اوحق 
صفات و اسم او هم عین هو بود 
و لی‌چونمحض مفهوم است‌شاید 
ز نقش ماسوا غیر از سوادی 


صفی لا ‌ 


استماء و صفات او اعتمار اش 


۳۱ 


ظیورش در مظاهعر 3 ات 


جهتا! لطلب 


طلب را دو حرت باشد هم اسان 
که استما مدز موشتيین, پرسمنایت 
ظهور خود طلب دارند بالتام 
هم اعیان را طلب باشد مسلم 
ظهورش در شنون اوست بالعن 
مگر اول تعین ‏ کان‌بعین اس 


وجوبیت پس امکانیت است آن 
ظهور خویش را باشند طالب 
باعفبانی/, که باشد. ثایتفن,تنام 
ظهور خود باسماء مکرم 
دو حضرت را اجابت بر سنوالین 


تور فرموده صوفی حضّراشن اسشت 


حو اهر العلوم و الا نیاء و المعارف 


جواهرها کزان کس‌نیست واقف 


فو در هار رد صوفی گاه تاو سل 


1 مختلف زان اختلافات 
گر مختلف چون آنکه‌شایم 
تفرق نیست در وی قدر موئی 
تمان"ار مختلت و و وضعش 
چه‌مقصود از نماز آدان خدامت 
شداین خدمت دراوقات مناسب 
پر عصر له أز حق شاه دن شد 
تام | مکاه 
تفاوت نست .اتدر اصل اول 
چنین‌دان روزه وحج و ز کوتت 
تبسدل یافت گر وضعش بتفصیل 
جواهر آن‌حقایق دان که‌تفس 


در اساء و علوم و ک معارف 
حقاشپای بی تغیس و تبدیل 
سح باشد د5 شراع ی منافات 


نود آندر امم و اندر شرایع 


کی کر نی تالف وی 


ففاوت فسنتت با فراقی "مصنعش 
بود در حضرت سلطان عزت 
ز مولا بر عباد از قلب واجب 
رسانداحکام خدمت کادن چنین شد 
دود حاضر شدن در خدمت شاه 
گر رد فروعاتش مسدل 
نشد اصلش مبدل چون صلوتت 
شیاین تفگ توا تایتل 


تباید در زمانی هم ۳ 


ج رت 


۲ ۰ 


بودذات‌حق ۱ کی ]ات دودی 


بحرالحقادق 


خلایق نست جر نقش ونمودی 


حنها لافعال 


شنو از جع الافعال واضح 


از ان خوانند او را جنت نفس 


کفه اخا ۲ مطاعم ۳ مشارب 


که‌باشد پرزنوش و نعمت نفس 


حنها) لور اه 


را اد و 
هی ۱۲ حا رای که نت 
خوش | تخلقی که‌نباتاحداث باشد 


ره ار کنات ور صایت 
اف ط یت او 9 
نها از 


م۳ 


اتسا. هبراث پلشد 


حنها لصنات 


یت تیاو اون درا تا 
دری ار , نحنه۳ لافس مفتوح 


خود ۳۶ حلوه وحه‌الاحددان 


حمل زاد تعوی ره نوردند 


که‌خاص اهل‌معنی درشات‌است 


تاکز لذات‌روح آ نجاتو تیان 
الجناب 
3 دام‌در نفوس آ نبا سسبر ثد 


حدا اس فی‌اللهتد دو راه 


جهتاا لضیقد السعة 


جهت باشد بکی‌ضیق و سعت‌باز 
و 
بسوی غیر با او اتساعی 
دراین وحدت تعقل لاعلیق است 
ازآن گوننداو را غیر ذاتش 
دوم کو را سعت باشد مناسب 


نود تنزیه ذات اول حبت از 
شود فان و توت کاوت ع راو بط ۳ 
نباشد نزد عقل و اطلاعی 
حقیقیه است و از هر قر ض‌ضیو است 
بزقتا سس لک از میکن امن 


صفی علیشاه 


ز روی‌او یکی تابید نسوری 
جپان مر آت آن نور جلی‌شد 
جهان‌حرفیست‌عالم غیرآونیست 
همه‌عکس جمال حضرّت اوست 
خودا ین کاشماست بیدا اوعیان تیست 
| گردانیاشارت زان‌حلالاست 
خوداز حبث‌جللال است‌ار که‌دانی 


که اورا کس بچشم حس نبیند 


دا دنه از زاشا هوداست 


وز آن‌نور امد این عالم ظهوری 
زصّوء شمس وحدت ممتلی‌شد 
در | سمعنی محال 9 نست 
و کرا هو بدا وحدت اوست 
تشافع دومکان .و مان فشسنت 
او کت اش 

بموشیع, ن خطات لنن ترافی 
خوداو رابلکه حزاو کس نبیند 
بمعنی بلکه او خود عین اشیاست 
که‌مشرودا زمظاهربر کمال‌است 


را ک کات جکی عر کها ما تفت 
حضور آبد هموم ارمجتمع شد 
بدانسان یافت خاطر اشتغالی 
همومت گشت مکیّحا هم و احد 


دل مجموع مجلای وحوداست 


ندانی گرچه باشدجمعمطلق 


چوشد درجمع سالك بیعلادق 
بحاحق‌است و خلقی‌نست‌بااو 


زجمع‌الجمع گر پسرسی‌علامت 
مات متیر ات کمو ان جمح دو یمد 
زجمع | بد چوسالك بازدرفرق 
خلایق را همی بیند حبابند 


۱ لحمعیه 


[ لجمع 


سوی حق حصور مستّدام است 
بجز بر وی توجه ممتنع شد 
ملق ور نتم لا 
تشتت‌رفت و تفردق و زوابد 


تحلی کاند انوار شهود است 


شهودحق بدون ماسوی الحق 


نه بیند با حق آثار خلایق 


حقیقتها همه فانیست با او 


جمع الجمع 


شهود خلق درحق اشسگ اقامت 


۷۹ 


خوداینر افرق‌بعدا ز جمع گویند 


بوددرفرق اندر جمع خود عرق 
که درهستی خود قاشم با بند 


طیور ات او مرنات او را 
شهود | ن‌ظپوری‌کاولازذات 


بحر الحقایق 


الحلال 
حالال است‌احتحابنات حضرت 
که اورا هیچ از حیث صویت 
اسان کوشتاستد بخات خوصو! 
هی اج نو ع‌از شناسائی‌محالست 
الحمال 
تعما لفر تحلو نات از کهال است 


سم 


شوواد ایحا دان حستحو ۳ 
دود برذات وانگه انقتوا دات 


زما اندر حجاب قدس و عزت 
پنشناسیم وز وجه حقیقت 
بذات خود ۹ اشات خودرا 


که او در پرده عزو جلال است 


حمال مطلقش لسکن خللال است 


که‌قپار یت محض است و انجا 
نباشد غیسراو بافی در نحال 
ولی‌چون حلوءٌ او یرده درشد 
زبس نور جمالش منحلی سود 
باینمعنی که‌نورش بس‌هو بداست 
نه‌پنداری کههر گز پرده‌تی‌هست 
حجایش هم تعینهای نور است 
بس‌اندر هرجمال آوجلال است 
ورای هرحلالی هم حمالست 
تحلپای اقا در نراقت 
مر | ثرا در دنو عارف"تتتوان‌شد 
شود تا نبا هن این ۳ 
جمالش در مقام 
زو جهی: کو بذات خودعان‌شد 
تبودآ نجا ز غیرت غیر ذاتش 


شعاع طلعتش نگذاشت نزدباك 


واحدت 


نباشد هیچ غیر از وجه یکتا 
9 تا سنّد حمالش را ز احلال 
جمالش از حجابی جلوه گرشد 
بپر جاتافت آن وجه العلی بود 
زشت‌صدهز اران برده‌یسداست 

ویااو بر جمالش پرده‌ثی بست 
علووقهر وعزّش بر کمال است 
کهدلطف وانس‌ورحمت زومثالیست 
۳ خوانی دذو باشد مناسب 
بوصف طلعتش و اصف توان شد 
ز نو کردم بتحقیقی مهیا 
پیایه 5 کزد »از متملع سهواه 
رخش در درده عزت نپان شد 
نشاسیی ازیتو ود مععکنا کم 


حماعت رحمت مد با کسی‌باش 
یکی ز احکام لازم با تو گویم 
بودحزم آ نکه گرحرفی بمنقول 
توحمل آن بصحت بیشتر کن 


او تکرش ار ضدی امتاز زد 


بود جذبه | گر پرسی عنایت 
کند اورا مهیا هرچه محتاج 
دول و شش ونخید و تیکلف 
00 حذبه رهرو رایناهست 
هز نو حاضر خدمت نباشد 
خداوندا صفی را منجذب کن 
چنان جذبی که ازوی درنباید 


وه دراه تک ورد 


جرس صوئست‌مجمل کزجتابش 


برد نامت بتندی لك از بی 


خود از ارواح ابید درتتزل 


حالا باشد ظهور وا برذات 
که چون شد در تعنهاظهورش 
زأت‌خودشد او بر‌خو ش‌ظاهر 


وش 


بتصدیق نظر با مونسی بباش 
نشان مر د حازم ۴ تو گوم 
نیوشی وان‌بود خارح زمعقول 
کف | ننک باز تحد دید نظر کن 


پاپ الچیم 


الجذ به 


الحر س 


۱ لجالاء 


به‌طی شع لیست وفطع منهاح 

* کش ناشن طی و را اتاست 

ز شه شاستکه عح ایح ساشد 
9 

‌ دبدارت بخود رف نبادد 


سوز ندش اک 7 ۹۷ 


اصرتب و گوِ ۱ دد درز خطاش 
,7 ۲ 
تباید ِِ- ای 9 از وی 


سود ند ی زارواح طاهر 
بحسم ناری ونوری تمثل 
شهود این مقام از روی اثبات 
بعارف باشد اسٌیدللاء نورش 


مود هن تحلی در مظاهعر 


۷/۹ 


۳" 


فتفین ۳ | ثار او 2 دعاو ست 
و 
سود آناحتجاب از حکم عالی 
رم 
شم پحاللسی را 
نود ی عکسخ این تلو ین دیگر 
در آن حال ۳ بعداژ فنادان 
شدآندر فرق بعد | لجمع چون‌عرق 
باین معنی سقین‌اعلی مقام‌است 
ی رنمتنن. ققرار 


۳۳9 عم اقا کر بت 


شین مبدان توز ین تحقمق خا لص 


دمعنی ا اشارت برئواب است 
باحسان وجزا وجود وا کرام 


ثقه بر رزق مقسوم اعتماه است 
ً تصد دق اخبار مبین است 
بدین حق وثوق از هرجهاتست 
تشون تشه ۳ اعتمادت 
عجب کاندر سلو کی‌رهبرت‌نیست 


تورا گر در طر بقی عزم باشد 


ی 9 


التلو بن 


باب (ثا 


1 


4+ 


در 


الحقایق 


4 


دگنا کتمانباامم اور وسماها دك 


از ار رد ۲ 
مد کشتو احوال دنی ۴ 
که سالك را بود در سیر آخر 
و لی در نز د قومی ۳ تمام است 
خاش ات کر 
شا نم در شا ۳۳ 


19 ان تلو ین بود ناچا رنافص 


زحق دواوان بر خلق عالم 


خود ان دررتبهٌ ثانیست بالتام 


بر احکام قدر هم انقیاد است 
دک عتنا وکا سایوجاکنخا 
کیک ععس ولو دز با توصنازق ادن 
نشد حاصل نخواهد شد مرادت 
عجبتر آنکه قولش باورت نیست 


مرو تنها که دور ازحزم‌باشد 


جو اعبان حمله معلومات او دند 


نزو 0 انفتن اد در و احدت 


۱ 


بعسلم او عىان سی ۳۰13 مد 


دود ۳ شست اما حصرت 


المجلی الشهو دی 


تجلبی شپودی آن ظهور است 
دراینجا شد ظهور ذات سیحان 
دم رحمن که ایجاد خلایق 
تحلی شپودی دان باشهاد 


رسید اینجا چو سالک سیرراهش 


ز حق‌باشد گرت در علم توفیق 


بخلق از حق محفق نسست مححوب 


التصوف 


اک واه شتا شوف 
تخلق الا لجلاوا الیل اس 
تصوف تر کت خویش ونفی غیراست 
تصوف‌بی نیازی از دو کونست 
اش از امکاي. کدی 
وف سا خداید اند کم (ور یت 
مکی در امعنلی. ,صوز فی, ,تیوفت 
تصوف بی ز چند و بی ز چونست 
اگر خواهی تصوف با صفی باش 
یی کشن‌تا ساکع تییکگ۳: اس 


و فا عیت هاچ رک ول قیانی 


9 از حق حلوه کربراشم فوتواست 
کی ۳ صورت استم در | کوان 
باو فرمود حق برقدر لابق 
تو گو) کل مان تضیال>گشتند اسحاد 


4 


تجلبی شپود است از الهش 


« ۷ مشمو ۳ من معثای تحفسق 
ریا مها تم زاتهاست 
بحق از خلق هم بروجه مرغوب 


یکی بشنو ز صوفی بی تکلف 
شت‌ین مب ی وجهالنه کماهی آتفت 
فراغت ازره و مقصود وسیر است 
تجرد از جهات لون لون است 
دو عالم وا گر ای هشن 
خدا داند که صوفی‌درجهان کیست 
که حق دانا ست ر. سر تصّوف 
ز هر وصق که بندار کویر دن‌است 
چو عنقا از نظرها مختفی باش 
محقسقش متا اقا تس کگ است 


توان دادن به تعرربف و بیانی 


۱ 


تجلی جلوةٌ غیب الفیو بست 
تجلی. ذاتست اول, به اثبات 


1 


ظهور از ذات‌خودیر ذات‌خود 
احدیت خود آن اول ظهور , است 
وجود محض جز ات قدم نیست 
مش او محتاح اندر وحدت خود 
نه محتاح تعسن عاز گید موستاز 
چه باشد وحدت او عین ذاتش 
نود منشاً خود این وحدت مطلق 
چه عین ذات باشد هستی حق 
شرط آنکه شبی. نمست دا وی 
تنشر جه ۹ با او هست آشا 
حقایق در ,احبد, کاطلاق ذاتست 
ننزد صوقی آن غیب الغیوبست 
تجلی کاول از ذات الاحد شد 
خود آن ذات الاحد درغین‌وحدت 
محقق گوید آن را حلوء ذات 
با بنمعنی که بعد از نفی کونین 
وجود محض باشد ذات مطلق 
چو از معدوم رستی حضرت‌اوست 
تجن.. جولتا اعف ناتسا مات 
شئون ذاتی انن باشد که از ذات 


هم این باشد ز حق اول تعین 


بحراأ لحقاق 


۱ لمجلی 


که طاهز نوو او انتدروقلوست 
9 در و حدت تحلی .کید للذات 
اوران ییا ۱ 
کهازهرنعت ووصف‌ورسم‌دوراست 
وجود ما سوایش جز عدم نیست 
بوحدت نیست هم ازیعرت خود 
ید ال دسا 
بو حدت گشت طاهر در صفاتش 
احد هم و احدیت را محقق 
ز شرط ولا بشرطی هردو مطلق 
احد خوانش که مطلق باشد از شی 
بود مر واحصدیت راهسما 
بمانند شحر اندر نواءة است 
تجلی جلوه او در قلوب است 
تشم وه کی حون هر فان 
تحلی هن اند هه دک بت 


بسالك شد عیان در عین اثبات 


شهود زاناس «ل کشت بالعین 
بود معدوم مطلق ماسوی الحق 
عبان در عبن هستی وحدت اوست 


۹ ات در مقام علم یکتاست 
خنان:آجدی زد ففللمن وم أت 


صفی علیشاه ۱۳ 


الیو ادر 

بوادرفجنه‌ئی باشد که‌بردل زغیب آید بقبض وبسط سائل 

"که اشن کواکی بت فشا بط و روش دید درا 

و گربربستگی باشد ورودش تو تیره در نظر بینی چو دودش 
لیت| لحکمه 

ز بیت‌الحکمه کان قلبی‌بودخاص ا کر پرسی بود غالب باخلاص 
هر آن قلبی که‌ا خلاعش فزو نست فزون حقش بحکمت رهنمونست 

بیت | لقدس 

وتا شوش مشنو قلت طاهر وا تعاعر او تاجن 

مطهر باشد از رجس علایق مقدس از فیود ناموافق 
بیتآلمحرم 

بود بیت المحرم قلب کامل دراوجزحق‌نگرددهیچ داخل 

حرام‌استآینحنن دل غبرحقر | نساشد راه در وی ماخلق را 
یت لعز ه 

و معتالعزره | نت اهلل‌دل امد اک و سدق باعل »رمک 

اس تشن بود اندر مقام جمع داخل 

فنا باشد مقام عزو ا کرام کل کت دی تسا بافت اراد 
باب (لتاء 

تاو تاد اقب اهشنمناان کنات هم از تا داش رداک بااو 

التانیس 

7 تأنیس بر ظاهر تجلا مرید مبتدی را در تولا 

تجلی فعلی است‌این نز د اصحاب شودظاهر بصورتهپای اسباب 

تجلیپا که بیند بهر تأنیس بحس‌ظاهر از تهلیلو تقدبس 


مراوراجلوه‌هامحسوس گردد مگر رت مأنوس گرد 


بودبرزخ گرت‌بامن بوددل 
از ا نتم بر کون ات 


دوعالم‌ر اچنین تفسیر کردند 


«ح<ر ۱ لحقا ق 


البردی 


خود [ نکوبین شیئین است‌حایل 


دگر ارواح ممتاز لطیفه 


زدنیا و | خرت تعبیر کردند 


البر دج الجا.ءی 


در از برزخ جامع بتفسیر 


نود ای 0 او لی و اعظم 


نود سط ان و رود تا تما 


دلیل بر 


و اس تب 
"اش کشت اهنا ن‌اسکت 


وا کرام و قبول است 


چه برنا اهل لطف یادشاهی 
ولی چون درمقام قابل آ ید 
زحال خود به بسطی برنگردد 
| کل درقلف خود تست کف یش 


شود روشن بنور فدس شاهی 


تردارد حد بث از نفس مر تاصض 


کبش‌خوانند دراول ملو کش 


البسط 


الیقره 


کنم در واحدیت بر تو تعبیر 
در | ن‌برزخ‌مرایابی‌ظلامست 
ز عالمپاو برزخها مقدم 


بقلب از غیب ساطان معانی 
نشان انس و لطف بی غلولست 
عسمت دان کته بس فرخنده فالست 
دل از وی فاگ وک تاشنت 
ندارد بپر او غتر از تناهی 
مراد دل زشاهش حاصل مك 
لبش ۹ بحر توشد لر نگردد 


نظر] ککن ناه تاش مر اززهاجن 


بمانند ص بر نقس عافل 
باو دسد حقایق را کماهی 


که‌استعدادش ان باشدزفناض 


۵ گر یدنه یمن ازاابخ سلواکتن 


ز باطل گر بپرسی‌جزعدم نیست 
همه‌حق است وحق‌عین و جوداست 
عدم باشد جر او بعنی که باطل 
وال کشت ی بتک در اشاء 
همه حفند فعف | 5 طر عست 
رس 3 2 
وی ۰ که هی نمی ینت 
تلو تر سر نبا اک حدم نمو دی 


ساطل دس عدم کردم اطلاق 


‌ دسد ۷ بعنی ابسدال و 
ک ور موی اسان خوشنی کرد 


سم 


تا هی و تور ارف 


دود دد ۵ او ۱ ن نفسی بکنلطت 


2 فطع هساو هم مراحل 


بودبرق ان ضیائی کاولین بار 
کشاند سوی‌قرب حصرت او ۳ 
شود هم موجبت حلعم متاتاتحل 


صفی علنشا ۰ 


الباطل 


| لید لاء 


الید نه 


البرق 


عدمر آهمچ وصفی در سم ات 
جزاونبود که‌در عسب وشپو داست 
ز باطل هیچ بودی نست حاصل 
2 نیست جز حق هیج دىدا 
بجز موح‌آندر بن عم‌ساحلی‌نیست 
حباب چه نکو بین جمله [ بند 
جز اونبود وجود این نمو دند 
بجز مك حق واحد نیست‌بودی 


۳ نراحز عدم‌خودنست مصداق 


فک بات بحای او د کر م3 
رود بی تن . ب)د جائیکه پا یسد 


بمع‌ای کر ابعد نماد 


رک لک دلق ی هن لا حکات 


۰ اتقال معانی و است حامل 


شود لامسع دعنلد از شرق انوار 
۱ 
شود 3 در مقام شرب تخل 


۳-4 دروی هو بدا رمر مور 


۱۳ 


بحر | لحقایق 


ز حق توفضق استشعار باشد 


انصداع الجمع 


اکن دار توقلب مت دشعو 
طپوو رکنا تا تفر روحتات | ن 


دمعتی فرق بعداز مج اردکستط 


زاوتاد ار بپرسی چار مردند 
مجتل, نظرلقر- خالاقز مک تفه 


اشارت باء دسد ۳۲ ی 


سان انصداع الجمع دشنو 

پس ازجمع اعتبار فرقتست آن 
الاو تاد 

مک هر بت درمقام خو ش فردند 

معسن‌ملات و خود درعن عو نند 


که موحای ان در قای )کشت 


باب الا بو آب 


نکو در داب 3 باب الا نوات 


از در 
زسر تو ده عنرب کشت آکاد 


بظاهر تو به‌از حرم ی 


شو ددر خانه داخل‌هر کس 


بوددرشرع حق‌توبت زدلسخواه 
نود اف تو به درحکم شر دعت 
در آن توبه زفعل بد رهز 


شود ظاهر سالث در اوایل 
هرا فا ناوقه توا نشن. تلا 


زافلا کم‌غرض گردون‌روحست 


ان وتات تواخل لت 
زتویه سافت سالك راه و رهس 
دی قیاع از در زا 
بباطیزا,تسبهاان اغیر ا ولتت 
بمعنی از تمام ما سو ی ال 
دود ان تویه اهل حققت 
دراین توبه ز بودخوش برخیز 
از آن رفتار میکن توبه درپی 
البار 4 
یکی نوری و کردد زود آفل 
که‌بردل همحو برق | بدزافلاك 


که از وی‌قلب‌سا لت افتوح است 


مود آنَ استداد یادشاهصی 
در آن هدش ال عمن امددان 
ازل را با ابد با وقت حاضر 
زمان سرمدبود در اصلو باطن 
بود ثابت بحال خویش و فایم 
تغیر‌ها در او همحون‌نقوش است 


اقاتت یوق نی کهاهیشش 
چنانکه میدهی بر خویش نسبت 
تن‌وحان مك ومالوخانه وزن 
ندانی‌هیچ کاین‌من کیست درتو 
اووالمن‌است‌آن‌تا کدی 
ری زج انانت به‌او باز 
شووا تسا امال کور 
اثا نت نبادن کار خواهعد 


ز ات بگوم وز حپاتش 
کا رف وانشالاشیت است او 
ولی درذات ممسکن ین خلافست 


در انت تحقق وا سا کت 


د گر از اصطلاحات انزعاحاست 
تحرك قلب ۳ سوی خداو ند 


صفی علیشاه 


الانانیت 


الایت 


الانزعاج 


لور شاوی کماهی 
براین معنی کلام ما سند دان 
یکی دان هم بباطن هم‌بظاهر 
هم اتعامق رم از توا وا تن 
ار ان دانیم ان‌را ان دایم 
بظاهر ناطق و باطن خموش‌است 


بحز كت | نو احد تردرب دست 


اضافت متوانده یافت بر وی 
هر | ن‌چیز که ا که ی بت 
بخود نست‌دهی کاین باشدازمن 
چه با شد و صف و نأمش چمست‌در تو 
3 جر تست انتوا م و توا 
ندونل ما ومن باشی سر افراز 
رم 
۳ فقبر آزوی توانگر 


و و ار فاد با بار خواهد 


بود نسبت بواجب عین ذاتش 
و حود محض بی ماهست است او 
خود انیت بذات او محافست 


و حود عنی ی از حست ر مت 


که‌نزد شاااککان حق‌رواح‌است 


ك 


آلز همت دز شا تلو طوگ شید 
رسد چون سس قاست 3 نهات 


رسد ور بر نهایت سیر روحت 


دحر ۱ اد «ق 


سود ۱ ن منتپای رنه تن 
مقام واخدت رده در شد 
افق بینی مبین آنجا به آبت 


افق اعلا شود اند ر فتوحت 


الافر اد والامینان 


مالا مت 


اک اندر طو اهر هی نماد 


و رت 


امامان قطب را همحون دو دسند 
یکی کان بریمین است او بملکوت 
خود این کوناظر ملك‌است اعلاست 


42 هت اه باشد یه نعسن 


ام الکتات 


در اند دشه ام ۳ ب‌ ات 
در او شست ات احوال خا٩‏ دق 
و اه هل ول بو ۲ نار 
دمانند رفوم اسر 


رکف بث‌ ۱ در که هفتتک 


۳ 
تا > 6 وروت 
در ان حصرت مود و دود آشباء 
او ل 


هراق اقا ندچ 


ت 


الامامات 


که دور از قطب و حویای وصالند 
که طاهر سست از اشان علامت 
۳ باطن لنکت در طاهر تباشد 


که ور سین او وسته هستتد 
دود ناط ۳ در ملک ناسوت 


0 دک درم لوت بیناست 


سر د 


تِِ امل ذوق از روی تمکین 


نخستین عقل اندر هر-خطاب ات 
ره اقلا ها ی 
ز اصل وفرع وخیر وشرومقدار 
۱ 
چون- ویک آن‌بفهم خاصوعامست 
ز جزء و کل بترتیب است پیدا 


حقایق حمله معلوم و مسحل 


الان الد الم 


۳ دایم امکاس 5 افتتاحسی 


ز من کن گوش‌نبکو اصطلاحی 


بپی عالم که‌سالك وارد ‏ آبد 
مراد از اسم اعظم پیش گاه 
رسی چون بر مقام واحدیت 
باین تحقیق هر اسمیست اعظم 
باین معنی بود هم ذ کر | کس 
دود قحشاء ومنیکی هستی نو 
| گر این‌رازراخواهی توتصیل 
نکاتی‌هست اندر اسم اعظم 


الاصطلام 


یکی‌از اصطلاحاتاصطللام‌است 
وله بر هیمنه معنا قریب است 
هیمان گر بدل گردید غالب 
فماید هر دوعال را فرامو 

الاعر ای 
جکیو ان ععتی-"اعراف بهنو 
حول اور امطلم ار خو انی تمام‌است 
شهود وحه حق در کل اشا 


رجال بعرفون را درنبی خوان 


انیا اسم اعظم تر نماد 


دود سشك شهود کاس الله 
بیایی اسم اعظم را حقیقت 
نله تسا سم | لله مشکیم 


نز د مرد بی فحشاء و مرک 


رال باشد عرور و مسمتی نو 
کت 5 تن زیدةّالاسرار تحصبل 


بدفتر ها بیان . کردیم فافهم 


بت وس همه بردل نصیب است 


شوی درو از کونین غایب 
شود از 0 قل وفال خلق خاموش 
هقام. تورتنه. اشراف شنو 


که‌چون گشتد بپروصفی‌هو بدا 


که‌این تحقق گردد رتم۳ 


۳۹ 
سب ی 


الاعیان الثا بته 


شنو زاعیان ثابت اصطلاحی 
خوداعیان عالم علم الهی | 


دود مضوط ۵و بحر الحقادق 


زوفی‌لگر کهاود زاهل‌صلاحی 
»کم جم کنآ شا فحل کار پل ل 
من حأ سرت اعبان با دقایق 


الافقالمبین و الافق‌الاعلی 


افق باشد مسن اندر تداانت 


ماد تفلک وا *اسلا2۳ قاری 


چ و کون او مظاهر بهر ذاتست 


ز اسم ار اصطلاح مابدانی 
مراد از اسم نزو ما مسمی است 
دوحهی اسم گویم‌عین وات ات 
هاش را دی اضما «عسترندات 
بود آب | نکه‌اندرجوی‌جار ست 
مسمی غبر از الفاظ مجاز ست 


۳ خواند ۳ ۳ اد 


بحر ۱ یحةا 3 


الا سم 


سس سسسسیسس سس مسا سس اک ۳ 


ان کار رک ۳ طزماخصورت 


در او صاف اش او را حامعت 


عجب باشد ا گر در لفظ مانی 
۳ اورااعتنار لفظ ومعنی است 


1 


ثر ها از مسمی سیم ردان 
مراد از آب‌این باءوالف نیست 
کهدروی اصطلاح تر لو تاز ست 


تو افیا همه دا سور خاک 


الاسماء الذاتیه 


کنون گفتارم ازاسماء ذاتیست 
بود مخصوص ذأت حی دیموم 


کر عمر اندر معنمی رت 


۳ و اسان اسم اعظم 
از آن حیثی که‌الله اسم ذاتست 
پس الله جامم‌هجموع اسماست 
صفی‌راهست تحقبقی‌دراین باب 
بنزد آ نکش از توحید نوریست 
دراینعالم که اقلیم شپود است 
بود هر شیء معنی ظل اسمی 
ازاین برترمگر کون مثالیست 


بد ان ۳ مقام مج ات۳ 


که مبنی‌بروجود غیر او نیست 
یمئل عالم و فدوس و قیوم 
مفاتنحند بر هو بت 
دهم در 2 اش داد مطلب 
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که آن‌اله میباشد ‏ مسلم 
دراو محموع اسماء صفات است 
خود اسمار ایجمعیت هو بداست 
تکو بشنو بگوش‌هوش‌ودریاب 
خود اسمارا بهرعالم ظهور ست 
زهر شمّی‌مر اسمارا نموداست 
و زان گنج خفا معظم طلسمی 
در | نحا اسم‌احسام خدالی ۹ 


,هرب کوقی دود ۷ اضتا 


زحق نازل بمحض امتنان است 
رل ایا زیشتی| سنوی الا 
ترا فهاء کنو «زعاتشی 
هر آ ن‌دل درعمل بیعیب و نقس است 
| گرا که‌شوی‌زاحوال کان‌چینت 


چو یابی در طریقت اجراعمال 


صفی عامشاه 


الاحسان 


ارف جرد باشی عصدق 
عبودیت بود تفسیر احسان 
ان سراعاتهادت را 
عودیت اگر کردد محقق 
تو آثار تن 
۱۳ 
مراورا از بقیند بدن‌چنین است 
بود پیدا بعبد آیات ذاتش 
ددون اش حجب منم است‌رو بت 
حقیقت بست مرئی الحققة 
کر شمو دی سس وا 
نه احسانست‌این» 


اراده مر محمت رامیاددشست 


فود دور افتضا حال 


ار ادت 


الار اده 


دل از وی در تحول هرزمانست 
هماره تا حناب حق فا 
رسیده بروی از فعلی زیانی 
ز تحو یل نکودایم برقص شرت 
بقین دا نی که عبر ازموهست تلشت 


شوی‌خودمسععد حینن حو ال 


شمو تحقعق احسات از محفق 
ِ ۳ بل تحفق در اسان 
:۰ ّ ۶ 
| 9 ی‌وحه ربا 
شود مشود ات حصرت حق 
جمال رب‌خود از چشم بقین ین 
ی و اورا 
نه‌از ر وی‌حققت‌و دن شن اش 
حجز ۳ دوست فانی‌در حققت 
دود اس اتفافی در طر دقت 
تست و رو دگ کو | 


محی ۳ حاثبت محوب‌هاد ست 


دواعی حفقت ِ ۳ احات 


ار اكالتو حید 


هو زارانک وید بازی ان سای ذانه است اش 


(۱) گویم اراده در شمان دعد از محست‌است از نکه محمت عوحب اراده شود ودرواجب واحدند 


(۲) محتمل : دواعی محبت 


و عین ذات واجب 


بحرا لحقایق 


نبودأو جز تومانع این دوئی‌بود 


جداشر | جو هشتی عسنن او ثئی 


حدائسما زمالی و تودی دود 


ی سن واحد تار موئی 


الاحد 
احد درنزد صوفی اسم 5 مطلق زاعارات صفانست 
بود مشروط اوبر شرط اطلاق زهر نسبت که پنداری بودطاق 
الاحد به 
احدت بود وصفی که ساقط در او باشت «صفا ار ۱۳ 
ود وصقّی که‌او خودعن‌ذاتست برون از جمع اسماء وصفات است 
نه‌اسم ورسم را آنجا مقام است ای ار ۱۳ 
احدیها لجمع 
احدیت که جمم اندر بیانست ار تا ۱۳۱۳ 
بلا اثبات و باشد محقق که وفع افز داست وامطالی 
بلا اسقاط‌هم ز آنره که در وی نها مندرح باشد پیاپی 
بودخودجمم دراین پاكحضرت احدیت د کر هم واحدیت 
احصاء الاسماء 
ای ار و تا مو) اد #استا ۶ و ۱2 
تحقق بروی آندر واحدبت فنای عبد از رسم دوثیت 
فتا ازعان خاش له که ز رسم ووصف خلقیت گذشتن 
شدن پس‌براحدباقی هم احصاء ماه تابن ارت بامصتال 
ِ احصا تبقن برمعا نست بر ارثیا ی عملي کودن عبانست 
بس‌احصار اسه معنی‌شد : فنا مك تخلق ان 4 قمقرن عرازم یفاک 
الاحوال 


دود احوال افاضات 


شودوارد بعید از حسن اعملك 


سوی عبد از جناب رب واجب 


که‌قلت و نف ازو کرددشکوحازا 


۳۹ 


7 تو حد و مقامات و مراب 


زامکان و و جوبوقبدو اطلاق 


صفی عالیفاه 


زافعال وصفات وذزات و اجب 


الف باشد گرت فهم عبارت 


دود در ال الا شا اشارت 


۳ 


بیان الاتحاد 


۳ ۳ اتحاد رت دانست 
همان احد که موی 
ى‌ 


در 


ناو متتحد ‏ باشند آشا 
ولی از حیث موجودیت آین‌بد 
خی که کسا امه ود ی 
ی ان مسماشد دوشت 
مراد از اتحاد اشست کاشا 


نه‌آن ۳ شد که هرموحودخاصی 


جو شود و احد مطلق نهر شی 


1 دشنوا ک هار صمن ما 9 


عىان عمد باشد ی خود ر 


ابا قطع نظر اندر کم وبیش 


همانا در کلامم در نحوردی 


دم رحمن چو سنی در شهودت 


بحدی تا ۳ سمی هسمی نو 


دراتتصاخواست .گنای بافتو ات 


الا تصال 


شهودحق واحد خوش سانست 
و دا ماو تنل در آوست‌موجود 
عجب و د که‌معبو د‌ الست و ۳7 
باو موحود ومعدومند از خود 
بخاصه متحد با او وجودست 
دوثی دور از بساط معنویت 
باو بینی که موجودند وبریا 


ورای او ونبود خارج آزوی 


کنم واثف ۳ سر اقا ی 


زتقسد وحود عنی خوش 


+ 


سد ار بیدا بعین اس ی 


بادن تحفق لو دی ۳ دی 
مدد ها کا ید از شاه و حودت 
باو ۳ قنست ی همدستی نو 


تورفتی 1 انمه در و ثاقفت 


تمود او حلوه‌ها از حسن‌وقامت 
ی 

اد در 

9 


صفی ر اجویو از ویو صف‌او برس 


لداده‌تی ۳ باز جو ند 
ردلداده و شور دده جات 
کنی گر ز بدةالاسرار را گوش 
ددستت ور که عررفانالحق | بد 
کتون درنظم‌این بجر حقابق 
پی‌تار بخ داند تا که سالك 


باردن تار مخ هم اس مطابق 


هم از عمر صفی بذیجاه ر فنه 9 


بشید فلظرالفبرن شاب _قاشجان 
برأی روشن واخلاق نیکو 
درایر ان تا کها ین شه‌تاجورشد 
شپوری. کهشیار ابای اس 
زیزد و اصفهان وهند و شیراز 
کودم رخت عشق اابالی 
در اننحا تابه اقبال شینشاه 
مگزهکزا فقر و توحید مسلم 
بدرو بشان دعای شاه حتم است 
حپان تاهست او را بنده باشد 
خدا با چون سوی تست سیرم 
7 متوفحق بخشی. .در مقالات 


راز گوم 


کی 


سر تب 


بحر الحقا ق 


بصوفی سیرتان بهر علامت 
زحسن اوبه پیشش باز گویند 


صوفیانی 
ی ی ۳ ور 
طلب کن نظمش ازصوفی‌دشانی 
بعمرخوددمی ننشینی آز جوش 
بدل ابواب توحصدت کشاید 


بود قطع علایق 
زهحرت اسوی و سبصد و یك 


۳ ۳ ی 


کتاب حق شود تحرالحقایق 
۰ 
که‌چون‌اوخسروی‌نامد‌جماندار 
عجب‌نبود که‌برداز خسروان گو 
بنای ملكث بر علم و هنر شد 
۳ موی شیف اها نیش ۷ 
چود کشتم..لاهلکایی 


بشهری چون بپشت عدن عالی 


خانه برداز 


شویا کنشرسن. خیلان نعمت ال 
نباشد ناقص این ملكث منظم 
ره : برویوصف شاه ی جمله ختم است 
بعمر و عیش خوش‌پاینده باشد 
مود تا عاقنت باشد بخبرم 
بنظم ۳1 م رموز اصطلاحات 
اشارتها ز هر جا باز گوم 


بسم هلر حمنالرحیم 


بنام و تاد حپان _ 
بعارف نورقلب وذوق حان داد 
بعقل آموخت ادراك حقایق 
ی تساو نگخان خران تافت 
بخلقانوصف آ ن‌ذات‌و صفت کرد 
رها کازی‌شته کمارعهراا 
بیادش بسکه بودممحو وخاموش 
چنان‌دل باخیالش توأمان بود 
پنا گاه آمد از غیبم خروشی 
کر ن‌شاعنی کهخااق عیاقشت 
پس از نعت رسول وجانشینش 
ار تلا دان نان . رحعیتفت شید 
دیلوامی امه در شرح مقامات 
بوصف حسن آن دلدار جانی 
آ نت وان کیک رشان است 
له« لا .دور دات"او . کنٌید نه الا 
و سکن ازلیی .)اعللام ووااشعار 
سلق)کیدنفام او بغان ۱ او 


و مت نی کر 
بیان معرفت بعد از عیان داد 
زتادرت ساععت* بر فص و او 
سر‌آندرر اه‌عشقش داد و حان بافت 
جهان رایرز حرف‌معرفت کرد 
نجتنانندم از نعتش ادب را 
سخنها بود از ادم فراموش 
کههامییر نیام نابز 
مگرمیگفت در گوشم سوواسی 
ترا توفسق 9 همعنان» است 
ع و اهل ست طاهر شش 
معین معنی اسم وصفت شد 
بان سازی رهوز اصطلاحات 
زسر گیری دراین پیری جوانی 
یف آن‌انشن از نام ونشانست 
برف‌فستت از , اشتاوبت هم زایما 
که‌هر جاجلوه‌چون کرداست‌دلدار 
علامات صحیح انسگزل ها 


والف کرافی:مرسوم بنده بخافهشیرده وفستارانشالارادت داشته واعلت ور کت 
ایشان بودند بنده هم درخانهٌ آ قای ظپیر الدوله بزر کث شده‌ام مادرم هم ی 
حضرت ایشان بوده آ قای ظهیر الدو له هم مشابخی برای تلقین ن کال داشته‌اند 
ازجمله جناب | قای صفاء الملك دام اقباله میباشتد که مردم را هقرف میکنتد 
انحمناخوت عدازحضرت صفی بش از ۰ ۰۰۰ نفررا 9 بعالم فقر نموده و تلقین 
تاکرب الا مموده و «فتلای مهو لعد»حا قاطا طفی ی تزمی عطی هو بادار تیف هو 
آقای عباس کافی کار مند محتر م بان سپه هم در آانحمن 9 یشیت ‏ زر ۱۳ 
داوانة افو ی ۳3 بهندوستان رفته‌اند| نجا هم تبلیغات فراوان نموده اند خلاصه 
سیدالقوم خادم الم اء و« اسهم خدهت خ دم رکف با زبان با قدم بافلم 
بادرم حضرت ختمی مأب صلی فرمایند هر کس ۰ قدم کوری‌را اک دوز 

بهشت را باو سدهند تاچه رسد 1 ۳ چم م باطن کسی منکن و اورابراز 
وجودش مطالع کند خداوند فرموده اند من گنج مخفی بودم خواستم شناخته شوم 
انسانر | خلق کردم تامرا مشناسندحضرت‌فرموده‌اند هر کس مرا شناخت خدا را 
شناخته مردمانی هه در هن 3 کب تاه نور شان دردل ماست 


د دده این و کلام هم ار اسان مشمو ند و 1 آنحه اه ال کرت کر 


1 


ی 
انقدر گفتن نقدر قهم تست - مردم آندر حسرت فمم درست 
این کتاب بهمت عمدة الاعزه برادر ایمانی ما آ قای داود شیرازی ولد حاح 
علی اصفر صاحب کتابخانه سنائی در ناصر خسرو ومساعدت قدمی آقای حاح احمد 
مضفایز کرو روش فلت کار اشعت ات ره اش وس ۱۳۳ 


وازخادمسن قددمی خانقاه حصرت صفی 


اس بعطبع زر ستلد ه بنده‌هم فصو لا ادن مقدمه 
۳ نوشمم تاجه ول افمد وجه در نظ | بد ‌ خداو ند موفق بدارد اشخاصی اوه 
دپر ری دمردم خدمت مهن و ثأم خد | و محمد وغل ۳ ا کشا مد‌هند ۰ 


۱ 


خادم فقر اضباء | لد ین مو لوی‌سر مدعلی‌مر بد وفاعلسشاه گبلانی هت‌صوم ر حمةالله‌علسه 


و ومع در رک تاب متفه الاسیات این پچنیگیزا 
پیشگوئی کرده است در سور نحل خداوند می‌فرمایند ما نازل ميکنيم بره رکه 
ملا‌که وروح را بنابراین کلمات و ادله اولیای‌خداو ندصحیح والهام است اغلب در 
محالس‌عغب میشدند طی‌الارض فسگ وا خو | واحد بحین میرفتند ف بانب 5 
و زمین‌سحاده‌داشتند ووو تعجب نفرمائندحافظ فرمادد: فض روح القدس ار باز 
ف راز زدستگر ان هم و صلی اه 
ک وله میفرما مد علهای,اوت جن فاعالتو یط از ختعمیوان بنیاس افدل,خوارویان 
عیسی علیه السلام هم کور مادر زاد را باذن ال شفا, میدادند. هرده هم زنده 
خصریت اعبتق ب[ نو علومیر ار ابا ۱۵ شوه بود وقتی انسان مطیع 
خداوند شد مطاع مردم میشود بامر و آذن خداوند آنحه بخواهد مستجاب 
میشود تاریخ درشرح شیخ صفیی الدین. اردیلی و شمخ اعد ای نوشته که 
و شاد رامعاعکت خی ی ناوشا دوشب کی دند الیتغ کوامات که ای تک دوع 
و اش شوش کته بدر و مادرش معلوم نبود وشناخته نشد ومرشد عطار بود 
شنیده‌اید مقوی این عرایض است استدعا دارم ا گر بمطلبی فهم شما نمیرسد 
و راهی.را که نرفته ایدشات خیش کایه را یر ترشیت ها رت وتان 
خداوند وشهدا غیبت فرمائید | گی از اصطلاحاتشان بی اطلاعید نگوئید شراب 
میخوردند معشوقهٌ مجازی داشتند و هزاران خبالات وسوء ظنی که خداوند 
فر موده سس مان تن ودرا نا خداو ند واحد بوده محبوشان 
وممدوحشان حضرت یغمبر و۱۳ معصوم ۳ زلف وخال وقد وروی نا که 
ی اشچار کفته اند مقصود حمال بیغمبر خداوند و سایر اه ولیای کرام دوده 
مولوی‌رومی فرما ۱۳1 ن‌ خالاتی که دام اه 7 مه‌رو بان ستان خداست 
درخانمه حضرت | فای صفعلی شاه م فك وم سیاری‌داشتند از حمله‌حضرت 
ات ی الدوله صفاعلینشاه کهام قد شر بفشان درسرراه امامزاده قاسم میباشد 
صاحب ۳ لفات واخا لاق حمده بوده ارشاد نامه هم بخط حضرت آقای صفبعلی اد 


درانحمن‌اخوت خابان فردوسی تهر ان موحوداست مره زر قای صفاعلیشاه راهم 


هفسن 


باطنی از خداوند در یافت مسکند و کون خدائی میشنود و بجشم خدائی می سند 
این‌مطالب از فهم عموم فاصر است‌تانشوی‌ندانی حضرت‌صفی سهروز تب‌خشفی کردند 
هنبتکام-واقاث اول غفاه دی هو نقان‌وا | که دار لهانتاه یوق و را بر | 
خر فر شودنه تاو ارهر آقلوشه عکنید وا کما مصعول دک تاش کدی کر | 
نشوید متحد باشد خودشان قطیفه را سر کشده با کمال راحتی از دثبا رفتند 
ممن آ نهم چنین مومن کامل‌صادق بمرض‌دل درد ازدئیانمی‌روداما کراماتیکه‌غیر از 
قوةٌ ببان و تفسبروداشته‌اند وازطرف‌جناب و فاعلسشاه‌وسایرین سار نقل‌شده است : 
وقتی‌مریدی ازطایفةٌ نسوان اهل گیلان نقل‌نمود بواسطهٌ کسالت عارضه صبح ماه 
رمضان مرغی بخته خورده بخانقاه مشرف خدمت بیر‌شده بودم | قا برسبدند روزه 
هستی غراضم. کلادم بای چون‌درو غ گفتم فرمودندپس مر غ هرا رک تذاشت خانم 
9 سرتایا حرق عرق گشتم که جرا به ببرخود درو غ گفتم مکی قستت صقان 
کامل علم ضمیر نداشته باشند علم ضمیر چندان غریب نست بوسلهٌ محاهدات 
قل وبطوری, حتاف مشود که حواب وید ماننك ,ردو اه ام کر ونن 
ارم غیت تفشم ست ,لت فرا درا بت وی ان ما و 
خداو ند اما علم ضمین غبر از غیت است وقتی انسان ایزر کب مشاه یه فد | 
زس دست خود مشود مانتد عالم مائیتیسم و اس دمیسم که واسطه ضرف 
شخص را مبخوایانند ومسائلی ی( مسکسان و حواهای صحیح مه کف رند 
الان 3 هائی احل فصست سا هنن رک روی صندو فپای سر سته ط(! رند 
7 افتتاح کنند می‌بیند باپاکات مراسلات را بدون‌باز کردن 
مر خوانند با‌بوستلنورای بو ,ترافی اف رون اش ان را می‌سته اشت اس ون 
افیری قدری که دالاوفت قابل مشود ازقلب خود که محل خداو نداست سخن شنود 
ان چشم را می ند د چشمدیگری بو مندذهتی که هفتّصد سال و بالاتر بعد را می‌بسند 
چنانچه حضرت شاه نعمةاله ولی در قطعٌ قدرت کرد کار می بینم جنگه فعلی را 
خبرداده است باحضرت نورعلی‌شاه اصفهانی در کتاب بستانالساحه ضمن احوال 


اصفهان انقراض قاحار به و طه‌ور رسد بپلوی‌را خر داده و بای ایران وا کته 


تالیفات 0۹ اقضاب مطوهه ریز ساره دوااس ره بادات ترا 
اباعبدالله الحسین علیه‌السلام - اسرارالمعارف تشر و نظم در اسرار توحید حضرت 
باری‌تعالی وعبادات قلبیه وقالبیه - غزلیات مملو ازغزل وترجیعات ورباعبات آنهم 
خر خن تالم نواعم اطیا رو تشتورانت سلواظ ال الذانتت عوفان الق 
نظم و نثر تحقیقات کافمه از مقامات‌فقرتو کل وصبی ورضا وغره و تفس مقام نبوت 
لا وت و شرح شر دعت و طر دقت س.فقستن قران منظومه دارای 2۲۰۰۰ شعر با 
وی 3 مىزان‌المعر فه که در آ زاین کتان‌قراکت‌ضقر مائند دستورآت 
اخلاقی است که تم تز حنها بات شر دفه و احادیث قدسه است . ۱۳99 تم 
وجود حضرت قائم صلوات‌الله علیه است . 
قار غ‌است ازمدح وتعربف | فتاب‌همانطوریکه قرائت فرمودید جناب‌ایشان 
ازخانوادة محترمی بوده با کوشش های زیاد و مسافرت های عدیده بیندوستان و 


از ساناتشان 


او و تشر ف بت اه بالا عر لا +هقام فر ما ض وله تاو تال و 
ات که اوعرهای تاه بووهان» شتا انعان معاهوه فاص لد مب شاد قا ما 
بوده در ۱۳۱ قمری‌دار فانیرا وداع فرموده‌اند ده تک اور ستاو شاه ده - نوشتم 
رک اسهشی تاد مسکر بعفااژدآ تن جزی نساختند و بعا لم بافی‌شتافتند . 

ابوی گرام بنده هادی مولوی وفاعلیشاه گیلانی مرربدآ ن‌جناب‌بوده تاموقع 
وفات هم درتبران درخدمت حضرت سس بوده و اشان حضرت را نمدفن سیردند 
بعداز حضرت صفی 


است سالیا ارشاد مسفر مود ند اعلب بسانات مق نویر نع ارت چاپ کرده‌اند قران 


در خا نقأه صفععلی‌شاه که مو قو فد جناب‌حاح سبفالدو له مررحوم 


مجید چاپ سربی هم ازاعتمامات ابوی گرام است در ابتدای آن تفسیر دکنفر 
وکا وا ی فاهلی شاه تربار ود وبا اطالا ‏ توشته و در ایاگرن 
گفته است که صفیعلی‌شاه علم معقول ومنقول‌را خوانده‌اند ودراواخر عمر بمرض 
دل‌درد آزدئبا رفته‌اند این‌مطالب درو ع وافترای محض‌است شرح حال‌فمان است 
که خودشان مرقوم داشته‌اند علمشان قلبی بوده دارای تفی‌مطمئنه ناطقه‌بوده‌اند 


لاصو دفیر رذاست مممواسطه و باطات فوق اتطاقه من تم راو امسان وه 
ص 3 مرطا 4 7 و رو 


بنج 


ابران وهند وروم‌را ملاقات کردم از بعضی‌قلیل مستفیض‌شدم وقواعد فقروسلوگرا 
که | خذش منحصر بخدمت و قبول اراد نست‌باتصال‌ساسله دمران‌طر بقت که شرح آ هم 
هیسو طست ودر این دض کت یدورو وتان ها اف هلاب ۱ ۲ 
کمدراسرارشپادته تطییق سار الهامانگه خوفوشد. بارس اه رصری ۳ 
عتبات‌عالبات بشیرازو یز دمزاجعت کردم و بطهران | مدم چون‌سکنای‌در دار الخلافه 
از برای هر کس بخصوص امثال‌ماجماعت ازسانر بلاد هتشر است ستمادراین زمان 
کم سلعفات‌سادکین دوران ناضر‌الدین‌شاه قاحار خلدا اد لها که بادشاه اىران است 
داد والمنه بجمیع اخلاق و اوصاف پادشاهی از[ فرید کار عالم موٌ بد میباشد 
فقیردرهم درهمن ملت متوقف شدم ونش‌از ست لیامت ۸-٩‏ در دارالخلافه 
سا کن و آسوده‌ام وبا کسی در کلام و مقامی طرف نیستم که موجب زحمت شود و 
| گرهم ازمردمان بیکار باباکار ناملایمی دیدم وسخنی بغرض شنیدم متحمل شدم 
درمعاش هم الحمدالله اینقدرها قناعت دارم که کار بضرابی وخسارت نرسد و آشنا 
وبیگانهرایز حمت‌خودنیندازم بیشتراوقاتم مصروف به تحر بر است ساله عرفان‌الحق 
وهم بحرالحقایق ومیزان‌المعرفه‌را دراین چندسال نوشتم قرب دوسال است‌مشغول 
فظم تفسیر قر آ نم ی هم‌اشتغال است وهم طاعت وهمتشویق‌مردم‌فارسیز بان بخواندن 
وفهمیدن کلام الله مجید شاید اجرفقیرعنداله ضایع نگردد ومردم‌را سالها وقرنپا 
سبب هدات شود توفسق‌ثبت خالص ورفع اغراض طعت ازخدای میطلیم درضمن 
تفس هرحا بمناست هرچه لازم بود هام دراین فهررست همین قدر کافست 
والتلام علی من‌اتیم الهدی . 

این رباعی راهم جناب | قای نظم‌الدوله خواجه نوری مرحوم که ازمربدان 
صادق ان حناب بودند وباعث چاپ تفسیر شده بودند ساخته اند : 

من خوبترین ترجمه قی‌آنم بر معجزهٌ نبی بهین برهانم 
تار یخ‌من ارطلب کنی‌خود گویم تفسیر صفی هادی گمراهانم 
فرد اخری بحساب ابجد مساوی ۱۳۰۷ میشود که تاریخ چاپ تفسیر است 


مایت شاخ ایو کقف اشبه آوست ۱ 


چهپار 


بم له الرحمن الرحیم 
مقدمك 
این کتاب بحر الحقایق از تالیفات حضرت قطب العارفین حاج میر را <سن 
صفیعلی شاه رحم‌الله علیه است 

حضرت ا یشان اغلب‌اسماءاله را به‌شعر تفس فرموده‌اند اصطللاحات شر بعتی 
وطر قتیر | توصیح داده‌اند بعضی مطا لب مخصو صه اهل عرفان ۳ تاو دل فرموده ائد 
خ اف عدگههای اعغ از ع رف الف رهتالا کشا تشد ماست که هر اسساجز 

را بخواهید درضمن آن حروف‌باید ملاحظه فرمائید. 
شرح حال حضرت‌صفی‌علیشاه‌را که بقلم‌خودشان نوشته شده ودراول تفسیر 
ات شک او الم و شمه شدهن بلاطبع و توضیحا نکاشته مشود مر‌شد 
جنابابهان آ قایر حمتعلی‌شاه‌قز و بنی‌سا کن‌شیر از بوده‌اندسلسله جلیله گنابادبهاهم 
دست ددست ده آ قای رحمتعلی شاه هر سد سن ما و آثرا رمحوحه اختلافی 
ند یز دض افتراست هردو گل یت ستّان هستیم : خداو ند دیمه 
فقرای اش توفسق‌عنات ودفع دو ست فرماید که محاص ده و دشمنی کار شمطانست. 
خردمندی که‌ازسلسله و کر ۱9 ادن عصر وموسس 
این تفسیر منطو مه مسمی سس رصفی است ازاین بی‌ ضاعت منرزا حسن نن محمد نار 
اصفهانی ملقب بصفی‌علی النعمةّاللپی‌خواهش‌نمود که شرح حالی ازخودعرض کنم 
رن هه تا ۱ مش کوش اس و عترزت اف اراد است 
متعذرم و لی نظر نامتتّال آمر معزی‌اسه ز اداللة شرفا و توفنقا محملی کشگا رش که 

تذ کر ه"باشد: (هوّسس فوق | قای‌ظهیرالدو له بوده‌اند) 
مسقط الرای فقراصفپان درسیم شعان ۱۲۵۱ قمری تو لد بافتم ددرم تأحر 
ود ازاصفپان به‌یز در قت و در | نحاأ طراف نون رکزداید فقردر | نوفت‌خردسال بودم مدت 
۷۲۰سال در دزدتوقف نمودم و بعد ازطرف هندوستّان به حجازر فتم اغلت ازمشایخ 
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